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فصل اول 


طاهی‌پات 


۱ ۱ موس این ساله شخصی ود شام طاهر که در حدود سنه 
اه و لبیدرس 
٩ ۱ 1‏ ۵ ۱ مدّو لد ۷۹ طاهر سر حسین ان مصعت از خاندانی 
ایرانی بود که در قر یه هو شنج نز دیکی هرات زندکانی میکرده اند 

اولن کسبکه ازاین خاندان اشتهار فوق لماده پیدا کرده مصعب بن رزیقاست 
که در فن. 5عابت ما آعر مه شور نادیز بلاع ی اه ما رده 
ار مصوت در زمان خارا وت عماسبان در ددعت سلیمان خن کمن خزاعی دار ای 
تغل کنابت بوده پس از جندی نیز بحکومت هرات منعوب شده است . 

حسن بن ۰صعت بدر طاهر نیز شهرت زدادی داشت و در سنهة ۱۹۱ وقتی که 
علی «نعسی ان ماهان سر در اهار ون اثر شید در خر اسان نسعت وی مظنون شده خال 
قبل او را داشت بحضور خلیفه رفت و هارون الرشید در حق وی باحترام و اعزراز 


تمای وی وگ هر 


حجنار ه او حاضر دو ده است ۰ 


طاهر دسر سین موس حفیقی انوخ مات در 2 ۰ ۸ ۱ از طرف علی ن 


ابسی بن ماهان حکومت هوشنك مستقر گردید و در سال ۵ ۱۹ از طرف مأْحون که 


ات 


در آن تا 9 در خراسان بود جرت جنگ با علی بن عیسی سردار امین که مامور 
9 شده بود بر باست سیاهمان نائل آمد و با آ لکه طاهر بیش از چپار 
هزار نفر همراء خود نداشت علی بن عیسی را شکت سختی داده سر اورا تخدمت 
با و فرسناد . 
در سال ۱۹۸ طاهر و هراهة بن آعين از جانب مأمون بأمور فشح بقداد 
شدند وآن شهر را درتحت "صرف خود درآورده سر امین را بخدمت .آمون فرستادند. 
از این واقعه طاهر ملقب به ذوالیمیتین شده است  .‏ 
4 همواره در حق طاهر شلطف و +هربانی تمای رفتار میکرد بهمن 
مناسبت فطل بن سهل علقب به ذوالریاستین وزیرهآمون بنای ضدیت و عداوت باطاهر 
را رو تاو که بر این قدّیه اطلاع حاصل کرد حکومت شام را بطاهر داد نا 


از فصل بن سل دور شده نقار سن ایشان خانمه باند ولی بعد از چندی »[مون‌طاهر 


وت 


7 كِ رفم طغبان نصر ین سار نود و طاهر در رقه شکست سختی بوی داد مأمون 
پس از اين واقمه بطرف بغداد حرکت کرد اما قبل از اين مسافرت امر بقثل وزیر 
خود فصل بن سول داد (۲۰۲) . ۱ 

بمحض آ نکه خلنفه بیقداد رسند حکومت آن علف و بطاهرسیرد ( ۲۰ ( ۱ 

چرن #مانطوریکه شرحش گذشت امین بتوسط طاهر بقتل رسیده بود مأمون 
همشه در موقم مالاقات با وی دچار اندوه و حزن فراوانی میشد . ۱ 

طاهر مین متاستت در رعت وهراس بود و میل داشت که از بغداد دورباشد 
ری اهامای یر ی خرا یاقا و 
در سال ۲۰۵ بدان ناه رقت . 

این تاریخ ابتدای استقللال طاهربان است . خلیفه يك نفر را بعنوان خبرمدار 
با والی بر بد برای تفتیش‌امورخراسان بومراء‌طاهررو انه‌کرد . میگویندطاهرروزی در 
مرو بر منبر رفةه در موقم خواندن خطبه اسم مأمون را حذف کرد و شب همان 


روزفوت ندود (۲۰۷) 


ات 


آنچه که مسلم اصت‌اننست که خلیفه بواسطفانکه از کثرت جاء و جلا ۳ 
طاهز: سخت. دچار خوف وترس شده کدی را «أمور مسموم کردن وی نموده بود. 
پس از مرگ طاهر طلحه پسر او بحکومت خراسان رصید 
رافعهُ مهم دوران حکومت وی جنگ با حهز؛ خارجی وفتل 
اوست وفات طلحه در سال ۲۱۳ اتفاق افتاده است . امون 
که.بم ری طلحه کاهی بافت حکومت خراسان را به پرادرش عبد ال داد . در همان 


عبد الله بن 


تِ_ 


اوان خوارح درخراسان شروع باغنشاش کرده بودند . آمون ععدالهُ را مأمور رفع 
این غائله نمود. 

و افعة مهمی که در زمان حخومت عبد 1 اتفاق افتاده جنگ وی باهر+عتصم 
خلیفه با مازبار بن قارن درسال ۲۲۷ است . مازیار قبول آئین خرم دینی را نموده 
در طبرستان بای شورش و طفان را گذارده دود ار نزودی بر ماز بارغله کر ده 
او را سقداد خدمت خلیفه فرستاد . 

یس ازوفات معتصم خلیفه وائق «جای او نشست ومانند سابق حکومت خراسان 
را در دست عبداله بافی گذارد تاسنه ۲۳۵ که تاریخ فوت عل انه الستت و افعةٌ 
مهمی اتفاق نیفتاده است . 

پی از فوت عبد الّه پسرش طاهر و بمد از او محسد بن طاهر 
در سال ۸ ۲ بحکومت خراحان نائل آمد . محمد لن طاهز 
از همان ابتدای حکومت بنای شرب شراب ولپو ولعب را گذارده در سیاست ملکت 


محمد بر طاهر 


غفلت ورزید. بهمین واسطه م‌دم در طبرستان شروع بطفیان وشورش نمودند . باین 
معنی که حسن بن زید علوی در سال ۲۵۱ بر ضد طاهریان قیام نموده سلیمان بن 
عبد الله والی آن ناحبه را در جنگ سختی‌که واقع گردید از پای در آورد. . ازطرف 
دیگر پسرآن عم #مد نو اه حسد و رقامی که دا وی مدورزدند موحدات زحمت 
ار را فراهم میاوردند . کینه و عداوت پسران عم محمد روز بروز شدت میافت تا 


| نکه درخفا معاهده‌ای بایمقوب بن ابث صفاری بسته اورا واداربحملةٌ خراسانکردند. 


هت 


بعقوب نیز که مثرصد فرصت بود در سال ۲۵۹ بخر اسان آمده نمام نواحی آنجا وا 
در تحت نفوذ و اقندار خویش در آورد ر محمد را اسبر مود . و باین ترتیب بدوران 
حکومت طاهربان خانمه داد . 

امرای طاهری همواره با عباسیان رابطه دوستی و وداد داشته آند و علاوه بر 
حکومت خراءان دحنگی اغداد هم با آنان بود. است . این خاندان سیار علم دوست 
و هدر پرور بودند چذانکه طاهر ذوالیمینین در پرورش شعرا سمی بلیغی ابراز کرده 
آنان صلاتگزافی عطا نموده است . 

این‌ساسه در دور حکومت خود ابنبه وعمارات تعددی بناء کرده اند . عمارت 
شادباخم در نیشاور مطابق بعضي از اقوال از عند اله بن طاهر است . 


فصل روم 
صفار پات 


فقوت لت دولت عباسی ازاواسط فرن سوم هجری رو بزوال و اتحطاط 
گذاردء بود ودیگرآن شوکت وعفظامت سایق را نداشت . خلفای 
عباسی از اطراف و جواتب همواره بر اثر طفیانا و شورش های متوالی دچار زحءت 
و اشکال بودند . ۱ 

امر اء وبزرگان علکت در جمیع منصرفات عباسیان چه درافر بقا و چه در آسیا 
سر باستفلال بر آورده به احکام و اوامر حکومت مرکزی اطاعت نمیکر دند . 

در همان اوان بعنی در بحران هرج و مرج خلفای عباسی یکنفر ابرانی که 
خیال تجدید استقلال عاکت خود را داشت بشام یمقوب بن لیت صفاری يك نفر 
رویگر زاده روی‌ کار آمد . ایر._ شخص بواسطةٌ علاقه ای که بوطن خود 
و نفرتی‌که لسبت بعباسبان داشت امیخواست هرچه زود تر ابران را از شر اجانب 
رهائی دهد . 

لیث دارای چهار پسر عمر وطاهر . علی ویمقوب بوده است . علی بخدمت رافع 
بن هرنمه در آمد طاهر در دست کته شد و بعقوب و عمرو بسلطنت رسدند . 

بعقوب در ابتدای امر بشغل رویگری که همان حرفهةٌ پدرش بود مشغول شد 
ولی‌بیون صاحب طبعي عالی بود مبل نداشت که هميشه به پستی زندکی نماید بهمیر 


9 


مناسیت بفکر راه زنی و عباری افتاده جمعی را بدور خود کرد آورد و دز سر راء ها 
مشغول دزدی شد . 
چون در همان اوان خوارح در خراسان بنای طغیان و شورش را گذارده 

بودند صالح بن نصر کنانی عطوعی از طرف خلیفه برای رفع این غاثله ماءور شد . 
اما پس از سر کوبی خوارج اشتهار فوق العادءٌ پیدا کرده بمقوب و عمرو که همواره 
خبال رباست و ترقی را در سر داشتند بخدمت وی در آمدند . صالح نمز با آ نان به 
ملاطفت و مهربانی رفتار کردء‌ایشان را جزو همراهیان خویش پذبرفت . پس‌از فوت 
صالح یکنفر دیگر بدام در همین حسین بجای وی منصوب شد اما چون شخصیبی کفا... 
بود اشکربان بر وی شوریده دور یمقوب را گرفتند.براثر اين پیش آمد کار بمقوب 
بالا کرفت و روز بروز بر عدهٌ همرآهانش افزوده میشد . 

بعقوب باتفاق این لشکریان سبستان رادر سال ۲۵۳ تصرف کرد و در همان 
سال بر رتبیل ار زنل ) یادشاه کابل نیز دست بافته ون را بخدعه ءقتول حاخت 
( ۲۵۳ ). 

سیس هوشاج و هرات را تسخیرکرده بجانب فارس شک رکشید. والی آن ناحیه 
علی بن الحسین در بل بعقوب تاب مقاومت نیاورده تسلیم شد و باين تر"یب فارس 
نیز جزو متصرفت‌امر صفاری در آمد ) 9( 

در سال ٩‏ ۵ ۲ این بادشاه دلاخ لشکر کمدء آنجا را درتحت نقوذ و سلطه خود 
در آورد و چون در همان اوان بوی خبررسید که خوارح بنای شورش وطغیان 
را گذارده حصار کروخ را در نزدیکی هرات متصرف شده اند با لشکری عظیم بدان 
جانب روانه شده عبد الرحمن خارجی رئیس آنان را دسنگر نمود (۲6۷). 

یعقوب پس از این واقعه بسیستان م‌اجمت کرده بدفع عبد له بن صالح یکی 
از متنفذین آن ناحبه که سر بشورش در آورده بود پرداخت. سیس بعزم ملاقات محمد 
بن طاهر عازم نیشابور شد . اما چون حمد از پذیرفتن وی امتذاع نمود یعقوب کینة 
ویرا در دل گرفت و در موقع مراجمت از نیشابور در سه منزلی این شهر عموزادگان 


ها 


نحمد بن طاهر بخدمت او آمده بر ضد وی با بعقوب همداستان شدند و همانطوریکه 
در هماث طاهر بان اشاره سد قرب در سال 6 ۲ به سشایور لشکر کنیده جمدبن 
۳ عقوت سس از فوحات بی‌دربی خود دمعممد خلدنه ناءه‌ای‌نوشنه 
محار به بع وب با ۱ 19 ک 
بقداد رفته ماس طاعت و بندکی را نسبت بخلیفه انجام دهد. 

#عدحمل 5 اعطاء حکومت خراسان ۰ جر جان ری و وارس بااضمام ثرطکی (دحنگی) 
بقداد موافق ود از راجع در فان وی مداد محخالات مدورز دد و مماسمت عقوت 
بشای مدید خایفه را گذارده با جمعی کش عازم بغداد شد . 

برادر خلیفه الموفق با عدهٌ زیادی از لشکربات از بغداد بطرف اهواز برای 

در نزدیکی دیر العاقول پس از تلاقی فریقین با وجود ابراز جلادت وشجاعت 
فوق العاده عقوت از موفق شکست خورده باهو از عقب نشممی نمود ۱ ۵ "٩‏ ۲ ( . و در 
همانسال دمر ضش فولنج مصي د ۱ 

ی نت در موقسکه مقوت در سر مم‌اری بود خلیفه کسی را 5 تحف و 
هدایای زباد بانضمام فرمان حدرمت فارس پیش او فرستاد تا دیگر اورام بچنکگی نکد 
عقوت امس داد فدری بماز ونان خعكث و يك فعه شش سس فر سناده خلفه آوردند 
رعل از این مد مات عقوت رودی شرسهّاده خلفه کرده گفت بخامفه بکو که من خسته 
و و امانده ام شاند هم که میرم در ابصورت تو از دست هن خالا ص خواهی شد و 
منهم از تو . ا گر زنده ماندم این شمشیر میان من و تو حکم خواهد بود . ا کر تو 
غال بآمدی هن با 1 نان و بماز ساخنه تر لك حکومت میکنم ,.رسول‌هموز سغداد نرسمده 
بود که بمقوب فوت کرد . 

یمققوب بسیار غرور و شجاع ود . در مواقم سختی و ددبختی از خود مقارمت 
شدیدی نشان میداد چنانکه از روبگری به‌قامبلند پادشاهی‌رسید وباندازه‌ای روت و 


۳ ۱ < - 
غنیمت بدست آورد که از حساب و قیاس خارج بود . در محاربات اغلب با عد کهیاز 
لشکربان در اثر زیرکی و فطانت و حسن میاست بر چدعیت دشن غلبه مییافت . 
بمد از تصرف معقوب برادرش عمرولرث بفرمان ۰ممد خلیفه 
بحکومت خراسان و سستان و فا س عقوت وونل ۲ ابا 


در آن اوان عبد الله خجستانی یکی ازمتنفذین امر‌ای طاهر بان در نیشابور علم‌طفیان 


عمر و لبث 


بر افراخت و دای محالقت و ضدتت با عمرولث را تدارد باین «عنی که عید ال 
خج-تانی درسال ۱۷ ۲ بهرات آمده عمرورا در ماصرءآررد وی چون نتدجه‌ای عابد 
او نشد دست از محاصره برداشته بطرف‌سستان حر کت کرد هی زر ان لخگر و 
کان او منجمله شادان و مسرور از ترس عمد 1 خسنانی در قلعه شهر بذاهنده 
شدند. عبد ال ین بار هم ازحاصر آنجا نتیجه ای نبرده بطرف نیشابور رفت و درآن 
سر زمین با عمرولیث جذکی کرد. اورا شکست داد . 

عدد له خجسنانی بس از این فتح نیشاءور را در معرض قنل و غارت -یاهیان 
خود در 9 ۰ 

از وقایم مهم دوران امارت عمرولث غبر از جنگ وی با اسمعیل سامانی که 
ذیلاشرح داده خواهد شد لشکر کثی او بمازندران جهت سر کوبی رافع من هر امه 
است . رافه بهمراهی‌حکام مازندران بنای مخالفت باعمرورا گذارده بود ءمرو باسیاهیانی 
عظیم بدان ناحیه رفته رافع را در جنگ مختصری شکست داد . 

رافع پس از این شکست بباورد فرار اختیار نمود و از آنجا نیز چون «مواره 
عمرولیث درنعقیت او بود خارح شده راه نخشب را کرفت اما درضمن راه عمر ولیث 
جلوی او را گرفته «فلو کرد . 

بر اثر این واقعه جمع کثیری از لشکربان رافع بسپاهیان عمرولیث پیوستند 
و چون رافع کاررا بدین منوال دید برای طلب مساعدت نزد پادشاه خوارزم رفت اما 
پادشاه خوارزم وی را کفته سرش را بخدمت عمرولیت فرستاد. 


مر و لیث پس ازدفع‌رافع ن هر امه اعنمار وشو کت فوق‌العاده‌ای 


عی 4 ۳ ۳ ۳۹ 0 
۳ بیدا کرد تا آ نجائیکه از ممتضد خلیفةٌ عباسی در خواست 


حکومت ماوراء النهر راکه با اسمعیل سامانی بود نمود خلیفه 

هم فرمان حکومت آن ناحیه را بتوسط حاجب خود بنام جعفر پیش عمرو فرستاد 
«قصود خلیفه این بودکه بوسیله وادارکردن عمر و لجنگگ با اسمعیل ازنفوذ وی بکاهد. 

عمروین لبث پس از بدست آوردن فرمات حکومت ماوراء اللهر ایتدا تهية 
سیاهیانی دیده بسرداری سه نفر از معتبر ترين امراء خود ( محمد بن بشر . علی بن 
شرو دن و احمد دراز ) آنان را رای جنگ با اسمعیل سامانی روانه کرد. 

این سیاهیان‌که بمنزلهءقدمة الجیش قوای عمرو لبث بودند در سال ۲۸٩‏ از 
اسمعیل شکت عظیمی خورده بکلی از یای در آمدند. 

عمرولات که در آن تا یخ در نیشابور بود پس از اطلاع باین شکست با ۱۲ 
هزار مرد جنگی ازآیجا بطرف ماوراء النهر حرکت کرده در بلخ با اسمه‌مل م2ابل‌شد 

میگویندپسی از صف آزائی دولشکر اسب عمرولیت بر اثر آهنگگ طبل بنشاط 
در آمده او را با خود بمیان سیاهیان اسمعیل برد و بدبن ترتبب دون اینکه جکی 
اتفاق افتد با صدای طبلی عمرو گرفتار دشن شد و ی دیگر میگویند چون عمرو 
لبث تاب مقاومت نداشت اسب ری در کل فر و مانده اس رگ دید ۱ ۳۸۷ أ. 

اسمعیل عمرو را ببفداد بخدمت معتضد خلیفه فرستاد و خلیفه او را محیوس 
ساخت تعضی زواعت رده الد که خلقه قبل از وفات خود یکی از خدام را بزندان 
جهت قتل عمرو فرستاد و برخی دیگر میگوبند که چون در حبس باو غذا ندادند از 
کر 7 مد 9 ۸ ( 

عمر ولیث یکی از پادشاهان سائس وکافی و خردمند ابران بوده درامورلشکری 
ترتیبات و تنظیمات صائمی داده است و جیت آنکه اختلافانی بین امراء و روسای 
لشکری بروز :کند مفتشین خصوصی جهت رسددکی بکار های آنان میگماشت ا | تر 
فکر خیانتی در آنان ابجادگ دد بزودی ایشان را معزول نماید . این یادذاه شعر دوست 


0 


و شاعر پرور هم لوده است ۱ 
ءحمد پسر عمرو در سال 4 ۲۷ در حبات بدرش فوت کرد و 
باز ماند گان ۱ ۱ 
فقار ناد سياهبان بعد از مکی عمرو بتر «حمد را که طاهر نام‌دأغت 
بامارت بر گز بدند . طاهر چند سای در سمستان بالاسقلال 
حکومت میکر د تا درسال ۲۹۲ اسمعیل سامانی براو غلیه دافته وی را ببغداد فرستاد 
بمد از طاهر حخومت به پسرش احمد رسید . اما نه احمد و نه پدرش طاهر اهمیتی 
در تاریخ دار ند و در واقم بعد از دستگر شدن عمر و لدث دیگر از این خاندان کسی 
که بتواند دنداله کار های بعقوب و زا دک به روی کار تنامد . 
فقط درنیمه دوم قرن چهارم خلف ین احمد که م‌دی ساس و کاردان بود ا 
انداز, ای مجدید و احدای نام خاندان خود برداخت . 
تلف ناخ چون مادر خلف بن احمد بانو دختر عمرولیث صفاری‌است این 
شخص در تاریخ بامیر خلف بانو نیز معررف میداشد . 
خلف در سال ۳۳ جهت زبارت مکه بحجاز رفت و قبل از مسافرت طاهر 
بن الحسین داماد غود را بجا نشینی و نیابت خویش در سیستان تذاشت در مووم 
غیبت‌اوطاهر باغوای جمعی ازبزرکان و متنفذین‌سیستان سربشورش وطفیان‌بر آورده‌در 
موقع‌مراجمت بسیستان از ورو دویبان‌ناحیه ممانمت نمود و باتفاق جممی از لشکربان 
سامانی‌سیستان افتح کرد . خلف‌پس ازاین‌بسشر فت لشکر بان‌متصوررا به پیش‌ارروانه کرد 
بومین مناسبت طاهرین الحسین برجرئت خود افزوده دوباره صستان را بچنگ آورد 
خاف ناچار دردفعه انی از منصورطلب مساعدت نموده‌دوباره برمملکت خود 
دست بافت و حسین بن طاهر را که پس از مرگ پدرش (طاهربن الحسین ) قدرت 
و نفوذی حاصل کر ده بود وادار بتسلیم نمود. حسین‌دن طاهر پس از شکست ازخلف 
بخدمت مذصور بن نوح رفته امان خواست و در دربار وی باقی‌ماند . 
خلف در زمان نوح بن مصور که بجای پدر بر نخت سلطنت سامانیان نشسته 
بود عله طفیان بر افراخت توح نیز حسین بن ط هر خواهر زادهٌ خود خلف را جهت 


(۳ 


دفع وی فرستاد . خلف در قلءه ارگی‌یکی از قلاع مستحکم سیستان متحصن شد و با 
ردجود اینکه ۷ سال در «حاصر ه نود حسین بن طاهر کاری از بیش نمر ده بدرسار 
سامانیان مراجعت کرد نوح چون‌ابن بدید سردار ناعی خود ابوعلی سیمجو را بجگگ 
ری فر ستاد . چون ابوعلی و خلف با یکدیگر رابعله وداد و دوستی داشنند ابو علی 
خلف یفام ور حاد که از حصار ار کی خارج شده له دیگری بر ود ئً :ین وسله 
عورت ی حاصل لوح دن مدصو ر شده دی از تعقیب او بردارد ۰ خلف هم‌مطابق 
خلف چون میدانست که دولت سامانیان بر اثر پیشرفت کار غزنوبان روبزوال 

و اضمعلال هرود :| کمال فدرت ر‌ اسمقلا ل درسسنان حکومت میکرد ۱ 
در موقم ی که ابوناصر سبکتکین بح هندو سنان رفنه نود خاف 


کشم‌ش خلف با از عمدت وی استفاده کرده ست را عاصر ف شد و خراح بكث 


سبختکین ۳ 
و ود غز نوی ساله را از مردم نرفت و وقتیکه. سبکتکین بایان رسید 
خودرا مرد جنگ باسیکنکین نمیدانست مقدار زباده, تحف وهدایا خدمت سیکتکین 
فرستاده معذرت خواست وسبکنکین هم ازجوانمردی ویرا بخشیده حکومت سیسنان 
را دوباره بدو وا گذار کرد . 
بر اثر تحاو زات خلف د4 تقاط دیگر و تعر ضات وی بکر مان که در آن تار یخ 
در دعت دبالمه و 2 هه‌وار: کنه و کدورتی درنهاد سبکتکین نسبت خلف و جودداشت 
اما بر اثر لبقت و کاردانی ابوالفتح بستی‌منشی معروف بین سبکتکین و خلف چنگی 
وافع نشد تا آنکه سلطان محمود غزنوی که ازضتکتگتن بیادداهیرسیده بود برای 
خانمه دادن بکار خلف مسیستان لشکر کشید . عات توجه سلطان محمود سیستان 
هجوم وتجاوز طاهر بسر خلف بقم‌سنان وخراسان بوده است . _ 
سلطان محمود در سال ۳۷ بسستان آمد خلف که خودٌ را قادر بمقاو مت 


با وی نمیدید در حصار اصفهبد متحصن شد . مح:‌ود هم آن ن‌احیه را محاصره کرد 


و چون نزدبك بود قلمه گناده شود خلف با هدایای فرارانی بخدمت سلطان آمده 
معذرت خوأست و محدود دوباره حکومث سیستان را با سپرد . 

چندی پس از این وافعه طاهر که با پدر خود خلف‌دل خوشی نداشت بکرمان 
رفته بهمراهی امراء ومتنفذین آن ناحیه برابوموسی حاکم کرمان ازطرف بها الدول 
دیلمی دست بافت . 

طاهر چون شنید که جعی از سپاهیان بهاء الدوله بعزم سرکوبی وی عازم 
کرمان شدند آنجا را تر ‏ گفته بخدمت پدر برای عذر خواهی رفت ولی خلف اورا 
دستگر کرده کثت . قتل طاهر باعث ضدیت امراء ا خلف و دعوت سلعان محه‌ود 
جهت فنح سیستان گردید . 

سلطان محمود با سیاهیانی عظیم بدان سر زمین آمد و چون خلف بواسطه 
ءدم محبوست همرآهمان زیادی نداشت درقلعهُ کاخ محصن شد .کسان مح‌ود پس از 
فلمل مدنی فلعه ر متصرف شده )۲٩۳(‏ اهر بکشئن امراء خلف داد خلف که کار 
را بدین منوال دید خودرا یبای محمود انداخته مةداری جواهر فیمتی نثار قدوماو 
نمود . در همین موقع است که محمود را خلف بلنظ سلطان خطاب کرده است ( خلف 
اولش کش است که محمود غرنوی را بلقب سلطان خواند) خلف پس از این و اقعه 
باهر سلطان بجر جان رفت و پس آزچندی افامت در آن ناحیه (۳۹۷) بگردیز روان 
شد و در هماجا بافی بود نا اينکه در سال ۳۹۷ فوت کرد . 

خلف بن احمد از فلا و علماء عصر خود وده از حبث سخاوت و خشش 

کمتر نظبرداشنه است . این‌امبر خدمات نمایانی بعالم علم وادب کرده در پروش‌شعرا 
و فضلاء همواره سعی بلیفی نموده است . 

بان عات دنر اسمی از این خاندان در تواریخ دک نشده است 


ها ات 


ساماثبات 


نب سامانیان بیادشاهان ساسانی میرسد .داین معنی که سامان 
خر ا کی از احداد این خاندان از اعقاب بهر ام جوسه دو ده 
ار سامان خدا در دهی که شام سامان تزديك شهرباخ بوده تو لد ناقته ات و در 
حوالی سده ۱ نو اسطه شورس و طغبانی 4 در باخ اتفاق افتاده نود از آنیجا فر ار 
ی 


ژد پیش اسد بن عبد ال والی خراسان رفت اسد هم با او بمپربانی و ءلاطفت 
رفتار کرده حکومت بلخ را بوی سهرد . 

" پس از وفات اسد ین عبد 1 سامان خدا بیادکار او بیکی از فرزندات خود 
نام اسد داد . سامان در ءوقعیکه مأمون در مرو بود موصط وی از آئین زرددمی 
دست بر داشته مسل‌ان شد . ۱ ۱ 

اسد بن سامان چهار پسر بنام توح . احمد . بحبی و الیاس داشت , وقنیکه 
رافع بن لیث یکی از اعقاب نصرین سبار در خراسان بنای طفیان و شورش را بر ضد 
مارون گذارده بود هارون با پسرش مآمون جهت دفء وی بدان ناحیه آمد و ازپسران 
اسد درخواست كمك ومساعدت نمود . ابشان هم دردفع غائلة رافم كمك های‌نمابانی 


قنامان کرده اند . 


پس ازص‌اجمت مامون بخراسان ورسیدن بخللافت حکومت خراسان را بیکی 
از ام‌اءٍ خود نام غسان لن عداد داده بوی سیرد که با بسران اسد بیای خدمات 
ابشان برفق و مدارا رفتار کند. غسان هم در سال 4 ۲۰ حکومت نقاط متفه ماوراء 
النپر را بأنان داد . 

پس ازغسان حکومت خراسان بطاهر بن الحسین رسید و او هم مثل سلف خود 
حکومت نواحی فرق را در دست بسران اسد باقی گذارد . 

احمد دارای هفت پسر نام نصر . ابو بوسف . ابو زکربا بحبی . الوالاشعث 
اسد. اسحق . اسمعیل و ابو عانم حمید بود . 

از میان این پسران نصر که فرزند ارشد او بود بای پدر بحکومت رسید و 
خلیفةٌ عبامی در سال 6۰ ۲ حکومت سمرقند و در سنةٌ ۲۹۱ امارت که ماورا؛ 
النپر را بدو مفوض داشت . 

در همان اوان بواسطهٌ ظهور بعقوب لث صفاری خراسان دچار فتنه و آشوت 
بزرگیگردبد واین فتنه بماوراء اللهرهم‌سرابت کرد . بهمین واسطه‌علماء ودانشمندان 
بخارا ازنصرین احمد در خواست کردندکه یکنفر را برای حکوعت بخ را و رفع‌طفیان 
بفرستد نصر هم درسال ۰ ۲۹ برادرخود اسمعیل را بطرف بخارا روانه کرد. اسمعیل 
که قرار تذارده بود درمقابل این‌حکومت هرسال, ۰ ۰ ۵ هزاردرهم به اسمعیل بپردازد 
بوعدهٌ خود وفا نکرد . بهمدن مناصت تصر در سال ۲ ۲۷ بجنگ اشمعنل شه فت: 9ج 
معاربه‌ای که بین طرفین اتفاق افتاد کار بر اسمعدل سخت شده بتوسط رافع بن هرئمه 
درخواست صلح از برادر نمود (۲۷۳) 

نصرهم استدعای وبرآپذیرفته باشرط پرداخت» ۰ ۵ هزاردرهم‌هرسال حکومت 
بخارارا دوباره بوی سیرد اماچون بازاسمعیل پس ازی‌اجمت برادرازادای مبلغ مزبور 
امتناع ورژ ند صر با لشکربانی عظیم عازم بخارا شد . در جنگی که انفاق افناد تصر با 
و جود ابراز شجاعت فراوان اسر اسه‌عیل شد ۱ ۳۷ ( . اسمعیل در حق برادر 
باحترام و اعزاز رفنار کرده وی را در بخارا بتخت نشاند.نصر پس از مدتی بسمرقند 


- ز باس 


رفت و در سصال ۷ ۲ وت مود ۲ 
اسمعرل لن احمد ۱ ۱ 
۱ ا خشمار خود در آورد و فرمان حکوهت این ناحبه از طرف 
معتطد خلیفه در سال ۲۸۰ برای او فرسناده شد. 

چنانکه در هیحث راجع ,صفار دان و شد در سال ۲۸۷ اسمعیل با 
عمر و لمث صفاری جنگی کردء در ین جنگ عمر و اسر دی شید بعده از ۷ # 3ج 
تمام نواحی خراسان و مت شرفی ابران همم ماصر فات اسمعیل سامانی ده 
فرمان حکومت ان نواحی ر هم از خلیفه کرفت ۱ 

در همان اوان مد ین ز دد ان مد علوی در ؟گان و طبرسنان د.ءخالفت با 
اسمعمل بر خاست اصمعیل مد دن هارون را جات دفع دی ندان نواحی فرستاد 
مدمی 9 هار ون مد ن زر ند علوی ۳ وش کت و در 2 هت اضدعدل وراد ۱ اما 
سس از حعد ی خود او ‌ سر (طغیان در ند ۰ اححن هناسمت اسمعنل 5 اج زبادی 
از سیاهیان بطرف ری حرکت کرد. در جنگی که اتفاق افتاد اسمعدل برهارون غلمه 
کرده وبرا باتفاق دو پسرش آسیر ندود ( ۲۸۹ ). 

این امیر م‌دی کافی و عادل بوده در سیاست قوتی تمام داشت و احذظ روابط 
و در دوران حکمروائی او دامغه مصر فات سامانبان که ادا مهار بماوراء المهر 
بو د 0 طبرسنان و عراق و مان وسعت بافت 5 کتک در دمشر قت صیاست اسمعیل 
خدمات نمابانی کرده وزیر معروف اوابوالفضل بلعمی میباشد (وفانش درسنه ۲٩‏ ۳( 
که وزارت برادرش نصر را هم داشته است . ۱ 
اسمعبل در مولع مکی بسر خود احمد را ولی‌هد کرد این‌امیر 
احمد بن اسمعویل ۱ ك ۰ ِ 

پس از رفع وه و اغتشاشی که ۳۳ بخار | بتوسط امراء وبزرگان 


برباشده دود حجپت دفع اسحق ن احمد عم خود که در خراسان شروع بطفیان نموده 


اس 


بودعازم آن ناحبه شد و پس از غلبةٌ بر وی درسال ۲۹۷ بجبانب ری شةافث تارفع 
اغنذاش آن ناحیه را شماید . احمدیپس از چندی اقامت در آن سر زمین و اداره 
امور ری ال جنگ با معد بن اث که سای ضدیت را با وی گذار ده ود افقاد 
و سیاهدانی بسرداری چند نفر از معاریف بزرگان خود از قبیل حسین بش علی 
م‌وزی . ا<مد بن سول . و مد بن مظفر محعاح جفانی سسمان فر ستاد . 

فعدل ین لبت که عوادرا فاد مقاومت مندند الا خرم دست از جک وستره 
بر داشنه قرار صاح را گذارد و خود بانفاق حسین بن علی مروزی به ضارا خدمت 
امد بن اسمعیل سامانی رفت . امیر سامانی حکومت سمان رابه م:صور ین احسحق 
داد . حسین بن علی شروش 5 مبل داشت این شفل باو داده شود بای بد؟ ی 
از منصوران اسحق سر عم خود گذارده حکوءت سیستان را از بادشاه در خواست کرد 
اما احمد بن اسمعیل بااین پیشنهاد موافقت نکرده سیمجور دوانی را بامارت سیسثان 
ی 

احمد بن اسعیل در سال ۳۰۱ در حوالی رود خانه سیون بدست جممی‌از 
غلا مان خود کننه شده جسد ات از انا بمخار | بر دند . 

۳ پس ازفتل احمد بن اسمعیل پسر وی نصر که طفلی هشت ساله 

۱ بود بر تخت ملطنت جلوس کرد . ۱ 

نصرین احمد بمحض اینکه بپادشاهی رسید ابندا امر بتل غلامانی که درکشنن 
بدرش رک داشنه داد و در مدت ۳۳ سال سلطنت خود ننوسته با مردم به 
عدل وداد رفتار کرده است , وزارت وی با ابوعدد له محمد بن احمد جیهانی یکی‌از 
رجال عالی قدر و فاضل آن عصر دوده است . ۱ 

بر اثر حسن سیاست و کاردانی این وزیر لابق کليهُ آمور ۶(کنی صورت نفام 
و تر مب بخردگرفت‌و تمام‌بزرگان وامرائی را که برضد صرین احمد قیام کرده بودند با 
کفات و لیاات هرجه تمامتری لجای خوش نشاند . 


در تال ۲ ۰ ۳ نصر یال دفع ب ددر خوش دام متصور دن اسحق که در 
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سمرقاد علم شورش و طفیان را بر افراخته بود افناد و بتوسط ح.ویه بن علی‌یکی 
ازسر داران خود درناحيةٌ خرتنگ نزدیکی بخارابروی غلبه یافت منصور بن‌اسحقپس 
از ابن شکست فراری شده از نصر بن احمد امان خواست بادشاه مم امر داد که به 
بخارا بیاید . پس از ورود وی بدان ناحیه نصر در بارء وی باحترام و مهربانی تما ی 
رفتار کرده تا آخر عمر او را در ابوارا تگاهداشت . 

حسین بن علی مررزی بسن از مکی احمد ین اس‌میل بر هرات تلط بافته 
طمع درناج رنخت سامانیان بسته‌لود , بهمین واسطه بالشکربانی فراوان بطرف نیشابور 
حرکت کرد .نصرین احمد احمد ین سهل را از بخارا بجلوی او فرستاد و ابر 
سردار هرات را بعد از محاصره فتح کرد . 

ک ل هرات 5 متصور ابوعلی برادر حسین بن علی مروزی بود از آحمد بن 
سهل در خواست امان و زنپار نمود و خدمت او در ۳۹1 ( ۰ ۲( احمد بن سهل 
در نیشالور بر خود ین بن علی دست بافنه ویرا محبوس‌ساخت . 

دراو ایل‌سال ۳۱۷ نصر ین احمدر ادران خود ابر اهیم بحبی وه زرا ۵ در سر 
سودای سلطنت زا «میختند بحس انداخت . درمدت حمس این سه نفر بتوسط یکی 
از خدام بنام ابولکر معروف بطباخ از حبس فرار ک-رده موچدات زحمت پادشاه را 
فراهم آور دند ۱ 

از طرف دیگر باعث شورش و طفیان بزرگان بخارا شده عمال نصرین احمد را 
قتل میرساندند . سومین واسطه سلطان با جمعی از سیاهدان از نیشاور سخارا رفت 
چون ابوبکر طباخ و پسر حسین بن علی میخواستد نصر بن احمد را از ذثترن 
جیحون #!نعت نمایند پادشاه بمحمد بن عبد له بلعمی که در آن تاریخ وزارت با او 
بود دستور داد که با و عد ووعید بزرگان بخا را را برسرتسلیم بیآررد وزیر هم نامه‌ای 
بدیشان نوشته وسائل رفتن سلطان را به بخارا فراهم آورد . نصر بن احمد باسانی بر 
ابوبکر طباخ دست یافته وبرا بقتل رسانید و باين ترتیب بشورش برادران خود که 
هر يك پس از اين قضبه بجانبی فرار کردند خانمه داد . 


تا در تا 


یکی از وقایع مهم دوران امارت اصر بن احمد شورش ما کان بن کاکی ات : 
باين معنی ماکان که یکی از امراء آ ل زبار بود باتفاق وش‌گیربن زیار درطدرستان 
و گرکان شای مخالفت با سامانبان و ره بود نصر بن آحمد در سال ۳۲۸ ابوعلی 
چغانی -پهسالار سا کر خراسان را با جمعی از سپاهبان مأمور رفع فتنهٌ ما کان‌لمود 
و س از زد و خورد های زیاد بالاخره بر وی غلبه کرد و ماکان در مع رکه بقتل 
رسید .)۴۲٩(‏ 

ابوعلی سر ما کان راباحماهُ مختصر فا ما ما کان فصارکاسمه خدمت‌بادشاه فرسناد . 
چندی پس از این واقعه وشمگیر دوبارء شروع بشورش وطفیان نمود . ابوعلی چغانی 
در سال ۳۲۱ وی را در ساره مازندران شکست سختی داد . پس از این شکست 
تس همع د شد که سر از اطاعت ساعانیان تیبجد ابوعلی پس از این‌حادثه بگرگان 
رفت و در آنجا مطاع شد که نصرین احمد فوت کرده است (۳۲۱). 

سگوشد نصرین احمد زمستان را در بخارا و تابسثان را در سمرقند یا یکی 
از شهر های دیگر خراسان ق رز . سای بای سرقند بپرات رفت و چون از 
هه حیث اسیات آمتع و برای او فراهم بو د اقامت در هرات را سخارا ثر جدح 
مىداد و هرسال مراجعت بانجا را عقب می‌اندا خت تا آ نکه مدت چپار سال درهرات 
ماند . تمام امراء لشکر که در این سفر با اوهمراه بودند از زن و بچه و خاندان خود 
دور ۳۹ امیرهم احازء | نکه خانوادء آنها بلشک رگاه نمایند نداده بود. بهمین و اسطه 
متدر جا امراء و بزرگان از اقامت در هرات بتنگ آمده حثی خیال طفیان و شورش 
راهم برضد اعیر اصر داشتند . بزرگان وامراء حیاء‌ای اندیشیده برودکی شاءر متوسل 
شدند که در مقابل ۵ هزار دینار شعری بسازد که در مزاج امیر اثرکرده حاضر به 
باز گت ببخارا گردد . رودکی قصید؛ معروفی را که مطلم آن ال است شوه 

بوی جوی «ولیان‌آید همی بوی بار مهربان آید هی 
این قصیده طوری در امیرتثیرکرد که مطابق گفتهُ نظاءی عروضی سمرقندی بی هوزه 
بر اسب سوار شده ببخارا مراجمت کرد . 


۱ ۱ اعد از نصر بن احمد در ماه شمیان ۳۳۱ پسرش نوح به 
نوج بن نهر ۲ 
امارت رسید دراشدای سلطنت محمد بن احمد الاک وزارت 
اورا داشت آزو قایم مهم سلطفت وی شورش احمد بن حموبه مساشد که دلا خره در 
سال ۳۳۲ بر وی دست بافت . 
در سال 6 ۳۳ احالی مرو نای شورش و طغیان را در ضد نوح گذاردند امیر 
نوح برای رفم این غائله بعرو رفت و چون حاسدین احمدان حمویه این شورش 
را محر يك او میدانستند در بش امبر از وی بد گوئی کر دند و بادشاه نمز اورا هل 
رسانمد (ه ۳ ۳( 
وافعهُ همهم دیگری که در دوران امارت نوح اتفاق افتاده طغیان ابوعلی حغانی 
بر ضد او و همراهی با ابر اهیم عم پادشاه سامانی است باین معنی که پاتفاق ابراهیم 
برنیشابور و سر خس و مرو دست بافته درشهراخمر خطمه نام ابر اه خو اند [ه ۳۳( 
سپس بخارا را نیز از چنگگ اممر توح درون‌آورده مدلی در آنمها اقامت گز ید 
و چون اهالی خیال قتل او را داشتند از آجا هزیمت جسته پاخشت رهتپار شد. 
ابر اهیم چون این بدید از امیر نوح در خواست امان ا.ود . امیر هم سس از دادنامان 
بخارا مراجمت کرده سیمسالاری کل خراسان رابه قرا تکین داد . در تمام 
این مدت ابو علی در چفالیان بسر میبرد و چون خبر حرکت ساطان را بطرف آن 
تاحبه شند یه سیاهبانی برداخته بجلوی امدر ۳ و در محل خر تنگی حنگ 
سخلی بین فر شین در گرفت .ولی نتیجه کلی عابد هيچيك نشد. امیر جرن این بدید 
جمعی از سیاهیان خود را برای اتمام محاربه با الوعلی گذارده خود سخارا مراجمت 
کرد. این جمع بر ابوعلی غلبه یافته باعث هزیمت وی شدند. اما چون دست ازطغیان 
بر نمىداشت بالاخره ساطان حپت خائمه کار وی بحجغانیان اشکر و ور دوفرسنگی 
آن هر سپاهیان ابوعلی را درهم شکست ( ۳۳۹ ). 
وای باز تا آخر سلطنت امیر نوح ابر کشمکش بر قرار وگاهی غلبه 
با ابو علی و زمانی با یادشاه سامالی بوده است . 


امپر نوح در سال ۳۳ بسختی بیمار شده در گذشت و ابوعلی هم یکسال بعد 
از آن تاریخ به مرض وباء مرد . 


توح بن نصر دارای چمار سر بود : عند الملك . احمد . 
عبد الملكث_بی نوح بن نصر دارای چپهار بسر بو 


توح متصور وعددالعز پز. از مه بز رگتر عبد الملك است که درربع 


الارلی ۳۳ امارت رسید . شغل وزارت اویاماصورین مد 
بن عزیز و سپهسالاری عسا کر خرا-ان با ابوسعید بکرین ملك بود . 
از وقایم مهم ساطنت او جنگ با حسن بن بویه وابو علی چغانی است . باین 
معنی که در سال 4 ۳۵ این در نفر باتفاق یکدیگر نا قصبهٌ آزاد وار نزديك نیشابور 
آمده بودند. بکرین ملك سیسالار خراسان چون سیاهیان کای هىراه نداشت کاری از 
پیش بر د ولی بالاخره عبدالملك جمعی از لشکر بان كمك وی فرستاده دشمن را از 
بای در آورد ( 4 ۳4 ). 
ح<سن بوبه حون ازمحادله بایادشاه سامانی نتیجه‌ای نبرد بالاخره حاطرشد 45 
سالمانه میلغ ۸۰ هزار دننار باطمام هدایای درگ از ولابات ری و حمل خدمت 
امیر بشرستد . ۱ 
چون بکرین ملك بنای جور و ستم را با اهالی خراسان گذارده بود عبدالءلك 
اس بقتل‌وی داده ( ۵ ۳۵ ) ابوالحسن سیه‌جور را بجای وی برقرار نمود . در همان 
اوان منصور بن حمد عزیز را نیز از وزارت خلع کرده ابو جعفر عتبی را بدات 
مقام را اما در سال ۳۶۸ بر از شکابات متوالی که ازساعبان و دشمنان‌او 
میرسید بالاخره اورا هم‌ءز لکرده ابومنصور بوسف بن اسحقرا بوزارت انتخاب نود . 
عبد الملك تا آخر عمر خود ( ۳۵۰ ) دجار کدمکش بن امراء و عزد و 
نصب اشان بوده ات چناکه درسال ۳۹ ابوالحتن س‌جور را از سیم‌سالاری 
خراسان برداشته مقام وی را بابو منصور ععدالرزاق که مردی لابق و با کفایت بود 
مهرد وباغوای البتکن که نفوذ و قدرت فوق العاده ای داشت ابو متصور بوسف را از 
وزارت مع‌زول کرده جای وی را بابو علی بلعمی داد و خود البنکین پس از چندي 
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بای ابو ماصور عبدالرزاق به‌سیپنالاری خراسان نالل آمد . 

عمد الملك در شوال ۳۵۰ در «وفع ذکار از اسب نز مین افتاده وفات بافت . 

۱ چون عبدالملك بن اوح فرزند ازرگی نداشت برآدروی متصور 

فا کت باهتم‌ام ابوعلی بلعمی بسلطنت رسید . اما چون البتکین 
از امراء مقتدر آن عصر درمکتوبی که ببلعمی وزیر نوشته بود یکی از فرزنداف 
عمد الملك را بمقام ملطنت سزاوار تر از متصور مىدانست گريشه از متصور در رعت 
ر هراس میزیست ومته‌ورخیال دست یافتن بر البتکین را داشت اما او با سه هزار 
نفر ازهمر اهان خود بجانب غزنین حرکت کرد ودر نزدیکی بلخ باابوالحسن سیم‌جور 
جنگی سخت‌نمود وبا وجود فلت سپاهیان بر وی غابه کرده سیس غزنین و | نیز در 
نحت اصرف خود در آورد ۰۸ ۳۰ 

آمبر مخصور چون بر این و اوع4 آ کاهی بافت ۳۰ هزار نفر از کسان خود را 
بجنگ وی فرسناد ولی البتکین بااهزار نفر از سواران بر ابشان غلبه کرد. منصور 
که خودرا قادر بمقاومت با وی نمیدید دبگر ,جنگ مبادرت ننه‌ود . 

چنانکه سابقاً گفتيم خلف برن اجد از سال ۳۹۳ تا موقع کف 
(ه ۱ ( و در منازعات خود با حسین بن طاهی از این بادشاه در خواست كمك 
و مساعدت نمود و دالاخره بر او فیقآمد ۱ 

۳ منصور در مدت ۵ ۱ سال حکوعت خود با مردم مدل و داد رفتار نرده 
اهل فصل و هنر را محترم میداشت . وزارت این امیر با ابو علی بلعمی و ابو حعفر 
عمی بوده است . 

۱ نوح پس ازپدر بساطنت رسیده وزارت خودرا بابوالحسین عنبی 
وج بن منصور ۱ 
که مردی لایق و با کفایت بود داد . اماهه‌واره بین اینوزیر 
و ابوالحسن سیمجور فرماندة عسا کر خراسان کدورت و نقار حهروائی داشت و 
عثبی همیشه میخواست »وفء‌ی ددعت آورد و مقام عزل کند و حسام الدو له 


تاي‌را بای او متصوب بامارت خراسان نماید . 


در همان اوران خلف بن احمد در سیستان بنای خالفت را بر ضد سامانیان 
گذارد و چنانکه در میحث راجم سفار بان ذ کر شد . امیر اسداء حسین ین طاهی 
خواهر زادهٌ او را لجنگ با وی فرستاد . وی چون کاری از بش نرد شکوه و حلال 
این یادشاه رو بنقصان رفت . همین واسطه ابو الحسن سب‌چور را از امارت خراسان 
خلم کر ده مقام وی را لام الدرله تاش داد و میشیفون زا تفن خلف فرسناد . 

چون شرح اين وافعه داده شده دبگر بذکر آن نمی پردازيم فقط این مئْله 
را باد ۳ میشوم که سد.چور پس از چندی که خاف را در محاصره داشت برای 
آ که صورت مضالحه اي خاشل, کرد او زا وادار خر قلمه ای که دز نها ود او 
رفعن بیکی از دلاع دیگر نمود ثا دین وسیله بادشاه را از نسلیم و عدم طذیان وی 
اطمینان دهد . 

ابوالحسن سده‌جور با فائق الخاصه مدفق شده عتبی را بقتل رساند. پس از 
این حادثه در اطراف و جوانب ملکت شورش و غوغا بر پا شده همواره بین اصراء 
چنگ بر قرار بود تا آنکه قرار گذاردند که حکومت نیشابور با دش و باخ متعاق 
بفائق و هرات و قهستان از آن ابوالحسن سیمجور باشد . با این حال رورگار این 
ام‌اء هموارء بجنگی با یکدیگر واتحاد یکی با دیگری میگذشت . 

پس از مکی ابوالحسن در سال ۳۷۸ ابو علی پسر وی باص نوح بن منصور 
برباست کل عبا کر خراسان ی و تاش با او محاردات چندی کرده چون کا, ی 
از پیش نمی برد ودل خوشی از سامانیان نداشت لخدمت فخر الدوله دیامی بجر جان 
رفت و فخرالدوله هم حکومت کرگان را بدو داد وتا ۹ ۷ که تاریخ وفات وی‌است 
در آتجا نود . 

اما از طرف دیگر بین فاق الخاصه و ابوعلی سدمجور نیز هميشه عداوت بر 
پا بود تا آ که امیرنوح بك توزون حاجب را بهحاره فاق فرسناد دراین جنگ فااق 
منهز مشده بباخ‌رفت . ابوعلی‌سب‌جور که و ازشکتت فااق قدرت ونفوذ فوق‌العاده ای 
بیدا کرده نود شای طقیان بر ضد سامانبان را گذارده از بغرا خان یکی از ملوك 


افراسیابیه طلت مساعدث نمود ) ۲۳ ۳۸ ( ۱ 
فراخان نیز با جعی کثبریجانب بخارا آمد , توح بن منصور چون این‌بدید 
لشکریءظبم بجلوی ایشان فرستاد . اما این‌سیاهیان منهزم شده نوح بناچار ازمتصور 
كمك خواست و ویرا ۳۹ دفع بغراخان نود . اما فاثق‌درنهان با بغرا خان‌ساخته 
نوح منهزماً ازسمرفند مراجمت‌کرد . بغرا خان پس ازاین واقمه بطرف بخارا حرکت 
۳ نو ح چون خود را فادر بعقاومت نمی دید بجر جان رفت . 
بفرا خان وس از ورود ببخار | درل ی ملطنت مستفر شد . چون بغر | خان 
نمی توانست با آب‌وهوای بخارا درآنجا اقامت گزیند یس ازچندی بث رکستان مراجمت 
نمود . اما در ضمن راه رنجور شده مد ونوح من منصور دوباره ببخارا ماجمت کرد . 
تانق چون‌این بدید با ااوعلی سمجورمتفق شده بمخالات برضد نوح برداخت 
امیرنو ح درسال ۳۸۴ ازسبکنکین که درغزنین نفوذ فوق لعادهء‌ای داشت طلب مساعدت 
کرد و در سال مد ابوعلی را شکست سختی‌داد. انوعلی بس از این واقمه در خواست 
عفونمود . اما چون امیر نوح اعتنائی باونگرد لشکری عظیم‌تیده دیده در سال ۳۸۵ 
ال حنگی بانو ح افماد .. دو د این خاربه شکست خورده دسنگر شد ویس از مدتی 
از حدس و تک را ها دوباره آمیر توح بر آو دست یافت و درسال 
۳۸۰۹ ۳ او در اردیز حبس نموده دوسال بعد وی را مقتول ساخت . 
نوح در رجبت سال ۳۸۷ در بخارا فوت کرد. 
۱ ۱ وقتی ؟. نوح وفات کرد با [ نکه متصور سین رشد ترسده نود 
ات بهای ار بر تخت سلطدت نشست . وزارت وی با ابوالمظفر 
ابر اهدم البرءشی و سیه‌سالاری کل غشا ؟ بر با قالق بود . در ایام ساطنت این بادشاه 
که بیش از ٩‏ ۱ ماه طول نکشیده است جمعی ازامراء خراسان ابلك خان پادشاه ترکستان 
را بفتح بخارا ترغیب کردند . 
اباكث بخارارا گرفت و.,امیرمتصور باتفاق فااق دوباره آنشهر را متصرف شد . 


پس از چندی ابوالقاسم سیمجور برای‌گرفتن خراسان با بکنوزون که در آن تاریخ‌آمير 


خراسان بود بنای جنگ وجدال را گذاشت . اما سمجور از وی شکست خورده به 
گکان خدمت 29 س- ۳ می رات و درسال ۳۸۸ دو داره بخر اسان مر‌اجمت کرد 
سس او و و انفاق افناد شکست سخه ی خورد . ۵ ر همین تاریخ 
کر سیف نی محمود عازم چنگی نا کنو رون 5 ۳ قدرنی حاصل کرده 
نود سل , بکنوزون که در خود تاب مقاو مت آمبر جم. : را (ممد لد خر اسان را تر ك 
که بر ف ۳۹ و باور د رفت و در ماه صفر ۸ ۳ باتتاق اق منصور ن‌ توح ر در 
سرخس کور کرد : 
یر ۳ متصو رن ز واه ۹ ۰ ون عدد الملك دس ۱ 
عبدا! لك بن نو ح و و ول ۳ سر وی ر 
بساطنت انتخاب کردند . مود مرف الدوله برای اننةا منصور 
توح به مرو جهت مار به ۲ دکنوزون وفائق آمد ۳ بمیانجی ری ام ء فقط هرات 
۳ بخ رات م‌اجمت کر 2۵ در صدن ار روص ی از ءلامان عمل ا رل محر يك 


د راء بن قابوس و 1 ران ری بغارت باروننه وی بر دا خدد . ستف لدوله که 
نمام این تجو ر کات را زیر ِِ_ و فااق هىداندت نصر ۷ ناص ر الدان بر ادر 
خودر | بچنکگ ایشان فرست 3 ۰ ما ربه نج با اصار بو ده انة قا #ق هم در همان 


اوان مد (۳۸۲) . 
ذاشت در سال ٩‏ ۸ ۳ بخار | مداد شاهز ادگان سلطنتی و خود عمدالملك ۳ ۳ 
۳ 


مود و بابن ترئس بدولت سامانمان خانمه داد . 


طته 


فصل چپارم 
دیالمه 


آل زبا تلوبان از سال ۵۶ ۲ هچری بیعد در دیلم بر اثر آمیزش ب 
1 بزرگان و ممنفذین آن سر زمین قدرت و شهرت فوق العاده‌ای 
بدا کرده آنجا را مرکز جدبدی جهت تارغات خود ومقاومت با خلفای بقداد قرار 
دادند و مفت عد ؟شبری از امراء و بزرگان درزیر امر آنان درآمدند . 

علوءان برای بسط متصرفات خویش از وجود سران سیاه دبلمی استفاده کرد: 
آنان را باطراف و جوانب جرت جذکگ و جدال میفرستادند. 

چنانکه درحدود سال ۳۰۸ لیلی بن نعمان یکی از بزرگان دیلمی بامر ایشان 
نیشابور را متصرف شد و ماکان بن کاکی سردار جاع آن سر زمین ری را در نحت 
اقتدار و نفوذ علوبان در و ۱ 

دمد از ما کان اسفارین شبروبه از طرف علویان بحکومت ری رسد ولی پس از 
چندی مرداو یج یکی از عران سپاه او بروی خروح کرد تا آنکه در سنهُ ۵ ۳۱ ب 
۰ اسفار را دستگر کرده همدان را نیز در سال ۳۱۹ متصرف شد و باین‌تر تیب 
کار وی بالاگفت ۱ 

این شخص در واقع ۰و سس له زار بان است که اصفهان را بتوسط علی‌بر 
بوبه از چنگ مظفر بن بافوت حا کم خلیفه در آن ناحیه ببرون آورد . مرداو بج 


خود را جهت فتح شم از که در آن تاریخ در دست ابوالحسن علی نن نویه اود آماده 
میساخت ول قبل از حرکت بدان ناحیه جممی از غلامان ترك او را در حمام 
کنتند ( ۳۲۳ ). 

بمد ازفتل مرداو بج وشمگر برادر او که حکومت ری را داشت ,جای وی‌نشست 
و با رکن الدوله حسن نن بو به که عاز م فتح‌ری بود جنگ سختی کر ده و بر شکست‌داد . 
در سال ۰ ۳۲ در ناحه اسحق آباد نز دبك دامغان مار سخنی با ابو علی چفانی 
که از طرف امبر نوح سامانی ا بود نمود . وی در این مارنه شکست خورده به 
مازندران رفت تا از حسن بن فبروزان پسر عم ماکان طلب هساعدت کند. اما حسن 
با وی .لت کرده چندین ال بین اشان زد و خورد بر فرار بود تا آنکه دالاخره بر 
متصرفات خود مسئولی شد. 

دمک ور سال 0 ۳ فویت کرفه ترش شون نایز فغست و اسان 

۹ حکومت منکرد . در این سال قانوس برادر بستون بامارت رسید . 

۱ چنانکه در فصل مخصوص ال نویه دکر خواهد شد ءضد الدوله 
وت موّ ید الدوله و فخر الدوله د-ران رکن الدوله پس از وفات 
پدر برای تقسیم متصرفات او با یکدیگر بنزاع پرداختند . باینمعنی که عضد الدوله و 
ءوّبد الدوله میخواستند تواحی متعلقه بفخر الدوله را جزو قلمرو سلطنتی خوش 
بنمایشد . فخرالدرله چون تاب مقاومت برادران را نداشت بجرجان خدمت قابوس 
رفت . .ءضد الدوله بقصد گوشمالی برادر خود و قابوس بطبرستان لشکر کشید . اما 
چون فادوس در حرحان از بسران رکن الدوله شکست خورد باتفای فخر الدوله به 
نیشا,ور رفنه از نوح بن مصور سامانی در خواست همراهی و مساعدت نمود . 

نوح هم سردار نامی خود حسام الدوله تاش را باتفاق فاثق الخاصه و سیاهیان 
فراوان مأمور انجام این مهم‌نمود . 

در محاربانیکه بین فربقین انفاق افتاده است ابتداء فتح نصیب لشکربان‌خراسان 
بود . اما در اواخر بر اثر اختلافی‌که بین فائق الخاصه و تاش بروز کرد فخر الدوله 


کت 


تاب مقاومت تیاورده با همراهیان خود بنیشابور مراجمت نمود . 

فابوس و فخر الدوله از امبر نوح باز طلب مساعدت کردند . در تمام مدت 
۸ سالی‌که در خراسان زیست کرده چندین بار نیز با سیاهیان عضد الدوله وه‌وید - 
الدوله چنگید. است اما در هيچيك ازاین جنگها نتیجه‌ای نگرفنه است . 

در اراخر بسن قابوس و فخر الدرله اختلافی حاصل شد و حون »و بدالدو له 
فوت کرده بود بر قلمرر حکومتی خویش استبلا یافت . اما بج‌ای آنکه حکومت 
حرحان را دو باره در ازاء خدمات تذشته ,۷2بوس سیارد و برا بکای در بونهُ فرآموشی. 
تذاشت . فخرالدوله در سال ۳۸۰ وفات نمود و قابوس دو باره بر جرجان تسلط 
«فته طبرستان وگلان را در تحت افتدار خود ذز آوزد (۳۸۸) 

این یادشاه با آنکه صاحب کمالات بیشمار بوده ترسللات بلیفی بنام کمال البلاغه 
داشمه است نسیت بامراء و سیاهبان با درشتی و سختی رفتار منکرد و همدن سختی 
باعث شد که جمعی ازامراء ویرا در سال 2۰۳ هل رسانندند. 
۱ منوچهر مطابق معمول طایفهُ دبلم پس از | .که مدت سه روز 
منوچهر بن قابوس ۱ 
بر مرگ پدر خویش عزا گرفت بجای وی بر سریر سلطنت 
نست . درهمان آران ازطرف القادر له له عداسی‌منشور وفرمان حکوءت طمرسنان 
دامفان و جرجان بانمام نامه ای درتءزبت و تسلیت پدر برای منوچهر رسیده بلقب 
ملك المعالی ملقب کر دید . 

اين امیر چون میخواست در سیاست شیوه مسالمت را پيشة خود قرار دهد 
بخبال اطاعت و متابمت از سلطان محمود غزنوی بر آمد و برای انجام این مقصود 
جمعی از بزرگان و سران لشکر خویش را با تحف و هدایای بسبار خدمت سلطان 
فرستاد . سلطانهم حکومت ابالات مز دور را بشرط آ نکه خطبه و سکه شام وی باشد 
سمنئوچهر وا گذار نموده حثی دختر خود رانیز بحبالهة نکاح وی 0 بر اثر این 
ازدواج کار منوچهر بالاگرفت . 

مرانب دوستی ووداد همواره بین منوچهر وسلطان؛حمود بر قرار بود . وقتی 


که مسعود از طرف پدر بحکومت ری منصوب شد چون منوچپر میدانست که مرگی 
محمود نزديك است با وی نیزنای رابطه ودوسنی را گذارد وناسال ۰ ۲ 4 برائرهمین 
تدبر و سیاست با کال خوشی و راحتی‌حکومت کرده است . 

از امراء دیگر این‌خاندان ابوکالیجار . داراء بن قابوس و کیکاوس بن اسکندر 
میباشند که این آخری در فضل و ادب مقام معثبری دأشنه . قابوس نامه نیزتألیف 
وی است . این اهر در جنک ۳ امالی گرجسنان زخمی بر داشته همانجا وفات 
بافت ( 46۱ ). 
اول کسی که از این خاندان نامش‌ذکر شده ابو شجاع «وية بن 


آل بو به 
از ولابت دیلمان پذام کا کالیش 


فنا خسرو است که در دهی 
مقدم بود . مطابق کُفنهٌ اغلبی از «ورخین کویا نسب وی بیزدگرد آخرین سلطان 
سامانی میرسد . بوبه دارای سه پسر بود بنام علی . حسن و احمد که بعدا بترئیب به 
ای الهر هد رک وله وه دراه مات شروب از 

اين خاندان اصلا بی بضاعت و بی چیز بوده ابتدا درخدمت ماکان بن کا کی 
بسر هیبر دند وایاسن ازچندی از خدمت وی‌کناره جوژی کر ده دیش مرداو یج ر فتند ۱ 
مرداویج نیز از آنان بخوبی پذیرائی کرد بخصوص در حق علی ملاطفت و مپربانی 
ژبادی نمود و حکوهت رح و دیهان اباه بقو فصو رو نع همدان و 
اصفهان / عباد الدوله علی پس از چندی چنانکه در «بحث آل زبار مذکور افتاد 
بامر مرداویج با۰ ۰ ۷نفر از همراهان خود باصفهان حمله برد وحا ک آنجا «ظفرین 
باقوت را با آ نکه بیش از چمار هزار سیاهی با خود داشت مغلوب نموده اصفهان را 
ماصرقف شد ۱ ۳۱ ( 

سیس فارس‌را نیز از چنگی پدر وی بافوت بیرون آورد . در سال ۲۲ ۳ برادر 
عمادالدوله حسن که بش از ۱٩‏ سال نداشت نرمان را بدون هیحگونه مقار مت 
شدیدی از طرف اهالی در تحت نفود خوش دز او 


بعد ازاین فتوحات برای‌خلیفه غیرازولابات غربی‌ایران دیگر چیزی‌باقی‌نماند. 


سم مق 


حه در خراسان سامانیان در ری و اصفهان ألٍ زبار و در قسمت جذوبی ابران اد 
بو به حکومت داشمند ۱ 

تن دو ده که ۳0 شتا ۳ ۲ ۳۳ ی تار بخ و مر داویج بدش او بعذو آن رهننه 
نود از آن «معد بخجد مت بر آدر خود عماد ا(دو له علی ۹ و جون # مرداو یج 
رقیب بزرگی این‌خاندان از بین رفته بود آ د بویه یمنی این سه برادر بتدریج اصفهان 
و ری را کا ما در عدت خ<و ش در و در سال ۲ ۳ حجسسن ۳ طبر سنانوم بشر قت 
مود از طرف دیگر خاخه متصر وات‌آنان از جات وت «م تو سعه دهد کرده دود 
تابنمعنی که احمد در سال ۳۲۰۱ بخوزستان ار کته آن ناحمت را با آنکه اهاای 
مقأو مت شد دی از خود ابر از 9 بو دند متصرف ۹99 

از این تار مج «معد ال نو به ار او فتوحات نمابان بی در بی خوش سار 
مغر ور و <اه طلت شده در دی مصر فات دیگری در خاحتمّد و در تا ۸ ۲ ۳۳ علی که 
زرکتر بود بخال تشک رکنی به بین النهرین افناد ولی مناسفانه این 


از بر ادران دیگر , ‌ 


خیال را نتوانست بواسطه بعضی 


موانم تفه طهور ارساند . بس از اب معز الدو له 
اجمد اهر : او مان را متصرف شد سغداد ر فنه حنانکه مد شر ح داده خواهد شد 
اد نمز در نحعت نود خوش در آورد . ۱ 
عماد الدوله در ال ۳۳۷ دچار مر مزمنی شده چون دیگر اند بزعودی 
«خود امی له کرو ایش بردار خود وک الدوله فرستاد تا سر خوش تصّد الدوله 
را بشبراز برای در دست برفتن زمام امور ملکت لفرسند . در موقم ورود عصّد الدوله 
بشیر ارءمادالدو له باجمیم | کابرواءبان‌فارس با حنقمال وی رفنه‌اورابر تخت سلطنت ننشاند . 
عمادالدو اه درتمام مدت امارت خود بخوبی و خوشی رفتار کر ده بساط عدل وانصاف را 
درسر اسر متصر فات خوی شکستر انیدو یس از ٩‏ ۱سا[ ونیم سلطنت درسال ۳۳۸ در گذشت . 
بعد ار آ نکه رکنالدوله ازفوت برادر خود عماد الدوله اللاع 
ر کن‌الد و له حسن 
حاصل کرد باتفاق جمعی از بزرکان و امراء بشیرازجهت عزا- 


داری و سوگواری آمد و در مدت اقامت خود در فارس مال و ثروت فراوانی بدست 


۳ مقداری ِ- برادر دیگر خود مءز الدوله که در آن وقت در بغداد بوذ 
فرستاد و پس از تمشیت امور داخلی آن ناحیه بعراق رفت ودرآن نواحی جنگمای 
خونبنی ن او ی سامانی بوقوع بنوسته است . از طرف دیگر يك عده محاربانی 
نیز با وشمگیر از آل زبار کرده است 

دربه‌ضی از این جنگها نح با رکن الدوله و کاهی هم شکست با وی بودهاست 

منازعات و ارات وی با امراء سامانی همواره دوام داشت نا آ نکه در سال 
۰ ابوعلی بل حناج چفانی برباست کل ءسا کر خ راسان بر قرار ۷ و چرن 
رکن الدو له صاح طا ب بود و ابوعلی هم درحفظ دوستی و مودت آل بوبه میکوشید 
بین آن دو اتب صلح و اتحاد شید گردید 

در محرم سال ۳٩۹‏ رکن الدوله بر اثرمرضی که مخت بر وی دست بافنه بود 
ستزی گردید. بهمین مناسبت پسران خود را خواسته »لك و متصرفات خویش را 
شرئیب ذیل بین آنان قسمت نمود : 

فارس و اهواز و کرمان ( بطور کلی قسمت جنوبی ابران ) و بغداد را به پسر 
بزرگتر خویش عضد الدوله بخشید . حکومت همدان و جدال وری وطبرسنان را به 
فخر الدوله مفوض داشته .ید الدوله را براصفهان و اء.ال آن ولابت داد ودر ضمن 
موّ ید الدوله و فخرالدوله را وادار کرد که در تمام مدت حیات عضد الدوله باید با 
ری با کال راستی و درستی رفتار نموده هیچگاه سر از اطاعت تدای او تییند . 
رکن الدوله در همان اوان وفات بافت (+ع) ۱ 

رکن الدو له بستار عم دوست و هنر برور بوده در تمام مدت اآمارت خوش 

باحیاء علم و ادب وایجاد بناهای متعدده برداخته است . جنانکه زیجی درحال ۳۳۵ 
ابو حثیفهٌ دینوری یکی از منجمین بزرکی آن عهد در شهر اصفهان باعر وی بنا نهاد 
وزارت وی با ابوالفتح ملقب بابن العمید یکی از اجلهٌ علماء آن عصر بوده است . 
عماد الدوله پس از فنح کرمان ( ۳۲۲ ) و تصرف اهواز در 


معز ا لد و له احمد ۱ 


این امیرمدنی بود که عزم تصرف بفداد را داشته مبخواست بهرنحوی که باشد 
قدرت‌ایران را تا آن نواحی رسانیده خلفا را کاملا مطیع ودمت نشانده آل بوبه تماید . 
در آن ثار بخ المسنکفی باله خلیفهٌ عماصیان بود . اما چون خلفا قدرنی نداشتند کان 
دیگری که نفوذشان در مبان اهالی بسشتر بود بنام ام الامراء بانجام امور خلافت و 
رتق و فتق کار های علکتی میرداختند . 

توزون یکی از امبرالام! هائی بود که بکلی قدرت را از دست مستکفی‌خارج 
کرده به تنپائی حکومت مینمود . 

معز الدوله که بر انحط‌ط دربار خایفه و شدت نفوذ عنصر تراك و امبرالامراه 
ها آ کاهی داشت پس از فتح کرمان با جمعی از سپاهیان خود بعزم تسخدر واعط 
حرک کرد . خلیفه وتوزون پس‌از [ گاهی باین پیش‌آمد برای دفع اوبواسط شتافتند. 
مدت ۱۲ روز بین فریقبن جنک بر پا بود که منتهی بفتح معزالدوله و فرار خلینه 
و توزون شده است . 

بطورکلی معز الدوله پنج بار بن‌سنوات ۳۳۲ و4 ۳۴ با سپاهدانی عظیم‌داخل 
دمن الاهر بن شده متصر فات خلیفه را يکايك از جنگ وی درون اورهو در آخرین 
دفه» ([ سال 4 ۳۳) با عده زیادی از دلیران دیامیکمر فتح بغداد را بست . المستکفی 
چون میدانست باهمراهیان خوبش تاب مقاومت وی‌را ندارد و از طرف دیگر افزایش 
نفود معز الدوله را باعث نقصان و ازندن رفتن قدرت آمیرالاهراء ها میدانست درمقابل 
دروازء شمسه بفداد اشظار وروداو را داشته شهر را بوی تسلیم کرد. 

خلیفه باین ترتیب در تحت تبعیت احمد در آمد . امادر مقابل از وی‌خواهش 
نمود با متنفذین و بزرگان دربار بملا طفت و مپربانی رفتار لموده در حق آنان سختیو 
درشتی روا ندارد . 

احد هم مطابق میل وی رفتار زده خلیفه در مقابل این خدمت باو لقب 
معز الدوله و به برادراش القاب عماد الدوله ورکن الدوله را داد . ممز الدرله چرن 
تصور میکرد خلیفه با آل حمدان موصل طر ح اتحاد افکنده است پس از چندی اورا 


دسنگیر و حبوس ساخت و مقام وی را به هسرش المطیم باه سپرد . 

باين ترئیب می بینیم ایرالیان که مدت سه قرن درنحت تبعیت و انقیاد اعراب 
بودند باندازه ای تسلط و اقتدار پیدا کزداند که حتی خلفا را از خلافت خام نموده 
بمیل خود هی کسی را میخوامتند بدان مقام میرساندند و در واقع ابرانیان شیعه 
در مرکز آ-نن فره‌انروائی مبکر دند . 

کوش معز الدوله بمد اژ آ لکه بفداد را متصرف شد در مثابر خطبه ننام‌وی 
خوانده در | کناف و اطراف نیز سکه باسم او زدند و بانداژه ای بر مستکفی و هد 
از آن المطیع تسلط بافت که حنی خرج دربار خالافت را پس ازتفئیش کامل وبرآورد 
صحیح بانان مىداد . 

معز الدوله مدتی با ناصرالدوله از آل حمدان که در وصل حکومت داشت در 
زد و خورد بود و بالاخره در سال ۳۳۷ بر وی غلبه بافته با گرفتن خراجی سالیانه 
حکومت موصل را بدو داد . 

وزیر او ابتدا ابو جعفر محمد التصری و سس حسن بن حمد المهلبی بود و 
این وزیر انی در شجاعت و سخاوت نظیر نداشته یکی از اجه دانشمندان روزکار 
بشمار مبرفته است . وفات معز الدوله در سال ۳۵۷ به سن ۵4 سالگی انفاق 
افناده است . 
ابوشجاع فناخسروملقب بعضدالدوله یکی ازپسر ان رکن الدوله 
حسن بن بوبه است که شرح منازعات وی بافخرالدوله برادرش 


در مبحث آ ل زبار گذشت . 


عضد الدو له 


بس از م ری معز الدوله عز الدو له ختمار پسر وی سای بدر نشست . اما این 
زنان مقدیه میگذر اند 1 بود که ازرکان و معنفذین در بار خصوص عنصر تر ك که 
بر ی وضعف نقس وی آ گاهی داشتند بثای طوطدّه وحبله را گذارده تولید شورش 
و عوعا در سر اسر متصر قات وی نمو دند 1 ده معن مایت ءز الدوله از عم دا لدو له گِ 


قدرت فوق العاده ای داشت درخواست مساعدت نمود 

عحدالدوله با جمعی ازسیاهیان به بین‌النهرین آمد وپس ازيك سلسله محاربات 
خونین با اتراك مراجمت کرد . اما بعد از چندی چون خیال حکوءت بفداد وتسلط 
بر خلفةٌ بفداد را در سر مییخت بمحض فوت پدرش رکن الدوله با جمع کثیری از 
لشکربان عازم آن دبار شد . 

عزالدوله که از ابن خبر آ کاهی بافت برای جلوگیری ازوی بجانب خوزستان 
حر کت نمود . در جنگی که بین فربقدن اتفاق افناد ععد الدرله غالب آمد و عزالدوله 
بطرف موصل فرار کرده بانفاق ابوئعلب حا کم‌آن ناحبه جهت تلافی شکست ساقکمر 
جنگ با ءضد الدوله را ست. اما در نزدیکی تکربت با وجود ابراز شجاعت و لباقت 
کافی دوباره شکست خورده اسیر شد و عضد الدوله فی المجلس امر بزدن گردن وی 
داد . ءعدالوله پس از قتل عزالدوله خیالش بکلی فارغ وراحت شد . چه مندید 
د» ی در عر اق عرب در بین درلمدان وحجود ندارد که مواند با وی تاب مقاو مت 
و برابری داشته باشد . این امین پس از تمشیت امور بغداد موصل را جهت اقامت 
اختیار کرد و بتدریج بر دبار بکر و حلب تسلط بافت . 

عمّد الدوله یکی از معروفتر ین و بزر کین امراء این خاندان بوده درمدت 
سی و چهار سال سلطنت خود متصرفات آل بوبه را بحد اعلی خود رسانده است و 
علاوه بر مرکز و مفرب و چنوب ابران و عرستان بر مکران و قسمتی از عمان‌نیز 
دست بافت . این پادشاه خود یکی ازفضلاء بوده نحو را پیش ابوعلی فارسی وریاضیات 
را در نزد ابوالحسن صوفی تخل رده سس 

عمّد الدوله در بفداد بثاهای متعددی ابجاد کرده است . از آنجمله سمارستان 
معروف او و سرای سلطان است که از عجائب بنا های او بشمار میرود . دیگر از 
بادکار های این امیر ند آمیر معروف در فارس و سوق الامیر دربین الثهر ین است 
ک هي يك بنوبهٌ خود نمونه ای از شاهکار آن تاریخ میباشد . 


اما در میات اینیه ای که در عهد وی ابجاد شده معروف تر از هه قسر 


سلطنتی وی درشیراز است که اغلبی از مورخین بعلور تفصیل بذکر تزبینات وعجائب 
داخلی آن پرداخته اند . 

این آمیر در سال ۲ ۳۷ دچارءرض صرع شده بر اثر ضعف و بیماری بالاخره 
در شوال همانسال بدرود زندلی گفت . فسر وی درنز دیکی مر قد امیراژ منین (ع ) 
در نجف است . 

غير از عضد الدوله عدءٌ زیادی از امراء این خاندان از قبیل عز الدوله . 
موّید الدوله . فخر الدوله .شرف اادوله. محد الدوله و دیگران روی کار آمدند 
که در اراخر براثر کنمکش ونزاع بایکدیگرموجبات‌ضعف فره‌انروائی خودرا فراهم 
آورده اند . آخرین امیر این دودمان ابو علی کخسرو برادر فولاد ستون است که 
در سال 4۸۷ در عهد بر کبارق بن ملکشاه بن الب ارسللان سلجوقی وفات یافت و 
دولت آل بوبه با فوت او سر آمد. 

دیالمه در راه احباء استقلال ملی و شنون و مراسم قدیمی ابران سمی 
بلیغی از خود نشان داده اند و از این نظر می توان گفت دبالمه بخصوص آل بوبه 
تنها قومی هستند که برای از بین بردن و محو قدرت اعراب در کلیةٌ نقاط علکت 
حتی در مرکز نفوذ آئان دارالخلا فةٌ نغداد بیش از سابر سلسله های پش از خود 
بعنی صفاربان و سامانیان بحس ملیت و وطن پرستی توجه داشتند . 

پرا کندگی متصرفات آل بوبه و ادارء کردن آن بتودط اهراء باعث شد که 
شعب سه گااٌ سلاطین فاری . کرمان و بفداد روی‌کار آیند و بالنتیجه همین نقسیم 
علکت بین سه نفر آمیر سستی و طعف این سلسله را بجد کال رسانید . هي وقت 
یکنفر از این خاندان وفات می بافت کليه ۰تصرفات او بين پسران با برادران با 
بالاخرء نزدیکان وی که صاحب قدرت و نفوذی بودند سیم میگردید و اپین 
سئله واضح است که عدم تمرکز حکومت در کف یکنفر حکمران موجب زوال 
درلت و سلطنت می‌شود . 

دو خاندان زبار و بوبه باحذظ شون و آداب ملی ایران که از زمان ساسانیان 


نا آنوقت در بونةٌ فراموشی مانده بود خدمات شایان وقابل نوجهی بکشور ما کرده اند 
و بمد از آنان تا بروی کار آمدن سلسلهٌ صفوبه این حس ملیت و علاقه باحیای آداب 
ابرانی مر ولد مانده است . 
دور قدرت و آههیت این سلسله بیش از يكث فرن و نیم لیست اما خدمانیکه 
۱ در اين مدت کم در راء بزرگه کردن ایران نموده اند بمراتب زیاد تر از معایب 
و ضاری است که بر اثر اختلا فات بین سلاطین آخری آن عاید این مملکت 


گردیده است . 


۰ ۲ 
غز نوبان 

ءوس این سلسله امیر سیکنکین از غلامان السکین یکی از امراء آ د سامان 
بود. البتکین که از متصورین عبد الملك در بیم وهراس بود.دست از امارت خراسان 
و املاك وضیاع وعقار خود برداشته با همراهان خویش بطرف غزئین حرکت کرد و 
برآن ناحیت استیللا بافته مدت ٩‏ ۱سال پادشاهی نود . الننکین با اهلی‌هند جنگهای 
متعدده ای کرده است و عد از وفات وی امراءٍ و متنفذین دوات گرد سکنکین که 
لا.ق و کاردان بود جمع آمده وی را بیادشاهی انتخاب کردند . 

این امیر در سال ۳۹۷ بیشتری از ولاءات اطراف غزنین را مسخر نموده 
محاربات متعدده ای با چیپال از پادشاهان سلسلهٌ شمسیةٌ هند کرده است . نوح بان 
منصور سامانی در سال 6 ۳۸ حکومت خراسان را باو مفوض داشت . 

سیکنکین در پیش نو ح صاحب مقامی ار جمند و اقتداری فوق العاده شده لعزل 
و نصب امراء و بزرگان میهرداخت . 
پس از مرک سبکنکین ( ۳۸۷ ) مطاق وصیت وی اسمعیل 
پسرش بمقام امارت رسید . اسمعیل از دختر البنکین بوده 
بمحمود برادر بزرگتر اعتنائی نمیکرد . بهمین جهت بین آن دو تزاع بر پا شد . 
عاقیت امدر اسمعیل که در خود تاب مقاومت محمود را نمیدید بقلعةٌ غزئین پناه برد 


سلطان ود غز نوی 


تست 


و مخمود دالاخره بر وی دست افته او را در ؛ یکی از فلاع مستحکم محبوس‌ساخث 
محمود ملقب سیف الدواه پس از این واقعه از ابوالحارث پادشاه سامانی در خواست 
آمانت اسان راکنا ری قون اه شا نی اوه 
بکنوزون داد . سیف الدوله حون این بدید با سیاهیانی عظیم به نیشابور تاخته آن 
شهر را از بکنوزون گرفت . ابوالحارث با عدة زبادی از سیاهیان برای جنگ با 
محمود عازم شد . ولی مود که نمدخواست بدون سب بر خاندان سامان که در 
حق وی بشیکی رفنار کرده بودند باغی شود ندشابور را تخلیه نمود , در همان اوان 
چذانکه ذکرش در «دحث سامانبان گذشت یکتوژون و فااق بر ضد ابوالحارث قیام و 
سلطان را د-نگیر کرده بقل رسانیدند و عبد الملك را بجای او بیادشاهی انتخاب 
نمودند . سیف الدوله »حمود بقصد کینه خواهی باتفاق سردار نامی خود ارعلاف 
جاذب (حارث ) بخراسان لشکر کشیده پس ازفتح آن ناحبه حکومت آنجا را ببرادر 
بزرگی خود امیر نصر داد . 
مت الفوله یس آز اه اس ساماتان تربط انلك خان | ۹ ۰۰ ) 
۳ وغزنین بالاستقالال بادشاهی شداخته شده القادر ۹ فر .ان سلعطفت را با 
لقب یمین الدوله جهت وی فرستاد . جون مادر محمود دختر یکی از حکمرانان 
ژابل بوده بمحمود زابلی معرروف شده است . 
۰ ساطان مح.ود پس از غلبهُ بر خلف ن احمد چنانکه درسااق 
پٍ ون بدان اشارء شد سفری بهندوستان کرده اغلمی از نقاط آن سر 
۱ زمین را فنح :مود . بمحض مراجمت سلطان از هندوستان 
(۱ ۱ ) بوی خبر رمیدکه ابو ابراهیم یکی ازاعقاب سامایان خراسان را از امیر 
نصر رفته است . بهمین مناسبت بادشاه مزم جنگ باوی حرکت کرد . 
ایو ابراهیم چون ناب مقارءت سلطان را نداشت ك فرار اختدار نمود . ۱ 
فلیل مدتی بغزم تخیر نیشارور بخراسان لشکر کنید. 
امپرصر چون این بدبد بجلوی ری شتافته شکست سختی درمحل ننورکان يکي 
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از فلاع نیشابور ددو وارد آورد . 

ابوابراهیم بس از این شکنت سر خس رفته از حا > آن ناجیه طلب مساعدت 
نمود ولی امسر نصر عقیب وی پرداخته در سرخ دوباره او را شکست داد. اهیر " 
باتان پس از اين واقعه حون دیگ رسیاهیانی با خود نداشت ازشهری‌شهر دیگر فر ار 
میکر د تا بالاخره بتوسط طوایف عرب مرو بقتل رسید (۴۹۵). 


ساطان «حجمود د پس از غلبه امیر نصر : ابو ابر اهء در او اج 
حمالات جود / 1 


بهند و ستان سال ۳۹۱ به غزندن رفته در آنجا لشکر بان یعظیم جوت یر 


هندوستان تهمه دید . 
صیس جانب ابالت دمشاور اشکر نشده احجی بال بادشاه رارق 
سخنی داد و عده زبادی از لشکربان وی را بقتل رسانید ( ۳۸۲ ). 
وه و پس از أین‌فتح غزندن مراجعتک ده‌چون خدر طفیان خلف‌بناحمد 
را شنمد دعزم ان اون وی بسن ها زب کت نمودمواو را همانطور که سایق اشارت 2د 
۱ در ی‌از فلاع فر سناد . 
سلطان محمود یس از فراغت از کار خاف با لشکر بانی عظیم بجانت ای 
بخی از بلاد هندوستان رفت . در جنگی که من ۳ و حا ‌ بهاطمه انفای افتاد فح 
نصمب عزنو ان شد . ساطان محمود بس از این فتح نمولنان لشکر کشد وانند دال 
ساطان هند که موسط داود بن, نصر حا ک مولمان از ان محمود اطلاع پندا کرده 
بود با لشکری عظیم بچلوی غز نوبان‌آهد . اما سلطان وی را شکست حختی داده پس 
۱ 
لطان .و دکه از تعر ض ترکان به نمشادور و تقاط دیگر خراصان نگ امه ود 
خبال جنگبا ابلك خان‌را داشت . ابلك خان باه ع هزار سوار ار جدجون گذشت : 
بجانب بلخ شنافت وسلطان حمودنیز باجمع کثری از سیاهیان‌بر ای‌س رکوبی دشمن‌بدان. 
طرف زهسیارشد .در جنگ یکه بین‌فریقین اتفاق‌افتاد فتحصیب غزتویان‌گردید( ۸ ۳۹). 
در ار اخر سال ۳۹۹ سلطان محمود ام تشهبة لشکربان داده در باره/ عازم 


جنگ با آنثد بال بادشاه هتدوستان رابت و در اوابل سال 4۰۱ الاخره وی را 
شکست میتی داده پس از ندشت: رون عنالم و فىل های جنگی زباد شصد تصرف 
نقاط غبر متصر فه مولنان عازم آن سر زمن شد. 

داودین نصر سابق الذکر حاک آن ناحیه در جنگ با سلطان محمود اسبر شد 
و باین ترتیب مولنان ته‌امی جزو متصرفات غزنویان در آمد ۱ 

سلطان .ود یس آزاین فتوحات بغزنین مر‌اجمت کرد . اما درضهن اقامت 
وی در آن شهر باو خبر رسید که در تاندسر بشهای فراوانی وجود داشته آن حل در 
نظر هندبان هماتمقای را دارد که مکه در بیش مسامانان حائز اهمیت ات , سلطان 
برای فنح آن ناجیه و خراب کردن نخان بزرگگ آن بخصوس بدست آوردن جگر-وم 
بت بزرگ کمرهمت بست . بهمدن مناسبت در سال ۲ ۰ 4 آزغزنین با جمیع سهاهیان 
خود بهندوستان رفت . بروچبپال پادشاه هندوستان چون بر این خبر اطلاع بافت 
ین من سلطان فرستاده در خواست مصالحه کر د . اما سلطان اعتناتی نکر ده تانممر 
را قح نمود و بت معررف چگرسوم رأبغز نین آورد . 

یادشاه عزنوی عر از لشکر کی معروف وی برای فتح سومنات چندین بار 
در سالپای ع 4۰ 6*۱ - 2۰4 برای فتح قنوج 4۱۰ ۱۱ - ۶۱۳ و 
۳ جهت سر وی نندا یکی ازمتنفذین هندوستان که امیرقنوج دست نشانده و بر ا 
هل رسانده بود بندوستان رفنه است . 

در این‌محار دات سلطان تج کلبة ابالت کشمیر و درو أفع مت عغربی هندوستان 
نائل آمده غناثم و ذخاثر فراوانی بایران آورده است . از طرف دیگر اين سلطان 
که نعصب شدبدی نسمت باصلام میورزید جمع کثیری از کفار را بقمول این آئین وادار 
کرده فرمان‌داد در تمام نقاط متصر فه هندوستان مساجد جمت انجام م‌اسم مذهبی ننا 
کنند . بعلاوه عده‌ای از علباء دین را برای آنکه هندیان. باداب و عادات اسللام 


۲ ۱ ۱ در عال ۰ ۰ ۶ ابوالمباسالمآمون خوارزمشاه نامه ای سلطان 
قح خوارزم و ۳ ۱ 
مود نوشته خواهر وی را بازدواج خواست . پادشاه غزنوی 
هم برای‌حفظ صرانب دوستی و وداد درخواست ویرا پذیرفت . اما سال بعد بمحمود 
خبر رسید داماد وی ابوالعبای را جممی از اهایی خوارزم بقتل رسانیده اند . بهمین 
مناسبت با چمعی کثیر از سیاهیان بطرف بلخ و از آنجا بعزم خوارزم روانه شد . 
اما وقتیکه دمحل <عفر تمد نک 2 ن2. ط سر حدی خوارزم رسد مد ان ابراهیم 
الطا! ای سر دار خود و ۳ ده اء ی از سیاهبان : عنوان هعد ۵4 4 الجیش 1 رسناد در من 
راه این عده دچار حملات سلات خمار دش سالار سماهیان خوارزم‌شده جمعی فراوان 
از آنان بخاك هللا افتادند . 
اسیر نمود . سپس ا جمیم سپاهیان خود بر الیئکین بخارائی سردار دیگر خوارزم 
نز درك هزار اسب تاخنمه دی را نمر مهد ساخت و 
سلطان محمود پس از این فتوحات بجانب خوارزم رفته آنشهر را نیز مسخر 
کرد و التون تاش حاجب بزرگی خودرا بخوارزم شاهی منصوب نمود (4۰۸) . 
0 در سال ۶۱۵ موقعبکه سلطان محمود در بلخ اقامت داشت 
ت‌ 3 
قدر خحان <معی از اهای ماوراء النهر مش او ۶۷1 از ع ی تکین ب «ی 
از ام اء ۳ ز- شکاد تک دند ده 1 آمر 5 »سلمانان سخدی 
رفتار کرده جمع کثیری از آنان را شنّل رسانده دود . 
پادشاء‌غزنوی‌که مدتی‌بود خیال رفتنبماوراء النهررا داشت باسیاهیانیعظیم جهت 
ز سمد سار شادمان شده مسلمانان بخصوص که از دست ترکان در رنج و عذاب ودند 
بنای سرور و شادی را گذاردند و از طرف دیگر امراء و ملوكك آن سر زمین برای 
عرص دعش ی و اطاعت بجد مت او آمدند از آنج .له امر چغانبان و حاجت النون تاش 


خوارزمشاه باجمیع سیاهیان خویش بوی پیوستند 


فدر خان که بر تمام ترکستان فرم‌انروائی داشت بعد از | کاهی بورود محمود 
نماوراء الثهر برای ملاقات وی با عده زءادی از ام‌اء و صران لشکر تزديك اردوی 
عرنو ءان اه در خواصت »لافات نمود. سلطانهم خواهش وی را بذبر فنه با کمال 
ملا طفت و مهربانی از او پذیرائی کرد . 

در این ملاقات قدر خان و پادشاه غزنوی پس‌از مبادلهٌ هدایا و جواهرگرانبها 
متحد شده بر عدم تعرض متصر ات بکدیگر مان ستند . 

علی تکین چون بر این تیه | کاهی بافت فرار اختبار کرد . سلطان محمود 
نیز بلکاتکین حاجب را مأمور دفع وی نمود ( 4۱ ). در همین موقم است که 
سلطان حمود جمعی از کسان خودرا برای دستگری اسرائیل بن سلجوق فرستاد . 
اسراثیل که هموارء ممعرض متصر فات غزنوبان ممشد الاخره ,دست اشگر بان محمود 
افتاده اورا قَلعة کالذجر در همدوستان فرستادند . 

چندیخه از اقامت محمود در ماورا ء الذهر ک دذشت عده ای از ترکان سلجوفی 
لخدمت وی آمده از طلم وستم ام‌اء خود شکایت کردند و در ضمن از علطاناجازء 
خواستند که چهار هزار خانوار از ابشان از جبحون گذشته در خر اسان مهن شوند . 
سلطان نیز با وجود نصبحت ارسلان جاذب سردار خود که وجود ترکان سلجوقی 
در خراسان موجد خطراتی عظیم برای عاکت میدانست بانان اجازءٌ رفتن بخراسان 
را داد . در واقع اء بن ام یکی از خبطهای بزرگی است که ساطان محمود مر‌تکب 
شده با دست خود وسائل اضه‌حلال و انقراض غرنویان را فراهم اورقه ات 
ی ۰ پس از ورود ساطان محمود بغزاین ( 4۱۷ ) باو خبر رسید 
۹ سومنات بکی ازشهرهای بزرکگ هندوستان در تیا 
اهمیت فوق العاده‌ای‌ازنظر ءذهب و تجمع بت های فراوان در آن دارد . سلاوه بت 
معر وف منات که در ان بیذمه ض) از راء عدن از که # شده در بت خانة 
آن دبار وجود دارد . همین مناسست سلطان امر هه لشکربانی عظ یم داده چون" 
جهاد با کفار و نخربب بتخانه های‌آنپا را فربضهٌ خود میدانست 


اوح 


ولی بهحض رسیدن بسومنات ملّفت این مسئله شد که فتح سومنات با وجود نعضب 
مذهبی اهالی و استحکامات فراوانی‌که دارد کار آسانی نیست: ولی این پادشاه بافوت 
اراده و استفاتی‌که داشت اص بمحاصره شهرداده بالاخره آنجارا متصرف شد . 

سلطان محمود بس از فنح اين ناحیه اص بقتل و غارت اهالی و شکستن بت 
ها داده مطابق دستور وی ذنین در بت خانه بانك نماز دادند . از این سفر جگی 
بادشاه غزنوی ذخاثر و اموال فراوانی بدست آورد. از راء مولتان بغزنین م‌اجمت 
نمود ( ۱۷+ ). 

لقادر باه خلیفه عباسی ب‌حض اطلاع بر فتح سومنات و از بین رفتن بتخانه 
آنمدا فر مان حکومت خراسان . سستان و خوارزم را بیش محمود فرستاد . 

در اواخر سال 4۱۸ جمعی از اهالی نا و باورد بخدمت 


نگ با رز ا.. بط 
3۳ سلط ن آمده از ظلم و ستم ترکمانان شکایت کردند . سلطان 


سلجو فی 


بارسالان جاذب اعر داد بسر کوبی آنان برود ۰ اما ارسلان در 
جنک با ترکان سلجوقی شکست سختی خورده بیشتری از لشکربان او بدست آ نان 
همل رسندند . 
ارسلان بعد از این شکست چندین بار برای تلافی با سللاجفه محاربه کرد . اما 
هیچگاه نتبچه ای نبرد و بر عکس باعث رونق کار آنان شد . از طرف دیگر تظلم و 
شکایات مردم همواره فزونی میگرفت . سلطان نیز بهمین مناسبت نامه ای بارسالا ن 
جاذب نوشته او را بمجز و ستی تویخ رد . ارسلان در جواب نوشت که ترکافت 
باندازه ای قوی شده اند که تا خود سلطان بجنگ آنان نرود نتیجه ای از این راء 
عاید نخواهد شد . یس ملطان محمود در سال 2۱4٩‏ با جمعی ۳ از غزنین ده 
بست و از آنجا بعلوس شتافت . ارسلان جاذب از طوس باستقبال وی آمد و سلطان 
چند نفراز سرداران قابل خودرا باتفاق وی برای رفع غائلة اتراك مأمورکرد . تلافی 
فر بقین در محلی بذام فراوه صورت گرفت وسلجوقدان با | نکه سخت ابستادکی کردند 
شکست .عظدمی خورده بواحی کوهسثالی دهستان فرارکردند 


۳ ۰ 


۱ سلطان محمود هدازآ نکه ازکار ترکان فراغت بافت چهار هزار 
ِِ نفر از سپاهیان خودرا باتفاق ایکوتکین و غازی حاجب روانه 
ری کرده بایشان دنور داد که در نردیکی آنشهر منظر رعیدن علی حاحبت وچهار 
هزار نفر از .همراهمان وی بشوند . 

عد از رسیدن علی حاجب که در واقع ریاست دو نفر دیگر را داشت این جمع 
ری را محاصر ه نمودند . مد الدوله دیلمی که در آن ناحبه حکمرانی داشت ال 
]تک و ملهان رزوی از تیان انس تسه ریاف کر اتولتة 
برون آمده برای اظهار اطاعت و شدکی پیش آمد . اما کان علی حاجب مدالدوله 
و دستگر کرد ( 3 ( سلطان ی تکلیف اطلاع دادند . سلطانهم امر 
داد که وی را بغزنن بیاورند . محد الدوله یس از رسیدن بفزتین بامر بادشاء محبوس 
شده تا آخر عمر همانجا بافی ماند . 

باین ترثیت شهر ری ندون هدجگو نه .هار معی نحت تسلط ساطان محمود در 
آمده خود وی نیز برای ضبط خزائن و ذخاثر آل بوبه بانجا رفت و پس از رف فتنة 
ح‌عی دعات اسماعیلیان س در اطراف ری تبیغ آئین خود برداخته بودند چندی 
برای تمذمت آمور و تنظیم آشکر بان در انجا اقامت و ۰ یس ععوو مرت ری را 
نمسعود بر خود داده بغز تین هن ای 5 ۱ 

انن بادشاه که چندی بود درد سنه -داشت الا خره درربیع الاخر ۲۱ 2 بدرود 
زندگابی کُفت . سلطان مجمود حرص‌عفرطی ,جمع مان داشت وبا آ نکه براثرفتوحات 
فراوان درهندوستان ونقاط‌دیگر ذخائر ونفاسزهادی بدست‌آورده بودقدل ازم رگگ‌حنی 
دیناری از آثر ادرحق فقر | روانداشت . امابکیازسللا ین عم دوست و ادب بر ور بوده‌دربار وی 
مر جع شمر ا علماء و فضلاءبوده است و چون‌شر ح چگونگی ادبیات درعهد.این پادشاء از <وصله 
این کناب خارح‌است فقط بذ کراسامی»‌سی‌ازشمراو بزرکان آن دوران مانند فرردوسی 
فر خی . .منوچوری . عنصری . کائی زینتی . منشوری . آزرقی . غضاثری . عسجدی 


/۶ از علماء و حکماء آبو الخیر خما ر قناعی ممشود. وزراء معر وف وی‌انو العماس 


اسفر ای . احمد بن حسن منمندی وحسنك ممکال نو ده آند . 
و که سلطان محه د و فات بافت دو سس وی امیر مشوو د 
۱ لان عر ی ر‌ ۳ ۸ 
در اصنهان و آمبر محمد در جوزجانان بود . جمع ؟ثبری‌از 

بزرگتف و امر اء عایکت من<مله آمبر علی قر نب وف بن ناصر الدین بر ادر 
علطان مود . حرزكث ور بر و و تصر مذعان و علی دابه ۳ مومد <پت یادشاهی 
سعت کردند و و بر | از جوز حانان بحرذمن اورده تاج سلطنت را سرش گذاشنند , 

در همین مولع آهبر مسعود دسر شوک سلطان «عجمود در اصفهان هدن ست و 
بر قوت درز و اسمقر ار مد در ی شرا عازم خراسان سشد ۴ سهولت لمشهر ی 
از استیحکا مات و شیر های «رر ِ آن ناحبه " در جات تاظ خود دور ارود در 
مدت عست وی ازخراسان مردم ای شورش وطفءان را گذارده حا 5 آنجار | دستگر 
و بزندان افکندند . 

مسعود ممدن مناست حود راباصفهان رس‌نده بقلع وقمع شورشضاف در داخت 
و از آن شهر نامه ای ده «رادرش محمد توشمه گفت س بولابات و ابالانی که ددر 
حفاً در تحت اختیار و حکومت توکدارده است طمع ندارم فقط میخواهم ۷ حفظ حق 
سلطنت برای خود نام مرا در خطبه مقدم داری . 

مد حواب بر ادر را لدرشتی و سمی داده حجوت جنگ آماده و مها سل . 
ا و جود آ نکه امس هملد 5 »ر دم بمدل و داد رفمار ممکر د داز اهالی و سران ستاه 
له درادرش امتر مسفود همل داشند. 6 مدن مناست <جمعی ازیزرکان از جمله‌ابوالحسن 
علی بن عبدالله معروف بعلی دابه و اباز که متدرجا به سستی و تن پروری وی بی 
برده بودند با کلیة کننان خویش از غزنین خارج شدء بقصد الحای بهوا خواهان امیر 

امسر محمد که بر فت مسئله آ کاهی بافت حاضر جنگ ۳ برادر سل و در 

در تمام مدت تکماهه اقامت ار در تکین آباد همواره بزرگان در بار دست از 


3 مت 


توبیج و سر رنش بر زداشبه ۳ سلم است در مقادل حر بفی جرن مسعود تاب 
مقاو مت نداری متر آنست ترك حدال کرده شر مان وی اطاعت نمائی تا بدین وسیله 
جلب رضات او و نمو ده از نو خشنود شود و ما هم در سامت زندگی کنيم : 
جون مد باین آمر رضالت نممداد عده ای از امر ا» وی و ۳ و در 
قلعه تکدن آباد محبوس کردند ۱ ۲ ۲ ۶ ۷ 
امدر عسعود دس از دست بافتن در امر اء و در بار بان همع ملد انهائی ر که در 
حس وی اقدام کرده دو دند 0 موس و 8 مةول ساخت ردس از جمدی سا را 
در ژندان هبل کید ۱ 
۳ هس‌هو د دس از حءس مد مد ق تور کردن وی بالا ال 
سلطان مسقو ۵ 
حسن «ممندی که | آن موفع در یکی از فلاع همدو ستان دوس ود داد ایو ۳ 
بادشاه دراوایل شاطنت خود. ر فارخور ور طغ.ان ا حمد نراد تکن‌دست شانده خوش 
در هندوستان شد که پس از چندی زدوخورد بالاخره بر وی غلبه بافت . عسعود 
در سال ۵ ۲ 4 برای سر کوبی امالی کرکان که بای فتنه و غوغا را گذارده دودند ءازم 
شد . شورشیان بسرداری شهر | کم بن سور ویل یکی از امراء کرگان با سپاهبان 
مسعود در نزدیکی ساری جنگ شد دی نمودند که دالاخره منجر بح ساطان مسعود 
سشده امبر کالنجار ۳۹ گ طیرستّان با دادن رف و هدابای ای شمار و مبلغی منوان 
۰ و ی ۰ ۳ و ۳ ی 
خراج از تعرض غزنوبان بنقاط دیگر جلویریکرد . 
وقننکه سلطان مسعود ۳ هر ات ود عده ای از هر دم سر و 


س‌ 
تور ض آرکان وباورد شدهت اوامده از طلم ث رکمانان شکات کردند . سلطان 

سلجو قی به‌تصر فات 
غز نو بان *م جمع‌ی ازاشکر بان خودرا سرداری ابو سعد بن عبدالعز بز 


برای رفع غائله ت وکمانان مامور نمود . 7 ۰ سردار نمر بر 
ت رکمانانی که نواحی سرخس و باورد را در معرس تهاجم خود قرار داده بودند غلبه 
کرده ایشانرا وادار بمقب نشینی بجانب بلخان کرد ( 6۲۲ ). 


یادشاه غزلوی بس از غلمه بر اهالی گرکان در موفع مراجعت بفزنین جندی 
در نشابور اقامت گز بد . 

در آنضا نیز عده ای از اهالی اخدمت اورسیده از ترکمانان و د رفتاری‌ابشان 
سای شکات و نظلم ر کگذ شتند . سلطان محلب ی ازیز رگان وسران میاه خود تشکیل 
داده راجع به فننهة آن قوم با اشان ۰شورت کر دو بالاخره یه دو دسته ازسیاهمان 
بر داخنه ان 5 کنغدی و حسی ین علیین میکال جوت مارب با ترکان فرستاد . 
ابن لشکر بان در ناح.ةه سیندانقان ازديك تسا صف آرائی نو دند . 

در امّدای امر فنح با غزنوبان بودولی چون داود رئسس سلاجقه با سیاهی 

مك تر کمانان رسند و بکاغددی از مىدان برد ف ار اختمار کرد حسان‌ین 

7 اک یت عظیمی خورده خود او هم دنک دشمن افتاد (۲۲۰) . 

ساطان مسعود در همان اوان فتوحات نمابانی در هندوستان نموده وفتی ؟4 
فزنین ص‌اجعت می کر د د باز جمعی و ازاهالی خرامان حنور وی ام ز لعدی و 
۳ 7 شکایت. .۶ دنق 

بهمین مناسمت بادشاه در اواخر سال ۲۸ برای تدارگ و تم مه یاهمان از 
رشن بیلیج رفت . ولی تر کمانان ضا 5 حوالی بلخ ان او ۵2 مطلع شدند 
باطر اف و جوانت هز دمت اختدا رکردند ۱ 

موقعیکه بادتاه غزنوی بر ای رفم طغیان وذورش اهالی ماوراء النور دافت 
ناجیه رفته ود تر کمانان دوباره شروع شهاجم «منصر قات غزنوی کرد . داود سلجوفی 
هزم نسیخیر لیخ حرکت نمود . چون این خدر بمسعود رسید ازماوراء النه مراجعت 
کرده تمه وا برداخت .اما داود بمحض اطلاع بر این قضیه از طخ لمر و رت و 
از آنجا کسی را بعنوان رسالت بیش سلطان فرسناده اظهار اطاعت نمود . 

سلطان نیز این بار دست از تعقمت ی برداشت . وای در موفع مراجعت 
۳ ازتر کمانان بریهُ لشکراو زده مال زبادی بغارت بر دند . مین مناسیت ساطان 


دستگیر و مهدول‌ساخنه بادشاه فرمان داد سر های مقدّولن را 4 دیش سعو | مرت رکه‌انان 
اهر حنفد و در من دمغام داد در ای کنانی: که عمد شکنی مسکنند ح<ز و نمست » 
-عغو شای عدر خواهی گذارده مهمردین و م۷۹ مت کرد ۲ 

سلطان مسعود دس از مراحجعت در موفعی بعاوس رسد که <معی از ترکه‌انان 
از سرت دنت + در امن جنگ عده ی از سلاحقه مقتول و جمعی نیز اسر 
گردبدند : بادشاه دس از ۰ ن فنح عارم تا و باورد شد ( ۰ ۳ زءّ ( و در ۳ باو خ-ر 
سید که طفرل ودل وعارت عظممی 2 رحوالی‌آن دبار نمو ده جات ب سر اس ثر فرار کر 22 
اس ۳ ابر مسعو د چون‌این دا درف بر ای‌خانمه کار تر صمانان بالشکری عظلیم بدند انقانر فت 
وی دز ۳ ۲ د۵ ای ٩‏ سین و ر هن اتفای افتاد قح ۱ طفرل ساجوقی شاد 9 ۳ ِ( ً 

دس ازمراجعت «مرنمن سلطان «سعو د بصلاح داد ام اء ۳ بزرگان برای نهد 
سماهمان عازم هندوستان شده امبر مودود سر خود را ولات عهدی دز بخ تذاشت 
از طظرف دیگر «دجعی از ۶ مان خود ام‌داد که ی خزائن ِ را داخخود ره 
هرد و سمان در ادف ۰ تالا وه موی و جات آوردن اممر مد بر در خود بلذخر اه 
روانه نود . چون سلطان ءسعود شزدیکی رداط مار بکاه رسد عده ای از غللا مان سر 
شورش و طغیان در و حواهر و خرائنی ك ر او شر اه دود ارت بر دند , 

شورس ان عامان در ۳ ۹ ربان سر 1 ت رن عوعای عجدحی بر دا شد و 
دون 3 مان هرن دادنند که ساطان در مولع خود از آناره ن از خوا سامت خواهد کر د‌ 
(معض و رود اهتر جرد دور و ار ۱ 3 و4 او ر بادشاه ی انتخاب کردند و روز دعل 
س‌‌ در ولعه را 


خوسش نف | مد و بالاخره در <مادی الاولی سال ۴ ۳ ۶ حاکم وله کر بر بل 


در مسعو د 0 9 وی ۳ وس او در ارتداء در مار ,که و سم 


کاننکه در خلع او دست داشتمد و با بقمل رانند . 
1 جون <مر و افعه مار مکله و و فات ساطان مسعو د داهمر هو دود 
بر ا حدم مو ۵ و د و ۱ 1 ۳ 
دی و۰ ۰ نب هل ال ۳ اد دط افماد اما ادا ریا ۵ رل 1 
انقر اض غز نو بان تست و 2 کی + و 


نصر امد عدا لصمد دغز نسن‌رفنه آأجار | ضمط نمود 1 مر دم آنشهر 


از آمدن مودود سبارشادمان و مسرور شده درنهمهُ سباهمان بر ای‌جنکه با آهیر محمل 
وبرا مساعدت فراوانی کردند . 

«ودود در سال ۳۳ ی 1 محل اجتماع لشکربان محمد ود رهسیار شد 
بس از تلاقی فر شین و بکشبانه روز حدال جون نتیجه‌ای عابد هيجيك از طرفن نشد 
دست از کار کهمدند . اما چندی اعد دو باره جنگ ان آن دو درگفت 

مودود در این محارنه شجاعت زبادی از خود نشان داده بالاخره اشکرحر بف 
را درهم شکست و ا#یره‌جمد و پسر اواحمد ری دیگر از امراء و بزرگان‌دوات 
۳ دسنگر نموده آمر شئل هه آنان داد . مودود با ابن‌فنح همدوسمان رعز این واسمنی 
از افعانسمان حالبه را در تحت اطاعت خوش و 

هد از وفات این بادشاه )۱ 3 ( نه نفر دیگر ازسلله غزنوبان درهندوستان 
و غزنین بساطنت رسیدند . معررفترین آنان سلطان بپرام شاء پسر سلطان مسمود ثانی 
است‌که درادب دوستی وشاعر پروری شهرت فوق‌الماه‌ای داشقهاست . آخریریادشاه 
عزنوی خسرو ملك نوادء بهر ام شاه است که درسنه ۸ بدست ساطان غماث‌الدین 


محمد سام عوری خلم و مقدول شد و شاه عرنوی باقدل وی خانمه بات . 


- ۷ات 


سلا جفه 


ی اصلی سلا جقه که یکی ازوما بل ان هسنند درماور ء رود حون 
بود و حون دوات سامانبان رو صعف یوعد ترکان ملجوقی سٍ_ در حدود 
سال ۳۷:۵ ار زود حون مور و ده در هاوراء النهر افاخت و چنانکه در 
مبحث غرنویات آشاره شد در موقع مالا قات سلطان م<مود با ابلك خان از ملو لك 
افر اسایسه ابلث خان از طلم و سم سلاحقه نسمت باهالی ماور ء النهر و فزونیعده 
انار سلطان مود ار 

در آن موفع رباست سلا حقه با سلجوق دسر دفاق بود . سلطان کی را فش او 
فرسناده یکی از رسای آنان را ,رای علاوات و عقّد اتحاد خواست . سلجوفم دسر 
خود اسرائمل را خدمت محمود فرستاد . 

محمود ویرا دستگیر ساخته در یکی از قلاع هندوستان محبوسش کرد ۰ از 
حوالی سال 6۱٩‏ بمعد ملاجقه پدوسته غزنویانرا چنانکه سابقاً مذکور افتاد 
در معرض تهاجم خود ور ار مىدآدند نا آ نکه ریاست ان وم بس ازساحوق تا | 
داوود و طغرل رسد . طفرل همانطور بکه در داب سلطنت سلطان «سعود شر ح داده 
شد در سال ۶۳۱ در محل دندانقان غرنومان را شکسنت سختی وا و س از ابر 


شکست در #صر شادیاج در حوالی تمشایور بجای عزنویان سلطنت ادران رسد . 
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طفرل مك دس از دست ان ره دلاد خراسان ٍ حسئان و فان ر نمر 

مخصر ف شده ار ملک رم اخر .ن بادشاه دیامی اسشرالا بافت ) ۷ ۶ . 
خلدفه عماسی الق تم | له فر مان حکو مت زقاط مهو حه را برای و ی فر سماده 

طفرل در بر آذربا,جان و ءر اق عرب که اهاای اف ار "5 خلفه ای شورش و 
انقلاب اه بو دند ۱۷ شد . از طرف دیگر «در و مات خامفه فنه ساعدر ی 
یکی از سر دار انیکه بر خلیفه فیام کر ده بغداد را .تصرف شده بود خانمه داد . 

طفرل در سال ۵ 6 ع مرد. 
9 ا۱ ‌ ک ط مت( ی یه ر اد اده تن ۱ م٩‏ 7 
رسمد . آبن بادشاه ملد ال.ك تمعن ر ک از نو سندگان 
«مععدر آن دو ر ه دو د ,وزارت حخود انتججات نمود اما ان وز در دس از جندی بجر مك 
خواحه نطام الک هل زر سرد و مقام وی داهر سلطان بخو اجه داده شد . 

دوران شاه ره 1 دادشاه تجگ 5 عسو بان و دسط نود اسالام در 1 مدسمان 
و رما دیگر عدسوی شین مصر وف شدو ای : باتمعفی ک در همان ارتدای‌ساطنت 
5 سیاهیالی عظیم دار معستان ر فده اغلمی از بلاد آن حر رهمن از قدسل صار به وسنواس 
را در اعحت تصرف خود اوه ه 

امیر اطور رم ار مانموس دبوحانوس جون از و حات ال ارسلان ۱ گاهی 

بافت با عده 98 در اوایل سال ۶ ٩‏ > کت ]وگ و در محل ملاذ گر د از 
الب ارسلان شرت سجمی خجورده خود او م ویر شید ۰ دس از ادن فنح که 
تقاط تیار <ر و قلمر و ساطنثی تلا <42 در ۳۹1 ۰ 

سیاهبان سلجوقی که ۵ممشه عادت به سالاق واشلاق داشته زندگانی در دشنم‌ای 
نماسیس سلسله حدا کانه سالا ح<عهُ اشنا صعدر قمام نمو دند . 

در اواخر سلطنت خود ال ارتالا ین که شحمده بو د ت رکهای فراق دز حوالی 
بخارا و سمرفند با مردم بظلم و ستم برداخته اند برای دفع آنان با لشکری عظدم بدان 
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۱ ۲ ۱ ۱ پر ۳ ی و 
ناجیه رهسیار ۳۹۳۹ 11 دس از دوز از رودخانه حول بو 9 از ار کان ده 
ول رده مد وی ور آور دند ( ۰۰۵ ( ۰ سنانی در موصوع ودل وی 
۱ ۳ : 
و 
مر مت ارسلان ددی ۲ رفعوت ر ۵9 و دون 
1 


0 راک اندر سر ات ات شرت سحی 


کر 
اسب از ول الی ارعلان ماکشاه سر وی سعی و آهمسام 
سلطنت ملکشاه ۱ ۱ 

خواحه اما املكث ساطنت رسید . این بادشاه در مدت لدست 

ساله سلطنت خود مر اهی ۴ تدسمر و ز در حود در ار شاهزادکان -لجوقی از فمیل 
واو رد و تکی ( برادر ۰ کشاه ) غ تاقنه در و سعت باب سلجوفی افز رد ۰ باین 
معنی که در سال ۶۷۱ سلطان با لشکری عظیم از ماوراء النهر گذشته سمرقند را 
که در آن تار مج در دت ۳ اقفر اسیات بود بحذ گ آو رد 2 طرف دیگر «مثااءقدس 
۳ از فاطهمن «صر و انطا که ۳ از ده ای روم شرفی گرفت و دض سس اهر دن 1 


عراق عرب ؟ حستان ۱ همان 1 آسدای صغر و شام ر در ز در افو د سالا حفه 


وود , داستان نوشتن حوالهُ احرت ۰احان حیحجون انطا که دابلی قطعی بر 
وسعت متصر فات این بادشاه است . 

سلطان ماکشاه چون نشم‌ائی از عهدة دار سر زمیثی باین وسعت بر نمما مد 
حکومت ابالات و ولایات محتافه را بشاهزادکان و امراء سلجوقی داد و این مسئُله 
خود باعث تجزبه متصرفات لجوقی شد . جنانکه در خوارزم خوارزه‌شاهیان . در 
کرمان سلاجقهٌ کرعان . در آمیای صفیر سللاجفةٌ روم و در آذربایجان و لرستان 
انامکان دوع کار آمدنن و هی بكث ازانبا شا ین اه ای بر داخته که تا موقع استملای 
مفول جنگهای خونینی با سلاطین ساجوقی و خوارزه‌شاهمان کرده اند . 

سلطان ملکشاه در اواخر حلطنت خود بتحريك امراء و دربارهانی که نست به 
خواجه نام الملك عداوت و دشمنی ممورز هدند وزیر خودرا «عزول کرده مقام‌وی 


را ماج املث قمی داد ۱ 


۵ ۵ 


و تن جورن نقود نظام |املث دمو سده فز و ای می گر فت ساطان حجوت عرل 
وی‌چنین نوشت : «که توبامن درملك شریکی وبی مشورت من‌هر تصرف که میخواهی 
مدکنی و ولادات و اقطاع شرزندان خود میدهی به سدعی 1 بفر مادم دعدار از سرت 


بردارند . اوجوان داد که آ نکه ترا تاج داد دستار برسر من نهاد هس دودرهم بسقه‌اد 


‌ 
اند و ۱ هم دموسنه 

باری 5 روی کار امدن تاج الم لك ۳ و 9 ۳ در سر اسر کنوز در 5 
شده شاه ادکان و امراء از هر کوشه ای سر بعطغیان در آور دند و خوا<ه نفاام‌ااملك 
در همان او ان در ناو ند دد سامت بکی از اس‌عیلیها رل ز سدده سلطان مشاه در 
تکماه دس از ودل وی درود زندکانی گفت ۱ شوال ۵ ۸ ۵ ( ۰ 

۱ شاهز ادکان سلجوقفی رد ازمر کی ماکشاه برای آهسیم منصر فات 
<, (4 متعس وان : 

۰ ِ ۳ ۵ ۳ نگ دال نمو دند . اعد که 

سالاجقه و ساطنه 4 و دی 

سنجر وی کار دسر رو ماکشاه و مود فر ز ند دیگر وی او ای 


بومرآهی بزرگان و اعراء و درمی بمساعدت ترکان خانوفت 

زو حه ملکشاه سلطنت رسیدند . همین مناست سن این دو شاهزاده همواره تبرد و 
زدو خورد بر دا ود . 

تشن از مکی ترکان خانون ۱ ۰:۰۷ ( محمود که مدهانی فادر دمقاومت بت 
بر کارق نبود در خواعت مصالحه نمود . برای علاقات این دو شاهزاده در اصفهان 
حاضر شدند . ی از اهراع بر عاوی را هنن مجاوی‌ساخنه مجمود را بیادشاهی 
انتخات کردند . آما در همان اوان مود مرش آراه در گذشت و بر کارق دو باره 
برادشاهی رسد . 

وزارت این بادشاء با مو بدالملك یقی از بسران خواجه نظام الملك بود . 

بر کیارق حکومت خراسان را بسنجر برادر خود سیرد وچندی بعد دچارچنگ 
و حدال با بر ادر دیگر خو بش محمد حا کم گنجه ند . همین مناس.ت بر کارق 8 


جمه‌ی از سءاهدان بجومال سر کوبی وی افماده در نزدیکی «مدان جنگی دمن فر شین 
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در گرفت , در آین محاربه 0 سختی جرد در رک امین کش 
از مخالفت با برادر بر نداشته بنج بار سن طر فین محاردات شدیدی انتفاق افتاد که 
بکبار محمد و چهار بار بر گارق فاتح شد . اما بالاخره محمد پربر کیارق دست‌بافته 
او را ۳ و محموس ساخت و در سنه ۹۸ > بیادشاهی رسیده حومت خر اسان | 
کما کان سلطان سنجر داد . 

1 بادشاه در مدت ۳ سال ساطنی خود مشغول ببونگی و حدال 5 اسماعیلی 
ها دو ده اه 

نزاع و حالفت من دسران ماه باعث ضعف ملا حقه شده بر آثر حملات 
لسن عسوی فاسطین و شام از تصرف سا حقه ابر ان خارج نز 

قن از فوت ساطان خن سنیور که یکی از مشمور تر ین آل شاوی اهب بر 
سای وس در وه 

ان نا دشاه وفتی که سلطنت رسد خودرا دچار شکلات و مء‌طالات عدیده ای 
دید . باین ممنی که متصرفات غربی ساجوقیان مورد نزاع بين فرزندان ملکشاه و 
امراء و اتابکان بود . سلطان سنجر در سال 68۱۳ برایرفع فعنهُ محمود سر سلطان 
محجمد هراق اه در او ساوه تست سخنی بوی داد . اما حون ار 
انق شکسی مود ای مورف دوهی اه را کداهت ستی دوباری اور روت 
عراق شوت و ونان ۱ 

بیرق از فوت محمود در سال ۵ ۲ ۵ سلطان سنیر برادر وی طغرل دوم را به 
حکومت عراق فرستاد . این شاهراده تا موقع مرگ خود 9 ۳ ۰( دموسته جنگ 


و نزراع 5 4سعود بر ادر حود و اه و رز رت ۰ دبس از مرگی وی د«صی از امر ۶۱ 


هِأٍ‌ 


کد برادرش هسعو د و او را تحکومت عر ق و ری دیگر سرش محجمود را 


سلطات آذر بایجان و امهش ار اتخات کردند ۰ 
جنگهای سلطان سنجر 
نزاع بادشه‌نان کت بو ده امات. درسال ۵۳۳ علان الدین 


۳۹ خوارزمشاه که همواره در خدمت سلطان بود براثرضدیت مصی از اصراء دوات 
بخوارزم فرارکرده بنای شورش و اغتشاش را برضد سلعان سنجر گذاردد . 

سنجر نیز با تشکریانی عظیم بخوارزم رفنه وی را سخت شکست داد . اما 
چوف انسز برای عذر خواهی پیش سنجر آمد او را دو باره بحکوهت خوارزم 
منصوب کرد . 

انمز پس از چندی بانرکان فرا خنائی مر حد شده بماوراء النهر هجوم کرد. 
سلطان سنجر بهمین مناستت با لدکری عظیم اجان سمرفوند روانه شد و در محعل 
قطوان نزديك آشهر شکست سختی از ترکان قراخنائی خورده خوداوباجمیم امراء 
منجمله امیر ناج الدین ملك نیمروز ببلخ فرار کرد . بس از این واقعه ترکان قرا. 
خنائی بر ماوراء النهر استبلاپیدا کردند . 

انسز خوارزمشاه چون برشکست سنجر از فراخنائیان اطلاع بافت باهمراهان 
خود بممالك سنجر هجوم آورده مرو و نیشابور را قتل و غارت نمود . اتسز پس از 
این کشتار بخوارزم مراجعت کرد و رساً خود را سلطان خواند و رشدد الدبر 
وطواط قصنده ای در جلوس او بر تخت حلطنت بمطلع بل ساخت : 

چون ملك انسز باخت ملك برآمد دولت سلجوق و آل وی بسر آمد 

سلطان سنجربرای تلافیشکست‌قطوان درسال ۳۸ ۵بخوارزم لشک رکذید و چون 
انسز تاب مقاومت نداشت بنای عذر خواهی را گذاشت . اما پی از می‌اجعت سنجر 
دوباره اتسز سر بشورش و طغیان بر آورد. بهمین لحاظ مساجر در سال ۲ ع ۵ با 
جمعی کذر روانة خوارزم شده قلعه هزار اسب را فتح نمود . 

این یادشاه در سال ۳ ۵ 4 بری رفت ودر آنجا صلطان مسعود سلجوفی خدمت 
وی‌آمده مراسم اطاعت و بندگی را بجا آورد . درمدت اقامت سنجردر ری سیف الدین 
سوری و عزالدین غوری بر ضد بهرامشاه غزنوی در غزنین بنای خالفت را گذارده 
بودند و لهرامشاء که خود را دست نشاند؛ سنجر میدانست ایشانرا مقلوب و سر هي 
دورا بخدمت سنجر بری فرستاد. . 


سلطان سنجر در سال ۸ 4 ۵ تُرفتار حملات طوابف غز شد . قوم غز بين بحر 
خزر و آراد و جیحون مسکن داشته هر سالهمبلفیبعنوان باج و خراج بعمال 

سلطان سر مىدادند . 

اما بر اثر ظلم و ستم این حکام و عمال بنای شورش و اغتشاش را در سرا سر 
نواحی شمالی خراعان گذارده حتی قماح سردار سنجر را که مزم جنگ با 
ابشان رفنه بود بقتل رحاندند . 

سلطان سنجر بر اثراین پیش آمد بسیار غضبناك شده باسپاهدانیعظيم بدانصوب 
رهسپار گر دید . روای طایفهُ غز چون خود را فادر بمقاومت نمیدیدند و از طرف 
دیگر شوکت وجلال سلطان سنجر باعث رعب و هرای‌آنان شده بود بذای عذرخواهی 
را گذارده حتی حاضر بیرداخت مالیات و خراج عقب افتاده گردیدند . سلطان به 
تحر يكك مود آی ابه و برنقش دو نفر از سرداران تر 4 خود باین بیش نهاد اعتنائی 
نکر ده خود را مهدای ترد ساخت . 

اتف در جنگی که بین فربقین بوقوع پیوست سلطان با زوجه اش اسر غز ها 
گردبده شهر مرو پابتخت وی پایکوب این طایفةً وحشی شد ( ۰4۸ ). 

در ایام اسارت سلطان رکن الدین ابوالقاسم حمود خاقان سمرفند که خواهر 
زادٌ سنجر بود بدعوت اهالی خراسان بیادشاهی ابران رسید . رکن الدین از اتسز 
خوارزه‌شاه جهت رفم فتنه طوایف غز و خلاصی سلطان سنجر طلب کبك و مساعدت 

ود . انسز بدعوت رکن الدین به خبوشان ( قوچان ) آمده با ری در خصوص اوضاع 

ابران و وسیلهة اخراج غزها ازاین سرزمین مشورت کرد . بالاخره قرار بر احضار 
جمیع امراء وسران سپاه نقاط مختلفهة علکت ازقیبل ملك تاج‌الدین ابوالفضل‌صفاری 
و ابوالفتح رستم اسپهید مازندران گذاشتند . 

خودبخنانه در همان اوان سلطان سنجر بمساعدت »و بد آی آبه پس ازدوسال 
اسارت از چنگگ ترکان غز خلاصی بافته به ترمذ آمد . اما یس از چندی بر اثررنج 
۳ زحنی که در زندان دیده بود بدرود زندگانيگفت (۵۰۲) 


- هواس 


پس‌از فوت خواهر زادة وی ر کن‌الدین ابوالقاسم حمود برنخت سلطنت ایران 
نشست و نا سال ۵0۷ بدان مقام باقی بود . ول در همین سال مژید آی ابه وی را 
دستگیر و کور نمود. 

بعد از رکن الدین مالك خراسان و ماوراء النپر در معرض تهاجم حملات 
بی در پی خوارزمشاهیان و پادشاهان غور واقم‌کردیده پیوسته بین آنان نزاع و جدال 
بریا بود تا آ نکه چندی قبل از هجوم .غول بابران این تواحی را سلطات محمد 
خوارز مشاه کامالا در تحت نفود و اقتدار خود درآورد . 


مذهب اسمعیلیه که باساعی ختلف باطنیه . تعلیمیه . قر امطه . سبعیه , ملاحده 
ر فاطمی نیز نامیده میشود یکی از شعب نشیم و پیروان آن معتقد به هفت امام 
نوده اسمعبل پسر اما جعفر صادق را امام میدانستند . 

مسس‌حقیقی این مذهب عبداله بن میمون الفداح است که فاطمیین ازاعقاب 
او بوده اند . اين جمع معتقد بودند هرقدمتی از قرآن و حدیث دارای ظاهر و باطنی 
است که ظاهر آن مانتد بوست وباطن مغز آن است و اک رکسی ففط پا بست ظواهر 
شرع باشد هرگز ناماس وحقیقت آن پی برده همواره دچار مشقات و زحمات‌گودگون 
خواهد بود . در صورتبکه هر که بباطن توجه نماید آزرنج وعذاب ایمن خواهد بود. 
درصورتیکه ه رکه بباطن نوجه نمابد از رنج وعذاب ایمن‌خواهد بود . بعلاوه پیرران 
این مذهب به تاو بل در احادتث و آبات شرع فاثل بوده کسانبرا که منک این اصل 
بو دند ظاهری مینامیدند . 
۱ اسمعیلیها دو شعبه بودند : شمبةٌ ایرانی و شمبةٌ شام و مصر . چون شمبةٌ دوم 
از موضوع این کتاب خارج است فقط بذکرختصری درخصوص اصمیلیان ابران‌فناعت 
میشود . اشتهار این مذهب در ایران بواسطةٌ حسن صباح و پایداری وی در انتشار 
و اشاءه عقابد دیشی خود بوده است . 


میکوبند <سن‌سباح ازاولاد ملوك حمیر یمن بوده درابتدای جوانی درخدمت 
الب ارسالان یانشاه سلجوقی میزیسته است . آما چون این پادشاء پس از چندی بر 
اثر احعلاف حساب دیوانی بين او وخواجه نظام ااملك وزیر به حسن صیاح مظنون 
شد دبگر این دخص نتوانست بایمنی در دربار سلطان سلجوقی زندگانی نماید . بهمن 
مناسبت در سال 6 4٩‏ فرار اختیار کرده پس از آنکه چندی منواری بود بالاخره به 
ری رفت . اما در آنجا شنید که خواجه نظام الملك در بی دستگر کردن اوست . 
لهذا آن شهر را ندز ترگ گفته بشام هزبمت جست . 

حسن صیاح دره‌دت اامت خود در شام بدعوت مدم خصوص اساء ویزرگان 
عاکت مبیرداخت . وی در آنجا نیز از ترس خواجه نظام الملك نتوانست مدتی باقی 
بماند و برای پیدا تردن حای و پشتیبانی‌قوی باصفهان بخدمت ابوالفضل نسبانی‌یکی 
از .عشقذین آن ناه تیار دا نکه با مساعدت وی شروع بدعوت حکام وولات 
اطراف کرده دلاخره رئیس ظفر وحسین قاثنی از بزرگان و معاریف امراء فهستان 
را با خود همراه نمود . 

حسن صباح که روز بروز بر فدرت و ناوذش افز وده همشد در ال ۳۳ ۶۸ 
له الحوت ( آشانه عقاب ( رفته آن‌محل‌را بحله از »دی علوی که در آنجاحکو مت 
داشت گرفت ۱ 

سلطان ءلشاء سلجوقی که بر شدت و کثرت افتدار حسن صباح | گاهی‌بافت 
التون تاش یکی از امراء و سرداران خود را که در رود بار حکومت داشت مأُمور 
دفع وی نمود . این سردار هم اغلبی از پروان اسمیلیه را بقئل رسانید . و ی 
دس از وفات وی دوباره کار دءوت حسن صیاح رونق خاصی بخود گ فته در اطر اف 
و جوانب موجیات زحمات م‌دم را فراهم میأورد . چون سلطان باين مسئله آ کاهی 
بافت تاش را باجمعی ازسپاهبان مأمور رفع فتنه حسن‌نمود . 

ابن سر دار الموت را درتحت محاصره قر او ده نز درل بود آنجار ا ماصر ق شود. 
ولی ابو علی اردستانی حا کم . طالقان که از مر‌بدان حسن صباح بود بمساعدت وی 


و هت 


ننافنه شکست سختی به تاش وارد آورد و چون در همان اوان خواجه نظام الملك 
بدست یکی ازفدویان کنته شده خود سلطانیم وفاث بافت کارحسن صباح بالاگرفت : 
ساطان محمد سلجوقی بتوسط انابك شم تر مدت هشت سال فمهٌ الموت را محصور کرد 
رچیزی نمانده بودکه آنجارا فتح نمابد ولی‌م‌گک وي باز باعث قوت‌کار اسه‌هیلیا شد 
سلطان سنجر نیز مثل سایر پادشاهان ساجوقی بخیال رفع فتنه جسن صیاح 
افتاد . ولی چون حسن ورا ثل تهدید نموده نود از این تمل صرف نظر کرده تا 
آخر عمر هیچ رجه مزاحم اونشد . 
حسن صباح همواره برای آنکه رت ببرران عقیدةٌ خود سر عذق باشد عمر 
خود را به زهد و عبادت و توشه گری و عزات میگنر اند . تمام اوقات او 
به نوشتن کب متعدده در خصوص اصول و فروع مذهب اسمعیلی و تأوبلات آن 
گذشته است : ۱ 
حسن صباح در سال ۵۱۸ مرد و پس از وی کب بزرگی امید رود باری به 
جانشینی وی انتخاب شد . کیا بزرگه باتفاق امراء و متنفذین علکت بخصوص ابو غلی 
اردستانی سایق الذکر و حسن آدم فصر انی وت دم برداخمه بشرفت نمابانی در 
این‌امر نمود . از طرف دیگربرای آ نکه نفوة و قدرت زبادی در انظار پیروان‌اسمعیلی 
حاصل نماید در اصول عقاید و اقوال حسن صباح بهیچ وجه اعتراضی نکرده بعالاوه 
ظاهر شریعت را نیز رعایث نمود. 
کیا بزرکی درسال ۵۳۲ فوت کرد . اسمعیلدان ابران با حسن صیاح‌هشت 
نفر و مدت حکومت آنان صدو بیست و یکسال بوده است . 
رکن الدین خورشاه بن‌علاء الدین‌حمد آخر ین این‌سلسله ومعاصر هلا کوخان 
مغول بوده که بالاخره بتوصط وی مةتول شده است . با قتل خورشاه هلا کو خان بر 
کليةٌ قلاع و امتحکامات اسمعیلی‌ها از قبیل الموت . میمون دژٌ . آهن‌کوه . لذبه سر. 
بهرام دژ . تاج و سروش وغبره درفپستان . خرامان و ولابات مرکزی ابران.دست 
بافته بدولت آن طابفه خاتمه داد ( ۱ - ٩۹۶‏ ) 
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این آثابك بر متصزفات خود نیز افزوده است . بان هعنی که در سا ٩۲۸‏ 
بر منقط و عمان.و نقاط. ساحلی خلیج فارس دست بافت و بایرت_ ترئیب شهرت 
فوق ااعاده ای درسن امراء آن عصر حاصل نمود . 

پس از مرگی ابوبکر ( ۸ ٩۵‏ ) قدرت این .خاندان بتدریج رو بزوال رفته 
بازماندگان سلغری پیوسته با یکدیگر جنگ و نزاع-مشفول بودند تا آنکه در دوران 
انابکی اش خاتون ( ۲ - ٩٩۳‏ ) هلا کو.فایش را خیز متصرف شد )٩٩۴(‏ : 
اقانگان آذر بایجان این خاندان بنج تن ( ایس . محمد جهان پهلوان . قزل 

ارسلان. نصریت الدین ابویکر . مظفرالدین ازيك ) و دوران 

حکمروائی ایشان تقریباً 4۱ سال (6۳۱ - 3۲) بوده اشت» ایلدگز سس 
این لسله یکی از غلامان خاصةٌ حلطان مسمود یادشاه سلجوقی بوده: که از طرف 
وی بحکومت آثربایجان ناثل آمده است . 
.این‌اتاك بر اثرازدواحا زوجه طفرل جوم. سلجوفی افتهار_و.فوة فوقالعاده ای 
تحمیل کرده بسران وی فرل ارسلان و محمد جهان‌بپلوان که نتیجه این‌ازدواج بو دند 
شوکت و جللال انایکان آذربایجان را بذر وم .اعنلاغ خود رساندند . 

چهان پپلوان و قرل ارسلان برادرانای ارسلان شاه‌سلجوقی پسر طقرل 
دوم بوده بهمین مقاسبت. در: هستگاه. سالاجقه- حائ اهمیتی خاص شدند: . ارسلان 
شاء در سال. ۵:۵٩‏ بفستباري ابلدگز جمقام حاطنت وسید و بسعی و کوشش ابلدگز 


و سرانش ار ره ند مملکت غلیه 9 با کمال راحتی و آرامش نامر 


مملکتداری ی پر داخت . 

ایلدگز در سال ۸ مرد و دس از ری سر رن محمد جپان یهلوان 
قدرت. فوق العاده ای"حاصل کرذء تا موقم مرک خود( ۵۸۲ ) در رتق و فتق کار 
.های #لکتی بالا-تقلال دخالت "میکرد . پس از مرک او قزل ار-لان زمام آمور 
را دست گر فته باطفرل سوم سلجوقی پسرارسللان شاه بنای ضدیت و خالفت را گذاره 
و درحال + 9۸ الناصر 7 خلیفه عباسیرا وادار بجنگی با وی‌نمود. اما در مجاربه ای 
که بسن خلیفه وطفرل سوم اتفاق افناد طفرل فانح شد ۳ سه سال پس از این‌و اقءه 
قرل ارسلان سخت او را شکست داده خیال ساطات را داشت ولی قبل از آ نکه باین 
امر موفق شود بقتل رسید ( 6۸۷ ). 

بس از فزد ارسلان قتاق اینانج بروی کار آمد که بخیال رسیدن بسلطنت ب 
طفرل سوم و ابویکر نصرت الدین برادر خودننای محادله را گذارده در این محاریات 
همیشه شکست با قنلق اینانج بوده است که بالاخره برای تلافی از تکش خوارزهشاه 
در خواست فساعدت در دفع طفرد و اتايك ا: کر نمود . از طرف دیگر ناصر خلمفه 
عباسی نیز نا طفرل خصومت میورزید . چه طغرل میخواصت دست خلیفه را از آمور 
سیاحی و دخالت در کار 
ال را فراهم آورده او نیز از تکش نو ار رهام در مونوع جنگ با طفرل كمك طلبید 
تکش در اوایل سال 6٩۰‏ با <.عی کشر از سیاهبان لحدود سمنان آمد و فتاق 
اینانج و اغلبی از امراء و متنفذین مملکت با کلةٌ همراهیان خویش باستقبال وی 
حزکت کردند . 

طفرل سوم که سپاهیانی عظم نهیه دیده بود تا سه فرسنگی ری بجلوی تکش 
آمد . اما در جنگی که بين فریقین در گرفت بر اثر افراط در شرب شراب و لهو و 
لعب کفایت آ نکه بتواند با تکش برابری نماید نداشته باعث انقراض سل جقه عراق‌شد. 


۱ دادشاهان کوناه نما ید و افن 4 موحدات تارضایتی الناصر 


باین معنی که اتفاقاً در میدان نرد ار اثر همان شرابخوارکی بسیار از اسب 


بر زین افتاده بتوسط فنلق اینانج مقتول شد و سر وی رابه فداد بخدمت ناصر 
خلفه فرستادند . 

پس از قتل قرل ارسلان که شخصی کافی و لابق بود دوات اتایکان آذربایجان 
رو 9 و انحطاط گزاشت . چه فتاه ق ابدانج نمو سنه با و ش ابویگر نصرت الدین 
و مظافر الدین اوزیك در جنگ و نراع هر ست . از اطرف دی مداز عات و 
ختلا فات وی با میانجق 5 عنوان اتایک ی بونس خان بسر تخش در عراق مبزست 
بیشتر داعث ضعف الاکان دربایجان شد و پس آزفتل فثلق اینانج بتوسط میانچقستی 
فوق‌العاده ای درکار این خاندان بروزکرد نا نکه درسال ۲ ۲ ۱ بتوسط سلطان جلال الدین 


منکمر نی بکلی از ش رفن . 


اد 


فصل هفتم 
خو ار ر مشاهیان 


خوارزه‌شاهدان از اولاد انوشعصین عرحه (چون یکی از مر دم عرجستان بوده 
ءر چه معروف شده است . ) غلام باکاتکن بکی‌از امر اء سلطان ماکشاه ساجوقی 
بودء اند . سلطان ملکشاه چون انوشتکین بسبار لاءق و کاردان بود شحنگی خوارزه 
را بدو سیرد . بس‌از مرگ انوشتکن برش قطب الدین محمد مم‌قاه خوارزه‌شاهی 
ز سدد )۱ 4 ء( و 0 آخر عمر همان منصت بافی نود . 
۱ ۱ بمد از فوت قطب آلدین محمد [ ۵۲۲ ( ۱ 
لسز خو ار ز مشاه ۱ 
سلطان سنجر سلجوقی خوارزمشاهی رسد . سنجر درحق‌آنسز 
مر بانی و ملاطفت رفنار کرده در اماء خویش وی بدشبر ازدیگر ان احعر ام 
و اعز از همکر 3 
انسز نمز با کمال شد کی و اطاعت در اوایل تسیت به سلطان خدمت منمود . 
<می در اعلب از حنگها در رکاب سور حوور داشنه از كمك و ساعدت در باره 
سلطان درخ نمیکرد . چذانکه وقتی که پادشاء سلجوفی برای دفع طمفاج خان امیر 
ماوراء النهر نز ديكث نود در میدان برد دق رسد انس با کمال شهاءت و رشادت 
باعث استخللاص سلطان از ممرکه شد (ء ۲ ۵). 


کار آتسز بر اثر خدمنگذاری به سنچر روز بروز بالا میگرفت . بهمین مناست 


آمياء و درباربان نت بوی حسد میورزیدند . انس زکه از این مستله در یم رهرای 
آوناده نود باحجازه سنجر تخوارزم رفت ) 68۵۲۹ ( ۱ 

اما پس از جندی افامت درخوارزم چون مردی جاء طلب و سلطذت جو بود 
ای طغدان بر ضد سنجر را گذار ده داحکام و فرامن وی اطاعت نمی‌نمود . 

سلطان چون این:دید خوارزء شین ده انس وا تست سختی داد (۳ ۳ ه( 
رقام خوارزهشاهی را به برادر زادة خود سلیمان ین محمد سیرد. بعد از ماجعت 
ایا کنان شروهسلان وا ار خوارژم میرن کاسیی از اطلاممرعکتت 
سمور در جنگ | فرا خمائمان [۳۹ ۵( تا هار۱ از سوه وا جر و 
خود را اضما بادشاه اعلام 5 ) ۰۳۹ ( 

ساطان سنجر برای سر کوبی اتسز با جمعی ذثر از سیاهیان عازء خوارزم‌شد 
وچون انسز ناب مقاومت ساطان را نداشت از در عدر خواهی بر فد , مور دو بار د 
حعومت خوارزم را بدوسیرد . اما چون دوداره انسز شای مخ لفت را گذارده بو ددر 
اوایل سال ۳۸ 6 مدچر تازخدال رفتن بخوارزم افتاد . ۳ ۳ قضبه | کاهی 
بافت قطمهٌ ذبل ر! خدمت سلطان فرستاد : 


ص! دا مك طافت چنکی لس صلح وم نیز آهنگی تاجایت 


مش شهر دار ست و شی حهان و از دنین بادشه زنگی ندمت 
و ایا مابی من دا روم خدای جپان راجمان یکی مسا 


سلطان سنجر برای تکوهشس وصر زنش انز ادیب صابر ترمذی شاعر معروف راپیش 
وی فرستاد. اما جون درهمان آوان انسز دو نفر از فدائیان اسمعیلی را جمت فتل 
سلطان فریفته ادیب صابر نیز سنجر را باين مئله آ گاهی داده بود انز آن شاعر 
نامی را در حمحون عرق ساخت . 

سنجر بیمین مناصبت در سال 4۲ ۵ با چمعی کي از -چاهیان عازم خوارزم 
شده ابتدا امه هز ار اصب را درمحاصره آورد . انوری‌که در این سفر جنگی باسلطان 


سب 


شیر اه بود دار [ ۶ دوهی دیل ۳ ار تبری نو شده قلعه انداخت : 


اشاء همه ملك جمان حسب تراست وز دولت و اقبال جهان کب تراست 
رود تفا وله هن از اضیت. نک فردا خوارزم وصد هزاراسب تراست 


ر شمد وطواط که در قلعه بود ست ذیل را درحجواب نوشت : 
3 دشمنت ای شاه شود رستم گرد يكث خر زهز ار اسب تو نمواند بر د 

سنجر پس از فنح هزار اسب به خوارزم رفت . این بار نمز انسز دای عذر 
خواهی ی سلطان نیز مشل دفعات بیش اورا بخشید . 

اتسز در سال 2۷ ۵ بر لاد چند وتقناق نبز دعت بافته بر قدرت و و کت ری 
از وده کدت و در مو وعیکه سار در حس طایفه عز نود هرانطور بکه در شرح حال 
وی آشاره شد اسر بخبال ندعت آوردن تاج و تخت ایران و .درخواست امراء وارکان 
دولت عازم خراعان شد . ولی چون سلطان سنجر از حسس نحات بافته بود بانجاه 
مقصود خوش نائل امد . 

خوارز مشاه در سال ۵۱ 6 هرد و در موقعی که نش او را بر مدداشتند رشند 


وطو اط دو لدنی دبل را گفت : 


صاحب نظار ی کجاست ۳ درنگرد ۳ شم ۰ ساطنت باین همارز بد 


پس از مرگه اتسز ( ۵6۱ ) پسرش ایل ارسلان بیادشاهی 
ابل ار سلان ۱ ۱ بت 
خوارزم مستقر نردید و در ابتدای سلطنت چندی مشغول نزاع 
با برادر کوچکتر خود و اتابك وی اغلبك که سر بشورش و طفیان بر آورده بودند 
شده بالاخره برادر را حسن و اغليك را سباست نمود . در سال ۵۳ ۵ ابل ارسلان 
در مقادل ادل ارسلان مقأو مت زماند نمو سط | بلث امیر فرا ختاشمان تقاضای صلح 
نمود . در سال 66۸ این پادشاه چون بوی خبر رسیده بود که موّید آی ابه پس از 
1 کردن خافان رش‌الدین م<مود شنانطور بکه شر حش در سابق گذشت سای شور 


9 


و اغتشاش را گذارده است عازم سر کوبی وی شد و او را در فصر شادیاخ نیشابور 
محاصره و وادار بصلح کرد ۱ 

پس ازمراجعت بخوارزم چون ترکان فراختائی ننای تعرض به قلمرو سلطنتی 
خوارز مشاهمان را گذارده بودند با جمیع لشکر بان خود بجز کی اشان رفت . ولی 
مقدهة الجیش وی توسط فراختائیان از بای ور و خود او هم بیمار شده بس‌از 
مر اجعت بدرود حبات گفت ۰ ۹ ۰( ۱ 


ی از مرگ ایل ارسلان بموجب وسیت پسر کوچك وی 
منازعات تکش با 
سلطان شاه ۴1 سلطنت ۱ 

مستقل وی نرسده ,ود مادرش ترکان خاتون زماء امور را بدست گرفت . 


سلطان شاه بر نخت سلطنت نثست . اما چون هنوز بسن رشد 


1 و شِ 
اج دسر «رر اهر ابل ار سلان جون و دی رد ۳ ِا دعس 
سلطانشاه رحماده درخواعت حکو مت _ راصان وی از ز2 اط مصر ی داد رز <و: شرا 


نمود . سلطانشاه که طیع شعر داشت در جواب برادر دو ست دیل را فرستاد : 


هر که 3 هرق عرم عن دو به ومد دمن ز نب من مو به وید 
| نها «رسول و نامه بر نا بد کار شمشیر دو رو به کار درو به ند 


ملگشاه سر تکش اسان دیل ر درجواتب خِ خود گفت ِ 


هل خرگی ترا خذدر نا ما ر کاشانه ۳ هرز اب و مءدان ۳ 3 
خواهی که خصو مت از مان بر خبز د حجو ارزم ثر ات خر اسان هب ۱ 


سلطان ساو نمر دو ستی دیل را درجوات ملاکشاه ور سماد : 
ای جان عم این عم ره سودا کرد وین قصه نه در شما نه در ما کرد 
.6 ۰ ِ 
با قطَهٌ ش‌شر که خوت بالابد با دولت و اقمال که بالا کرد 
جون ۷ و سلطانگاه نمو ااستند با تکدیگر صلح تما شد بالا خر ه ای جنگ 
و جدال را گذاردند. 
تکش از 5تر وز خان فراختائی ودوهرش فوما دره‌قابل دادن مباغی بعئوان 
خراح در شمان <معی از سماهمان ک فنه و ارزم رقت سلطا شاه و مادرشص 


3 ۷ ۰ 


ترکان خاتون حون ناب »قاومت ری را نداشته ,خراسان جهت طلب مساعدت یش 
وید آی آره از امر اء ساطان متیر 5 دس ۳ ووت وی در خر اسان یک و نقودی 
داشت یناه بر دند و تاش در سال 6۱۸ س از تسافط بر خوارزه مر ا سم تامگذاری 


خود را بجا آررد . رشید وطواط در ثهنیت جلوی وی چنین گفت : 


حدات ورق زمانه از طلم «شسات عدل بدرت خی ها کرد در مت 
ای بر توفدای سلطئت آمده جات در باب ون که نوت دولت تست 


تک ام آبه دهمر آهی سعلطان شاه اشکر بانی یمه دبده جات خوارزم حر کت 
ِ و ای در جیگ ی که من دی و نش تفای افناد فتح نصصی تکش شده هو دای آبه 
هل رصید و سلطان شاه ا ترکان خاتون بدهتتان فرار اخشار کرد 9 ۹ ( ۱ 

نکش در دهتءان ر ترکان خانون دست افنه وی را کدت با م(طان ها 
خی لت مخت ور اف اند ام مین ود ای هه مان فان انوم : 
«طور کلی مدت ده سال بو ۳ و شام زد و خورد دوام داشنه اا و حود | نکه 
بش ای مسا لا دی ‌" سلطا ماهر تقفرش و طقتان بر اوره ۱ جهن از 
م ری طفا نشاء | ۳19 سار شام ( 6 ) تکشس بالاحتقالا ل سلطنت رسد 

چنانکه در مسحت محخصورس ه آایکان آذر با یجان غد و رگد تکشس در سال 6٩۰‏ 
بدرخواست فتلق ایناج بر آتايك جهان پهلوان جهت دفء طفرن سوم سلجوقی به 
عراق اشکر تسده بالاخره دوات -؛حوقمان عراق خانمه داد . 

نکش حکو مت »راق را ده بسر خود بونس خان داده مىانچق را یه عمت اتاطی 
وی ۳ روانه کرد )۱ ۰۹ ۱ 

خو ارز مشاه چندین بار جهت منازعه با ناصر خلمفه ععاسی و میانجق که مر 
بشورش وطفیان بر آورده بود بعراق لشکر کشیده بالاخره در عال 6٩۳‏ پس از تسلیم 
شدن ممانجق تون نامه دست بافت . 

خلمفه عم و 4 مدید روز روز بر قبرت و شوکت خوارر مشاه افزوده 


ی‌شود 0 خراسان و تر کفان ,۱ حهت وی خوارزم فرسناد . 


«۷ 


سلطان تکش‌چون دیگرازشر دشمدان خود راحت شده بود بخیال دفع ما( حده 
ک در آن ن تاریخ قدرت و ناون فوق العاده ای پیدا کرده بودند کمر هت ست واتدا 
در عراق قلعه ارسلان گفهای ار مراکز هزم 1 طاغه ود فنح نمود. صیس به 
ماب الدین مد بسر خود که در آن آاریخ حکومت خراسان را داشت امر داد ,دقع 
ما حدم" خراحان و قهتان بیردازد و خود نز مذغول تهمه سیاهمان رای آمدن 
خر اسان و خانمه کار آنان ؟ دید .وی در همان اواف تخت مرش شده بدرود 
زدکان ی گفت .)6٩۹5(‏ 


ساطان ۵ و ما ل خوارز هشاء دس از ‌ رگ :در در سر ار شاظلات 
سلطان . قد و انقر اص 
خو ار ز مشاهیان 


نشست و از همان انندای بادشاهی دحار مدازعه و زد و خورد 
با عالا طین عور شد. 

در آن تار بخ دو برادر ناء سلطان عباث آلدین و ملكك شراب الدین دار رت 
با اقا نسمان حاله ) حذومت داشندد . ۰ دو ابر در سال ۷ ٩‏ 0۵ محر ك در ادر 

دء سلطان مد هندو خان بسرهلکشاه خراسان اشکر کشمده مرو " طوس " جرجان 

نا را متصرف شدند . 

ساطان مهد چون این ندید با اشطربانی عظیم بقلمرو حاعطاننی عوربان‌ناخند 
دو برادر مذ کور را شکست سخقی داد . اما چون از درعذر خواهی ور منت دو باره 
امشان را بحکومت غور برفرار کرد ب 6٩۸‏ عماث ِ فوت نموده ملك 
شهاب الدین با جمعی کثر حمله برد . خوارزهشاه چون این 
بر ال بمهمد سیاهبان بر داخته باتفاق ع2مان خان حا 3 سمر فد و کور خان فراختانی 
مك شهاب الدین را دز نزدیکی خوارزم شکست ءقایمی داد " 

شهاب الدین برای نهیه قوا بهندوستان فرار کرد و در سا ۰۰۲ در آنجا 
بل رسیده حکومت غور ندست محمود بسر غیاث الدین رسید . اما محمود نیز درسال 
٩‏ بتتوسط بعضی از امراء کنته شدء اهالی تاج الدین علیشاه برادر سلطان حمد 
خوارزمشاه ر! که مدني بود در دربلر غوربان بناهنده شده بود پادشاهي اقخاب 


۷ 


ردند . خوارزمشاه چون این دید کی را در خفا و قتل وی نمود و بدین 
ترئیب سلسله غوریان را منقرض کرده تا سال ٩۱۱‏ بر کليةٌ متصرفات غوریاف 
دست دافت . 

چون خوارزه‌شاهدان از زمان اتسز همواره به فرا ختائیان باج و خراج‌داده 
در موفع در داخت آن نیز وهن و درشفی با و اشان رفتار مشد سلطان مد 
بجدال افتاد ۵ بر وسله ای باشد این خاندان را از سش سرد . همین مناست با 
عمان‌خان ساطان السلاطن صاحب سمرقند که او هم باچگذار قراختائیان وبدوسته 
در هعر طض حمالات شدید آدان بود متعود_ شده «متصرفات آیشان‌حمله ود درنزدیکی 
سمرفند تا بانگوسر دارقراختائمان شکست مخنی خورده اسر خوارزه‌شاه شد ( ۹۰( 

ساطان محمد یس از ادن فنح بخارا را نیز ماصرف شده داتفاق عشمان خان به 
خوارزم بر ات و دختر خودرابه عشمان خان داد . 

عمان خان بس از م‌اجعت به سمرفند ای ارتماط و دوستی با 1 خان را 
گذارده حلی دختر "وی را نیز به ازدواج خود قفا رن سیس با اهر نات ند 
خوارزم درد رفماری در داختّه بالاخره امر هثل عام اشان داد , 

دختر خوارزمشاه که عنمان خان کمال بی‌احترای را در حق وی روا میداشت 
بالاخره سلطان محمد را از اوضاع سمرقند مطلع ساخت . خوارزه‌شاه عجله هر چه 
تهاهتن 4 نسم قنف اعد ی عذمان خان که خودرا قادر مقاومت نمی دید 
تسلیم و بدر خواست دختر خوارز مشاه مقتول شد ۱۰٩‏ . 

در همان اوان چنگیز خان قدرت نمابانی حاصل کرده قوم نایمات یکی از 
طوایف »فولرا ءفلوت نموده نود کوچلك خان بسر آخرین یادشاه این قوم بخدمت 
گ خان فراختانی بداه جست و بی‌از چددی تیه لشکر بان دیده باتقاقی خوارز مشاه 
ساسله قرا ختائمان را منقرض ساخت . 

این مسئله بعنی بر انداختن قرا ختائیان یکی از خدطهای بزرکی خوارزه‌شاء 


بو ده ار 4 کت و اخنماشان ۳ آره تار یج س حکمی ین مصرفات مفول ر 


لك خوارزهشاهمان بوده آن دولت هیچگاه نیگذاشت مغول به ایران راه داد 
رل پس از انقراض این خاندان بر اثر نفاقی که بن کو چلك خان و خوارزمذاه رای 
قسیم متصرفات گورخان پیدا شده بود چنگیز خان بانفتق فوم اوبغور ساکن حوالی 
نور تاریم ( نرکستان غربی حالیه ) کوچلك را از بين برده با ایران محاور و همسابه 
شد و بالاخره بين سنوات ٩۱6‏ و ۱۱٩‏ معنی در مدت پنج سال کلهُ متصرفات 
خوارزمشاهمان را از چنگ ملطان مد برون آورد ۱ 

خوارزه‌شاه در سال ٩۱۷‏ در جزيرة آبسکون فوت کرده پدر وی سنطاف 
جلال الدین منکبرنی با آ نکه چندین بار با فول شجیانه جنگ نموده است باز » 
تصرف #الل از دست رفته بدر خود نائل نماد . 

.لطان جلال الدین در سال ٩۲۸‏ بدست یکی از اکراد کنته شد و با مرک 


ری دولت خوارزه‌شاهیان انقراض بافث . 


بخش دوم 


تاریخ ارو پا 


فصلاو ل‌ 
| کتشافات حغر افیانی 


نظر اجمالی در فرون وسطی مردم بکرویت زمين عقیده نداشتند و تصور 

میکردند بشکل مر‌عی است که اقبانوسی اطراف آن را احاطه 
رده است . از طرف دیگرهعلومات جغرافدائی‌آنان فقط منحصر بدایای قدیم ونقاطی 
بو د که بواسطةٌ لشک رکشیهای بزرگی وبا تجارت از دوراء معروف ابریشم و ادوبه " 
میشناختند : ولی ۳ بر اثر کف فطب نما ۰ دوق به تجسی و تحقبقات در 
چگونگی اوضاع نقاط دور دست ۰ معاشرت وآمدزش اروپائیان با مسامین درجنگهای 
صلیبی و بالاخره میل بافزايش روت و تحصیل ادوبه و فازات ر محصولات فیمنی 
هددوسنان دامنه اطالاعات جغرافائیم‌دم ارویا وسعت بافت . 

با وجود آنکه در اواخر قرون وسطی معلومات جف_افیائی اروبائیان نافص 
نود باز عده ای از م‌دم‌آن سر زمین به نقاط دیگر برای‌جلب منفعت با عقد قرار داد 
های سباسی مسافرت کرده اند . چنانکه پاپ اینوسان چهارم و سن لوئی چندین‌بار 


عده ای را عنوان سفارت به و فر وم دش خاف مفول جپت اتحاد ۰ اشان بر صد 


ی راه ابر شم راهی بود که یس از عور از آسا بدربای ساه فر سند ۱ راه ادو ه از 


- ۷ ۱ - 


مسلمانانی که درجنگ های صلیب شرکت جسته بودند فرستادند (۹ ۲ ۱۲۵۳-۱) 
و در سال ۱۳۷۰۹ مار کویولو ونر ی سجن مسافرنی کرد وس از اقامت دمست ال 
در خانبالغ [ پکن ) پابتخت آن سر زمین بارویا مراجمت کرده درکتاب ممروف خود 
ننام اوادوردم‌وی ۱ اطالا عات نقسی در خصو ص تقاط مخملفه چس و زاون وکثرت 
اروت وفلزات و حواهر قیمتی‌آن نواحی بدست ار ویائیان دادءه است این اطلاعات 
و سافرت ها بخصوص حس کذجکاری ر تسم وتحفیق در مسائل علمی ‌ جغرافیائی 
الاخرء اروپائیان را بر آن داشت که بنقاط نا معلوم مسافرت نماشد . 

برتفالیها ازاوابل‌فرن پانزدهم شروع با کنشافاتکرده سیاحانی 
چند ازه‌ردم پرتقال در سواحل اقیانوس‌اطلس نقاطیراسیاحت 
کردند تا آنکه در سال ۱۸۷ بار تلمی دداز و دون آنکه قصدی داشنه ,اشد بر اثر 
طوفان تا کاپ رفته دماغه ای را درآنجا کدفکردکه معروف به دماغة امید نيكك است . 


| کتشافات بر تقالیها 


سیس در سال ۱۸۹۸ ملاح دیگری بنام واسکودوگاما تا موزامبيك پیشرفت کرده 
باتفاق یکی از ملاحان عرب بهندوستان رسید . 

2 در ب.شرفت | کتشافی بر تةالها خدمات نمابانی کرده آدن هانری دسر 
ژان اول سلطان آن سر زمین است که در ایجاد ءوسسات تجاری و مدرسهُ خصوصی 
برای فرا گرفتن فنون بحر پیمائی سمی بلیغی از خود نشان داده برای سهولت امس 
در با نوردی و تشن اطالاعات مللاحان کب و نقشه های متعدد جفرافبائی گرد 
افو ات : ۱ 

این پادتاه چهت پیشرفت در مخاوبات با مسامین را کس نظر خاصی بامر 
بحرپیمائی داشته است و همین مدله باعث تهییج جمعی از در با نوردان و سیاحان 
درا کتشاف اراضیمحپول شده است . 

برنقالیها پس‌ا زکتف‌راه لحری هندوستان وبدست‌آوردن نقاط مهم بحرپیمانیو 

نا تین تجار تخانه های مهم موجدات عداوت و دشمنی اهالیونبزرا که مردمی‌تاجر ونفم 


۱ - ۸۷6۲۷۵۲۱۱۵5 عع0 ۱۷۳6 ۲ - 0122 ۳۵۲۱۳۱6۱6۷ 


روت 


دوست بودند فراهم آورده آنان را وادار باتحاد با مصریها و اعراب کردند . مدنی‌بین 
تیا و وت نها او طرق و از طرف کر نز هالیا ۲ 4 و قوف ش ما تفا 
آ نکه در مجل دیو ! ۳ ار بس از مخاربه‌ای سخت کلیه قوای در فائی ونمز بها 
و مصر بها درهم شکسنه سیادت و عظمت برتقالدها فزونی گرفت ۱ 

از طرف دیگر آلبوکرك امیرالبحر پرتقدلی در هندوستان پیشرفت های نماباني 
رده مالاکا . جاوه و جزایر ملوك را نیز متصرف شد وبدین وسیله نجارت پرتقال 


را رونقی دسر ا دواد : 


برتقالیها پس از کدف اراضی محهوله به تسخبرآن نواحی نیرداخته فقط بابجاد 

تجار تخانه ها حهت تحصیل "روت و اشغال مواضع بحری وناعت هىگر دند و همیر 

سئله عنی عدم توجه بحفظ متصرفات خوش و وسعت روز افزون نواحی مکشو فه 

بالاخره باعث شد که این دولت در اواخر فرن شانزدهم قسمتی از مستعمرات خوداز 

قبیل جاوه و سوماترا را از دست داده مقام خود را به هلندیها که نوجه خاصی بامر 

| کتعافات جفر افبائی مدورز ندند سیرند . 

۱ در موم ی که ازراه جذوب بر تقالمها ب‌ندوستان رسدند اسیاندو لها 

ِا هم از طرف مغر ب خبال بیدا کردن طر دق همدوستان راداشنه 

۱ تا وانند از منابع ثرونی آن سر زمین استفاده تمایند . باین 

معنی که تریستف کامب یکی ازاهالی ژن بامر فردینان و ایزابل پادشاه و مابکه دو 
انالت ارا نو کال فرانتاها انس و فوانست:: 

کر سئف کلمب که از سن چهارده سالگ ی‌علاقه و عشق مفرطی باهر جر بیمائی 

داشت در سال ۱۷۸ به برتقال رفته عقابد خود را راجم بکرویت که بيشتر بر اثر 

ءکاتمة با نوس کانلی ۲ بکی از علماء معروف ابطالبا حاصل شده بود در آنجا انتشار 

داد . اما چون بر تفالمما ۱ وی همراهی نکر دند خدمت فردشان و ابزابل در آمده 

در سال ۱4۹۲ باسه کثتی که اصطلاح آن زمان کزان ای ان اب انا 


۱ ۰ با ۲ . 9۳6[1ع056 1 


و 


حرکت کرد.. کلمب ابقدا بچزایر خالدات رسیده سپس ,سان سالوادور" . لوباوسن. 
دومینگ ۳ را نیز کثت کرد و پس از هت ماه مسافرت در سال ۱:۳ ناصیائا 
م‌اجعت مود . 
ابر سیاح سه سفر دیگر نیز کرده نا جزایر آنتدل و تنگهٌ باناما پیشرفت 
کر بسن ف کلمب نا موقم مره خویش تصور میکرد که بهندوستان رسیده هیچگاه باین 
«سئله بی نبرده بود که دنبای جدیدی را کدف کرده است . ولی سد ها بس ازمسافرت 
ام بکو و پوس ددان نواحی معلوم شد که نقاطیرا که کر ستف کلمت سیاحت کرده 
سر زمدن دیگری غر از هندوستان است ر چون کلمب اولنن کمن بود که «دافت 
نواحی رفته بافتخار کذف وی قسمتی از امر یکا را کله‌بیا ( منسوب باو ) نام نهادند . 
۱ . ماژلان" یکی از ءلاحان معروف فرن شانزدهم بخبالرسیدن 
ِ_ 3 و بهندوستان و کدف نواحی ادویه خیز شروع بمسافرت کرده 
پس‌ازطی حاحل امریکای جنوبی به تنکه ای رسید که امروزه 
باسم ری «عروفست . ولی بعد از رسیدن بجزایر فیلیپین بتوسط بومیان آن سرزهین 
قعل رسنده ساستین دل کانو + بکی از همراهان ار مسافرت وی را تعقیب کر دو 
بس از عبور از دماغة امدد نيك بارویا برگشت و این رش ۳ دشن دور دنما بانجام 
۳9 تفت زمین عملا ثات شد . 
اسپانیولیها بر عکس پرتقالبها که مردمی تاجر بوده فقط بقصد داد و سند وتهية 
نروت با کتشافات جغرافیائی مبیرداختند جز تصرف نواحی مکشوفه و استخراج 
«عادن طللا و نقرء و حمل آن باروپا نظر دیگری نداشتند . روی همین اصل بود که 
مکز يلك و پرو کدف شد. باين معنی که فرنان کورتز با عده ای فلیل از اختلافات 
آزتکها " و امیراطوران آنها با بومیان مکزبك استفاده کرده در مدت چهنار سال 


(۱۰۱۹ خی آنشن وهی را مرف تدم 


یه و و و سس و روج وس و متخ مخ رم وی سا جررس ریکاست ی و اسر فینصت جر موس یرسطای ۳ 


۱ - 521۷2001 مق ۰ ۲ - عناعواجههتا - اصنق ۰ ۴ - هااعهه۷ 
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ذ بل 


از طرف دیگر فرانسوا پیزار! و الما کرو" دو تفر راه زن. اسپانیولی درسال 
۳۳ ۵ ۱ ۳ حمعت قلیلی وارد برد شده بر آتاهو آلما ۱ امیراطور آن سر زمدن 
که از خاندان این کا ود ذست باه آبت دا ۳ در وت تصرف خود در آور دند 
اما تنوسته «ن اهالی ۴ اصیانیو لما بر اثر <جور و طلم شدبدی که بهء‌زار ماک 
نسم 4 بوه‌مان روا مد اشنند جنگ و حدال بر ۳ ود نا آ که آل اکن نو صط 
بمزارکدته شدوخود دبزار درچنگ‌همراهان الما کرو افناد وشارالکن حا کمی از جانب 
خود بدان سر زمین فرستاد وبدین وسیله رسماً پرو را جزومتصرفات خویش کرد . 
براثر | کتشافات بر تقالیها و آ-یاندولما وکثف دماغهٌ اممدنيك 
نتایح | کتشافان ‌ 
۳ تجار بجای تجارت از طر دق دریای »دراه امتمه خود را از 
3 دماعه امد دك ازاسما بار و با <مل و نقل ممکر دند ( مین 
مفاعمت در ای مد یرنه و شادر زن ۱ مارسی ۲ و در سکره از آهمنت سایق‌خود 
اتفاده جای آنها ۴۳ در تحعارت شادر بر تقال ۲ اصیانما 1 فرانسه ۰ هلند و آنگلیس 
گرفنده از طرف دیگر رو اه استَخراح»عادن امر یکا ولا ونهره در ار وبا ریاد شد . 
منتهی خود اسپانیولیپا بر اثر تحصبل ثروت فراوان به تن آسانی خو گرفته ازنظر 
صبعی دس وضعف سد‌تلن و امتعهٌ لار مه و ازسودا تران ۴۳ تحار خار جی ممخر ددند ۲ 
این له خود باعث شد که تجاری که از طبقه متو سط نو دزد تر و لمد شده در امور 
تعاس و اجنمای صاحت نقود ۴ اهمیت فوی العاده ای گر دیدند ۰ بعالا وه ۳ 
مهمی که از | کنشافات جفرافیائی حاصل شد واژگون شدن افکار و تصورات قدیمه 
بخصوص کادی باژاز لاف و گزاف روحاندون زوسیم؛ ندان که جمعی مر دم ساده ۴۳ 
دسنخوش افکارسخف خویش کرده بودند ممباشد . درعوص این ! کشافات افکارمر دم را 


بججانی تجدد صذمتی . ادلی و مذهدی سوق داد . 
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فصل وم 


تجدد ادبی رصنعتی (رنسانس) 

مقصود از رنسانی " تجدد ادبی و صنعتی و در واقع باز کت سبك ادبیات ۱ 
نعر و هدر دوران قد م در اواخر قرر._ بانزدهم و اوابل قرن شانز دهم در 
رویاست . چه هنر مادان و نوسندگان ا,طالبا . فرانسه هاند و آامان فروف 
انز دهم و شانزدهم نیضتی در عالم ادب وهثر برپا کرده روش قدیم را در آثارصنعنی 
ر لوشتجات خود احاء نمودند . 

در فرون وسطی نمیشود گفت که ادسات و صذعت ترفی نکرده است . چه 
ان وی زر در ابطالدا . فر انسه و تقاط دیگر ارویا و جود داعته اند که 
ر اثر پیدایش آئین مسیح و انتشار قواعد زر اصول آن دین درنوشتجات و صنایع خود 
شتر مطامن رن مذهمی را دخالت داده اند . توسندگان اصلا توجهی به افکار 
۳ و نثر نوبسان بوتان و رم قدیم نداشته هدر مندان نز در معماری و طرز ساخت 
بشه از آثار بر جسته و ذبقیمت صنعتگران دو عاکت مزیور تقلید نکرده اند . 

در ظهور رنسانس عللی چند دخالت دادته که ما ,لا بشرح آن هممر داز بم : 

۱ - طهور پیشقدهان رنسانس در فرن جهاردهم و بانزدهم و سابل ترهی د 


کمیل صنایع و ادبیات را در اروپا فراحم آورده است ودرواقع این جمع با توجه به 


220۵215581766 ۰ 


آنار قدیمةٌ پونات و رم باعث انتشار فکر تجدد و باز کشت باصول قدیمه شده اند . 
پیشقدمان ادبی و صنعتی ابطالیا شهرت و ابیت فوق العاده ای پندا کرده اصلا با 
فرانسوبان قابل مقایسه نیستند . 
ازمعتر تر ین توبسندگان وشعراء قبل از دوران رنسانس | بطالا که در بسشر وت 
و تکمیل ادب زحمت کنیده اند . دانت ۲ ( ۱۳۲۱-۱۲۹۵ ) صاحب کناب 
وشن کدی ۰ رز ارگ ۳ ۱۳۱۷ ) و یکی * ( ۱۳۱۳ - 
۵ ) مصنف کتاب معروف دکامرن_ * در تشریح فساد اخلاق طبقة 
روحانمون مساشند . 
هنر مندان رن فرون چهاردهم و یانزدهم ملکت ابطالیا سبارند . 
ی سر سکن (۱۲۹۹- ۱۳۳۹ و و (۰ ۲-۱۴۷ ۱۱۵) 
ی" (۱۳۷۸ و۱ ا و دوناتلو؟ ( ۱۳۸۳ - ۱2۸٩‏ او اعنای" 
1 انن بو هه و آثار معتبری در مع‌ماری وحسمه سازی ازخود مدادکا رگذاشته آند: 
روانش که اعلتی از دویسیتا ران علم و هثر در دا کردن 07 
ادباء و نوبسندگان قدیمی بونان و رم متحمل شده اند نیز علت دیگری جبت نوج ۱ 
مدق به رتنانس و تجدد افکاز نوبسندگان قدیم شده ات 
" کتب و نوشتجات تاریخی . فلسفی و اد ی بونایات ورومبان سشر 9 
روحانیون که میخوانتند علم و ادب را ماحصر تخود نمایشد .در کلستا ها" 0 
۳ بود واغلب انفاق میافتادکه برای استفادء ارکاعذ های بوستی جهت اگاتن ادعية 
کتآبهای گرانبها را با میکردند: 
بهمین واسطه کی از وجود آنها اطلاعی نداشت تا آنه بعضی از فتلاو کنانیکه 
مایلبه اخنیای آزار قدیمة ذاشتند با تحمل زحمات و"صرف تروّث فراوان ای‌قبیل 


۱ 6 ۲ 0۳06016 0:۷۱86 ۰ ۰-۳ ۳6۱۲2۲6۵6 4 - 8066266 
۵۵۵۰ ۰ ملامن " ۷ - معمعآع۳۸ظ ۸ . 860نیا6 
٩‏ ۰ ۱216(10 


کنابها را اژ بونه فراموشی خارج کرده د رکتاخانه هائی مخصو صکرد آوردند منگو بند 
کاردینال بساربون ۲ ( ۱۳۹۳ - ۱2۷۲) که اصلا یونانی و مقیم ابطلیا بود 
تزای ون 1.۰ تلف بونانی بیش از یکملیون و نیم فرانك بمصرف رسانده 
ا مت کانرا که ممل له زنده کردن آارقدیمی داشتند ودرتا لیف بونانی وابطالمائی 
تعقیقات وتدلغات کرده دیگران را نیز وادار به جستجو و تفحص در آثار نوسندگان 
نموده اند اومانست " نام نهاده اند . 

انار و تصنیفات نوسندگان وشعرا. قدیم ک ک برائراختراع فن چاپ دردسرس 
شوم کزارودح سکن وشمر آمرشاتی فت اتف کر وسیت نبا هل و ونه: 

۳ - بالاخره علت اساسی ظهور رنسانی وجود مشوفبنی در بین پادشاهان . 
اجباء و اصلز ادگان‌آن دوران مانند عضی دایپا درابطالیا . خاندان مدسی درفلرانی 
فرانتوای ار در انته:توزت انیت . این جع باعتبار تشبیه با مسن؟ حای 
و یرژیل و هوراس از بزرگترین نمایندگان ادبیات دوران قدیم ایطالیا به مسن ها 
معر وف شده اند . 
0 نویسندکان معابر دوران رنسانس ابطالیا چهارنفرند بقرار ذیل 
مایکاول؟ ( ۱:۹۵ ۱۰۳۰ ) از اهل فلورانی و ابتد 
منشی مخصوص‌جمهوری آن ابالت بوده درسن چهل سالگی شروع بنوشتن کرد . کتاب 


ممروف وی لوپرنس " استکه درآن درموضوع سباست‌آن عصر ابطالیا و مظالم سزار- 


تجدد در ابطا لیا 


بورر با ۱ شر جح مسوط فابل توجپی اورده مت 
آربوست ۲ (: ۱۵۳۳-۱۰۷ ) از اهالی مدن * وصاحب کتاب معروف 
لور لان فور بو 1 در موضوع حوادث رلان در جنگهای شارامای با سارازن "1 هاوده 


جر درپار دوگ دوفرار " "شهرت فوق العاده ای داشمه ات نت مت تست 


ور خن وس وروی بو زییب- 
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کشاردن ۱ ( ۱۶۸۲ ۱۵:۰) که او نیز از مردم فلورانی و صاحب کثابی 
است در ار بخ ایا ۱ 

لوتای ۲ ( ۱۵۸4 ۰ ۱۵۹۵ ) که در کتاب لازروزالم دلبور ۴ موصوع 
جنگهای صلیب و رقابم آن را بدظام در آورده است . در دور تجدد صنعتی درابطالیا 
عده بیشماری از معماران ونقاشان معتبر ظهور کرده اندکه ازیدن آنها فقط بذک اساعی 
ائوناردوونسی . میکل آْ . رافائل . پول ورونز ۴ ونی‌سین" قناعت میشود . 
تجدد در فرانه در فرانسه نمز مذل ابطالا عدهٌ زبادی از ععماران ونو سندگان 

ظهور کرده اند وی استادان ونوسندکان فرانسه بهبجوجه بهای 

هنر مندان اطالبائی نرسیده اند . کلمان مارو * (۱:۰۷ ۱:4 )۱ ز 
( ۰۱۵۲ ۱۵۸۵) رابله (۱9۵۹-۱۵) صاحبکتاب »عروف کارگانو!! 
وپانتا گروئل ۲ ومون تنی ۱۲ (۱۵۹۲-۱۵۵۳) از معترترین نمابندگان ادیات 
فرانسه درفرن شازدهم بشمار میروند . 

پیرلی کر ۱6۷۸-۱6۱۰(۲۳) ۰ فبلی پردولوم ۲۲ (۵ ۰۱۵۱ ۱6۷۰) و 
ژرمن ییلون*۱ (۵ ۱۳ ۱۵۹۰ ) ازحجاران و معماران معروف فرانسه اند که 


اثار ابشان صربوط به دوران ملطنت هانری دوم وکاتر بن دومدسی است ‏ 
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نظر اجمالی باوضاع مالك ارو پای غربی 


در او اخر فرن انز دهم 

منکت فرانسه در اواخر فرن‌بانزدهم سلطنت فرانسه به یکی ازخاندان و الوا 
نام شارل هشتم‌رسبد . این پادشاه عموزادء لوئی بازدهم بود که 
( ۱4۹۸ ) پس‌از فوت وی‌که اولادی نداشت برسر برساطنت فرانسه مستق رگردید. 
علکت فرانسه هنوز وحدت ارضی نداشته قسمتهائیاز رشن زفت کر فشت افر کب 

و 0 با در تحت تصرف سکانگان بود . 
باین معنی که فلا ندر و ارت ۲ بر اثر ازدواحی که ما کز یمیلی پادشاه 
اطر یش با ماری دو بور دُنی کرده جزو فلمرو سلطنتی خاندان هابسبو رگ بشمار 
مبرفت . از طرف دیگر ابالاتی مانند دوك نشان های بوربون و ماصرفات خ‌انواده 
دالبر ۲ در جنوب بطور اسنقلال حکومت داشته بفرامین یادشاه اطاعث نمیکردند . 
با این حال پادشاهان فرانسه درقلمرولطنتی خویش با کمال اقتدار و جلال 
حکومت داشتند و حکام و ولات و 8 فص ئی که در قسمتهای شمالی ممروف 


۳ 4 1 ّ : :۰ ی ۱ 
به نا ی و ردو نو ده در تواحی جدوی ان 5 و لل نام داسسد باطر اف 
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و جوانب جت رتق و فثق امور علکتی و دربافت مالبات می‌فرستادند . 

شارل هشتم و املاف وی در تنظیم سیاهیان و ایجاد تشکربان جاوبدان 
سعی بلیفی از خود نشان داده هموارء مستعد و آماده برای دفاع مملکت در مقابل 
اجانب بو دند 
0 در عال ۵ ۱6۸ سلطنت انگلیس : هابری هفتم ءوس سلسله 

ِ« تودور بود . در دوران سلطنت ابر _ بادشاء اسکانلند جزو 

قلمرو سلطنتی انگلیس نبوده باستقلال حکومت مبکرد . 

از طرف دیگر لر اثر جنگهای هولفك دو خاندان لانکستر و تودوا معر ورف 
ه ماربات دوگل موجدات ضعف انجلیس فزاهم آمده دیگر آن قدرت و عظمت 
سالق را نداشت . ولی هانری هفتم برای تزیید ثروت معلکت بهر وسیله ای بود 
تسهبلانی در ام تجارت قثل شده مسافرین و سیاحان را جپت جلب ثروت و مال 
تهییج بمسافرت های | کتشافی در نقاط متفه افریقا مینمود. 
آلمان ۲ وجود آنکه یکی از ور وسعت ترین عالك عریی ارویا 
بود از نظر وضع حکومت وه‌قررات داخلی و تشکیلات راجم 


آراق و دق امور مملکتی چندان قدرتی دادعت 4 در او اخر و بان دهم ره 


امیراطوری آلمان 


دولنهای کلیسائی و انتخابی تقسیم شده قریب چپار صد باحبه که هن يك دارای 
امبری مستقل بود در آن سر زمدن وجود داشت . 

ام‌اء هفتادکاة رو" . کولونی . مایاس . پالانیفا . سا کس . بهم وبر اندبورکه 
قدرت و شوکت فوق العاده ای داشته عزل و نصب امیراطوران آلذان که در واقم 
اقتداری نداشتند با آنان بود . 

دبت که همان پارلمان آلمان باشد حائز نفود فراوانی بوده ا«پراطور بیج وتجه 
نمیتوانست آزادانه وبدون مشورت با اعضاء آن تکار های علکتی و با جنک با اجانب 


بپر دازد . امیر اطور آلمان علاوه ار دبت بایسمی از مالس سه کانة ماه هگن 
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اتفات: کدی شهر ها و شاهز ادگان نمز برای وضع مالیات با عقد صلح و ممادرت. 
جنگ تحصیل اجازه تمابد ۰ باین ترتیب امیراطور فقط اسمی بی مس‌ی و درو لقع 
جر ی ندات دول آلمان بوده است . ۱ 
منکت اطر به سلطت طرش در بایان فرن بان دهم با ماگ زیمیلن یکی از 

کی اعماء خاندان تون کت نود هر بث آزیادشاهان این خانو اده 
#يشه در ابا حیات خوبش با تشریفات مذهبی پسر خود را بولایعودی آنتضاب 
می کردند. . باین ترقمب .: وجود آ نکه ساطات انتخانی بود هموارء اعضاء دودمان 
هاسیورگی بمادشاهی می‌سیدند . 

ماگ زیمیلن در سال ۱:۷۷ بر اثر وصلت با ماری دو بورگنی دختر شارل 
اونمرر " چنانکه اشارت شد فلاندر . فرانش کنته 9 . لوکزامنور اد و «صی 
قاط دیگر را بمنوان جهیز بةٌ زنش جزو متصرفات خود نمود . سس ژان لافود " 
وارث مملکت اسپانیا را در سال ٩٩‏ ۱4بازدواج فبلیپ لوبو " پسر خود در آورد 
و ا این ازدواجها و وصلتها بیوسته بر قلمرو سلطنتی خود افزوده هو 
اوایل قرن شانزدهم قدرت و نفوذ وی بحدی رسید که پادشاهان فرانسه در بیم و 
هراس میزیهتند . 
ی فردینان بادتاء آرا وت در سال ۱۶۹۹ ایزابل ملک 
5 کاسمیل را ده از دواحج خود دورود مدا لخسال 
رون اردن اعراب از اسیانیا آفتادند و بالاخره پس از يك سلسله محاربات در سال 
۱ غرناطه باسَخت مسلمین را در تحت »حاصرم شدیدی در آورده مد از نه 
ماه ان شین وا متصرف شدند . 

مشامتق افی ار این تسکت بکلی ازاسیانیا خارح ودر اراضی مرا کش *ستقر 


یتوص هتسه سس مب جر 


شدند . فردینان و ایزابل در ترقی اسپانبا خدمات نمایانی کرده حتی برای آنکه 
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مسلمین و بهودبان را یکلی از سر زمین خود برون کنند بعنوان تفتش در عقاید 
دم انکیز بسیون ۱ را ییاد نمودند وچون نعصب شدیدی نسبت بمذهب کاتوليك 
همو رز ددند هر که و حز آن مذ هت ود در تحت آزار و شکنجه سای 
و ار همدادند ۱ 

جنانکه اه اشارت شد در زمان من ملکه و بادشاه نود که کر دستف کلمت 
چپار بار بر اثر تشودق آنان باهر یک ره ۱ وا باعث شد که دو لت اسمانیا در آن ۳ 


زمن منصر فانی ملد بدست اورد ۱ 


100510108 ۰ ۱ 
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فصل چپار م 


از ات یز چون رنه دانژو ! بادشاه نابل در سال ۱6۸۰ فوت کرد 
. مطایق وصیت نامه وی بایستی سلطنت نایل به لوئی بازدهم 
بادشاه فر انسه برسد . 
لوئی بازدهم که یادشاهی عاقل وسائس مود میدانست ادار -رزهینی دور ازفرانسه 
کار ای تیست . همین واسطه اقدام صبط نایل تنمود . در صورتنکه حانشداف 
وی‌که بسیار چاه طلب بودند حاربات چندی در ابطالما ما نه‌وده که بالاخره موحبات نزاع 
سی ونه سالهٌ خاندان فرانسه و اطرش را فراهمآ ورده اند . 
جنگهای ابطالیا از سال 4 ۱4۹ تا ۱۵۱۸ دوام داشته که در اواخریعنی 
در زمان لوژی‌دو ازدهم بو اسطهُ آنکه والان تبنن ول تون دختر ژان کا لاس دو له 
مبلان را درك دورلٌان جد لوئی دوازده ات خود در اد بود فرانسوبان‌در 
مبلان نیز حقی برای خود قاگل بودند . این سئله نیز علت دبگری برای جنگه 
های ا,ط‌لا شده است 


از طرف دیگر وجود شارلکن و ایجاد امپراطوری پر وسعت اطریش که براثر 


۱ - با20[0 ۱6۱6۲۲ 
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ازدواج ها و و صلنها اسپانیا . شمال ایطالیا . آلمان . نواحی شمالی فرانسه . 
مکز بك و پرورا شامل هیشد حس رقات و دشمنی فرانسه را که بدشتر از سایر دول 
ارو بای غربی ا-:قلال خود را در معرض خهر میدید تهییج و تحر يك کرد 

خار بات فرانسه را در دوران ساطنت شارن هشتم . اوئی دو ازدهم . ور انسوای 
اول و هانری دوم ممتوان بدو دوره نسم نمود : 

۱ - ماردات ابطالیا که از ۶4 شروع و ده ۱۵۱۸ خنم میشود. 

۲ - جنگهای خاندان فرانسه و اطرش که بسن سئوات ۱۵۲۰ - ۱۵۵٩‏ 
اتفاق افناده است . 


شارل هشتم پادشاه فرانسه درسال 4 ۹ ۱4 با جمعی ازسواهیان 
لشکر کی بنایل و 


تصرف مبلان خوش و ارد ابط لیا شده اهالی مبلان و فلور انس ۱ ۹8 


شمف و شادماني از وی استقبال کردند . در جنگ ختصری 
که ین وی و سیاهیان ناپل اتفاق افتاد فرانسوبان غالب شده بادشاه نایل به جزبر؛ 
یل ار اوه و 
شارل هشتم در سال ۵ ٩‏ 4 ۱ در ناپل تاج ادشاهی آن سرزمین را برسر گذارد: 
در موقم مراجعت بفرانسه ما کزیمیلین پادشاه اطریش با فردینان و ایزابل پادشاه و 
ملکهُ اسیانیا و الکساندر بورژیا باپ اتحاد کرده در بکی از نقاط صمب العبور آیئن 
شام فورنو ۱ از عبور فرانسوبان #انعت نمود . اما نوی نه فُرانسه دشمن ۳ «کلی 
از پای در آورده شارل بدون دادن تلفات زبادی بفرانسه م‌اجمت کرد . 
شارل هشنم درو افع از ادن سفر جنکی شیجه آی نبرد . چه نایلمحض‌ماجعت 
ری دوباره استقلال یافت . پس از مکی شارل هشتم لوئی دوازدهم عموزادهٌ وی‌در 
سال ۱۹۸ سلطنت رسید و سال مد از تاجگذاری خود در ظرف هفت ماه ایل 


و مصرف ۹۳ 


۳0۲۲0۷ ۰ ۲ 
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لو ی دو ازدهم از ترس | نکه ممادا فر دشان بادشاه اسیانما ت 
لشکر کشی لو ی . 7 

گ فر در یل سوم دت و او زر سای وان 
دوازدهم بناپل و فردریات سوم پسر عم حجو ر ان تارج بل زر 
جنگ با و زز بها داشت کمك و مساعدت نماید با وی برای تصرف نایل و تقسیم 

آن اتحادی برقرار کر ده در فان ۰ ۰ 6 ۱ باسانی آجار امتصرف 

شد . وی پس از چندی بش بواحطه سختی نگاهداری آن سر زمین آنجا را فردنان 
شواره در صدد آن بود که و ای دولی که در آن سر رمین نفودی داشتند طعدف نماد . 
,مرن مغاعیت بافردشان . ما کزمیلن لو ای دوآزدهم انجادی بر ضد قن افیا که 
در آن ناریح در امطالما فدرت وه و کی حاصل کرده و دند ۳ و ۳ د و فران-و ان 
در ناجیه آ کی نادل ۲ وندز ها را بکلی از بای وت ز ۵ ۰ ۵ ۱ 5 

‌ : : ض : ۰ 

زولدوم دس اراین و اقعه 5 با انللیس ات اتحادی در صد او ی‌دو ازدهم 
ر «حت حِگ توت آن دواث ث فرانسه ی در خر فاد 2 انگلین ۳ بمندر کاله و 
سو سا به رتیت حوله بر دند : لو ئی دو از دهم و ار د ابطالما شده سر دار نای وی 
کاصتون دوفو! ۲ دزولونی ۳ ۱ و و دشمن را سوت در هم شکست 
)۲ ۱ ۱( ۱ 

۷ جون این فر مانده حوان 2 راون بس از فنح بزرگگ خود هل ر سم 
کار فرانسوا سمار سخت شده در نوار 1 از سیاهدان موس شکست عظمدی خورد 
( ۱۵۰۱۳ ). 

بادشاه فرانسه چون کار را بدین منوال دید با ون دهم ک۳ بس از ژول 


ری وی جومونیم سیم و 


سل بایی رس.ده ۰ بو ۵ «صالحه کر ده دسا از ابطالما امردافت | و 
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. فرانسوای اول دس از مر کی لوئی دوازدهم سم 5 عم خود در 
(تح میلان 2و سط 


. سال 6 ۵۱ ۱ بادشاهی رسد و در همان آسداء سلطنت خو رد 


به میلان لشکر کشیده درحل مارینبان " ترديك میالان بکلی 
فوای سویس را از بای در آورد . 
یس از این فتح فرانسوا قدرت فوق العاده ای‌<اصل کرده اون دهم و متحدین 
۱ آلمان ۱ اسانیا ) وی بالاخره در سال ۱۵۱۸ حاضر بصالجه شدند . تموچت 
صلحی که بین طر فین اتفای افتاد میلان از آن فرانسه شده نایل به فردینافت پادشاه 
اسیانیا تماق گفت. 
ملاوه درلت فرانسه بر طیق صاح عابجده ای که معروف به صلح حاو بدان 
است هر ساله با دادن منافی «عین میتوانست جمعی از سیاهیان ویس را استخدام 
مد و خوات یا متعون شدند که مداد بر ضد دولت فرانسه با دشمنان آن اتحاد 
شمایشد.. این رضمیت تا ۱۷۸۹ ( انقلا کر ( دوام داشت . 
۱۳ دو سال پس از صاح ۱۵۱۸ يك سلسله چنگائی بین‌خاندان 
۹ ِِِ فرانسه و هاب‌و رکی های اطر بش اتقای افادم فا تال 
٩‏ ۵ ۵ ۱ دوام داشته ات : 
علت ابن محاربات افزایش فوق العاده متصرفات شارالکن امیراطور اطریش 
و مدل وی بتصرف ایالات پیکاردی و بور گنی بوده است . چه وفنی این دو ناحیه 
از آن فارل آپش نفد مادزی شاراکن بوده لوئی باز دهم که خبال وحدت ارضی 
فرانسه را داشت قسمنم‌ای مز یور را جزو قلمرو سلطنتی خود نموده بود . 
منازعاتی که بمن فرانسه و اطر بش انفاق افتاده اختلافات فراوانی با محاربات ابطالیا 
دارد . باين معنی که پادشاهان فرانسه در جنگهای ابطلیا خبال افزابش متصرفات 
خویش را داشته در صورنیکه در جنگ‌ای با آطرش فقط هبخواعتند میلکت 
را در مقابل تعدی آنان حفظ نماشد . عدة این محاربات شش و دارای دو دوره 


مدمایز ان 


۷۱۵۲۱۱۵۱ ۰ 


یکی دوره ای که مصادف با بادشاهی فرانوای اول نوده چهار جنگ با 
شارلکن کر ده مت 
دیگری دو محاربه‌ای که درزمان هانری دوم ساطان فر انسه اتقاق افتاده است 
۱ چنگی اول از ۱۵۲۰ شررع ودر ۱۵۲۹ ختم می شود 
جنگهای فرانسوای . ۳0 ۱ 
اول فرانسوای ارل باتفاق سردار جع خود بابار که در محاربات 
ابط لا تشر کت دادت در امدای اص دشر فتهای امابانی کرد. 
وی بالاخره میلان را اطر ش.یا فاح کرده ۱ ۲ ۵ ۱ ( مارسی را نیز در معرضش 
حملات شد بد خود فقو ورن فرانوا چون این ندید حله عختی به میلافت 
کرده آن ناجیه را دوبازه متصرف شد . ۳ در باوری ی عظمی خورده د-تگر 
و در مادر بد زندانی گردید ( ۱۵۲۵ . 
بادشاه فرانه پس آزشش ماه حسن بالاخره نموجت معاهدةه معر وف به مفاهده 
مادرید و صرف نظر کردن از آرتوا . فلاندر . بورگنی . عیلان و ایل از بند 
رهائی بافت . اما برای جبران شکست باوی و هماهده و مادر بد بان آنکه در 
امضذای عود نامه مزیور زور و جبر کار رفته اصلا اختماری نموده است شای ماع 
با اطز نش را گذارد و برای ببشرفت کار خود با سلطان -لیمان خان یادشاه عذمانی 
اتحادی بر قرار و وی را وادار ده حملهُ به متصرفات اطر بش نمود . 
در جنگ درم ( ۱۵۲۹ - ۱۵۲۹) پورتنی را فرانسوا از اطریشس پس 
کر فنه در محاربات سوم و جهارم ( ۱۵۳۹ ۰ ۱۵۳۸ ر ۱6۱4 - ۱۵۷ ( 
با وجود پیشرفتهائی چند بالاخره بموجب مماهد کرپی " ارتوا و فلاندر بعطور 
قطم از قلمرو ساطنتی فرانده مجزا شد (۱66۷). 
فرانموا در سال ۱۵۷ وفات بافته هانری دوم بر مسند 
ج۶ ی رگد ۸٩‏ ملطنت مستقر گردید. 
و صلح کا تو کامبرزی ۰ 
امر‌ائی که در المان برو مذهب برتستان بوده 
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با شارلکن نیز عداوت شدیدی داشتند تکلیف تصرف شهر های مس . تول و وردن 
را که جزو متصرفات امپراطوری اطریش و کلم بزبان فراننه بودند به هااری 
دوم نمودند . 

هانری نمز در سال ۲ ۵ 6 ۱ آن نواحی را در نحت تصرف خود در آورد و با 
آنکه شارلکن مس‌را محاصره کرد ولی براثر شجاعت ولباقت فرانسواد وگزسردارفر ان 
نتوانست پیشرفتی بنه‌اید و ناچار از شهر های مزنور صرف نظار کردء جذکگ پنجم 
باین ترئمب تمام شد . 

شارانکن پس‌از ابن واقعه چون خود را بسیارضعرف وییمار میدید ءنصرفات 
خویش را بدو قسمت کرده فیلاپ دوم پر خود را ر بی با . نایل . فرانش کننه 
امپانبا ابطالیا و امریکا و براد, خود فردینان را بر متصرفات ارئی هابسیورکی ها 
بادشاهی داد.و خود وی به اسپانیا رفته پی از دو سال افامت بدرود حبات افت 
) ۵۹ ۱ ( : 

فیلیپ دوم که بر اثر ازدواج با ماری تو دور ملکهُ انگلیس قدرت فوق ‏ 
العاده ای حاصل کرده بود درال ۱۵۵۷ با جمعی ازسپاهبات وارد ف انسه شده 
بس از فتح.سن کانتن " خیال رفتن بپاریس را داشت . ولی در همان اوان دول - 
در گیز بندر له ( ۱۵۵۸ )را از انگلیسها گرفته بتصرف دول نشین لوکزامبورگ 
من ائل آمد و همین مسئله باءث عدم بدشرفت فبلمپ دوم شده حنگ. ششم نهر 
خاامه باقت . 

فیلیپ دوم و له دول اروپائی که در محاربات فرانسه و اطریش دخالت 
داشتند برای قمع خصو مت سن دو خاندان بءوجب معاهده کاتوکامبرزی قرار بر این 
گذاردند که سه شنهر تول «س و وردن درتحت تصرف هانری دوم بادشاه فرانسه فرار 


کرفنه از نابل ۶ م.لان صرف نعار نماد ۱ 
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این دو ناحیهُ اخبر از آن فیلیپ دوم بادشاه اسیانبا شده شدر کاله نیز بفرانسه 
تعلق گرفت . ۱ 

بموجب همین عهد نامه برای نشبید مبانی و داد و دوستی دختر هانری دوم 
بازدواح فیلیپ در دز آمد . در جشمی که برای این عروسی در پارس تهیه دیده 
شده بود در «وقم نمره بازی نا هن و۱ دی از دراردان فرانسه تن بسمشم 
هانری دوم رسیده بر اثر آن مد . 


دت< 
تصب تم 


مذهب مسیح بر اثر ابداعات و تصرفات کدیشان سادتی و طراوت اصلی‌خود 
را در بابان فرن بان دهم و اوابل فرن شانز دهم از دست داده جز مشتی لاطائلات و 
مزخرفات حمز دیگری دود . از طرف دیگر فساد اخلاق طعهُ روحانیون وعدقو 
علافه کج آنان بخصو ص باب ها باندوخمن ۳ و در ان هر و له وسایلی مت 
هی آن حس ارت و عداوت مر دم را نسمت بان نمو داد . فص ان گناهان 
در مقادل ی ۳ یکی از مسائلی اس که تار مج مذهمی ار و با را انگین کرده ۰ 
هر دم آن 4۶۸2 و ایمانی 5 5 بر وساء دان ابر از ممه‌مو دند هر 

روی همین اساس او الا ِ ای مذهت لازم منتمود و ۳ ای که مشهر دالن 
اس كمك 9 دص چاپ است که انجل ۳9 مقدس مسبعیان را در دست 
رس ص‌دم فُرار داده خاص و ءام از مصامین ۶ تصایح و دسعور های ساده آن افلاع 
یمدآ مو دند و بادن 3 دی بر دند که طمةه روحان.ون و فان نفع در سصت ۳1 آثر 
اغراض خود تفأسیر و شرحمهاای ار ان نوشمه | سدان وسله سبادت و اعتمار خودر ا 

۳ 1 ۱ ۰ ی 
ندیم له 2 لوتر در ایس لبن " جنوب شرقی المان بسال ۱4۸۳ یا به 
ظهو ر او ر ۲ ۱ 
عر صه و حود گذارد ۰ سس از اتمام دار العلم ار فورت در 
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وبتمب رگ یکی از صومعه های | گوستن ها جهت تعلیم مسائل مذهبی رفت و چون 
هوش و ذکارت خصوصی داشت در قلیل مدنی برموز علم کلام والهدات آشنائي‌کامل 
افته در همان دانشسرای ارفورت سمت اسمادی علوم دشه انتخاب شد . لوتر اء:ماد 
داشت که پبروان «سیح باید دست از خرافتیکه کنیشان بمنفعت خود وارد این آئین 
کرده اند بردامه روزه و ریاضتم‌ای مذهمی را بطور عبوم جزو ا«طیل بشمرند . 
و فقط انجمل و مطالب آن را باید 9 اطلاعات ۰ امی و ایمان خود فر ار داده 
حفی جرت فرا گرفتن آن مشود کتاب مزیور را ,کلیه زیانها ترجمه نمود . 
لوتر فقط بغسر تء‌مدر خوردن نانءقدس آشاهمدن شر اب»2دس: تونه از کناهان 
اعنقاد داشت ربه ابداعات روحانیون وقعی نمبگذاشت 
لوتر پیروان زبادی بن مر‌دم بخصوص در زمرء اعراء و شاهزادکان | لمانی یبدا 
کرد و چون شارلکن مشفول زدو خورد بادوت فرانسه بود نمیتوانست در ابتدا باس 
جلوگری از شیوع آئین لوتر بپردازد . 
همین هسئله باعث انقشار سر یم مذهبت وی درآ لمان و<عی در جزابر اسکاندناوی 
شد ,شا اکن تر ای جلو کری ازاششارآنآنن درشه ی اسر ۲ نالا خرم‌نه‌تکل‌دبت]امان 
پرداخته‌اعلا میه ای منتشرسا خت که پیرو ان مذهب لوتررانبایدس‌خنگیری نمودرلی ازشیوع 
آن در نقاطمکه هدوز م‌دم بأآن آشن اشتاین بندا نذر ده اند #انعت سخت تعمل آرد 
چون با قسمت اخير این اعلامبه پنج تن از متنفذین ‏ لمان و چهارده شهر از آن‌سر 
زمین موافقت نداشته بنای اعتراض را گذاردند بروان اوتر از آن نهد مشپور به 
اند اراس تن ) اوه 
شارلکن ال ۱ نکه‌شاید همکن اس ار زاه تالم و ملا وان اوتز 
راو ادار بدست بردادتن ازاء. ۰ ن خودکر د درا کمورك مجم‌عی آزرو حانیون تدکیل داد 
و ی نتوانست هو فقینی در مقصود خود حاصل نماید . فقط لوتررا وادار بجع آوری 
رتدوین‌عقاید خودنم‌ود. لوتریکی آزم‌بدان خودهلا نشنون "راما موراین+هم کر دواوهم 
اصول‌عقا ردو رادر ۸ ۱ماده که همان اعلامیهٌ مشپور اکسورکگ است‌تر ثيتوتنظيم داد , 
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بر اثر بیدایش لوتر و مذهب او از آن ببعد در آلمان عداوت ودو تبرگی بن 
کانو ایکا و درنسنانها بوح<و د آمد و بادشاهان آن سرزهدن که در مذهب کاتوليك 
تعوصب شدیدی داشته پرستانما را در شکاجه و اران سخنی قرار میدادند. برتسثانپبا 
که قادر به‌قاومت در مقابل دولت نمودند از دول خارجی طلت مساعدت میک دند 
این مئّله خود موجبات‌ضعف آلمان رافراهم وآنجاراءرصةٌ حاربات اروپائیان نمود 
کالون ۲ در سال ۱۰۹ در نوابون" فرانسه بدنبا آمد ۰ پس 
کالون 

از اتیام تعصالات خود در ارلدٌان و بورژ تحقیقانی در عقاید 

لوتر کرده چون گنه وی را عافلانه و حقیقی دید برو روش او ود 

کالون حون ندید فرانسوای ارل بروان مذهب جدید را سخت شکنجه ر 
ان ی کت در سال۳ ۱۵۳ به شیر بال در سویس رفت و بس از جندی اقامت در 
آنمها بدر خواست می‌دم زنو حهت فرا ترفتن ۳ الهی ددان ناحبه رهیار شد . 
اهلی ژنو چیزی نگذشت که با وی بنای بد رفتاری را گذارده کلون هم ناچار از آن 
شهر فرار اختیار فرد. 

ولی در سال ۶۱ ۱6 بتوسط م‌بدان و هواخواهان خویش دوباره بژنورفته 
بر اثر تبلیغات کمان خود پپروان فراوانی پیدا نمود . 

مالارء اصول مذهمی وگ همان عقادد لوتر با کمی اختالاف در حزئیات آن 
است در فرانسه . اسکانلند و بی با انتشار بافت . کالون به سل تعمید و خوردن 
تان مقدس و آشامیدت شراب مقدس اعتقاد داشثه بجای تشربفاتی که در کلیسا ها 
و صومعه‌ها کانوليك ها بچا می آوردند له وعظ و هندایت مردم بشاهراه درستی و 
امانت اعتقاد داشت . 

پس از مکی کالون در سال 4 ٩‏ ۵ ۱ معتقدین وی درفرانسه باندازه ای رسد 
ک در آن تار یخ بای قر یی ۰ ۲۰۰ صومعه و کلیسا مر داختند . 


621۷1۲ 
۱۱0۷۲۵0 ۰ ۲۳ 


۹ 


در انگلستان برعکس فرانسه و آلمان موسط بادشاهان اصلاحات 
ی 9و 
۷ ) بادشاه آن سر زمین به بهانٌ آنکه یاپ بطلاق کاترین دارا گرن ۲ زن 
وی رضا نداد قطم رابطه با دربار رم کرده مذهب خاصی را بنام انگلیکان با کلیسای 
انگلیس درست رد . 

/ 


سپی البزابت ( ۱66۸ ۱۰۰۳) دختر وی که از زن ثانی او آن بولن ۳ 


طریة انگلیکان 


بکی‌از ندمه های کاتر من دارا گون بود باو ضم قانونی مشتمل لرسی ونه ماده به تکمیل 

طربقة انگلکان پرداخت . اساس حقیقی این مذهب همان اصول عقاید کالون ولوتر 
بوده فقط در ظواهی ونشربفات مذهبی‌کانولنك نفاوتی نداشت . 

اعلاحات مذحبی در آلمان . انگلیی و اسکاندیناوی بر اثر ضبط اموال و 

املا لگ رو حانیون بر قدرت و کلسا ها ساطه و نفوذ فرق العاده ای به یادشاه داده 

اساس و باه ساطنت استه‌دادی را بنا نهاده است . 

انتشار عقاید لوتر و کالون در ارویا باعث شد که بایها و بعضی 

مبارزه با انتشار از انجمن ها که معروفتزین آنها حمع سربازان مسیح معنی 

الین پر لستان و 


۶هور اینیاس 8 
دو لو | بالا در تستانها بمردازند . از طرف دیگر راپ آدر بن ‌ در سال 


۲ بخدال تشکیل حدمی از نمایندکان بزرکگ کانوليك 


ززو سنها و باصالا ح مذهب کانولث و ممارره 5 بیشر فت 


فرانسوا و شارادکن مانع از اور ام باین عل شد و با آنکه دو بار این در سال 
های ۱۵٩‏ و ۱۵۵۲ تشکیل شد تتیجهٌ قطمی از آن حاصل نبامد . 

در سال ۱۵۹۰ این جمع بالاخره یس از انمام رقابت دو خاندان اطر یش و 
فرانسه بر پا شده شاخ و بر گیسای آئین کاترليك و خرافات ونمایل روحانیون رابه 


ی مال و نرءبنات دندوی و حس حاه دوستی را م‌دو د دانست , 


سح 
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تج پ و اس 


از طرف دیکر کثیشان‌را که بعقيد؛ پرنستانها میتوانستند ازدو اج کنند ازاین 
حق ممنوع کرده وعظ و نصحت را یکی از اصول حنمی پیشرفت مذهب کاتوليك 
مقرر داشت و برای آ نکه تعلیم و ترست کنیشان ند کال برسد مدارسی چند 
مخصوص آنان ابجاد تمود . 

مطایقءقیده اعضاء محمع ترانت انجیل‌را نباید بزدانی غبر از زبان لاندنی ترجه 
کرد ببن بمروان | ین مذهب حس دوستی و یکدی حکر وا باشد . 

کی که در مبارزهٌ با مذهب پرتستان وشیوع آن زحمات و راوانی متحمل‌شده 
این باس دولوایلا ۲ ( ۱۵۵۱-۱۹۱ ) است ك که ابتدا در خدمت فردینان او 
کاتوليك بسر میبرد یت کر ۳ ای بافرانسه زخی برداشته‌سنتزی شد. بس از همودی 
ود 2 داخل خدمت کلسا شده هر وسبله ای باشد از شرفت برتستانها 
جلوگری نماد , 

این شخص سفری به بیت المقدس جمت تبليش آئین مسج کرده پس از 
مراجمت در دارالعلم‌های سالامانكك(دراسپانیا) ویاریس بتحصیل حکمت الهی وتکمیل 
مملومات دینی خود پرداخت و بعد از اخذ درجهٌ دکثرا ( ۱۵۳6 ) بانجام مقصود 
خودکه همان جلوگری ار اعار آئین برتستان بود برداخت و باتفاق ها کون ۱ 
و پنج تن از دوستان خود در محل کلیسای من مارتر ۴ ا‌وزی پاریس هم عهد شد 
که دررواج آئن کاتوليك و اطاعت از پاپ پایداری داشته باشد . 

این باس دراوایا لا چون درابتدای جوانی سرباز ود میگفت هیچ رفت دست 
از حرفه و شمار خود بر نداشته است منتهی این بار مبخواهد سرراز خداوند باشد 
ند اساس تشکیلا ت ات سربازا ی مستح را بر روی پابه مقررات 
اظاعی استو! ر نموده اطاعت صرف و بدون چون و چرا را برژسای مافوق شمار آن 
مجحع قرار داد . رئیس این‌جماعت را ژلرال میگفتند. رچون این۶مم به قسمتهائی 


ی نمام برو انس همقتم ممشد رو ساء ۳ و وال همه ممدند 
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ام استه 


بر عدهٌ پبروان ژزوثیت روز بروز افزوده شده در مردم حتی در شاهزادگان 
و یادشاهان و امراء مقتدر آلمان . ایطالیا و اسیانبا نلوذ فرق لعاده ای حاصل 
کردند . از طرف دیگر برای اشاعة علم و آدب و ترست طبفه روحادون در نقاط 
مختلفه بابجاد مدارس بر داختند. 

کاژٌ دو کلرمن * در پاریس که امروزه موسوم به لیسة لوئی لوکران است 
از پناهای این جمعیت است . 


0 ۰ 6.016۲11006 ععغ60(1) 


۷ ه ٩‏ سب 


فصل ششم 


9 ۱ 
حنجهای مذهبی در فر انسه 

مدت سی‌سال یعنی از ۳ :۱ ۱۵۹۳ هشت جنگ در فرانسه بین‌سروان 
کالونمعرو فبه بر تستانهاباه وگذو " وکاتولیکهادر فرانسه اتفاق افتاده که جنگهای مذهبی 
تاهمده ی شود . 

این محاربات در دوران سلطنت شارل هم (۱۵۱۰ - 4 ۱۵۷) . هانری‌سوم 
٩ - ۱۷ ۱‏ ۸ ۵ ۱ ( و اوابل پادشاهی هاتری چپارم بظهور دموسته اضتح» علق 
ممادرت باین جنگیا اختلا فانی نود که بدن برتستانها و کانولیکها روی داد . اس 
ی دول دیدر ارویای عربی بعنی انگلیسیا ۰ سعصی از شاهزادگان آلمان و اسمانبا 
ندز در این زد و خورد ها برای کمك بمرنستانها و کاتولیگا دخالت کر ده اند وهمین 
مسئله در واقم موجمات ضعف .کت فرانسه را از لحاظ ساست خارجی و داخلی 
فراهم آوژده است. : 

مذهب لوتر در ابدای شبوع آن در آلمان توسط تجار و کبه ای که برای 
داد و سد. در غالک | لمان:. اسکاندناوی رفت و آمد داششته بر در فرانسه: انتغار 
بافت . این جع چون قدرتی نداشتند بسیار ارم و صلح جو بوده هیچگاه باعمال یکه 

باعث تهج کاولیکها بر ضد آنان شود اقدام نگر ده اند . ولی یس از ظهور کالون 


۲۱۵۷671016 - ۱ 


وانتشار عقاید او بین مردم فرانسه اغلبی از بزرکان و اشراف قنول آئین وی را که 
در واقم همان مذهب لوتراحت نمودند . 

چیزی نگذخت که دونفر از شاهزادگان معتدر سلطنتی آنتوان دوبوربون شوهی 
زان دالر ! و ارث تاج و تخت ما کت ناوار و برنس د و کنده برآدرش با ئین برتسمان 
گرویدند . بتدریج عدة پیروان کالون بخصوص در بین اعبان و امراء مملکت 
فرونی ترفته با ِ آن طربقه بتوسط کولین پی ام البحر فرانمه کار ابر 
مععیج الا کرفت 
علت شروع جنگ پس از فوت هانری دوم | ۳۷۹۹۹ 1 فرانوای دوم بجای ری 
۱ به تخت ساطنت فرانسه رسید. ولی او بس از تکسال پدرود 
زندکانی گفنه برادر ده سال وی شارل اهوم بادشاء شد . جچون شارل نوم هدوز بسن 
رشد نرسیده بود مادر وی کاتر ین دومدسی از خاندان های بزرکگ و معثیر فاورانس 
و زنی جاه طلب و محیل بعنوان نبابت سلطدت زمام آمور را بفجتت: و آفنت:: 

کاترین در ابتدای امر بعلاح دید میشل دواویتیال" صدر اعظم فرانسه که 
مردی صلح طلب بود با پیروان مذهب پرتستانی بخوبی و خوشی رفتار کرده حتی 
برای آرادی آنان در اجرای مراسم و تشربفات مذهبی خود فرمافی صادر کرد که 
معروف له فر مان ژانویه شده است ۱۷ ژ نویه ۰۹۲ 

این فرمان موجبات عدم رضات کاتولیکها ۱ را فراهم آورد. برتسمانا نبر چون 
میخوا-تند مثل که اهالی مملکت از جمع شون مابکنی برخوردار شوند بنف‌ای 
ضدیت نا کانوایکها را گذاردند . 

اپن ضدیت روز بروز شدت میگرفت نا آنکه منجر به قساوت و سنگدلی بدن 
کاتولیکها و پرتستانها شد . چون در همان اوان جمعی از پرتستانها به کاترلیکهادر 
یکی ازکاساهای فر انسه حدله برده عده ای از ان را ۳ بقعل رساندند کاتولیکها 
همواره درصددتلاق بودند نا آ نکه درك دوگز در موق عنور از واسی " امر شثل 
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جع و: عت 


عام جمعی از برنستانها که مشفول انجام مراسم مذهبی خویش بودند داد ٩۲(‏ ۵ ۱( 
«مدن مه موحىات درا ۰ذهمی ۳ فراهم آورد ۰ 
در دوران ساطنت این بادشاء | ۴۲ - ۷۶ ۵ ۱ ) چهار 


محار بات مذهبی چنکی بين کانرلیکها وپر تستانها اتفاق‌افتاده است . بر ائروافعة 


در ز مان ساعانت 
هار ل هم واسی ۳ نز اع این دو فر فه‌شعله ورشده‌باعث شروع جنگ 
اول نه یکسال دوام داشت؟ دید . اما بهانة اصلی‌قنل فرانسوا 
دوگز نو سط یکی از بر تستام‌ای متعصتب دنام بل ترودومر ۱ در اراان بوده است 
هانری دوگیز پسر فرانسوا دوگیزسبب این و اقعه را امیرال کین پی میدانست . بهمین 
واسطه همواره در صدد تلافی فتل ددر بود. 
در محار یه اول بن کانولیکهیا و در تستانها فیلیپ دوم بادشاه اسیاندا جمعی از 
سیاهیان خود را دکمك فرانسوا دوگز فرستاده بودو البزات ملکه انگلستان ۳ 
پرتستانها چه از لحاظ مادی و چه از نظرسیاهی كمك و مساعدت مینمود تا [ نکه با 
قرمان امتواز کهفام: ون خضوضن ارافی ور یناتساد تج مرت ار سا مار 5 
بین طرفین برفرار بود . 
جنگ دوم ( ۱۵۷ ۱۰۰۸ ) در ژارزالد ۲ و جنگ سوم ( ۱۵۹۸ » 
۰ ۷ ۵ ۱ ) در من کوننور 3 0 شکست برتستاها از درك دانر و برادر بادشاه خانمه 
بافت . در این محاربه کنده بقتل رسید . ولی پادشاه از ترس [ نکه مبادا بررتستانبا 
بخونخواهی ری دوباره ثروع بجنگ نمایند بموجب فرمان سن زرهءن آرادی 
اجرای مراسم مذه‌بی را بابشان اعطاء کرد . پس از این فرمان مدت دوسال آرامش 
در م‌لکت فرانسه برفراربود . آما حون امرال کرن‌بی درپیش بادشاه تقرب فرآرانی 
حاصل کرده بودکاترین دو مدیسی با جاه طلبی غریزی خود میخواست وسائل قنل 
ری را فراهم آورد . 
بهمن واحطه ازبسر خود شارل نهم با آ نکه باین امرراضی نبود فرمان قتل عام 
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-- و و ٩‏ - 


جمیع پرنستانیای قیم پاریس را گرفنه درصیح روز بیست و چهارم اوت (۲ ۱۶۷) 
که روز عید سن بارتلمی بود بتوط هانری دو گیز کنتار ءظیمی در پاریس بر با 
نمود . دراین قتلء!م کلین‌دی ستوسط ِ غلام هانری دوگ کته شد و بدین ترتیت 
انتفام خون پدر خود را از وی کشید . 
پرتستانا پس از این قتل عام بر جرات و جلادت خود افزوده در اغلبی از 
قاط مستحکم فرانسه مانند روشل درمقابل‌کانولیکها سخت مقاومت نه‌ودند وپادشاه را 
رادار باعطای آزادی اجرای مر‌اسم عذهبی خویش کزدند . 
یس از مکی شال نوم که فرزندی نداشت , ادر او دوك ‏ 


خار بات دو ران 


باد شاهی 
هار ی سوم جنگهای دوران-(طنت دی صورت خاصی دارد 4 جمعی 


از کاتولیکها که از عدارت دائمی «ادر تسمان‌ها وطول مار بات 


دانرو باسم هانری سوم ماج و تخت فرانمه رسید (؛ ۱۰۷) 


نگ آمده بودند بریاست برادر كوچك هانر ی سوم نام دوگ دالاندون ۲ سساعدت 
برسمانها بر خاستند . 

از طرف دیگر کانول-کهای متعصت سرداری هانری دوگز 4 ند خاصی دا 
بر نستانها داشت بنشکیل اتیدادی باسم انهاد مقدس برداخته سخت در مقابل خر یف 
پابداری می کر دند . 

هانری سوم بمحض آ نکه بسلطنت رسید خود را دچار چنکگ با پرتستانها و 
کاتولیکها دید (جدکی بنجم 4 ۱۵6۷ - 6۷۱ 6 در این ماربه پرتستانها غلءه کرده 
شاه با دادن فرمان بولیو ؟ مشعر بر آژادی مذهت پرتستانها در که نو احی فرانسه 
اغیر از پاریس آنش جدال را خواباند . وای چون نماشدکان محلس عموی شاه را به 
انحاد با پرتستانها متهم کرده با فرمان بولیو موافقت نداشتضد جنگهای ششم ٩(‏ ۱۵۷ 
۱۰۷ ) وهفتم (۷ ۱۰۷ .۱۵۸۵ ) شروع شد. چون در ان نپا پر فش 
بیشتربا کاتوایکها نود بالا خر ویر تستانهاحاضره‌صالحه‌شده فررماف ولدوباشرابطی که 


۱ ۰ 969106 ۲ ج. ۵۵۵0۲  ]2‏ ۰ ۳۳ - بعاانافعظ 


+ و خدات رضابت کاتولیکها فراهم آمد تجدید شد . 
در سال 4 ۵۸ ۱ دوگ دالانسون مد وچون هانری‌سوم وارنی نداشت ت جانشمنی 
وی حیما 4 هانری دوناو ار دسر انموان دوناوار ک درآن تار یج ودرت فوق‌العاده ای 
حاصل کرده نز دیکران شاهزادکان فر انسه در مودوع ورانت بو د ۵ بر سمل ۲ همرن 
مس له 2و ص در ون ردن کسشان در نسمانی باعث شروع جنگ هشتم که مدت تادت 
سال طول کدیده ۱ 
بادشاه ناو ار در محل کوترا ۱ سیاهسان هانر ی سوم را شکست داد ولی دود 
دوگز نلا فی این شکست را 5 فوحات خود در شاه‌یانی 2 ۰ دو لك دوگز بر 
اثر 1 دح مو.ت خاصی در ۷ اهالی بدا کرده خمال داشت هانری سوم را از 
سلطذت در اندازد 1 بادشاه جون باعث تمام این مداز عات 3 دود د و گز همدانست 
وی را بو سط رای نهر از ۶ مان خافه خود در اصر اوور ل رسانید (۸ 0۸ ۰ 
ده لك دو مان ی دس از برادر خود دو لك دوگز بر باست کانولدکها نا دل ۳۳1 
اهالی بارس 0 رز ل هانری دوگز ی عفت اند شده نو دند عزل دادشاه ۱ در 
مرلکت اعلا م 3 دو لك دومادن ۳ بهمایت سلطنت بر داشتند : 
هانری سوم چون ان ندید فرار کرده با بادشاه ناوار متفق گردید و 
بپار مس حمله برد ول در بر ورن در وازه آن شهر بو سط یکی ازهوا خواهان هماصب 
دو لك دو کز بنام ال کلمان 3 بقدّل رسنده مل از مکی هانری دوناوار 3 بجانشینی 
خ<و ش اعلام کرد ( ۵ ۸ ۵ ۱ ( 
5 دو لك و خود 0 ۵ . در ار دو ماین 
را دوبار در آر(ء ٩‏ وابوری" سوت شکست داد لاز به‌مح پاریس که بر ای: دیشر فت 
کار ار لازم بود نائل نامد . چه اسیانیولیها به اهالی پاریس با دادن پول وءسیاهیان 
کك هیکر دند . : 
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ان اس 


در سال ٩۳‏ ۲ ۱ الاخره هانری چهارم با قول طر بعّه کاتو لك در کلس‌ای سن- 
دای و دادن اقب سپپسالاری کل فرانسه و یکملیون و سصد هزار فرانك به کنت . 
دودر سالك حاک باریس توانست واردآن‌شهر شود . 

هانری مدت سه سال پس از استقرار در بارس مشفول نراع با اسیانمولها 
بود تا آنکه بعد ازفتح فونئن‌فرانسز ۲ فبلیپ دوم‌راوادار بقبول صلح ورون" ودست 


برداشتن ازعداوت با فرانسوبان نمود . 


۱۷6۳۲۷۱6 - ۲ ۳0۳۱1۵196 ۳۳۵۱۵186 . ۰ 


حیحصت بر همچاس ین - سید هخا اس رد سرا وا وخ یات ای رجتی هل رو بو م اور ۳ هر 


و اححه 


فصل هشفتي 


در علکت | مان مدّل سر زمین فرانسه يك سلسله محاریانی 

علت بیدایش جنگ بوجود آمده که مدت سی سال بعنی از ۱۹۱۸ ۷ ۱۹۶۸ 

فردیغان دوم ورام داشته است ۰ این جنگها در ظاهر رنگ مذهبی داشته 

جز ممازعاتی بین ببروان مذاهب محتلفه کانولمك . برتستان و 

طر یه کالون و اختلافات لین روّسا وامراء آ لماني که هي بك برای بمشرفت امین خود 

محاهدت مىکر دند جیز دیگر نبود . ولی‌متدرجا دول دیگر اروبائی ۱ فرانسه . سوئد 

دانما رگ و خاندان هابسبورگه اطريشی ) نیز درابن جنگها دخالت کردند . از وقتي 

ک دولت فرانده در این جنگیا دخالت کرد بعنی ازسال ۱۰۳۵ این منازعات‌صورت 

جنگ و جدال سس دو خاندان اطرش و فرانسه را بخودگ فت ۱ 

همانطوربکه در فوق گفته شد در ظاهی بهانةٌ این جنگها مخالفت پیروان‌مذاهت 

محتلفه با یکدیگر بوده است . اما علت اساسی این اختلافات را حس جاء طلبی و 
سلطنت جوئی فردريك پنجم منتخب " پالاتینا فراهم آورده است . 


این‌امیر دختر زا اول بادشاه انکلیس را بازدو اج خود درآورده بود وبنحر يك 


۴۱6۵۱6۲ ۰ ۱ 


هم پات 


وی که میخواست مانشد ملکه بر رءابا حکمروائی کند آ نش فتله و آشوب را هر 
تشر افو خالك | لمان دامن مزد . 

فردر بك پنجم محعی ازه‌تنفذین طربقةٌ کالون بنام اوندون اوانژايك " برباست 
خود برای تحاداه با پروان کاتوليك تشکیل داد و در مقابل امراء کاتوليك آلمان 
نیز انجمنی با-م اتحادیةٌ مقدس ایجاد نمودء میخواستند از نفوذ معثقدین کالون 
بکاهند . پیروان اوتر که هر دوحمم مزبور را بی اساس و بدون صلاحیت ومعتقدین 
کاتولیکی و کالونی را مر‌ند میدانستند اصلا بتشکیل انجمن قبام نکرده بیشتر مطابق 
سرفهٌ خود ط فدار کاتولیکها بودند . این اختلافات و بالاخرء جاه طلبی فر دريك 
بنجم منازعات مذهیی و جنگهای سی ساله را باعث شد . 

از طرف دیگر امپراطور فردینان دوم یکی از نوادگان فردینات اول برادر 
شارلکن که در ۱۱۱۹٩‏ ساطنت رسیده بود میخواست با آزیین بردن آشراف واصرا 
معففذ بر قدرت سلطنت و وسعت مملکت سفزاید . 

همین سیاست باعث عدم رضایت امراء منتخب آلمان و اختلاف ونزاع آنان 
| وی شد . این بادشاء در مذهت کاتوايك نعصب فوی العاده ای داشت و چون از 
بظار ایاد دول با آ لمان بگانگی تذاشتند تا اسبات وحذت علکت فراهم آید بخب‌ال 
افتاد که از لحاظ شبوع مذهب کانوليك و فبول عامةٌ آن در سرتاسر متصرفات خویش 
«مقصود خود برسد . 
اهالی بهم بر اثرفرمانی‌که درسال ۱۱۰۹ باسم لنردوماژسته" 
( نامه پادشاهی) از ماتبای دوهابسبورگی بادشاه خوی صگرفته 
نودندآزادی مذهت داشتند . در سال ۱۱۱۹ همانه‌وقم ی که فردنان دوم بامیراطوری 


تج !۵ج 


1 تن ۱ ۰ ۱ 
المان رسیدا من ۲۵ مهم اورا از سلطنت هم خلع و اعلا میه مر بوط بان را در سر اسر 
آ امان همتشر کردند . 

در عوض هام وی را به فر دربك ینجم هنتخ پالانینا داده او را بامدن بهبهم 
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و ات 


دعوت کردند چه فردنان دوم قبل آزرسندن بامیرآطوری آ لمان در سال ۱۹۱۸ 
تمقام ساطات م۳ انتخاب شده بود و اهالی آن سر زمین سخت گری وی در موضوع 
مذهب کانوليك آشنائی داشته حتی در همان سال نمایندگان وی را بعنف از پنجرء 
قصر سلطنتی پرا کی برون انداختند! 
این مسناه خودباعت تحر يكث خشم و عصب فردسان شده رفنی ک ساطنت 
رسید اخبال سر کور وی مردم هم و تلافی بی احترای و اقعه برا کی میت ستماستد ان 
خود افناد. از طرف دیگر کانوليك ها و معتقدین لوتر از رسیدن _ِ پنجم 
بیادشاهی لهم سخت در بیم و هراس افتادند . چه این امبر کالونی با داشتن مقفام 
سلطنت هم و ریاست بالائننا در انجمن امراء هفتگانه صاحب دو و ممشد و باین 
ترئیب قدرت وی فزونی 1 رفته <1 ی کن بود همین مسئله باعث شود که روزی بکنفر 
از معتقدین طریقهٌ کالون بامیر اطوری آ لمان رسد , بهمین مناسبت از جان و دل 
جمیم امراء آ لمان چه کانولك و چه پرنستان قوای عظیمی برای شرکت در جنگ 
بٍم تهبه دیده ماکز پمیلین دك ایاات باویر سیاهیان بهم را در حل مونتانی بلاش" 
که ترديكك شهر پراکی پایتخت بهم واقع است بکلی از بین برد . فردینان دوم پس 
از این فتح هم را در تحت تصرف خود ده آدات , قوانین . مذهفت و کلب 
شنُون کی ایشان را یایمال نمودوعذهب کاتولیکی را آ ین رسمی وزبان آ لمانی‌را 
زبان اجداری در سرتاسر آن سر زمین اعلام کرد و باين ترئیب اسم دولت بهم تاسال 
۵۶۸ ورشکست آ لمانها از متحدین ازصفحهٌ تاریخ محو شد. 
مالك یمین دوك باوبر بسن از آ نکه بهم در تحت تصرف فردینان دوم درآمد 
ادعای خسارنی را که برائراشکر کتی رم متوجه‌وی شده بود نمود , بهمیر_ واسطه 
امیراطور نیز پالائینا را متصرف شده با جمدم مزابا و القاب فردريك پنجم که ناچار 
ره یک زیمبلن اعط کرد 1 آن بس‌درلك باوبر در۶ امه هنک هفتگانه 


- ۳ قشبه را فرانسه ‏ عناعع۳م بال ۱2660۲۵۸۱0۱ کت 
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۳ 


مناخب بجای آهیر بالائینا برسمیت شناخته شد. 
جون در انجمن ام اء همعکت در آن تار بخ ۱ ددرت 5 کانواکها شد بعدی 
29 ط دو نفر اععر بر تسمان در مقال بهج نفر کاتو لك بو دنهد لوثر شا و کاونسها سای 
و مساعدت نو دند ۱ 
۳ چون داامار لد دخالت درا لمان کرد فردینان دودسته ازیاهبان 
جنگ آامان با ۲ ی ا5 ۱ و الم ۱ 
دانمارلگ وود خویش را بریاست ما تزیمراین منتخب باویر و والنشتاین 
»ءامور دم وی نمو د . این دو سر دار در دولاحبه اوتر ۱ و 
و۱ «کلی و ای دادشاه دانمار ‏ ۳ در , کته 5 صلح اور کرستمان | امان 
ها را از حملهُ بدانمارك جلوگری کرد ( ۱۲۹ 
3 دس بافنن ار امیر اطوری اطر ش بذر با 7 تباید ۲ ۳ فرانسه که 4ممر سمل 
ر سسدن تابن مقصو د امیر اطوری شاراکن از او تشکل شود بخبال دخاات در جنگ 
های آ لمان افتاد . 
در آن اوان رشلمو صدر اعظم او ثی جور د<2 مشغول رد و خورد 1 ار اه و 
اعبان و شاهزادگان فرانسه بوده خود نمتوانست یه به آ لمان لشار کی نان 
ممدن فتایشی تاو دا بادشاه سود را 3 دادن کك های ءادی فراران وادار 
به حمله بخ آ لمان نمود . بادشاه سوئد در سال ۱۱۳۰ با سپاهدانی عم وارد 
خاكك آلمان شد ودز ناحیهُ برایتن فلد " آلمانها را شکست مخئی داده باویر را 
متصرف شد . سپس در لوتزن با لشکر بان واللشتاین مقابل گردید. در این ماربه 
5 و <و د فیل کشاه اداف باز سو تدیها ه نمابانی نمودند (۲ ۳ 6 ۱ 
و لی در نوردلینکن از | لمانها شکت سختی خورده فر ار اخمار کردند ۱ 
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فر انسه از سال ۱۱۳۵ شروع بجنگ کرد و از این تاریخ ۳ 
دخالت فر انسه 


در رل ۸ 1 ۹ ۱ ً سدر ده سال طول ککیده مار نه دو ام داشته است ۲ 


دای این ت کنا دیگر «صورت مدازعات دو خاندان هاسیورکگ 

اطر یش و ورین فر انسه ور اف 
ریشلیوپس از اتحاد با سوژد . سویس . ابطالیا وبعضی‌از امراء آ لمان | پنج دسته از 
سیاهیان به اسراندا حمله برد( ۵ ۳ ۰( و بالاخره تصرف آرنز وضو ن ۳ 
آمد ( ۱۱۳۷ ۰ ۱۹:۳ 

امیانیولیهابا فوای عظیمی چندرر_ بار سعی کردند ده نقاط ازدست رفنه را 
«تصررف شوند . وای در دو ناحیهٌُ رکروا (۳ :۱ ) ولاس ِ (۸عدو) از در لد 
دانگن علقب به کنده عمو زاده لوئی سیزدهم شکست سخنی خوردند و «لاخره ا 
فتوحات‌نورن وورانگل ۳ سرداران‌فرانده وسوئد درحل زوس ماری هازن * ( مه 
۱۸ ( فر دسشان درم حاضر مصااحه شد. 


فردثابت دوم 5 بادشاه فرانسه در نوا «ی اومماد و . و 


و در نه 


مونستر" در بست وچهارم | کتر ۱۱۸ مماهده ای منعقد 
ک دک چون این دو محل در رستفالی واقم است معر وف به 
مماهدة وستفالی شده است . 
نموجب این معاهده فرانسه برالزای و سود به تقاط دیگر آ لمان دست افنه 
برنستانها نیز در آن سرزهین به امتیازانی چند در خصوص آزادی مذهب خود نائل 
آمدند و باین ترلیب جنگهای سی ساله خاتمه بافت . اما فرانسه در آن تار بخ 
#واست با اسیانیا لعقد مفاهده آی. که سر حدات آن در مملکت را معین نماد 
پردازد . چه در همان اوان ( ۱۹4۸ ) درسر زمین فرانسة فتنه فرند ۲ (شرح 
اين واقعه در جلد دوم اين کتاب در ضءن سلطنت لوئی چهاردهم داده شده است ) 


۱ - صماالعون6 ۰ ۲ -عصعا ۰ ۴ . ۱/۲۵۵۵ > - معونا۱9۵۲5۱2 وبا 
عم ناووون 6۱و۷۵ ۸۷۲ ۰ ۲۲0۵۵6 


را تا 


بر با شده وولت اصیانبا را عمع در تصرف نقاطی از فرانسه که . ولی 7 
فر انسه انگلیی را با خود متحد ترده در سال ۱۹۵۹ در محل دونکرك شکست سختی 
به قوای اسیاندولی 5 

فیلیپ چهارم پادشاه اسپانیا چون این بدید بموجب مماهدهٌ بیدا سول ! 
معروف به‌عاهد؛ٌ پیرنه از ارتوا و روسیون صرفنظر کرده ماری نرز دختر خود را 


امر بازدواج او ای چپاردهم 3 آورد ۱ 


1029902 ۰-۱ 
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استقر ار سلطنت استبدادی ذر فر انسه 


پادشاهان فرانسه از زمان سلطنت لوثی دوازدهم ( ۱۸۹۸ - ۱۵۱۵ ) 
«تدریج با بر انداختن امراء و متننذین معلکت و از بين بردن قدرت روحانیون و 
شاهزادکان به تشیید مبانی ساطنت استبدادی پرداختند و بس از معاهدات وستفالی 
و پبرنه در زمان لوثی سیزدهم و دوران صغبری پسر وی لوئی چراردهم این استبداد 
و قدرت دادشاهان نذروه اعتلاء خود رسد . چون کم و مش در خصوص جانشمنان 
لوئی‌دو ازدهم ( فرانسوای اول . هانری دوم . فرانسوای دوم . شارل نهم . هانری سوم) 
تا روی کار آمدن هانری چپارم کُفتگو شده است دراین جا فقط بذکز بادشاهی‌هانر ی 
چهارم ولوئی سیزدهم واوضاع ملکت فرانسه ازنظر افزایش‌قدرت پادشاهان وتم رکز 
حکومت و سداست فرانسه در ارویا میپردازيم ۱ 
هالری چهارم پس از یرون کردن اسیانیولیها از فرالسه چون 
در خارج علکت فرانسه با دول دیگر چنگگ و تزاعی لداشت 
بخبال ک کردن نفوذ وقدرت اشراف و بزرگان افتاده سمی‌بلیغی 


سلطئت هانری 
<هارم 


از خود راجع بابادانی مملکت وترقی صناعت . تجارت و رفاه حال مردم ابراز کرد 
در کار های داخلی مملکت و رتق و فاق آمور حکام ۴ ولات ماکزیمیلن 


دو ون ۱ معر وف ده وال ۲ رفدق آیام جوانی وی خدمات شادانی نمو ده اس ۰ 


. عبط 06 انه ۷‏ ۲ - این 


ی اس 


سوفی که در واقم وزارت طرق و شوارع . نجارت و مالیه با او بود بالیاقت و 
کفایت تخصوصی به بهبودی اوضاع فرانسه که بر اثرجنگهای مذهبی ویران وخراب 
شده بود پرداخت و در قلیل مدتی ترتیمات و تنظدمات جدید در ترلدت سیاهمان و 
سربازان مطیم و با انباط فائل شده حرت تدهیل ام تجارت و داد و سنّد بعمرانو 
آنادانی راء ها اقدام کرد وازطرف دیگر در اغلدی از نقاط ما.کت منجمله در شهر های 
تورو لمون به ابجاد کار خانه های جر بر بافی و جمل افی ممادرت نءوده برای تز مد 
اروت کت علاوء بر تشویق تا ان و روستائیان جمعی را نوبیج «مسافرت و 
سیاحت در ایکا کرده است. 

ار اه شامیلن یکی ازافسران بجر بهُ آن سرزمین است که درسال ۱۱۰۸ 
پس از سیاحتهائی چند در ام‌بکا بالاخره شهر کك را برای عملیات نطای وتجارنی 
فرانسوبان بذا نهاد . 

هانری چهارم در سال ۱۱۱۰ تهبه و تجهیز سیاهیان خود برداخته خمال 
دخالت دراوضاع داخلی مما.کت آ امان و استفاد از عدارت و دشمنی من امراء آن 
سر زه‌ین را داشت . ولی در روز جهاردهم مه همان سال بعنی دو روز قمل از 
حرکت باردو بتوسط راوباك ۲ بقتل رسید. 

فرانموبان مدل نداشنند هانری چهارم که بزحمت اوضاع داخلی مملکت را 
پس از خرابیهای دوران جنگ مذهبی سر و صورتی داده با وضع مالی‌نهای سنگین 
دوباره موجدات ضعف و فقر مات را فراهم آورد بهمین واسطه در سراسر مملیکت 
آوای محالفت بر ضد این تصمیم بر خاست . 

رواباك سایق الذکر بکی ازمردم آ نگولم از موقعدتو افکار م‌دم استفاده‌کرده 
( کوبا بتحر يك خاندان کیز ) در کوچه فرونری " موقمی که شاء با کالسکه با 
سولی میرفت ویرا با دو ضربهُ خنجر بقنل رسانید ( ۱6۱۰ ). 

حدم فرانسه پس از اين حادثه چون بادشاه خود را بر اثر خدمات نمابان‌او 


۳6۵۲۲۵۳۱6۲6 ۰ ۲ ۷۵۷۱۱۱۵6 ۰ ۱ 


نت 


خدلی‌دوست مىداشنند نیاو و ار وی درسر تس ممالکت برداختدد : 2 همدانستدد 
جانشین وی لوئی‌سبزدهم چون طفلی بیش نبود در زیر نفوة وجاه طلبی مادرش‌ماری 
دو مدسی فرارگ فنه اغعشاش وظلم وسهم درچمیع نقاط مملکت حکمروا خواهد شد . 


چون لوئی سیزدهم در موقم مر‌گی پدر خود بیش از نه سال 
ساطات او ی 


سیز دهم نداشت پارلمان فرانسه مادر وی ماری دو مدیسی را ب‌قام 


نبابت ساطنت انتخاب نود . اما کنسی نی ۲ ابطالیائی وزن 
وی اُونارا کالیگه 5 خواهی رضاعی‌ملکه بود در مزاج وی نفوذ کاملی بیدا کردند 
و در واقم ین نی زمام امور ما کنی و رثق و فتق کار ها را در دست گرفت : 

امياء مملکت و شاهزادگان‌جون امتتو انست به تن تکدفی خارجی درعلکت 
فرانسه حکومت تماید با یکدیگر انحاد کرده بریاست برنس دو کنده «عتبر رین 
شاهزادکان فرانسه بای ضدبت و محخالفت ۳ و را گذاردند . 

کنسی نی که صدارت فرانسه ب! او بود برای حفظ قدرت و شون خویش با 
دادن »یلفی هنگفت مخالفین را بجای خود نشاند. از طرف دیگر ماری دو مدسی‌را 
رای جلر ری از بلقت اعضاء محلس عمویی باریس و اداربه انعلال آن نمود . این 
حلس تا ابدای انقللاب کببر فرانسه (۱۸۷۹) دیگر افتتاح نشد . 

و ای سیزدهم وقتی که لسن رشد رسید باز ی نی را بصلا ح دید مادرش 
بهمان صدارت فرانسه بافی گذارد. کنسی‌نی چون با مردم در گرفتن مالمات بسخنی 
رفتار کرده شاهزادگان نیز دو باره شروع بمخ لفت با وی نمودند در انظار بسبار منقور 
شد. لوثی سیزدهم هم مشدر چا از قدرت وی شنک آمنه الاخره پس از مشورت دا 
دولوین " یکی از درباربان خویش جممی از قراولان خاصهٌ سلطنتی را موقعی 41 
بقصر لور می آمد بقتل وی گماشت (۱۹۱۷). 

در لوین یس از قنل کنسی نی صدر اعظم فرانسه شد . اما پرنستانها بر باست 

دو لك دوروهان * بضدیت وی بر خاستند وبا آنکه ابشان را درحل سن ژان‌دانژلی* 


۱ ۵۳0۵۸ ۰۲ لهعا۵00/288ع۱ ۴ - ۱۵۷۵۵۵ ۲2۵ ۰-۶ ۲۵۳۵۴۸ ۲6 
۶ ۰ ۲۳2886۲ صععز ٩2101‏ 


تا 


نکست سخنی داد در ناحیهُ منتوبان ۲ فتح نصیب پرنستانها شده چندی پس,از این 
راقعه خود دولوین نیز وفات بافت (۱۲۱) 

۲ آرمان دویلسی ریشله ۴ در بارس در سال ۵ ۱9۸ بابعرصهُ 
تن" وجود گذارد وبسن بیست ویکسالکی وارد خدمت کلیسا شد . 

در سال ۱۱۰۷ برباست روحانیون ناحیةٌ لوسون " رسید و هفت سال بعد 
ب«صو بت ما تاش بان ام سپس در سال ۱۱ شخدمت ااع دوش سس 
آمده چندی بعد بتوسط کنسی نی وزارت جنگ مصوب شد . در سال ۱۱۲۲ 
کار دینال شده دو سال بعد بر ار کثرت هوش و ذکاوت فطری بمقام صدارت رسد 
(۱۹۲6). 

ریشلدو در تمام دور صدارت خود که هنجده سال ( ۱٩۰۶۲ ۱٩۲‏ ( 
طول کشیده بعقیت سه مقصود ذیل پرداخته است . 

۰ - از بن بردن اشراف و رکردن نفود ناهزادگان . 

۲ - نابود کردن در نسمانما و گرفتن فلاعی که در نحت تیاژن اراد داشممد . 

۳ افزاش قدرت واشنتم‌ار سلطنت استم‌دادی ونام فرانسه فرارون ۱ 


, ۱ ریشلمو در سال ۰۵ قفلعه رشل که مأمن برتسه‌انها ود 

مار به با بر تستانها 
۳ ۴ ِ ۱ در حاص 
و از بن بردن | نها 
۲ فنح قلعه مر دور نمی د ند دست از حاصره برداشت ۰ اما دو 


سال ,هد چون ات ندز با دادن عهمات و تجپیزات جنگی به پرتسمانهای شا کن 
رشل كمك و مساعدت مینه‌ودند ربشلیو با جمعی کثبر از سپاهیان که خود: رباست 
آنان را داشت برای جنگ با گینون * سردار ایشان عازم رشل شد . 

حاصر ء این قلعة مستحکم مدت یکسال طول کشند و بالاخره با بستن سد های 
در بامی و جلوگری از مساعدت انکلیسها آن محل را تصر فکرد ( ۸ ۱۲) و چندی 


.۰ ۱۷۵۵۱۵۵۵۵0 ۲۲ باءزاع۳۱۵۲ ع0 واوفعام با ۸۳۳۵۵۵۵ ۰ ۰ ۳ ۰ 1101600 
6 ۰ 01000 


ره آورد . و چون خود را فادر به له بر آنان و 


ره پا 


بعد بر شورشیان لائك در در حلی سون " نیزدست یافت و باین ترتیب ازشرطفدان 
و سرکشی پرنستانها رهائی یافت . ریشلیو پس از این فتوحات مطابق فر مان آ له" 
پرتستالها را ازنای فلاع و استحکامات نظای در مماکت محر وم کرده در عوض‌آرادی 
مذهبی و تساوی حقوقی باسان اعطاء نمود . 

چون نا پنج سال قبل از مرکه لوئی سیزدهم یعنی تا سال 


2 وا ۸ فرزندی از بادشاه توجود ننامده بود درك کاسنون 
دورامان برادر لوئی ولاتعید فرانسه بود و بهمین مناعدت 
قدرت و نفوف فوق الماده ای در سر :ا سر همالکت داشت . طبقهٌ اشراف و اعیان و 
شاه زادگانی که با ربشلیو و سیاست وی مخالفت میورزیدند در تحت رباست گلستون 
در اطراف و جوانب مملکت بنای شورش و اغتشاش را گذارده باعث ضعف سلطنت 
وساست فرانسه درسن ممالك بزرگی ارو یاه‌شدند . 

ریشلیو تا کمی قبل از وفات خود ([ ۲ :۱۱ ) که موارء در از بن بردن 
نفوذ ایشان بوسابل محتلفهٌ قتل . محا کمه . حبس و ننعید »بکوشید بالاخره با 
مجازات کردن و کنتن امثال دك دوه‌ون مورانسی . سن مارومارشال دو مارباله 
از متنفذین امراء فرانسه قدرت یادشاه را در سر تا سر زمین فرانسه مستقر کرد وبا 
دخالت در جنگهای سی ساله آلمان و فوحات خود در آن احسه سادت فرانسه 
را بذروء اعنلا ء خود رساند و در واقع بای حکومت استبدادی لوئی چهاردهم را 
محکم و مشید نمود . 
ربشلیو دردساء‌بر ۲ ۱۹6 مرد . ولی لوئیسيزدهم بنعفیب سیاست وی پرداخته حنی 
مطابق دسئور او مازارن ابطالیاای را که در خدهت رشلیو هیزیست «ضوبت شورای 
بادشاهی قبول کرد . این پادشاه درسال ۳ 4 ۱۹ فوت نمود. پسر پنج ساله اش لوئی 
چپار ده, مء‌روف بساطنت فرانسه رسید . 

پایان 


26۷6۱۱۳۸66 ۲ ۰ واح۸ 


تاریخ ایران و ارو با 
جلد دوم 
مخصوص سال یچم دسر سمانه‌ای نام 
5 : و 
تن از گرا 
مم واه و و وم ۱ ط 
بط +صوص سارت طبو ارت 
توران - خیابان ناصر خسرو 


چاپ اون 


۱۳ ۷ 


حابخانه هر کت طبوعان 


بخش او ل 


فصل اول 
لاو 
شا یس 4 مغو ل 
۱ 9 موس سلسلة مفول تموچین پسریسوکای ب‌ادراست که پس از 
ظهور حنگیز 
۴ غلهُ بر قوم کر اثبت یکی ازقبائل متفدده مفول به چنگیز خان 
م«ش‌ور ۱ چنگیز در رد ۹ ۵ در مغواستان 5 بهر صه وحود گذارد واصللا 
از خاندان قبات یکی از طوابف متَنفذ مفول بوده است . این طابفه همواره درتعت 
لفوذ و اقتدار امیراطوران چین بوده هي ساله مبلفی مئوان باج و خراح بایشان 
هیر داخمه اند . 
بدر خر چون لدافت و شجاعت فوق الهتناده ای داشهت بز ودی جمعی از 
متنفذین قببلةٌ قیات را بدور خود جمع آورده بذای ضدیت و خالفت با امپراطوران 
چین را گذارد و انفاقاً در محاربه ای که بين او و عده ای از سپاهبان چین واقع شد 
در آنان علمه بافت . سوکای بهادر پس از ان فنح شهرت واهمیت زیاد حاصل کردء 
باعث امتیاز قبیلهٌ خود نسبت بسایر طوایف مفولگردید . 
چنگیز در موقع مکی بسوکای بهادر بیش ازسیزده سال‌نداشت ودراوایل‌دوران 
حجومت خویش دچار مصضلات ومشکلات علکتداری شده چون لمموانست باحخالفن 
شاطنت خود خصوص ضدادت دربار چین مقاومت نماد خدمت اونکی خان ر امس 
قوم کرائست رفته برای تحصل اقندار از دست رفته خوش از وی در خواست كمك 


و مساعدت نمو د 


اس 


سمت «وی بسن تسش موجن از ارس انکه همادا اون خان و بر «عمل رساند 
,هط اطلاع حاصل کرد با عده ای از سیاهمان خوش ح<مت دی کردن وی رفت . 
آما دس از تلافی ۳ چنگیز و کسان وی شکست سجمی خورده خود او «م در معر که 
بل ر سمل ۵ :و چدن دس ازاین قح چذانکه اشاره شد 4 2 قوف 5 دید و در 
«ن اثداع خود شهر ای سمر ۱ بافت ۲ 

چنگ ر در شا ری ۰ هدر ی برتابانگ خان بادشاه قوم نادمان و در ۳ ۱ 
در طادفه ۱ 9 ۱ ِ بق و د. کوچلك خان دسر تا بانگی ی <ان در ای دوع چنگز 


جمهء‌ی از اشگرنان شه کل دس از محار,ه مختصری از وی هز مت افته جهت 
طلت هسراعدت درد کن کررخان ر راختائی رفت . 

چنگزیس از | نکه از کار کوچاك خان فراغت بافت خیال از بدن بردن قوه 
اتقو ده درو ادبان حنلفه مسیحی . بودائی و مانوی بودند افتاد . این فوم در 
از خانه تارم در رن عر بی‌حالیه سکنی دی و و آن نار یخ در نحت 
وذ کور خان قراختائی ,ودند . باین معنی که جهت ادار علکت اویغوربها کورخان 
عمال و حذای بدانجا میفرستاد . ولی چون کسان وی باایشان بخوبی رفتارنمیکر دند 
اهالی توا سر شورش بر اند س از زدو خورد طولانی بالاخره عامل 
اورا هَمل رسانندند . 

«مد از این واقعه قوم او یغور جمعی را برد شس چنگیز فرستاده جپت خلاصی 
ازظلم حکام کور خان تسلط تسلط وی را ول کردند . انفاقاً درهمان اوان گورخان فراخنائی 
نمر دچار جنگ 5 سلطان محمد خوارز مشاه دادشاه ابران نود و همین مسنله خود 
ءوقعیت خوبی برای بسط نفوذ چنگیز در سر زمین اویفور بشمار میرفت . باینمعنی 
که بادشاء ابران که همواره خبال‌توسعةٌ متصرفات خویش‌را داشت سه بار بافراختائبان 
جنگ کرده هر سه دفعه نیز غلبه با او بود و در دفعةٌ سوم باتفاق کوچلك خان پسر 


مت اب 


تابانگی خان این خاندان را بکلی منقرض نود (۰۷ ۰ .)٩۱۱‏ 
ساطان مد خوارزه‌شاه دس از انقفراصض فراخناثمان در سر سیم مات 
اشان‌مدتی با کو چلك تراع دا زر و بالاخره رای آنکه بلاد معهدر کادغر و سمر ود 
ددست وی تیفند | نها ۴ 5 ۳۹ ,کسان کرد , در وافع هو ان کت 3 از من در دنل 
دو لت قراختائ ی که سدی دن مصر فات خوارز شاه و ممالك مغول ود بکی از خمطمائی 
داز کر ده ات 
سلطان محمد خوارزمشاه در سال ٩۱۲‏ در دشت فرفیز با عده ای ازسیاهمان 
مغول بر داست جوجی رتکد که برایدفم شورشمان آن تاحنه ۳۹1 دو دند بر خورد 
کرد و 5 آنکه سردار ءغول خمال ماه سیاهبان ابران را 4 خوارزه‌شاه را که 
سلطانی مسلمان ود مر م مدشمر د بادشاه ابران کسان خود اس بحمله و نزاع تا 
ِ داد . در این تور ندجه ای عأدد هحرك از طر قین تشد وین خوارزهشاه 
بر اثر این برخورد به رشادت و حلادت رل اشنا ک دید وهمین مسئله درجنگم‌ای 
ددر 5 این‌طوایف تو لد ارس ورعب عر دی دروی نمودکه همو اره از حلوی سیاهمان 
اشان هر مت همست 9 در خود ودرت ماو مت 5 آنان ۴۳ ی ۲ 
ل 
سلطان ملد خوارزهشاه همواره بر ای‌سط متصر قات خو اش 
بودای تیم چدد را فت اما در سال ٩۱۲‏ 
و علت آن شودای ۳ چشس را در سر هی دحت اما در «وی 
در رسد که نز خان بکن با مخت چجبن را ماصرف شده 
ات . من و اسطه <معی از کسان حجود را در باست بکی از احلهُ بزرگان در بار 
خواش نام بهاء الدین رازی مامور تحفیق در صعحجت و مدقم این مه و اط-لاع بر 
وضع.ت وچگونگی سیاهدان مغول روانهُ چین اءود . چنگیز در حق این جمع بالفت 
و مهر دانی رفتار کرده مقداری زباد از تحف و هدابایگ‌انبپبا پیت سلطان ابر ان 
فرستاد 4 فرسنادن این تروه امدای ار ثباط چنگیز ۳ خوارز هشاه است ۲ 
در اثر ان و اقعه تحار مسلمان و مفول برای داد و سمل و معاوضهُ مالالمجارء 


تن 


خویش ین چین و ابران در رفت و آمد شدند و گوبا وفتی چند نفری از این تجار 
ابر آنی «خد مت چنگیز رفثه اند و او هم در بارء ابشان ا کرام نمامی نءوده حتی امتعه 
ابرانی را از دمتهیی: اد ی ابتماع کر و میج 

لجار اتوای ت از چندی با ج‌عی از کسان ۹۹ جرت انعقاد معاهده تجارنی 
بدربار ابر ان آم‌دند . سلطان مجمد صوایدید مصلحین هملک دمشنم‌اد چنگیز را 
در موضوع تجارت یذ برفته فرار تذاشت که درحاظ وداد و دوستی با کی وشن 

س از انمقاد ء# تاه تجار تی رهب ۰ ۰ ۵ نم راز تجا: 4 معاوضه اه 

خوش بطرف ابران حر کت کردند , در ضمن راه در محل ‏ رار شرمان خوارزهشاه 
عابر خان ۱ اسالجق ) حا 9 1 نجا ایشان را تنل رسانید ولی ۳ از آنان بز حمتی 
خود را خلاص کرده خان مفول را از کنتار تجار مفول آ کاهی دا 

چنگیز سنخت در عصب شده جمعی دیگر را بابران فرستاد ودرخواست بگ د که 
غابر خان را جهت انتقام جوئی تسلیم وی نمایند . خوارزهشاه از نادانی و ببشتر 
بعلی | که ۶ابر خان ۲ مادرش ترکان خانون نسمتی داشت درخواعت جنگیز ۴ 
تیذیرفنه حتی‌ امس شمل فرستادگان وی داد و همین مسئله مُو حدات حمله مفول را 
بابر ان فر هم ِثِ ۳ 

باتفق جفتای . | ای . جوجی و تولی پسران خود و جع کثبری 
ازسیاهیان که مورخین باختلاف از ۰ ۰ ۱ الی ۰ ۰ ۲ هزارنوشته اند جهت کیذه جوئی 
ازیادشاه آبران بچانت ماور الثهر روانه تردید. 

او لدن محلی که دچار حملهُ خان مغول شد شهر اترار ود چه چنگیز «مخواست 
برفیمتی باشد انتقام خود را از غابرخان بکشد . ره پس از رسیدن باین ناجیه 
توقف کرده اشکر بان خود را بچهار دسته تقسیم نمود . باین ترتیب که عده ای را 
سرداری حفنای وا کتای مامورفتح اتراز ءوده قسمتی را نیز درباست جوحی‌رای 
تصرف نقاط ساحلی رود خانه حبحون روانه نمود . قسمت سوم را جپت فنح خجند 
فرستاده خود چنگیز با تولی و جمعی دیگر از سپاهیان کار آزموده بجانب بخارا 


رهسیار گردید ۰ 

مقصود چنگیز ۲ از این نقسیم تک ن بود که هانع از ااحاق فوای اه 
مظان م<مد و ارز هشاه ۳۹ هتم ار ۲ «ن فش( «خوی معلو م میشو دکه 2 
کاملا بو ضعیت جغرافیائی منصرفات پادشاه ابران آ کاهی داشته است . 

ساطان م<مد خوارزه‌شاه که بر 9 چنگیز اطلاع حاصل کر د ۱ شکر با بان‌خود 
را که دراطراف واکناف »1 کت متفرق بودند جمع‌آو ری ن‌وده آنهارا به دسته های 
مختلفی تقسیم دا هریت ار انم زا فر شش های رای که هس و فان 
هجوم مفول ور ار فنه بو دند اساقر ار داد . 

بادشاه‌نادان! بران بگفنهدوستدار ان‌دولت خو دکهعة.دءشان بحمله تعر ضی در مقابل 
مفول‌ود اعتنائی نگرده خبال داشت درنقاط صعت العیورماوراء النر آزهجوم چنگز 
جان کش کمک 

چنگیز در اواخر سال ٩۱‏ پس ازگذشتن ازسیحون وفتح دو احیهٌ زرنوق 
و نور (در دوازده ی بخار | ( مخارا رسید . سرداران سیاهان خوارزهشاه عنی 
ابنانج خان و اختبار الدین مدت سه روز در مقابل مغول مقارمت شدبدی از خود 
بخرج دادنت وی زو رارسا خله هار عم سر کف نی ار افو رون 
آمده تمفول حمله کر دند قز مرها ۸6 اتفاق افتاد ابرانمان شکست خورده 
بدا حله شهر بذاهنده شدند . اهالی شیر جمعی از متنفذین و امرارا ب‌مراهیواضی 
بدر آلدین حرت خواستن امان خدمت فرسئادند و پس از اطمینان کامل شمر 
را تسلیم مغول نمودند . 

مغول محض تسلط بر «خارا ام قتل و غارت اهابی گذاردند و مشنری از 
علما و بزرکان باین ترتیب دستخوش فهر و غضب این وحشان قرار ترفتند . 

چنگیز بس ازاین فتح حهت تصرف سمرقند لدان ناحیت شتافت وبرای آنکه 
باعث ترس ودهشت اهالی‌آنجا شود اسرائی را که ازبخارا بدست سیاهیان مفول افتاده 


نود با خود همراه درد ۳ دادن ار تمب اضر کفند: که حمعدت مفول بانداژه اشتت 4 


مقاومت با ابشانغرشکن است . درس‌رقنه قریب ۱۱۰ هزارنقراز جانب خوارزمشاء 
مامور جلو کری از پیشرفت مفول بودند . رباست آنان با طای خان برادر ترکان 
خواتون ود و با وحود آنکه مدت ده روز محاصرء ادن شپر بعاول انجامید بالاخره 
مفول در آن ناحعت دست افته مثل بخار | اهای سمر فند را نبز قتل تمام نمودند , 
( ۱۱۷ ) 

چنانکه سابقاً بدان اشارت رفت مفولاابتدا برای بجنگ‌آوردن 


فتوحات مفول در 


شمال غر ای 2 ۰ ۰ 
ماو ر اء ا اهر خاصر ه در اور دند ۲ ون ۳ شحاعت و <اا دت فوق‌العاده 


در مقابل سیاهیان مفول استاد کی میکرد . 


عا بر خان که تحار «فول ۴۳ هل رسانده ود اثرار را در ات 


عابر خان مدتی 
وی چون تلفات لشکربان ابران ببوسته فزونی مدگرفت سلطان هحهد خوارزهشاه 
جمعی از نان خود را سرداری فراحه خاصس مور مساعدت با عار خان نمود . 
فراجه خاص دمیحض ورود به اترار بقین کرد که نممتو آند :| عفول مقاو مت نماید . 
دمن مناسیت به عابرخان بسمشنهاد 5 د که مر انست از در صلح ٩‏ ان چنگیز 
در آثیم . ولی غایر خان این ام را خالف شون نظاعی خود و اصلا خدانتی نسبت 
بیادشاه دانسته حاضر شول آن نش : 

قراجه خاس هم بدون آ نکه غایر خان را مطلع سازد با همراهیان خویش 
که الم بر ۱۰۰۰۰ نفر مشدند از شهر خارح شده به مفول پیوست . 

مغول هم بر عسن ۳ ار وی چون ددند این شخص هکت خود خبانت 
رده است دون نردید شتّل وی و همراهیانش اقدام نموده از همان راهی که [۳ 
بود وارد اترار شدند . 

بس از ورود مغول بشهر عابر خان در بکی از حصار های آن ناحبه یناههده 
شذه با کمال‌شجاعت مدنی باایشان ان ولی بالاخره از بای در آمده مقتول گر دید 

در همان اوان یکی دیگر از سرداران چنگیز بنام الاغ نوبان شهر بنا کت را 


ع م 
مصرف شده دعر م فح خود:د روانه آن دحنت شلد 


ام ات 


حکومت این شهّر و تءمور مت یکی از سرداران دای خوارزهشاء 
داشت که 5 هز ار ار از همراهىان خود کنان ح<اعت و رشادت مدئی 5 ءفول 
زد و خورد مدکر د , ولی بالاخره س از تیه دار الق هرا تک رنه 
.4 خر اسان در یل هر ستانه دود مت سلاطان م مد خوارز مشاه رفت ۰ 
: ۱ ۲ چنگیز خان دوقسمت ۳ سیاهبان خو درا سر داری حجده وستنای 
فوث <و ارژ‌شاه . ۱ 
مامور حرگ ما خوارزه‌شاه نمو د ۲ اما خوارزه‌شاه ک از کرت 
مفول دریدم وهراس میز بست پیوسته ازجلو هجوم‌آنان ازشهریبشهری دیگرهیگر بخت 


چذانکه رل از شهمدن در قح رخار | و سمر ود انمدا از بلخ خارح شد و میس 4 


تر هد ۱ نمشادور : س‌طام واز ۳۹ به وله فر زین کی از واه ع کرج در سی فرسنگی 
همدان رفت ۳ 
رکن الدین دسر وی 5 و ۵ ۰ ۳ صر د جنگی در آن ناجیه رد مت سل(طان 


رفن یال مهاوشت: مر ضمانن فقو ل را داش تون وا رها از خرن آکه‌متادا از 
ول عخت ورد کفته سنرزا فبول کرادت جات ارستان زار شذ و در آنها 
اعنذانی به بنشنهاد آتابك ملك نصرة الدین هزار اسب مکی از انا کان ارسنان نکرده 
با[ نکه مدتوانست ازوضعیت جغرافیانی ارسثان و وهای آن ض با مغول استفاده 
تن اش وی 

در همان اران سلطان خر رسد که جبه وستتای هرك رتیت از راه سمنان 
و مازندران :»ری رسده آن ناحیه را در لحت نود خوش در موه اند . سلطان 
پس ازشنیدن این خبر از شهری بشهری دیکر کربخته تا خود را بیکی از جبزایر 
کوچك بنام اسکون دردهانه کرکان رسانند وبالاخره درهمانجا درشوال ٩۱۷‏ ناخوش 
شده بدرود زندگانی گفت . 

معصو د عمدء‌چنگیزدست باون بر <ر جانبه یا او رگنج داخت خوارز مشاهمان 
بود . این شهر استحکامات وفلاع فراوانی داشت بسمین مناست فنح آن تنظر اسان 
نمیا مد ِ چنگز روي همین اساس لشکر بان خود را بجندین قسمت نقسیم کرده هر 


رت 


بل وا از ناحبه ای برای حاصر ‏ حر حانیه فرستاد . 

ساعطان محمد خوارزهشاه در ستر مکی بسر خود حلال الدین منکبر نی ۴ 
بولاسممدی انتخاب کرده بود . ولی جمعی از نز رگان با این ۳ مج#الفت میور بدند 
و در بابتخت عده ای از روسای لشکری «محض اطلاع بر این قعّه تن باین آمر‌نداده 
خمار تکین بک ی‌ازاز د,کان ترکان خوانون را بسلطدت بر تز بدند 

چنگیز که مر صد اوضاع دابتخت وحگونگی احوال روسای لشکری ابران‌ود 
از این »وفعیت استفاده کر ده سیاهمان خوش را ههانطور یکه گفته شد و قح 
آن شهر نمود . 

ولی مر دم شهر مدت چرار ما ( ذی اعد ۱۱۷ - صفر ۱۸ ۹( مقاومت و 
رشادت سخی در »قابل حمللات مفول نشان دادند . باین معنی که استحکامات عدیده‌ای 
درشهر 39 ده در محللات مختلفه با عفول زد و خورده‌شمودند . ولی بالاخره مفول 
بخله و دا تلفات زداد شهر را متصرف شده مردم را فتل عام کر دند . 

علت طول حاصرهٌ این شبر کوبا نظر خاصی بوده است که چوجی بسر چنگیز 
بانتاحیت داشةه‌است . چه‌قر ار بوداباات خوارزم و خر اسان‌جز*قام‌رو حجوهتی‌وی‌شود 
و او هم بهمین مذاسست بنخریب آنجا مابل نبود . آماچنئین شظار اند که علت‌اصلی 
آن همان مقارمت شدید اهالی نوده است . 

ترکان خوانون پس‌آزفتح جر حانبه بمراهی وزبر خود ناصرالدین نظام الملك 
با کلده" نفانس ساطنتی ,4 قلعه ابلال درلار یجان رفنه متحصن‌شد . 

اما مفول درسال ٩۱۷‏ آنسا را نبز درنحت ماصره در آورده ترکان خوانون 
و وزیر و فرزندان خوارزمشاء را دستگر کردند ویس از قتل مردان آنان ترکاف 
خواتون وزنان دیگر را بقراقورم فرشتادند و ترکان خواتون تاسال ٩۳۰‏ که تاریخ 


وفات وی است در زندان باقی بود . 


۱ س از فتح سهرقند بتوسط چنگیز جلال الدین پسرخوارزهشاه 
۱ تکسرنی یمور ماه 
جلال الدبی مفول فرار اختیار برد . با جلال الدین منحبرنی نیمور ملكث 
یک ی از شید اعتر بن‌ام مر اء خوارز ماه همرآهی داشت , حالا دالدین 

س‌ از خارح شدن از سمر فمد در مادان خوارزم دچار شاه ای 1 وا شد و 
5 آنکه جاا الدین مش از ۰ ۰ ۳ هر باخود همر اه نداشت آن <ماعت را که دو برایر 
عده اشان ود از بای ور آدرد ۱ ولی در همان اوان اوزلاغ شاه 9 ام برادران 
وی درفوجان بحه ب حجحمعی از مفول افْتاده سمل رس‌ند ال ۰ 

همانظور بکه در سایق تج آن گذشت ده ومای در موفع عمور از ولات 
خوارزم وخراسان از تعر صض د4 شهر های‌ان نواحی خودداری نمو ده برعکس معمول 
مفول مار دب آن نواحی نیر داختند ۲ 

از طرف دیگر ‌ 1 دی اها ی خراسان دو داره با بجاد موافع مستحکم و 
تر هیم خراسهای وار ده بر ۳ ار که ی مغول فام نمو داد ۲ جون چنگیز در این فضبه 
اطلاع بات نتم ر خود توأی ۳ 5 ده ای از سیاهدان 9 قح ,لاد خراسان که از 
مع‌و ر تر ن تقاط 1 دا شمار مرفت کر . تولی هم امر وی را دذبر ۵9 امدآ مرو را 
متصر ف شده مجم الملك 1 (م آن شهر ر در مقادل اهالی دفمل زر صاندد ۰ صیسش امر 
بقمّل عام مردم و توزیع اسرا سن سیاهبان خود نموده مثل نقاط دیگر ا کفیاز ادیا 
و فصّللاو اهل ع1 م خود داری نکر د‌ )۸ ۱ ۹( 

تولی که از 3ج مر و و راعت «افت هم خود را مصر وف مصر ف نسشابور 5 اهالی 
همران خراییهای آن پرداخته بودند نموده پس از شه ووز محارنه‌نن آن دباردست 
ناحمه آب دسم4 مغول را در سر تأسر آن کشت و زرع وادار مود سچس ال فنح 
هرات که ملك شمس الدین جوزجانی با عده ای ازاتباع جلال الدین منکبرنی ازآن 


دفاع و عازم شد , 


ات 


اهالی این شهر پس از ۷ روز محاصره بالاخره بشنگگ آمده بنای رابطه وا با 
مفولگذاردند . ولی‌ملك ش.س الدین واتباع جلال الدین با این‌امر مخالفت میگردند 
نا آنکه اهالی دون اطلاع امدان دروازه های در را «روی توای از نموده ءفول را 
در داحل کر دند . سباهیان آو ای +س او دشت اون شهار رات ۰ _ نهر 
از کسان حللال الدین را شمل رسانندند , 

تولی عد از این وافعه بخدهعت بدرخود که مشغول »حاصر ة طالقان خر اسان 
و بامیان بود رفت . 

اهالی طالقان مقاومت شدیدی در مقایل جک ندان داده اشانرا حنی 
مدت ده ماه به محاصر ء تصرت ۳3 بکی از فلاع مستحکم آن وادار ءودند . چون 
3 این بدید جمیع سیاهیان خودرا که در اطراف متفرق بودند خواسته بالاخره 
آن قلعه را فنح نمود و از وت ءازم باممان شود 

در همان آوان به جنگ خبر رسد که حلال اادین بر غزنه و فندهار وهرات 
«سئولی‌شده سیاهمان مفول را در هم . مین مناعمت خان مغول دون 
فوت وفت سطرف عزندن شمافت وی ابندا باهمان را که شثهری مستحکم بود »اضر ه 
کرد . در مدت محاصره این شهر نوء چنکیز با هو وحن ) پسرجغتای)بتوسطیکی 
از اهاای راممان کته یج چنگی زکه وی را زباد دوست مبداثت درطلب انتقاء شهر 
اه ماود( ۵ 
۲ جلال الدین یس از آ نکه دربیابان خوارزم بر مفول غلبه کرد 
محار به بروان ۱ 
۱ در اوایل سال ۱۱۸ بغزنین رفت و بمحعض ورود وی دو نفر 
از سرداران خوارزمشاه »ظفر ملك و امین منك با ۱۰۰۰۰ سیاهی جبت کت 
مساعدت با جلال الدین نیز بان شهر آمدند . 

جلال‌الدین با ورود سرداران مزبور خودرا آماد؛ محاربه با کدان چنگیزدیده 
با جمیع لشکربان خویش بقصبه پروان نزديك غزنین رفت و درحوالی همان ناحیت 


ادا بر عدو" ای از مفول تاحمه هز ار نهر از ابشانر | کعت ۰ جون چنکز ار اب ۴ 


سس و ات 


واقعه | گاهی بافت جمعی از مفول را بسر داری قوتوقونوبان مأمور دفع جلال الدین 
کرد . اما جلال الدین درمحل پروان این بارنیز بر ایشان غلبه بافته اموال کثیری 
بچنگگ اوه . علاوه اهالی خراسان بر آثر شنمدن این خبر ننای شورش وطغیسان 
را برضد حکام فقو کدا رون مو حدات زحمت اشانر | فراهم ون 

پس از فتح پروان از بخت بد بر سر توزیم غنايم بین امرا و پسران سپاء 
جلال الدین زد و خورد بریا شد و همین مسئله باعث ضعف وی‌گردید . 
در همات موقع بچنگیز خبر ظهور جلال الدین چنانکه 


محار به سید 
و1 و ددان اشاره شید زر سمل ۰ خان مفول سس از قح طالقان 


ءاقبت حنگیز 
حجود فام برفع و4 حالال الدین نماد خوارز مشاه تاب ماو مت خان ول 
۳ در خود نممد درد عزنمن را تخایه کر ده ختال کشخ از سند و داشت ۱ و لی‌سشقر او لان 
سیاه جنگیز در گردیز نز دیکی عرنین سر راه وی را گ فتند . سلطان دا رشادت 
فوق العاده ای میم ارشانرا بخاگ هلا ك انداخته بجانب شط سند روانه شد. چنگیز 
که مىدانست مد از عنور ازسند دیگر امنعو اند بر حالالالدین دست باند مه هر چه 
تمامعر خود ۴ :دانجا رساندده مان عمور ویگ دید ۱ 
حتلال الدین باجار شر وع دممارزه دامغول نمود . اتفافا در امٌدای اه دسشر قت 
۳ سلطان او د 1 <4 ۳ حمله ای شیحاعانه فلت سیاهمان ِ«ِ و از دم کگدخت ۰ 
رلی در آ خر کان ۳ ارگ عده مغول در دمم و هراس افتاده بای شر ار گذار دند 
( شوال ۰۱۸ ) . جلال الدین چون کار را بدین منوال دید با هر زحمتی بود 
خودر | باب سد زده رف هندوسان هر دمت سرت تاشاد و اند دو داره با جنگیز 
دست و یدجه ای نرم نماد . 
بکسال وس از 1 و ااعه حنگیز که آمور علکتداری خودرا وت کرو نو ۵ 
لت شورش وطغنان عصی ازطوایف مفول .4 »خولستان رفت ۳ خان مفول این فمنه 
۳ بروردی مر تفع ساخت و بالاخره در مغولسنان بسن هفتا دسالگی مر د( 6 ۲ ۹( جنگیز 


در ادارء امور علکت مشاورینی از ملل مختلفه جینی . اوبغوری و حتی مسلمان 
داشته که در رتق و فتق کارهای داخلی ازو جود ابشان استفاده های نمایانی بر دم است . 
او ام مقول از قدیم احکام و قواعدی در طرز ادارء مملکت و امور قصائی 
و کار های موه بلشکر داشنه اند فشک خان بس از جر ح و تعدیل آن قوانرن 
را صورت کاملثری در آورد که همان با ساهای معروف چنگیزی مهماشند . 
این قوم عذق مفرطی 3 داشدند و در مواقع صلح حرت حفط سللامت 
مزاج و ارست فوای بدنی بشکار مشغول بودند . خود کی مم اعلب باتفاق یسر آن 
خوش سبشکار ح رکه همم_داخت : 
در هرصورت پس از مرگ خان مفول کلبةٌ متصرفات وی مطارق فوانین وی 
اتدان تشن روانش تقسیم وا گتای باتفاق برادران دیکر لها نشتی بدر مرخب شد ومدت 
اک ۱ 
ماطان‌حللال الدین خوارزه‌شاه بس ازتهیه جمعی ازهواخواهان 
ِِ جالاللان در هندوستان از راء مکران بکرمان آمد و چون میدانست‌در 
9 آن نواحی نمینواند با مغو لهاست. ال بجانت و-مت عربی 
۱ تا اه ای اون مش مان رن ما 
آذر باجان و فففاز نمود که از آن حمله یکی ونح تفلیس هک رکه 
در موقءیکه حلال الدین در آذربایسهان اقامت داشت باو خبر رسید که جمم 
کثیری از سیاهیان مفول بقصد دفع وی عازم آذربایجان شده اند . 
سلطات که در آن سر زمین باندازء کافی سیاهی داخود همراه نداشت بهتر 
آن دانست که باصفهان رفنه در یت بدفاع در مقابل دشمن بر دازد اهالی اصفهان 
هم با وی نظر خوشی داشته داوطلانه ع زیمت وی را بدان ناحیت خواعتار بودند . 
جلاالدین بومین مناسبت بجانب اصفهان شنافته بمحض ورود شروع به تهیه 
قوا نود . مفول چون از آمدن سلطان به اصفهان وتهدهٌ مقدمات جنگی وی اطلاع 
بافتند قر بت ۰ نفر از کان خود را طرستان جهت جع آوری آذرقه فرستاده 


تا در موفع م<اصرء اسفهان در زحمت نباشند . 
خلال الفان کشا ویگرآن کر مهو رهظ کیان وس بو( 
کاهی بافئه سه هزار نفر از همر اهمان خوش را حرت تمقیب آن عده روانه ود. 
ای جمع یس آزرسیدن بمفول جنگ سختیبا ایشان نموده کین اسان را موز مسا خددد 
و وا رص تین از شقر نی اسر هتم 
حلالآلدین دس از آماده ودن ووای خو ش در مقادل مفول صف ارائی‌نمود 
درآمدای این»جاربه بسشرفت کلی باخوارزهشاه بود ولی برائرفرار برادرشغباث‌الدین 
و همراهیان وی کار بر سلطان تنگی شده بالاخره با عدة قلبلی از کسان خود بجانب 
ارف رد اجان کرک 
جلال الدین خوارزه‌شاه یی از چندی اقامت در آن نواحی دوباره جمعیرا 
«دور ۱ د‌ 1۹ ده َو حات نم ایا ی حستان و ا ر ممسان دعت برد وعافت 
در سال ٩۲۸‏ بدست یکی از ا 1 وان 
۱ ما نطوویکه اقا اشاری هم نار هر کف جک البق 
ِ_ِ« دصر 29 تن بسر انش تقسدم وا کثای 1 ۲ ازتخات در دید , 
اعد ازا کتای م1 وی به و خان (۳۵ ۱۷ و 
سیس منکوقا آن بیادشاهی مفول کارت ان )۸ :5 - 68۷ ۹( 
فیکوفا انش آزرشتین ات هنال هی اکن زو هر 
نود مغول در ننامده ود افتاد . همین متاسنت فبلای بر ادر کود و غح چین 
فرستاده ماموریت رفع فتنه اس‌عیلیه و محارنه با خليفهةُ عباسی را به بر ادر دیگر 


هلا کو داد . 


چون‌فح چدن هر و ص 2 به نار افز ان اتتییت: ۱ ر ز دکر آن دص زج 


9 علا کو ر4 ابران و رفان وی مداد میپر داز یم ۳ 


0 هلا کو داي بر ادر در 9 ۱ 8 5 ۳ و ۵ ۵ ۲ ۱ ان سیاهی 
خاتهه فتء4 اسم‌عیلیه , 


هب ار د ال ار آن شد. 
و قح بعداد اک تا 


اسمعیلی ها که ر دب بکقرن و نم د سر ۳ سر ابر ان وال 

املاعی را دجار فتنه عطیمی تمو ده بو داد در اغلد 1 تقاط صوت العمور و کوهسنانی 

و سر زمسن فلاع و اسنحکامانی عد رده 9 ده هروا رد ار صال حکومت فش وم 
سر 

۳ مد ند : 

۳۹ رن در مه ابشان در فرسنان و در های جذوی کوههای موز و از فلاع 
هدر آ نان سه قلعه الحوت مدمون در و لدمه سر ود . این <معدلت در فلاع مر ور 
مسکن داشعه همواره مو حمات زجمت مص 6 را ار ۳۹ م میآوردند ۰ 

‌ ِ 1 دق آنان سماهدان خودر | ره وسمام‌ای عد ده ای سیم ك ده هر 
رت ۴ <پت #۶ ره ب- .ی ار فلاع 1 نان ۳ نا تخر و الا خره در ط بت س4 ها 
)۱ نا ای ات۱ اشان ۱ معتوح نمو د : 

ر باست اسمعلیه در آن ار ی 5 ۳3 الدین خورشاه دسر ۶ الدین ۳ ۱ 
بو د , ات شخص 3 [ نکه ادا معاور ی از خو د ابر از کرد الا خره دچار 4 تسایم و 
رفن «خدمت هلا کو دید . 

حان مفول پس از نسخر قلمه الموت کلیه غنائم و ذخایر حسن صباح راد 
رن تصرف خو د در 5 کتانخانه معر وف ۳ اب ش سوزآند 

در ۳ حاربه ع طا ۶ فللك <و هی مر 5 هلا کو همر | هم ود و فمل از آنکه 
۳ ۰ اف سم ۰ 
دما خانه اسه‌عیاها طعمه ۳ شود از خان مفول در خواست نود 4 مروطه 
4 جوم وآلات رحددی آنهارا خارح کرده 9ط آنده در فروع واصول | این 
مق بآ نش بمندازد . 

یکی و نه مس اي که بر ۳ و ه«حاهدت »لا مك از سوخءن 
رهانی بافت کتابی 9 رس سا و سایر اعم عصّاء این خاندان» ۰عر وف 
۵ سر گذشت سید نا که ءعاا: ملك آن ر ۳ در حلد سوه * جهان کشا آ و رده اشنت ررشءدي 


۳: 8 


در جامع المواریخ ندر فصل مشمع‌ی از ان و نهل کر ده ات : 
۰ 7۷ ۰ ۰ ۰ ۶ و ۰و 
<ور ۹۳ درسال ۵ ۵6 ۹ دداست جهعی از مفول در ساحل رودخانه حون بهمل 
1 
رسید و هلاکو پسران و بازماندگان ویرا نیز از بین برده بدین ترتیب فتنه اسمعیلیه 
۱ 


1 و ساخت 0 


۶ 
هلا کو بس از خانمه کار ۱ بمعملده بیان بر انداختن خافاء اسی از بفداد 


افتاد . الءستء‌صم .۰ ۱۵۱-5 ( خلدفه بداد بسیار عیف لنفس و تا لابق 
و همیشه مشفول شرب شراب وایو واعت بوده تمیجوخجه ار دار ی 
نمنکرد ۲ ه۷ [ که بر صهوف و سات عصر ی خلفه | کاهی داشت ب۵ تحر كرعاهای 
ار ۳ بدا د و سیاهتان ی در جنگ با خود و همراهی دا شرت دان شهر 
اش بو رصان ۱ ۱۵ اهنوا فیح 1 ده المسته‌صم را نیز هل رسانید . 
الا کو قین از این واوعه مر اعه و ,4 با مخت آنتات تسف خن عنام واموالی 
ار تفداوو النوت سک رده ود یا نان واو. 
وزارت هلا آو باخو اجه اصابر اتذنن عوسی بو ده ۵ نامر وی رد ره معر وف 
مر اعه ۲ ۳ ۱ رده انگ:. 
قاچ یس ار کال رشن اد با نخان مان رات راوخ 
سلطذت اداقاخان اباق خان درسال ٩٩۳‏ یس آزفوت بدرش هللا کوسدعانت رسید. 
٩‏ ۳ د ارام جات خو ش برای آ بکه وش رو و دو -می 
و رو وه اه تا تلا واه ش اه ار 


۳۹ ۱ 


ناحیت را بازدو اج اباقاخان در آو رده بود . بر آثرهمین ازدواح ابافاخان نظر خاسی 
۱ عسو بان داشت وح<عی بعه ده م#صی از مور خن وبا وسل ۳ اتحاه مر اسم ازدو اج 
خان مفول بخواهش همدن دختر که مر ام نامدده مشد آئین عسیح ۱ قول کرد. 
ابافا خان وفتیکه بیادشاهی رسید دچار معصلات و مش ات ور ار 9 دیده 
7" آخر عمر در ماوراء النهر . اد ریایجان . خرا مان و 5 جستان دا عموزادکان خود 


۱ .. 0095 اج ۸۷۱۵۱6 


4 ات 


که سودای ساطنت را در سر عی بختند بجنکگی و نز اع مشفول نود . 
این بادشاه تمر یز را ماسمختی خود اتخات ۶ ده ز همان را درنواحی 8اق 
اران و بغداد سر میبرد . 
وزارت اقا خان ا شهس تفن مد صاحجت دبوان جو نی معر وف وده 
با الدین دسر خواحد باه دز در اسذهان کار های همیر داخت . 
این تاوهاه فسال:۰ ۳ فرت ردو سای تا | هن ای رش 
ارعون بساطنت اخهبار شود به برآدرش 9 رسمد , 


۲ تکودار هفتمین پسر هلا گوست و در موقعیکه پدرش جهت دفع 
نگودار 


۲۱ 1۸۳ اسمه له و از من بردن حکو هت بفداد بابر ان اهده بود با 


و ی فا آن حین جهت تسخر آن ناحمه روانه شد. 

این بادشاه چون نسمت اسللام علافه میورزید ول این‌اسن را نه‌وده ازطرف 
امراء و بزرگان دین به احمد »عروف گردید وبر اثر بیروی او به کیش اسلا م 3 
زبادی از سماهبان و کتانین ان زره 

ارعون بس از آ نک تگودار به ابلخاتی آبران متصوت رن تما ای 
تحخالفت با وی را گذارد . چه خودرا بدان مقام لادق تر از هر ۳ ما تا ۳ 
طر ف دیگر فول دسن اسالام 3 توت کیان او هه و عدارت دی را ندمت انادشاه 
شدت داده بو د , 

من مماست جمعی ازءفول که حار شتول اسالام نو ده از داز دل خوشی 
نداشتند به سیاهمان ارغون در خراسان له جزو فلمرو حکوعتی وی ود ملحق‌شده 
شروع فوغا وشورش برضد احمد تگودار تمو دند . 

کی دیگر از علل دشمنی ارعون 5 تگودار این بود که بادشاه لر خلاف سك 
«جلس بر کی «فول (قور بلتای) که اد تدصر کر کفنده دست مساهءانان را از آن 
ناحبه ۹ نماید سای دوسدی و مرابطه با سیف الدین فلاو ون سلطان رد 
وحمی ععد نامه ای هم متطدن بر آنکه کنه ای تباید بدن | بلخانان ابر ان و سلا طمن 


ها 


طصر و حود داشته باشد مععقد کرد ات نله ۳ عداوت 8 ارغون را که 
یو تاکز رخاف هاش یرای مساق لت هی تس اخزن 
بکشد دامن زد و سو-ته در جمع سیاهمان و هواخواهان رای خانمه دادن بکار عم 
خود مدکوشد 

تکودار چون بر این قضایا اطلاع دافت بتحريك خواجه شهس الدین جوینی 
رزبر خود بخبال دفع ارغون افتاد . باین معنی که در ال ٩۸۳‏ جممی از کسان خود 
را سر داری المناق از آدر بایجان بانب زوین فرستاد و در نز دك این شهر مس از 
جار به نی که من فر هدن اتفاق افتاد ارغون شکست خورده سطام فر ار کرد 

سلهان اجمد جون فتتا نیت ارغون وی از مج ات ۳ نو آهد داش و 
خانمه کار وی با لشخر بانی عظیم بجانب خراسان شتافت و در ضحن عبور از شهر 
های من راء چون سماهنان بامر دم بد رفتاری قبگر دید مد ارت ها نوا < 
نسمت 4 تگودار فزونی گرفت . 

و لی‌:دون آنکه همادرت ترا نماشد الناق اوعد ووعید ارغون را بخدمت 
شاطارن آورد وسلطان با آنکه درحق وی نوازش «یاری روا داشت بازحون مددانست 
هوس فتنه و غوغا از سر این شاهزاده خارح نخواهد شد چمار هزار نفر از کسان 
خودر ا و مراقمت وی نمود. 

تکودار بصوابدید ام اء وبزرگان دربارخوش بخصوس المناق بخیال قتل‌ارغون 
افتاد . ولی کار بر عکس شد . بان معنی که بو فا یکی از امراء متعصت مقول که 
ر اثر قبول اسلام تگودار لین خاصی با وی میورزید این سر" را به جمعی دیگر از 
سرداران .ول افذاء کرده ارعون را از مس خلاصی دادند 4 ن اار ین حاد له 
کلیه امراء وسران سیاه مجمع شده ارغون را بیادشاهی انتخاب کر دند و هواخواهان 
تکودار از آن حمله البناق را معتول ساخنند . 

تگودار پس از این پیش آمد با جمعی از سهاهیان خویش بجانب آذربایجان 


هر ندمت چست . ولي‌در بسن رآ بعصي از مخالفین و بر ا و دش ارعون‌اور دند 


و ارغون هم امر بکشتن وی داد . )٩۸۳(‏ 
ی مد از فتل سلطان احمد ۷ حممی از امرا؛ و متنفذین 
ءغول تاتقای از ء ارعون سر ,| را سلطدت انتخات_ کر دند 
(۸۳ ۹( چونآ مر بوها ۹ ار بزرکان«قدر مفول «رای‌ر-مدن ارغون هام بادثاهی 
خدمات نمایا: 4 ده بود ارغون هم بیاس آن خد مات و بر اعنوان‌وزا رت‌خو اش : ی 
خواجه شمس الدین صاحجب دموان سس از کدته شدن و از ارس ات 
و اممدهاای که در داب یف ومدل اموال مملکنی او میزدند در اطراف و جوانت 
ابران متواری میزیست وچون بر جان خود ایمن نود خیال رفتن بندوستان را 
داشت ولی یت 5 با ان اقدام و ارغون و وفا را نسست «خاندان خود که 


سا سس 


ار آن هام مد زباد ثر نماد . مین مخاسمت از مسافرت هندوسعان صر ف‌نظر 
رده خدمت ارغون 1 و اطهار عمودت و ی نود . ارغون هم یوزش و بر 
بذیر فمه ور از داد که تکار وزارت فا مشفول متسر باشد . اما دس از چندی 
توفا که عداوت در نه ای با خواحه شه س‌الدان داشت بدسنباری خواجه فخر الدین 
محمد مسئوفی فزوشی در خدمت ارغون ند اک از وی درداخت . ابلخان ۹ 
بالاخره باغوای آنان آن مردر! در نزدیجی اهر ۳ تنل رسانند . 

توا نس از ۰عدوم کردن دشن دبر هُ خود در کار وزارت استقلال کاملی‌بمدا 
کرده حتی بامر سلطان هم وقعی نمیگذاشت . 

در همان اوان جه‌می از امراء و شاهزادکان ءغول‌که از طلم و ستم بوقا بتنگگ 
بو دند بادسته دی ها وئحر ,کات معد الدو له طمیت 5 اصالا بهو دی نود ملطان 

بقتل بوقا وادار کردند (۱۸۷). 

پبس از کشته شدن وفا آرغون‌قام وزارت را به سعد الدوله" مود داد و آوهم 
در جع مد و روت سلطان خوش خدمات شابانی نمود . 
منتهی چون عموه افربا وکان خودرا واردکارهای درلنی کرده با مسله‌انان 


دی ر فنار منود تالا خر ه در سال ۰ ٩ ٩‏ موفعی که آرغون سحد‌ی هر ض شده بو ۵ 


تخت 


جمعی‌از بزرگان وبرا مقتول ساختند . خود ارغون هم دربیم الاول همان‌سال‌مرد. 
درایام سلطنت‌این یادشاه واقعه مهمی رخ‌نداده است وایران با دربار پادشاهان 
اوفتاود ناه ( فل ول اتام ی آه وی رف وهای لس اهاروش 
چپارم و ننکلای حپهارم ( ما-دات قورسانه :خاخی4. اسیت: 
کیذاتو بس از فوت ارغون کخاتو در سال ٩٩۰‏ بجای وی برهسند 
سلاطت ۱ دنق و از همان اوان با مردم به نیکی و 
خوشی رفتار کر ده طبقه ز هاد و عداد را احترام و اعزاز خاصی ممنمود. وزارت 
این دادشاه با خواحه صدر الدین احمد خالدی زنحانی هلقّب «صدر <مهان بود . 

این وزیر و بادشاه در تبذیر و حیف و میل خزائن سلطنتی افراط ۳ 
یلم ک رافی را بصرف عدش و عشرت ودثل باین شا را کت بمهیدن رها شرمت 
مناج مملکت ای 5 فت و مردم سر شورش وطغدان بر افر اشتند . 

اگیخاتو بصلا حدید عز الدین عمیدکه به اوضاع چین اطلاءات کاملی داشت به 
تقد آن سر زعمن بولی کاغذی بنام چاو ترتمت داده برای سشرفت این متعود در 
هريك از نواحی فلمرو ساطنئی خود ءوسات مخصوصی باحم چاو خانه تعبیه نمود. 
انار انش یس اش شیور از عظر وه اراس او توف 
اقتصادی مملکت صورت خوذی بدهد . اما اهالی با این فصبه مخالات ورزرده 
دک کین و دار الجاره های خود را زر دفیرد واغلب ب‌مالك مجاورمهاحرت نمودند 

گخانو چون کار را بدین منوال دید با مشورت صدر جمان فرمانی در خصوص 
الغای حاو صادر کرد و باین ترتیب تا اندازه ای از شورش اهالی حا بو نمود . 

و اومه مهمی که درز مان ساطنت ۱۱ ین بادشاه انفاق افتاده ار به وی باشورشان 
ثرکمن و بونانی شهر های روم است که بالاخره پی‌ازده ماء زد وخورد ابشان راکلی 
مرب تون توص ات (۹۵۱) 

این بادشاه در اواخر سلطنت خود دچار شورش و طغبان بایدو نوادهٌ هلا کر 
بر دید آما بالاخره بدتشباری اهر طغاجار که با ط طالت سلطنت بایدو نود در 


ی( ۹۹ بقع ر سید 


با بدو امبر طفا حار یس ار از قتل گخا: تو باتفاق و امر اء و سر آن 


مغول بایدو را در حمادی الاو ! ی ۰۹ -اطنت انتخات کر ده 


۳ تام و بر در دیاین همدان دای اورد 1 باندو [ ماس ود مات 


, ۶ 


طه جار و دمدصت امیرالامرائی ار تقاء داده سل وزارت خو ش را به حمال‌الدین 
د مج ردانی موش داش ۰ 


و اوعه محی 5 در دوران بادشاه ی .دو اتفاق اوناده طغْ.ان و شورش عا. آن 


پسر ارغون برند وی است . 
غاز ان بجر مك اممر نوروز کی ازامراء مسلمان خود که کنه خاصی با باندو 
ز ی اعوی دامه قول | و ی موسط بابدو ودست برداشتن از عادات مفولی 
را بر او خرده 1 فت با ٩۰۰۰‏ فر از سیاهیان ؟ کار آزموده از خراسان بجانب 
د ات 3 حجت مار له ۳ | بلخان شعاوت . در جنگی که من طر فدن انفاق اونادچون 
ریت بود بفی عا زان هغمهی شود دایدو دشناد صلح نمود . دس از »مال<ه 
ِِ که که خوفت "بالات گرهان: + عراق و فازش لیر عتل وم خر اسان ار 
ارت 1 تاه 
غاز ان در سال ۵ ۱۹ باص ار وتحر نك امیر نوروز ه خود مسلمان ود فمول 


ره وجمود معروف گردید د دلد و 5 ۱ ع1 ان ددن تن و خدذش 


ا-لام را نموده از آن بس 


اش و 
ور ی 


در ع, اق ۳ فاری و کرمان از برداخت مالبات "تداع ورزر نده ۹ ۲ غاز ان لهمدن 
هماسمت و شعر ِ جر بکات ابر نوروز که باطغاجار سا 4 و د‌ مصدم به بر انداختن 


1 


۳ نایدو شده 8 ده تن از سماهمان جر ار از 5 5 3 فان 2 لر د ۵ ۰ 


حجود بر داشنه جات دشمن و در ۱ لر اممد دایدو که کار ۳ ان مذوال درد لجانت 


تانق ار اعتار ود 9 امیر نوروز با سرعت عجیبی شعقیت وی‌برداخته 


بالاخره در نز دیکی نجوو ان ش‌ 3 
۳ غاز ان در در در حای با ندو بر تا گر 3 و در 
محمود غازان را ِ 
6 ۷۰۳ همان اتدای یادشاهی خود فرمانی در اسخه ۳۳۳ اسلام 
با دد اش رسمی‌مغول باشد صادر نمود . در و اقع میتوان مت 
که از تار بخ حلوس غاز ان ۳ انقراض | بلخانان مفول در ابران ان مد هی صو رت 
رسممت داشته اه ۰ 
در کل.ه نواحی مصر وی اىلخانی ما «دسنور و بادشاه بر بت 0 کلساها 
و معاید موددان برداخنه بای آن مساحد معدده شا خی ۰ 
عاران ی نورور را بشمات ساظیت و در وان معاو ان حود در 0 لمم و تنظ , 


کار های دبو آنی در راز واده حکودت ابالات روم و اسبای صعدر ۳ باهیر طغا دار 
سیر د اماچون از طر ف وی امن نمو د شخصی را حهانه ای رای ۲ 
وزارت غازان در انمدا ً خواحه حمال الدبن هر زر ده ۵ . و لی حون 


ی . - 


نسمت وی عق-ده و "طممنان کا ملی زداشت سس از فلیل مدای ادا بل رسانده شفل 


صدارت را به خواحد صدر الدین اه اج 18 

این وزیر حون امبر نوروز را مان ترقی خوش مددانست بعد از چندیو برا 
در خدمت علطان دهم بخ انت نمود . غازان هم که اطممنان فوق العاده ای بامانت 
و کاردانی خواجه داشت ادا برادران و فرزندان امیر نوروز را بقل رسانده سپس 
جمعی از سراهدان را بر داست امیر فتلق شاد و دفم خود او نموه . ها جون 
قتلق شاه بتنهائی نمتوانست از عهده امیر نوروز بر آید از ملك فخر الدین کرت 
یکی از امراء هرات طلب مساءدت و كمك کرده بالاخره وی را دستکیر وءقتول‌ساخت. 

حبزی از این و اقعه نگذشته نودکه ءاران بر احمد خالدی ندز دس شده و بر | 
بقتل رسانید و مقام وزارت را یکف با کفابت خواجه رشیدالدین سیرد. باین‌ترتیب 


ی بلیم که دوران سلطنت این یادشاه به اناد دسائس و قنل این و آن ؟ذشنه 


همیشه در اطراف و جوانب علکت عده ای از بزرگان و امراء متنفد موجب دورش 
و غوغا بر ضد حکومت سکزی بودند . اما غازان هر نحجوی همشد از دفع ابشان 
خود داری نمی نمود . 

واقعهٌ مپمی که در دور؛ ابلغانی غازان اتفاق افتاده لشکر کنی به‌صر است . 
ان معنی که در سنال ٩۹ ٩‏ خود باتفاق سیاهیانی عظیم تا نزدیکی دمثق پیشرفت و 
پس از بکمده حاربات با الملك الناصر که وای زبادی از شام و عصر تمه دیده بود 
ویرا ءغلوب و مقهور ساخت . 

در اواخر همین سال نیز عده ای دیگر از اغکر بان مفول سر کردکی قناق 
شاء تا حوالی دمشق ببشر فتند اما واقعه قابل ملاحظه ای اتفاق نمفتاد . در حمادی- 
الاول‌سال ۷۰۲ باردیگر غازان برای‌رفع اغتشاشات بلاد روم وگوشمالی الملك‌الناصر 
جدم کذبری از سیاهءان خود را بدان نواحی روانه کرد , اما این عده در حوالی 
دمشق از الماك الناصر که با قوای تازه نفس‌شام و مصر رسیده بود شکست فاحشی 
خورده از م کشمه شدن فرار اخسار نمودند. 

غازان ۳ از اطلاع باین فصبه و شکست مفول سخت دچار رنج و آعت شده 
در حدود فروین مد (۷۰۳). 

این بادشاه در دوران سلطنت‌خود اباءه وعمارات مته‌ددی ساخنه است وچون 
آئین اسالام را بذیر فته اود یشتر هم خود را مصر وف به انجاد مساجد نموده است . 
یکی ازبناهای معروف غازان مقبر خود ار در نزدیکی تبریز مشهور به شنب غازان 
با شام غازان است . 

غازان خان در ایام حیات برادر خود الجاشو معروف «.جمد 
ساطان محمد 
خدابنده (الجایتو) خدا بنده را بولاته‌هدی انتخاب نموده نود . اما چون در 
موقع مکی غازان هحمد در خراسان میز ست امم مولای 


هورفداق که نفوذی دارد مدخواهد سلطنت برسد 

محمد که بر این مسئله آ گاهی دافت سه نفر ازامراء خود را محر مانه ۳ 
از بين بردن الا فرنگ و هورقداق نمود . پس از کنته شدن این دو نفر مخالفی در 
راه رسیدن مشاح و تخت نداشته هر اس سم تاجگذاری خودرا سمل آورد (۳ ۷۰ 

ادن دادشاه بکی از و بادشاهان مغول ب.وده تمحض رسندن سلطنت 
سای عدل و داد با مردم دا ودارد و چون شعی مذهت نود به تشیید و تحکیم آئن 
اسلام کوشیده ادیان دیگر را منسونخ ساخت . از طرف دیگر عیسویان را بدادن 
باج و خراح و کناره گری از مشاغل دولتی وادار کرد . 

ساعلان محجمد پس از شا کار های ۶ کنی در دی ده سال ۱ ۰ ۷ 
عازم فنح گلان شد , 

این سر زمین در تمام دوره استدلای مقول براثر رجود راهمای صعب‌العپور 
و داشتن فلاع و استحکامات عدیده از تعرض یادشاهان این‌سلسله مصون مانده بود. 
اما خدانده میخواست بر وسنله ای شده باشد بفتح آن ناحبه بیردازد . همین 
مداسمت با سراهیانی فراران از راهای له ه بگبلان هجوم آورد ۲ 

فناق شاه و امسر چویان از سرداران معروف این سیاه بودند . اما چوف 
سر زمین کلان مابه النزاع بین‌حکام وولات حلی بود فتح آنجا جندان طولی‌نکشید . 
پس از تصرف کبلان سلطان ی امراء و بزرگان آن ناحبه را امان داده 
فقط ب؟ رفن خراجی سالانه | کمفاء نمود . 


این بادشاه در عمران و آبادی کت سعی بلیغفی نموده شهر های زبادی نا 
ور است که از نله سلطانبه درعراق و سلطان آباد در داهته کوه لمستون‌است 
وزارت ین بادشاه نمز باخواحه رشد الدین و سعد الدین لو ده ندنک . مدای 
خواجه رشدد الدین بر اثر لباقت وکاردانی خود »ه تنهائی برتق و فتق و 
کرده دست سمدالدین زا از دخالت :در .طرز اداره کتدی از ناه نموه " سعد الدین 


لهمین ( خداخز همه عدارت شدبدی ۱ آرشمد الدین داشت ۷ آنکه داد مت یادشاه 


از وی‌سعابت کرد . اما جون محمد خدا بنده رشید الدین را سیار امین و حترم 
مشمرد تریی اثری بگفته وی نداد و حتی او را بل رساندد )۱ ۷۱ 

سلطان محمد پس از قتل سعد الدین مقام وی را بلاج الدین تبزبزی سپرد . 
اما مثل سارق اختبار کلی با خواجه رشیدالدین بوده است . 

این پادشاه برای فراعت از ادارة کار هملکت ماءورین مخصوصی بکلیه نقاط 
جپت جهم مالبات میفرستاد . وی برای آنکه <.ف وءلی در آموال دولتی نشود 
هي ساله حساب آنانرا میخواست . در واقم از نظر مملکنداری در بین پادشا هان 
مفول کر نظیر داشته است . فقط از لحاظ اخلاق و اختصاصات شخصی وافراط 
در شرب شراب و عیش و عشرت قا اه کین از ابلخانان دیگر نداشت و الاخره حان 
خود را روی همین کار گذارد (۷۱) . 
ار ابوسعید دردوخ مرگ پدر در خراسان . چون از خبر 
انقر اض‌سلسلة هفقو فوت وی | گاهی بافت باتفاق امیرسونج بجی از امراء متدفذ 

مفول که در زمان حیات الجایتو تربیت اپوسعید بدو وا گذار 

شده بود :جانت عراق ورن و در صفر ۷۱۷ سن دوازده سالکی در هسند ساعلت 
مسنقر گردیده زمام امور ممل-‌کنداری را بامر چویان سرد . وزارت او در ادا 
با خواجه رشید الدین بود . ولی بر ار غمازی و بدئوئی اهل دبوان و بزرکان 
هملکت این وزیر کاردان خلم شده مفام وی خواحه تاج الدین علیشاه رسید. 

رشید الدین پس از مهءزول شدن از وزارت به تبربز رفته منزوی میز یست . 
ولی بالاخره یس‌از چندی بر اثر اصرار و الحاح‌امیر چوبان جهت رسیدن بحضور 
سلطان از آنجا حرکت کرد ۱ 

خواچه تاج الدین که از آمدن رشید الدین بخدمت ابوس‌ید در بیم و هرای 
بود دل‌سلطان را ازوی بر گردانده بالاخره درحوالی اهر بامر وی بقتل‌رسید (۷۱۸) 

یکی ازوقایم مهم زمان ساطنت ابوسعید جنگ وی باجمعی از اقوام کرائیت 
است که بسرداری قور ممثی تاحوالی سلطانیه پیش آمده بودند . 


| هت 


لین طایفه که قدرت امبر چویان را مانع نفوذ خوبش فنداتسمته ترآق.۲ نک 
سلطان را وادار به تسایم وی نماد تا نز دیکی باتخت مه منظر انجام مقصود 
خود بودند . 

ابوسعید با جمع کثیری از سیاهیان جهت دفع فوم کرائیت تا حوالی زنجان 
رود نز دك همانه پیش رفنه در ءقابل صفوف دشمن صف آرائی کرد. 

قوم کرائیت پس از جنکك مختی که با ابوسعید کردند یکلی «غلوب ومتکوب 
شدند (۱۹ ۷). چون ساطان در این محاربه شجاعت و رشادت فوق الماد» ای از 
از خود بروز داد بدرخواعت امراء ووزراء دولت لقب بهادر را باسم خود افز وده از 
آن پس در فرامین بنام ابوسعید بهادر خان توقیع زد . 

یکی از امراء دولت بنام تاش تمور در سال ۲۹ ۷ بنای فتنه و غوغا را بر ضد 
سلطنت این یادشاه تذارده در داخلهٌ مملکت فتوحات با و9 رلی سلطان درحند 
جنگ مخاصر بکلی زره و برا خواباند, 

در اواخر سال ۷۳۵ اوزبك خان بادشاء دشت قبجاق به آذربابجات 

حمله کرد . 

سلطان مدا حمعی از سیاهدان خودرا سرداری غماث الدین که تا از علیشاه 
بمقام وزارت رصده بود و دفع فتنه" اوژیك خان نمود و خود در ال ۷۳۹ 
حجهت ساعدت و همراهی با وزیر بدنبال وی روانه شد. ولی بر ارگ ی و دی هوا 
در ار ان ناخوش شده درسیزدهم ریم الاو همان صال فوت کرد 

بامر‌کگ این یادشاء دولت و عظمت »غول‌درایران خاتمه بافت و در هرگوشه‌ای 
ازاین مملکت شاهزاده‌ای باامبری بالاستقللال حکومت میکرد . با آنکه نا سال ۷۵٩‏ 
که تار یخ فوت انوشروان عادل آخرین ابلخان »غول است چند نفر از شاهزادگان 
مغولبس(طنت ابر آن‌رسیده اند بازاختیارکلی دردست امراء وبزرکان عمل.کت بوده است 

این امراء و بزرکان به تخل پاچ شاه ات معتبر در ابران بر داخته اند 
که از همه »مرو فتر ان ابا.کانیان . چوبانبان هل مقافرند . امراء سلسله ه‌اي 
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مزبور همواره بر سر افزايش متصرفات خود با یکدیگر در جنگ و نزاع بوده سر ناسر 
خالك ابران را دچار فتنه و آشوب میکردند, 

در و افع و صعت مملکت ابران در آن او ان دسمار سوت دو ده حکومنی جر 
با فوحد.ات خود ممذاکت را از وجود این ملسله های کوچك و نزاع بین آ نان 
ار سای ۰ 

در »۵6 ول صدعون معماری اهمیت خاصی تفا و وه ب#صو ص از ر مان هلاکو 
۳ تفر ۳ | ,بلخانان ۳ یک ۳ سمل بمادر کلیه" بادشان و وزراء این سمل له 
نو <۵4 ژزبادی لسدت ۵ ا ریداد اشیه و عمار ات از خو دنشان داده 11 سای شیر های 
سلطانده و سلطان آباد و مساجد و مقایر متعدده از قمسیل مقبرء الجانشو در سلطانبه 

ازنظر ادسات و بو <<و د امدن شعر و نو سندگان و مور خن افو ءصر ندز اهمدت 
و اعتمار فوق الوا ده ای دار د ۰ 

<ه4 با آ نکه سك نو شه‌حات ی دور ه یار رن و شل نوده مشفر 
نو سندگان به ءدارت بردازی وسجع و فاقشمه 9 معر ادفات برداخمه اند داز از 
در تاریخ ادمات ابران دارد . 

از جغرافی دانها و مور جمن مشهور این عصر 1۳۹3 ملكث جوننی صاجت تار بخ 
جهانگشا .شهابالدین عددالنه و صافالحطر ءمولف نجز به الا مصار و نز حبه‌الاعصار معر وف 
بتار بخ وصاف" خواجه رشید الدان فضل‌اله توسندء‌جامم التواریخ , حمد اله مسئوفی 
و ابو الفداء و اين بطوطه طنجه ای میباشند که کتب آنها ماخذ معتبری برای 


تار بخ مفول است . 


فك 


از یدای ی رو ار ین رس مر هت ان نا 
۳ اسای معتمر تردن آنها | کتفاء میکنیم : 

خواجه نصیر الدین طوسی . زکربای قزوینی . قاضی بیضاوی و علامه 
قطب الدین شبرازی . 

شعرای معروف این دوره اثير الدین آومانی . مولوی روی ۰ شیح مصاح 
الدین سعدی شبرازی . امرر خسرو دهلوی . خواجوی کرمانی . این یمین . 
سلمان ساوحی مىباشند گه چون شرح مفصل راجم باحوال آنها خارح از حوصله 
کتاب است فقط بذکر اسامی آنها | کتفا شد. 


فصل دوم 


یبو ریان 


ی موسی سلسلهُ تیموریان اميتیمور گورکان در سال ۷۳ 
تک درشهر سمز ( کس ( از لاد ماوراء النهر داعرصه و جودگذاشت 
نیه‌ور بسر ترعای ویان وجد «شتم بدری وی با جد چنگیز بر؛در بوده است. 
اصلااز خاندان ,لاس که در تحت اطاعت و تمعیت امراء مغول زندکانی مبکر دند 
هار فص وی ای ای ولاف که فانصا 
دولت چدگیز بان اغلب بمشاغل عالبه حتی وزارت هم میرسیدند . 
امن نو تفر تدای هوایی سل قطن کار وحن داهت وه ارم 
از اختلافات بسن شاهزادکان و امراء ماوراء النهر استفاده کرده با دخالت در کار 
این و آن اشمهار فوق العاده ای در جنگ جوثی و شجاعت حاصل نمود . از طرف 
دیگر بر اثر حسن اخلاق و دستگبری از زیر دستان بزودی جهمی از هواخواهان 
و فدائیان بدور وی کرد آمده در جمیم ءصائب و تلخی دوران جوانی وی با او 
همراهی و شوت و5 اند . 
در ماوراء النهر همواره بر سر تفسیم مالك جغنای از اولاد چنگیز منازعه 
بر با نود و همین فتتّله موجبات هرح و مرح در جمیع نقاط آن سر زمین گر دبده 
امراء اطراف را بخیال فتح ماوراء النهر میانداخت . چنانکه در سال ٩۲‏ ۷ پادشاه 


دخشان و کاذفر بمام ح ق مور خان که خود ر از ۱ عدات چگ تست رای 
حاحجی برلاس ع‌ ندمور که در ان تار بخ ریات وله و داشت از شهمدن خر 
حر کت تفاق مور بچانب ماوراء النهر ی مءوحش شده بر اسان فر ار کرد 
و ای تدمور که فک انیت از راه رور غله بر دشمن ءدال ی ط راق ح.له را بمش 
فنته احد وت تفلق رت و اط ار بندکی و اطاعت نمود ۰ بادشا هم کاشغر نمر ر نب 
اورا جورده حکودت ؟ س‌ را «وی ۳ کرد و 8 این حسن نا دم و خر ای هر 
های ماورالنهر ۳ ار اشکر تن مگانگان عو ری نود ۰ 
اهالی را در قامرو سلطنتی خویش شنید آن سر زمین را ترك گفته بکاشغر 
مراحعت کرد ۲ آمرا دس از دی دو دار ه عازم ماوراء امن شده این بار وب 
بوجب‌آن تاه رادر تحت تصرف در آورد و فرزند خود المایر | بحکو مت ماوراء اهر 
متصوت مو ده دغل وزارت ور ی و رباحصت ک‌ اک ۳ ور اء [- #ر و )4 ندءور داد : 
مور که طدعی سر ۳ و عیر مطیع داشت دس از حمدی سر از اطاعت الماس دجنده 
از خد مت تم جوئی کرد ۰ تممور دو باره و ارد مار عات امر اء و 0 این 


مرائی که تبمور کاهی با وی مو افقت وزمانی مالفت ممکر د امبر حسین 


نف 
است که خواهر وی نز در عقّد ازدواح مور ود . 

الپاس دسر تغلق تدمور مطابق فرمان بدر چندی از ماور النهر ,کاشفر رفت . 
در موقع غیبت او امراء باز بنای شورش و اغتشاش را گذاردند . 

الیاس چون از اين خبر آ کاهی بافت با جمعی از سیاهیان بجانب آن دیار 
ام ها انن بان امین مور و آمتر-ختتیین با | بکه در باطت اس مب مان و تعللال 3 
رسدن بمقام امارت ماوراء النهر خالفت داشتند در مورد دشمن خارجی و کوتاء‌کردن 
دست وی از فتح ماوراء النهر با یکدیگر انحاد کرده بجلو سیاهیان کاشفرشتافنند . 


در مچار به ای که وافم شد فنح لصا تقو رین ۲ ولی الباس سس از فلیل مدنی 


با سهاهیانی فراوان دوباره بماوراء الثهر تاخت . این بار زمور و ام حسین‌شکست 
خورده با چند تن از همراهیان درسابان خوارزم متواری و شدند (1۳ ۷( 

الباس بعد از چندی اقامت در ماوراء اللهر بر ائر دی [ و هوا مراجعت 
بکا مرا در ماندن در آن سرزه‌ین ترجیح وا 

حرکت البای از ماوراء الشهر دوباره آتشس حالفت بن امراءرا دامن زده امبر 
تیور و امیر حسین را به ابراز که درونی خود ندبت ببخدیگر وادار کرد . این 
دو نفر از لحاظ اخلاق با بکدیگر تفاوت فاحشی داشتند . 

ان +عنی که اهر تیمور لسیار خی . ندکناس و صر‌دم دوست بوده بازیردسدان 
و همراهیان خود کمال الفت و دستگری را مراعات مبکر د در صورنسکه امیر <سین 
جر ص . خشن و تند مر اج لوده در حق م‌دم بظلم و سم رفنار مد:مود . چذانکه 
پس از شکست از الیای بواطهٌ آنکه لشکر کثی وی متمن مخارح گزافی شده 
بود بر ای حمر ان آن اهالل را وادار مرداخت ماایاترای 2 نمود . همین مسئله 
باعث شورش اهالی وتوجه سیاهیان بجانت امیرتیمور شد . امیر یمور هم از ءوقعدت 
استفاده کر ده میمه را برای ابراز دشمنی خوش با امیر خسن مساعد دید . ازطرف 
دیگر در همان اوان زرجهٌ وی فوت کرده (۷۰۰) رشتهٌ قرابت بدن آن دو اعبر 
0 قق ی ما تیاعر و ی تردن رویسر اس و اف سا 

امیر مور معروف به ززگی ۱ بماری دوستان و هواخواهان خوش اشذری 

تيب داده تخیال چنکی با امیر حسین افناد . 


امیر حسین در آن اوان ۳ یکی از فلاع ستحکم لمام قلعهُ فرشی تساط بافته 


ار 


دود و ۱ 1 این حل دصست بافتن یت ۳ در هن ر دظ امیر مور سوواتی 


آهتر سور 3۳ و۸ 0 یا ؟ 8 تا ات آهبر خسن جهت 
دوم مورشان دآن تحت رفت و سس از رطرف ؟ تردن فننه بین حا کم مستان وافیر :مور 
نزاع در گرفت و در معار بات کوچکی ؟ه سن اسان انفاقی افتاد سری بای آفبر :یمور اصاءت 
رد و از آن تاریخ معروف » تبمور لنکک شد . 


ماود امسر ندمور که خود ۴۳ از ماو مت 3 دی ءا<ز 9 حنله و تدیبر 
که ص 8 چندان ۱ ز امراء شجاع وارد قلءه م9 و سس از نسشدر آنجها امدر 
من ۳ دو ازده هز ار سراهی که در ۳ د 0 ولءه را در تخاصر ه وود . در 
اپتدا کار بر امیر تیمور سخت گردید ولی چون نفاق در بین سران لشکر امیرحسین 
بیداشده رت <معی ازسربازان بای بفر ارگذار دند اهمر تمعور بر ۱۳۳۹ قلعهُ قرشی 
اطمینان حاصل کرد ( ۷ ۸). 

ول کار نر اع س ان دو اهبر همواره دوام داشت 0 بالاخره س از جنگهای 
متوالی منجعله حارهُ بخارا ( ۷۸ ) و باخ ( ۷۷۱ ) امبر تیمور بر امیر حسین 
کدی عالب شده ,در خواست امر ۱ء و نزرگان اشکر حجود امر هل وی داد . )۱ 2 

دس از وتل امسر سین آمعر دمور در کار های معلکتی ال تاعی حاصل 
نود , مور ی د‌ مت خود. | ث ِ دید داتقای 5 امر اء و سر ان سیاه 
در ره‌مدان ۱ ۷ ۷ سن سی ۳ چهار سالگی د بلخ بر ات تیا زر حلوس کرد و رل 
از تعمدر سمر فد مر -ر ی حود و در فرداد ۰ 

۳ ۳ دس کاشغر ‌ 3 ۰ شا 
حمالات موز بایران " حور از فتح خو ارزم و دت بارد درتق و 
وق ام ور #کتی و دقع ُورشان داخلی بر داخته در تال 
۴ یال تسیر ابران افتاد . 

دمن متاعتشی نما کی ازیسران حود هر انگاه ر واه ۳۹ زان ده صیس 
خود نبز با <مه از سیاهمان تانب آن ناحمت نسناگت.: 

خر اسان در آن تار بخ در دست ملو لك کات دو ده در اطراف و نواحی 
سر زر هدن ۱ له بای فلاع و اند وا بات بر داخنه مه و دند : دمص و رود "ممور«خر اسان 
جمیع امر اء از سر اطاعت در آمدند . فقط عیاث الدین در هرات مقاو مت شدیدی 
جر ج داده بالاخره او هم تسلیم شد . 

نءمور و و9 ووحات خراسان به ماوراء النهرصراجعت کرد . اما چون بوی 
خجمر رسند که امیر ولی و علی مك جانی دونفر از منهذدین امر اء خراسان رای 


ق ات 


,جنگ آوردن نقاطی ر | که مور متصراف شده است شای‌طغان و اغتذاش را گذارده‌اند 
با جمعی از سپاهیان عازم خراسان گردید . (۷۸4) و پس از چندی محاصرء قلمه 
کلات را ازعلی بيك جانی گرفنه بتعقیب امیر ولی‌که بمازندران گر بخنه بود رفت . 
اسر ولی که خر اهدن تممور را بمازندر ان شنید نها ندز بجانت تمر بز هرز بت 
چست . تیمور یس از فراغت از کار خراسان دوباره سمرفند بر کشت وای در سال 
۰۵ وی خر رسند که امراء غور در خراسان طفیان عظدمی را 
بهمین منامیت بار سوم با جمعی کثبر از سیاهیان بخراسان حمله برده در هرات 
و سبزوار تل عام عجیبی نمود و جوت خاتمه کار امیر ولی باستراباد رفت ۰ وای این 
دفعه هم اعیر ولی از جلو تیمور فرار اختبار کرد . تیمور برای تصرف ساطانبه که 
در دست آ ل جلایر بود بدان ناحیت لشکر کشید . 

احمد جلایر که یادشاهآن وم ود چون در خود تاب مقاومت تیور را نم‌مدید 
مداد فراز انار کدی مود شیر ار شرف ساطانته اوقاط در شمالی نان 
بماوراء النهر مر حمت نود . 
دورش‌اول تبمور در اوایل حال ۷۸۸ به تیور خبر رسید که تغتمش خانامیر 
دشت قبچاق به تیه سپاهیان جهت فاح گر جستان پرداخته 
است . بومین مناسبت بجمع لشکربان اقدام کرده عازم ابران شد . در ضمن راء 
اطلاع <اصل کرد که تغنمش تبر از را در تحت تصرف خود و اقا مهو 
با عجلهٌ هرچه تمامتر از راء استراباد و مازندران خود را بدواحی غری ابراف 
رسانده پی از سر کوبی امراء آن حوالی به تبریز تاخت و آنجا رانیز از چد.ک 
سپاهیان تفت‌ش خان بیرون آورد . 

بمد از فتح تبریز امیر تیور گرجستان و شیروان را متصرف شده در دشت 
قبجاق با کسان تفتمش رو برو شد . در این محاربه ایشدا پیشرفت با نفتهءش بود وای 
بمماعدت مبرانشاه بسر خود امبر تبمور قوای دشمن را دز هم خرن )۷۸٩(‏ 


۰ 
امیر تیمور بعد ازغلبه بر تفتمش متوجه دبار بکرشده بدون مقارمت شدیدی 


دای جون بادشاه مصر بالن امر تن در نداد در سال ۳۳ ۰ ۸ ۳ سیاهبان وش 

دمصر ات وی در شام حمله کرد و دس از تخیر شهر های خلت و دمشق دون 

یم مانع و رادءی ر کی شامات دست دافت سس جون شنید که دو داره شداد به 

تصرف سلطان اجمد حللایر در #1 بجانب آن ز! مت روانه شد و ان باز بو ر فطع 

و تحت نود خود در آورد (۸۰). 

ایلدرم دایز ید در موقسکه امعر تور «شغول فنح شاعات بو د 

فوحات تیمور در 
آسپای صغیر و 


محار به انقره رده مار تاسر ان ناه ۳ متصرف شد . امسر تور بس از 


بر اثرتحر یکات سلطاناحمد جلا بروقرایوسف لنکربادربایجان 


فراغت ازکار نواحی متصرفه خود درشامات باجمعی ازسیاهدان 
عازم مار یه با بادشاه عمانی گردید و بعد از دست بافتن بر شیر های سیواس 
وقتضرنه آاقه ز ایریه | راماضرم ردوفرخوالی:هدان شهن حفانله باساهتان 
انلرم نت رقت خر سیی که اه قرقین ای آفاد‌اهان سک سعتن 
خورده خود بادشاه ندز آسیر تیمور و آنقره مفتوح شد (ه ۰ ۸( وان یمور در حق 
بایز بدنوازش سباریر وا داشته دوباره ملطنت را بوی «خشید. 
امدر تسمور بادشاه مصر الملك الناصر را داطاعت خود دعوت نمود . این بادشاه 
که هنوز سر هخالفت با آهمر مور را داشت بصلاح دید و دستور اءراء و درباریان 
مصلح ملکت خوش بالاخره قبول تبعیت وی را ن‌وده در سر تا سر مصر 
خطبه بنام امیر نیمور خواند و بدین وسیله از شر لشکر کثی او بقلمرو سلطنتی 
خوش فارغ شد . 
تیمور در سال ۸۰۷ سمرفند عراجعت کرده بس از کمی استراحت وی 5 
بکار های مملکتی بخیال فتح چین افناد . بهمین مناسبت امر بجمم آوری کلیة 
سپاهدانی که در نقاط محخنلفة متصر فات وی»عفرق بودند داد , سیس باقر بت ه ۰ ۰ ۰ ۰ 
سپاهی عازم آن سرزه‌ین شد . ولی در نزدیکی شهر اترار سخت مریض شده بسن 
۱ سالگی مرد (۸۰۷) 


حانشینان تیم‌ور مطابق وصیت نامه تیمور قرار بود پیر محمد جهانگیر نواد؛ 

ری بسلطانت برسد . اما پس از فوت تیمور بر سر جانشینی 

او لین پیر محمد و میرزا شاهرخ چپارمین پسرتیمور نزاع و جدال سختی درگرفت 

تا بالاخره میرزا شاهرخ بسلطنت انتخاب شد . 

مدرزا شاهرخ هرات را بپاختی بر گزیده از ۸۰۷ ۱ ۸۵۰ یعنی مدت 

۳ سال سلطنت کر د. و چون بر خلاف پدر طبعی سلیم و ملایم داشت با مردم 

بعدل و داد رفتار کرده لخیال تلافی خرابیهای پدر در نقاط مختلفه مملکت برآمد و 

در عمران و آبادی سعی بلیفی ازخود ابراز نمود . این بادشاه درسر ناسر مملکت ببنای 

عمار ات عدیده‌ای دست برده‌است . حتی آوهرشاد آغازوجه وی نیز دره‌شهد به ساخقن 

مسجدی قیام نموده است‌که یکی از معتدر ترین ابنةٌ دوران تیموری است وهنوزهم 
ام وی خوانده میشود . 

ممرزا شاهرخ علاوه دررتشویفی که در ترست معماران قابل وابجاد اه هععد 

است ند.ت مصلا و علما و اداء توحه خاصی داشته همواره در تجلیل و 
احترام آنان همکوشید . 

س از میرزا شاهرخ سلطنت به پسرش مبرزا ك نم بيك که در ایام حدات بدر 


۳ انتخاب 5 


۳ هتسه رفن را تاش رون اش واه فام سرفت. را شاه 
۳ حق مجمین نوازش و الفت فراوانی روا مبداشت :؛ 

این بادشاه بهمراهی غباثآلدین جه‌شید ومعین الدین‌کاشی از مشاهیر منجمین 
آن عصر زبج معروف ام بیخی را ترتیت و تنظیم کرده است 

الم بيكك درسال ۳ ٩‏ ۸ پس ازسه سال‌سلطنت بتوسط پسرخود میرزا عبداللیف 
بقتل رسند . میرزا عید اللطیف بیش از شش ماه پادشاهی نکر ده خود نمز کشنه 
شد (۸۵) . 

س‌از فتل مبرزا عدد الطیف‌ممالك تد‌وری دستذوش هوی وهوس امرا گفته 


ات 


چهار تن از این خاندان سنی اوشفته .و رون . سلطان حسین میرزا . بدیم الزمان 
میرزا و مظفر حسین هیرزا بس از میرزا عبد اللطیف سلطنت کرده اند که چندان 
اهمینی ندارند . فقط ساطان حسین میرزا بابقرا ۱ ۵۳/۹/۷۳ ٩۷۱‏ ( بر ار توجه 
خود ووزیر معروفش امیرعلیشیر بعلم وادب اشتهار فوق‌العاده ای حاصل کرده است . 

آخر بن شاهز ادة خاندان تدموری زمان هت رانتت که بخدمت ظم‌یر آلدین بار 
در آمده تا سال ٩۲۹‏ حکومت باخ را داشت و بالاخره این سلسله بتوسط صفوبه 
ممفر ض شد , 

ازده‌رای معروف دوران تمموربان عبد الرحمن جامی وحافط شدرازی و از 
مورخمن مشهورحافظ ابرو . شرف الدین علی بزدی صاحبت تألیف مععر طفر نامه , 
هیر خواند موّلف روضه ااصفا و خواند هیر توسنده چمیتااسیر منباشند. 

دورء تیموری خطاطان وقاشان معتبری تربست کرده است معر و فترین خطاطان 
مولانا سیمی . جعفر تبریزی و عمدالحی منشی 3 در جمیع خطوط مهارتی 
سزا داشته اند , 

خواجه ميرك نقاش و کمال الدین بهزاد درفن تذهیت و نقاشی سر ادف اتیادان 


روز کار تسموربان ده آند ۱ 


درزمان امیر مور نی در موقعیکه این مر د جهانگیر برابران تسلط دافت 
و من الذور من روی کار آمدند که جمدی در نقاط مر دور حکومت فان ۲ 

ترکمانانی که رودی 2 خود ور تون سباه دآشعدد مر وف یه ورافو- 
بون لو بوده آ نهاثی که شکل گوسفند سفید برروی بیرقهایشان قرار داشت آق قوبونلو 


نام ۱ 


"۳ سلاطدن 1 خاندان که از ( ۰ ۷ ۸ قدرت و نفودی بافته 
فر و یو نلو ۱ بت ۱ 
۱ اند چهار تن لو دند موّسس آن ۳ توسف از .ان مر ام 
خواجه است که در شروان و حوالی آن حکومت همکد ۲ موفمی که امسر تمعور 
چنانکه شر دش در فان تدفت در شامات مذغول دار به بو د ۱ اوسف باتفساق 
سلطان احمد جلایر بدربار مصر رفت ولی پس از فوت تیمور دو باره مراجمت کرده 
ار آذر با یجان و وتا در نقاط دیگر دس بافت ۰ 

در دوران بادشاهی شاهر خج ع٩‏ وه ار آذراجاف بر عراق و رون ندر 
مستولی شده خواهر خود گوهر شاد 1 و «عقد ازدواح ممرزا شاهر ج در نا 
و بالا خره دس از تکاله مار بات ۳ اهر اء و معْمقذ ین آن دوران در شا ۳ ۲ ۸ 
فوت کرد 

دس از ور او سیف دسرش ممرزا آسکتان بامارت رز سدل و در مدتث ۱ شدال 
حکمرانی خوش دو بار 5 مىرزا شاهرج جنگ کرده هر دو دفود نمر مفلوب وفراری 
شده ای 1 بر ادر وی حمانشاه فول اطاعت ممر زا شاهرج رارد رده نهر ات بامخت 
سلطان روت ود س از حجمدی بحکومت آذر بابجان فضوانت. و دیق همر زا اسکندر 
عافست در ال ۰ ۶ ۸ نو سط دسرش هل رسمث ۰ 

حمانشاه ود از م رکی برادر در باست خاندان فقو بونلو نابل شده سس از جددی 
در فارس و کرمان و 7 نحستان نمز دست بافت و باین ثر آمب از بغداد ۳ خلیج 
فارس حزو متصر فات وی در 

این آمبر در جنگی که 5 اوزون جسن رثیس وم اق فوتوتلو کرد در لقتا ان 
۲ ۷ ۸ مقول شید و س از او زمام امور شم کتدارق نداست امبر حسیدعلی شاه 


افتاد که در سال و ۹ فوت نمود و دفلت این خاندان با مرگی ۲ 


م 


به پایان رسید . 


ی اه اه از 7 ار وا تاره مر 
آق قو بوناو ۱ ی ی 


مقر حکومنی ایشان دبار بکر و مشهور ترین آنان آوزون - 
حسن بوده که همانطور بکه دان اشارت شد در جنگی که بدن او جران شام 


فرفوبونلو انفاق افتاد بر او غلبه نمود و آن خاندان را بکلی منقرض کرد . 

این امیر چون رابطه دوستی با سلطان حیدر صفوی داشته است خواهر 
" خود عالم شاء بگوم را بمقد ازدواج ری در آررده چندی با عذماني ها مشفول زد 
و خورد و ز اع بوده است اما نتواندت کاری از بیش برد و بالاخره در سال 
۲ فوت کرد ۱ 

دیگر از پادشاهان عشهور این سلسنله الوند میرزا پسر بوسف بيك است که 
در سال ٩۰۸‏ از شاه اس‌عیل صفوی شکست ۳ خورده باعث انقراض آق فویونلو 


.) ٩۰۸ ( میشود‎ 


صفوبه 


آست این خاندان با دمسات دشت دام ام موسی کاط.م ی 


اصل و ۱ ی مه 
ِِ سکن اف ی آنان از ره‌ان ور ور شاه زر بن کلاء که یکی ۱ 
از اعما۶ این - اند آن ۱ ست اردسل بوده است ۳ از مشپور ثر دن ایا ابر 


خانواده قطب‌الدین معروف بامین‌الدین جبرائیل‌پدر شیخ صفی‌الدین است که بارشا 
وترغیب مردم باشاعه آئین اسلام روزکار میگذرانیده است . شیخ صفی الدین درسا 
۰ جری پا بمرصةٌ وجود گذارد وباظهور وی کار ابن خاندان بالا گرفت و این 
ماسله بمناسبت‌نام وی بصفوبه‌معروف شد . شیخ برای کسب کمالات و تکمیل اطلاعاد 
خود ,گبلان خدمت شین زاهد گیلانی حکیم و عارف معروف رفت و پس از مرکا 
وی شیخ صنی الدین در عالم ارشاد جانشین او گردید پس از فوت شیخ صفی الدین 
درسال ۵ ۳ ۷ مقام ارشاد بپپسرش صدرآلدین مولی و از اوش‌تیت بخواجه علی ۱ 
ار براهیم و سلطان جنمد که برشادت وهجاعت اشمهار فوق‌العاده ای داشت رسید. 
ساطان جنید در سال ۵۱ ۸ بعد از پدر خود شبخ ابر اهیم در ارشاد و اشاعا 
مر اتب زهدوتقوی جانشین‌وی گردبدوبدر خواست چهانشه‌قراقوبونلو( که ازکشرت‌نفود 
چنید میترسید) با جمیع م‌بدان خوبش از اردبیل بدیار کر رفت . آوزون حسن 
آق قویونلو که با جهانشاه قرقوبونلو خدیت داشت در حق سلطان چنید. باحترام 


و اعراز نما‌ی رفتار کرده حمی خدرجه بیگ دخثر خودرا بارداد . جنیدیس از جندی 
باردبیل ماجمت کرده باده هزار نفرازم‌بدان خود جنگ سلطان خلیل بشیروان 
رفت ودر آنجا مقتول‌شد ۰ ۸۹( 
پس از سلطان جنبد سلطان حبدر حانشین و 3 دید و او «م در جک ی که 
بخیال خونخواهی هدر با شروانشاه کرد کشنه شد . ساعطان حیدر سه بسر داختعلی 
ابراهیم و اسیعل یعقوب این مه پسررا دستگیرکرده بفارس فرستاد . ولی پس آزفوت 
او باسنةر ریس خاندان آق و بونلو با پسر عم خود رستم مبرزا مشغول نزاع شده 
رستم میرزاپسران سلطان‌حیدرراجهت:هبیج,جنک‌با بای-نقر ازحبس نجات داد.علی 
در جنگی که با پامستقر .ند ویر ا مفمول نمودو همین ی 4ب خر آشتم‌ار وی شد. 
رستّم ممرز! چون این بدید بخبال کشتن آن سه بر آدر افتاد ولی جز برعلی دست نافته 
۳1 دگیلان فرار نمو دند. 
9 اس‌عیل سن ۱۳ شاک بر داست مر بدان صفوی نائل 1 
)٩۰(‏ این شخص موّسس حقیقی‌سلسلةٌ صفویه است کهیس 
از جمع آوری ۰ نبر از م‌بدان خوددر سال ٩۰٩‏ نگ اف زر اما وه 
ویر دو. ناحمه گلستان‌شکست داد" الوند مىرزا ان و بونلو 3 وش پبشرفت| کاهی 
بات با ۰ ۳۰۰۰ سیاهی ۳9 : ولی در نز دنکی لخحوان لشکر بان وی‌از 
بای و ام خود او هم بات تعان ط .شاه اسمعیل یس از این فتح بر کلم 
بلاد آذربایچان‌دست بافته نبریزرا بایتختی اختبار نموده درسال ٩۰۷‏ تاجگذاری 
کرد این بادشاه چون در بدشرفت کار 2 و حدت .ده را لازم منشمرد مذهت 
شدعه را رسمی کردوبرای آنکه سروصورتی بکار سپاهدان‌خود بدهد هفت‌ایل معروف 
( استاجلو . شاملو . تكلو. بهار او . ذوالقدر . قجر و افشار ) را بنام قزلباش جزو 
سیاهدان خود در ود " شاه اسمعمل در. نزدیکی همدان مراد مدرزای 11 و بونلو را 
شکست: داذه برفارس و کرمان و اصفهان تسلط یافت و در واقع از ٩۱: 1 ٩۱۲‏ 


مشفول از سس نردن شورشان داخلي در. بر د. و گنلا ن تن بوده ات . در 


اواخر سال ٩۱4‏ چون شن.د صرادهیرزا بانفاق‌ذو القدر یکی ازهتفذین خیال جنگیبا 
ویر ادارند عازمبغدا دشد ه سلسله‌تر کمانان آق‌ فتاه لور ور آفیتنورا از عر اقءر ‏ و ابران 


پاک ام 
۱ در اشدای ارت تا اسه‌عمل حکومت خر اسان با سین 
دوع از یجان 


ممرزای بابقر | یکی‌از اعقاب امیر مور بود ۰ و ای جون اطاعت 
و انقماد در بار ابران ر دد بر فمه دود شاه اس‌عمل همعر صض وی شش یس آزفوت‌حصسین 
دابقر | ۲ ۱ ۹( حانشمتان‌وری مو جات اغتشاش و ح‌.عف ۴ در خراسان فر اه م آرردند 
از ظر دوز شتان ار ان سانشان از راز ماکان سوق ۳ 
اور ۶ات وت مسر ها من خر سرا کاری و شا شا ورشال 
۳ ددان ناحست لشکر ار تعمل زحمات زاد بالاخره در مج.ود آباد 
«ر و 4 جرد خان شمانی ر‌ ال رسانمد : درسال ۸ ۱ ۹ از یکان دو باره رد راعان‌حمله 
کردند 2 ان اسمعدل ابر ن دار از اد درا مجان امدر نجم نانی ۳ خانوز دفع آنان نمود 
ازیکان بمحض‌شنیدن خبر لشکر کنی‌شاه اسمعدل خراسان را تر ك گفته بماوراء اللهر 
فرار اختار امو دند ۰ : 

اهر نم باتفاق طهبر ااقنن مد تابر از گورکانان زین که 5 سماهمان خود 
بلشکریان ایران ملحق شده بود از جیحون گذشته ازیکان را تعقیب کرد . اما از 


9 
و مار به یه خوی عاید ابران دشد حجه حجود امسر (ج< 5 حجمعی دیگر از سران 


ايران مقتول گردید . شاء اسمعیل بر اثر ابن وافسه خود بخراسان رفته فتنةٌ آنان 
را خواباند و حکومت آن سرزمین را به زبئل خان شاملو سیرد 

۱ ساطان سلرم خان که تعصب شدیدی به تسذن داشت نمیخواست 

رن درلمی شعی «ذهبت در جوار سر زمین وی نفود و اقتدار 


فوق لعاده ای تحصدل نماد ۰ همدن مناسمت خبال لشک رکنی 
بابر ان و ضعیف کردن این مماکت را داشت ۱ ساطان عماني در سال ۰ ۲ ٩‏ بت 


۰ میاهی به آذربایجان حمله کرده شاه اسمعیل نیز با سیاهیانی بهمان عده 
از همدان بدانجانب روانه شد . درحل چالدران بیست فرسنگی تبریز چنگه سختی 
بين فر بشان درگرفت . در این مخاربه شاه اسه‌عیل با وجود ابر ازتجاعت زباد تواسطه" 
نداشان توپ و نفنگ شکست خورد (رچب ۰ ۲ ۹ 

شاه اسمعیل پس از این شکست بخبال نهبهُ قوا جبت تجدید جنگ و حمله 
بخالك عثمانی‌افتاد . ولی‌چون شاه سلدمان فانونی جاندین سلطان سلیم خان دراروبا 
با عمسوبان مشفول زد و خورد بود ائمه و علماء دین شاه اسمعیل را ندز وادار بجماد 


و جنگ با کفار 13 جستان کر دند 


بادشاه ابران «م در حدود ترجستان فوحات نمادانی کرد چم مساق اسمعنل ۵ر 

این دادشاه محل مفر طی شکار داشته مردیک مم الطیع وشجاع دود . در مذهت 
شععه تعصب شدیدی ممورز.د و ملت ابران بهمین مناسمت درو اقم در دوران سلطدت 
وی در نت حکومت واحدی در آمدند ۲ 


شاه اسمفیل چهار سر داشت : طاسب مسر زا 1 سام‌ممر زا 


ساصات شاه طهماسب 
و جنگ وی با رام میرزا و القاس میرزا . و این پسرآن طهماسب 
ازبکان 


ممرزا بود که سن ده سالک بیادشاهی رسد . 

ازنکان بر اثر شنیدن خبر مرگ شاه اسمعبل دو باره خراسان را در معرض 
حملات خود قرار داده اغلب از شهرهای آن ناحبه را با قتل و غارت تصرف کر دند . 
شاه طهماسب در سال ٩۳۱‏ با جمعی از قزلباش بدان ناحیت شتافت ولی چون در 
داخلةٌ ابران اغنهاشانی بریا شده بود بکی از سرداران را عامو ر دفع ازیکان نموده 
خود زوین داسخت صفوی مراحعت نمود : اما لقکز خراسان مغاوب ازیکان شد , 
هام استیل که ای باوخ و اقام هم ون ادا خرسط ابلات دیگرزوتای 
آن ایل را از بین برده تا اندازه ای فراغت یافت ء پس از چندی ,خراسان رفته 


ازیکان ۴ در محل خسر و جرد بین جام و مشمد شکست سخنی داد ان اسمعدل 


7 


واه ورن ذ, الفقار خان حاک شداد ازخر اسان مرراجمت کرده فتنه و برا خواباند 
و در سال 6 ٩۳‏ دو باره عازم خراسان شده عبید خان رئیس ازیکان را ءفلوب و 
منکوب ساخت , 
ارزا ترا یکی از حکام معزول آذربایجان که با شاه طمماسب دلخوشی 
كِ نداثت سلطان سلیمان بادشاه عشمانی را تحر ىك فتح ابر ان 
نمود این بادذاه نیز با جمعی از بنی جریها وارد آذربایجان شده تب بز را گرفت . 
(. ۹ آما بس از فتح سلطانبه در اثر سر مای شد ید دیگر از دماله فنوحات حود 
دست برداشت و سنمانی مراجعت کرد - ساطان عمانی بار دیگر در ٩۱‏ بابران 
1 ولی باز بملت نقصان آذوقه و شدت سرما مراجمت کرد و بادشاه ابران محض 
بان یت وی دار مان لشکر کشمده جمیع بلادی را که در تحت تصرف عذمانی بود 
»صرف شد و باين ترتبب غارت تمریز را نلافی کر د 


سام مدر زا ستحر رل بعصی از امر اء مغر ص سای دشممی با برادر 
تحدید <ملاث 
۳ 


تور بر قندهار تسلط بافت .۰ از,کان ی بد بدند 


0 نات 9 وای مد 12 تاب وی ۳ ۳ 
ماوراء اهر گریشت (45 4) 
او طهعاسبت ۳ تعنت وی وگ فان قندهار ازسام مبرزا ممو <4 آن ناجمت 
سد دلی سرام همر زا از وددهار فرار اختبار کرد و ۴ ط ماست در تعقیب عممد خان 
ندمعد۵4 ای یرد . 
در سال ٩۵۱‏ هماءون شاه داد شاه هندوستان که ۳ اثر انقلابات داخلی آن 
ناحمه از تاج و تخت محروم شده بود بامقداری زباد از تحف و هداا بخدمت بادشاه 
ابران امده درخواعت مساعدت؟ رد , طءاست هم حججعی ۳ با او روانه کر ده و بر ا 
سلطنت رسانید ۰ 


در تن ۳ 6 ٩‏ القاص مىرزأ بر ادر شاء که حکومت شروان را داشت عنوان 


آ که خبر فوت بر آدر ر شممده [ط عم طغبان در افراشت ۲ ولی حون طماسب 
در صدد دقع دی ار ام تیان (طانسله‌مان دداهنده شد و و بر بقمح ان تجر بث 
نود 4 بادشاه عدُمانی ‌ م بابران لشکر کشیده آذر اجان را مصرف شد ‌ ولی‌القاص 
هدر ۳ بموسط سر خات دم اردلان و الی کردستان ۳ شده هل ز سمل ۰ جنگ 
دن عممانی و ایران همواره دو ام دائته کاهی قح 5 ابر ان و زمانی با عمانی دو ده 
دای ۳ آنکه در ان ٩ ۷ ٩‏ معا هد ه ای مدعر ار اینکه شورشمان را ندا ند هي 
از ۳ رفن رداخا ل .کت خود "7 دهد یوق 5 دبد , 

طم‌ماسبت سبن 4 ٩‏ فا کر و از ۳ ۵ سال ساطنت ۳ ٩۸‏ وفات افت. 
شاه ط ی و زندان منعدد دای د‌ از قوت و 3 ۸ ۹( 
شاه اسمعبل دوم ات ه 
<ددر ممرزا پسر پاجم | و از شترا یگ مر ر در ار ود از 
اخماف سس ام ۱ وسران سماه استفاده کر ده خود | حانشین بای طم‌ماست دازست ۰ 


حمدر هد رزا سس ازفلیل مدای مر بكث در ی از رو ح4ُ شاج طم‌ماست در قصر 


ِ‌ 
ملطنتی «عدول شد . 

ابل افغار با : زند چهارم‌شاه طهماسب اسمعدل میرزا موافقت‌داشتند: همین 
مناسمت اسمعنل هد را که در قلمه" کر هك [ عیقها با ۵4269 ( محدوس بود به 
قرو بن خواسنند . 

اسمعیل میرزا نيز شورت هر حه تمامتر خودرا به فروین رسانده در 
حمادی الاولی ء ۸ ٩‏ تاحگذاری کرد 

این بادشاه در مدت تکتال و یم س(طنت خود با مرده بظلم و سم رفمار _ 
روزکار خویش‌را بشرب شراب و لهوو لمب میگذرانید . در سال 6 ٩۸‏ امر بکشتار 
جمیع شاهز ادگان صفوی داده فرمانی ثنز مشعر بر فتل محجمد میرزا و مدتویان وی 
در شبراز و عداس میرزا در خراسان صادر نمود . ولی قبل از رسیدن ای بن احکام 


مواحی مر ور خود اسمعنل در زتت / ۱۳ رمطان ۸ ٩‏ ( 


9 ت 


بعل از مرگ شاه آسمعیل دوم محمد همرژا ک در آن تار بخ 


ساظنت محمد شاه ۱ 
.۱۰.۰ حکومت فارسر! داشت دنت سلطنت نت . در سال ٩۸٩۱‏ 


ابن پادشاه دچار حهلات اوزبك ها و اهالیی دشت ,ای شد 
ا ای دشت فبجاق سر داری عادل خان شسمت ساحلی هر خزر ناخته کلان 
را متصر ف شدند . اما ع(طان فد معر وف به خدا بنده ( ج‌عی از کسان خودرا 
بدقم وی فرسناد ودرزد و خورد محختصری عادل خان اسر ومقئول گ دید. 
درسال 4۸۷ برادرعادل خان موسوم بمحمد خواخواهی عادل‌خان بالشکر ی 
عظیم شروان را محاصره وفتح کرد ۱ 
این بادشاه چون خود را فادر به رثق و فثق اعور #لدکتی تممدید زمام آمور 
را بدست همرزا سلءمان وزیر خود سیرد . سلطان محمد چون 4 حکام 
محلی خر اسان ءباس میرزا بسرش را بیادشاهی انتخاب کرده عازم قزوبنند بمجله 
بجانب خراسان شمافته ادا تریت و سپس هرات را در محاصره ی 
در همان اوان است که محر ,رگ امرا وء‌نفذین ۶ کت این بادشاه شمل‌وزیر 
خود میرزاسلیمان اقدام نمود و همین مستله بر عکس مور وی موحمات آغمذاش 
تا حدی فراهم آورد که دست از محاصره هرات برداشنه زوین «راجمت کرد . 
از وقایع مهم دوران سلطانت این پادشاه حمله عذمانیها باذر بایجان و فنح 
تبر یز است . 
۱ عمانها شررواوی دماین ناشانتر نژرا متفرف‌شده یبای تععار تقاط ویر ان آن 
که بو دند . )٩۸۷(‏ . سلطان حون خودرا ادر به‌قار مت نمم‌دانست بسر ار شد 
خوش حمزه مبرزا را و انجام این مهم نمود .اما جون مان باشا برانرشدت 
کی وضعف مزاج فوت کرده بود حمزه مبرزا هتر آن دانست که از رود ارس تذشته 
متصه_فات عدهءانی را متفه در تحت حمالات خود قرار دهد تا وسیله عذمانها 
ار ماندن درتبر بز دست بردارند . 
اتفاقاً عشمانیهاهم بس ازاقدامات حنمزه میرزاحاضربقبول صلح‌شدند ول حدزه 


تزا که نذا ناجی‌ابران از شر اجانب بود در خوایگاه خود بدست دلاکی شام هودی 
([خداوردی ) بقتل رسید (۹۹۵) 
عباس میرزا بتحريك امراء خراسان چون اوضاع مملکت را خراب دید به 
قروین آمد و خود محمد شاه تاح ملعمت را صو او کاره . محمد شاه در 
سال ۰۰ ۱فرت کر ده شاه عباس جسدوی را بکربالا فرسناد . 
عمای میرزا ,سر سلطان محمد خدا ننده در ایام حبات پدر 


ساطنت شاه عباس حکوءت خراسان را دادذت آما جون محر ي امر اء ۳9 


ِ ِ آن سر زمین هدواره اغتشاشانی بر با همشد مد شاه مکرر 
فرمان باحطار وی صادر میکرد و با آنکه خود عبابی میرزا 
همواره اظهار اطاعت و اعیاد مینمود امرائی از قبیل علیقلی خان شاملو و مرشد 
قلخان استاجلو که تمشیت آمور خراسان با اشان بود وی را از رفتن ندمت پدر 
باز فیا ختته وی روسنله اد هام وا بر وم اقامت:غاس فیرزا شوان ۱ که 
مور شاعزاده ای از خاندان صموی در آن صفحات جرت آرامی و سکونت مك 
طرورت دارد انم مساخنند , باین آرئیب هی بدنیم که ععاس مبرزا در خراعان 
بالاسمقلال حکوعت ۱ ۱ 
در همان اواننکه لن ابران و عمانی کتمکش و نز اع بریا ود در خراسان 
ندر سن علیقلی خان و مر شد .ان برای ازدیاد قدرت و نفوذ خود عداوت و دشه‌نی 
حکمروائی داشت و بالاخره پس از اربه ای که با بکدیگر کردند مرشد قلیخان 
مظفر و انح شّد , ۱ 5 
ی از قنل حمزء میرزا وابجاد هرج و مرج در داخلاٌ ایران م‌شد فلیخان 
با عمای‌میرزا به زوین رفته بدون «,چگونه زحمتیآن شهررا متع‌رف شد وسلطان 
محمد بمحعض شنیدن آدن حادئه ٍِ__ آنته چنانکه گنه ۳ با دحت خود تاج 


ملطنتبٍ را بر سر بسر خویش گذارد )٩٩(‏ 


تسه 


و ۰ شاء عبای وقلی‌که بسلطنت رسید خود را مواجه با دو دشمن 
و روت فوی پنجه ازیکان از جانب خراسان وءثمانیها از طرف مفرب 
وشمال غرلی آیران‌دید. اماچون در مقابل‌توای منظم عذمانیها 
نمیتوانست مقاومت نماید ابتدا با ابشان صالحه ای مشعر بر وا گذار کردن ابالات 
غردی ابران و آذربایجان برقرار نموده برای رفع فنهُ از.کان عازم خراسان شد . 
ازیکان سرداری عبد المومن خان یس از عزیمت عبای میرزا از خراعان به 
جانب قروین آن سرزمین را معرض چپاول و قنل وغارت خود قرار داده هرات را 
پس از نه ماه محاصره متصرف شده بودند . 
شاء عباس دوبار (۹۷ ۹۹۸-٩‏ ) بخراسان رفته ازیکان را از آن دبار راند. 
اما عبدالمومن خان همواره از غببت شاه از خرادان و سرکزی وی کار های‌دیگر 
مملا کت استفاده کرده موسته آن سر زمین را درمعرضش حءللات و قتل وغارت شدید 
خود فرار میداد تا آ که بتوسط جمعی از امراء مخالف در نزدیکی بلخ کشته شد . 
بی از وی دین محمد خان بسلطنت انتخاب شد و در زمان | و هم هجوم ازیکان 
بابر ان مکرر تجدید ممشد نا نکه شاه عداس در سال ۱۰۰ نزديك هرات از,کان 
را بکلی از بای در آورده صفحهٌ خراسان را از شر" حملات ایشان رهائی,خشید . 
در همان اوان یادشاه ابران بدستباری 1 وردی خان که منصب امیرالاءرائی 
را داشت شنح لارستان و فلع مستحکم آن تال امد : 

۱ در لارستان سلسله‌ای حکومت مبکر دندکه خود را ازنسل کرگن مدالاد یکی از 
معنفذین دوران سامانبان مددانستند . ابر اهیم خان لاری آخر ین این سلسله تتوسط 
له وردی خان مغلوب و مقتول شده لارستان بکلی جزو قلمرو سلطنتی شاء عبای 
کر دید 1 ِ ۹ 

۲ ۳ سال ۰۷ ۰ دو نفر از تیاه انگلیسی که کوبا از خاندان 


ورادزان هر لی. 
م9 ی ۰ _. 5 ۳ 7 ی 
حعتبری بودند بنام سر آنتونی شرلی و سرربرت شرف بانفای٩‏ ۲ 


تار بهاهت افتتاخ باب ارت بدربار بادشاه صفو ی امد ۱ دربین همراهان برادران 
ثرلی جعی از آنها بعلوم وصنایع وفن نظام اطلاع کاملی داشتند و یکنفر از اسان 
در اصفهان بابجاد کار خانه توپ ریزی مدادرت نمود . 

ابن دو برادر پس از مراجمت شاه عباس از خراسان در قزوین بخدمت وی 
رسیده سلطان نیز در حق آنان باعز از و احترام نمام رفثار میکرد . 

این دو برادر با مساعدت 1 وردی »لك به ننطایم و ترتس سیاهیان ارات 
مطابق مقررات نظام اروپا پرداخته لشکریانی فوی جهت مقاومت با بنی چربهای 
عدمانی تمه دیدند . 
0 با عمانی ۳ منذ کر شدیم که شاه عباس برای دفع از دکان در اسدای 
ساطنت خود با علمانمها که ابران را در معرش هجوم خود 
فرارداده بودند معاهده ای میفقد کرو . ولی دربار عثمانی چندان رعابت مقررات‌این 
عهد نامه را نکر ده اغلب سر حدات ابران را درمعرض حمللات خوش قرارسداد . 

شاه عباس که بدستماری برادران شرلی سیاهیان ماظمی نهبه دیده اود جهت 
چگ باعمانی «قسمت غربی ابران رفت و درنهاوند شکست عظیمی عدماننها داده‌بلاد 
غربی ابران را تصرف شد(۲ ۱۰۱ 

شاء عبای پس زاین فنح برای اغفالءعنمانیها ببهانه رفتن بمازندران 2 
آذربایجان شد . رباست سپاهیان عثمانی هقدم نبریز با علی پاشا بود که پس ازتلاقی 
فر قین شکست سخنی از شاه عماس خورده تدر یز را از دست داد . یادشاه ابران که 
تمریز را متصرف شد دودسته ازلشکریان خود را ۳ فنح ابروان و شداد نمود . 
ابروان درسال ۱۰۱۳ سهولت تسلیم‌شد : ولی‌جون سپاهیان عذانی در داد مقاو مت 


میکر دند آن شهررا ایرانبان درتحت محاصره سخنی در آوردند 


۱ . در اینجا فقط از مطالب و وفايم تاریخی بحث مي‌شود . تاریخ روابط اروپائیان 
در.دوران صفریه با اير آن همچنین درعهد فاجاره چون مربوط به برنامة سا ششم دیرستانهای 
نظام است درجلد سوم این کتاب در معدث «خصوصی »فص لا ذکر شده. است . 


- چاه - 


در همان اوآن‌جفال ارغلی صدراعظم عثمانی که یکی از معروفترین سرداران 
آن سر زمین بود بامر محمد الك پادشاه عثمانی با لشکربانی عظیم بفزم جلو گری از 
ابرانیان ببغداد شتافت . ولی پس از تلاقی با سياهیان ابران منیزماً فرار اختیار 
کرد . باردیگر چغال اوغلی‌درسال ۱۰۱۵ با ۱۰۰۰۰۰ سیاهی از راء‌گرچستان 
بنای حملةُ بابران را گذارد ولی شاه عباس با ٩۰۰۰۰‏ سپاهی بجلوی وی رفته در. 
مخل وان جنگ سختی بین طرفین در گرفت . ابرانیها با وجود فلت عده عه‌انیها 
را شکست عظیمی دادند [ ۵ ۱۰۱ ) . در این محاربه ۲۰۰۰۰ عثمانی اسیر 
ابر انسان شد . ۱ 

شن ازات شکست میک عشانها انطیر کانه انش ایران را ورد سا 
خود فرار دهند . وای در سال ۱۰۲۱ دربار عذمانی از م‌دم دشت قبجاق طلب 
مساعدت کردء بآذربایچان حمله بردند . سردار ابران که دموا جلوگری از ءمانی 
بود قراچی‌خان نام داشت که درنزدیکی شبلی مابین سلطانیه و تبربز شکست فاحشی. 
بخلیل پاشا سردار عذمانی داد . دوات عثمانی یس از این شکست حاضر به‌صالحة با 
ابران و دست بر داشتن از که ولابات عری و آذرباجان و شداد و موصل و 
دبار بکر 5 دید . 

منتهی شاه عباس متعهد شد سالی دو ست بار ابر بشم بدولت عممانی بدهد . اما 
چهار سال پس از این معاهده [۵ ۲ *۱) شاه عباس از دادن ابربشم امتفاع ورزید و 
دوباره اختلافانی ببن این دو دولت بروز کرد که منجر بمعاهدهٌ جدیدی با دادن 
۰ بار ابریشم گردید . 

در سال ۱۰۳4 عئمانیها بفداد را عحاصره کردند و شاه عباس شخصه بدانجا 
رفته آن شهر را از شر دشمن خلاعی بخشید . محاربات بین ابران و عثمانی پس 
از.] تکه مت اعظمی از سلطنت شاه عبای را بخود مشغول داشت بالاخره درسال 


۵ تنفم ابران خانمه بافت . 


ده 


۱ بهد. از کشف رام یحری هند در ۱۱۸ میلادی توسط 
0 واسکودوگا.ا اهالی بر تقال دز سواحل خلرج فارس ناوذ و 
۰ قدرت فوق العاده ای پیدا کردند و بعد ها القونس‌دالو کرد 
امیرالیحر پرتقالی بیتتری از جزایر و نقاط مهز خلیج فارس را عتصرف شد. اما 
در زمان شاء عىاس حون بر تقالها دبگر آن شو کت و عظمت سایق را نداشتند مشنری 
از متصر فات خود را در خل ج فارس از دست دادند فقط کبرون و حز بره هرمز 
هدوز در تحت انقباد اشان بای بود . ۱ 
در سال ۲ ۲ ۰ ۱ امامقلی خان سر ال وردی دك حا کم فارس ای هراق 
دست یافت و از آن پس بافتخار شاه عباس آن «حل را بندر بوشهر نامیدند . 
اما مسکن اصلی پرتقالیها و ءحل تجارتخانه های اشان در خزبرم هرمز ود. 
شاه عداس‌حجون قوای بحری نداشت به تهائی نمیتو انست به اخراج بر تقالمما ازحز بر 
هرمز اقدام نماید . 
بهمین واسطه با دولت انکلیس که رقیب پرنقالیها بوده یل مفرطی بتجارت با 
ايران داشنند اتحاد کرد . بخصوص که از طرف کیانی انگلیسی در هندوستان 
در سال ۵ ۲ ۱۰ یکتفر لماینده برای ایجاد ارتباط تجارتی با ابران بدربار شاه عباس 
آمده <جپت برون‌ کر دن در تقالیها نمز معاهده ای مذعقد کرد ذ 
بهوجب این معاهده قرار شد که دولت ابران از راه خشکی و دولت انگلیس 
از طریق دربا بجزبر؛ هرمز حمله کنند و پس از فتح آن ناحیه جمیع غنائم را با 
یکدیگر نقسیم کرده اسراء مسیحی را بانگلیسها و مسلمانان را به ایرانیها وا گذار 
تمایند , بملاوه مال التجارء انگلیسی از حقوق گمرکی معاف باشد . 
در سال ۱۰۳۱ دولئین ابران و انگلیسی به جزيرء هرمز حمله کرده آنجا 
را متصرف شدند . ولی دولت ابران که پیشرفتپای نمابانی کزده بود مظارق 
عهد نامه رفتار ننمود و دولت آنگلیس از این اتحاد نتیجهٌ زباوی نبرد . 


- و و 


شاه عباس کنیر یادثاهیکريم . عاقل . شجاع . با سباست وحکیم 
اخلاق و مملکنداری ود ی ۳3 ذم 


نیت با و قلی خدمت ‏ مدمه داد 
هام باس کر تن ِ" 


با کمال رأفت و مهربانی رفتار مدکرد . در صورتیکه خالفین 

قدرت خود و با کسانیر! که میخو اند موحجب شورش و اغتشاشی بشوند بقساوت و 
سنگدلی تمام مجازات مینمود و «قصود وی فقط و فقط حفظ آرامش و انظام 
کثور و رفاهیت م‌دم بود. 

این یادشاه بیشتر از هر چیز به افزایش نفوذ و فدرت شخصی خود اهمیت 
میداد . چه میدانست ار یادشاهی نتو اند الاستفلال و دون ۳ و دخالت امرای 
درباری در امور مملکت حکومت کند مردم‌مراعات احترام و اطاعت وی را نخواهند 
ندود . همواره میگفت که ملت باید کورکورانه و تعبدا احکام و فرامین پادشاه را 
بموقع ایا نود تا از روز اححافات حکام و اغتشاشات در داخله مملکت 
جلوگری شود . ۱ 

در و اقع وان گفت که بر اثر همین تدسر و سیاست بود که شاء عاس 
توانتت:فوره اراس و اعششی درامر انز فراز‌سازفت. آنکه ضفت هاوت و سفنت 
کی را باعتبار کور کردن و قتل پسرانش صفی مدرزا و رضا میرزا بشاه عداس‌نسیت 
داده اند معکن است در مورد و جدان و اخلاق شخصی‌بخصوص احساسات صدق‌کند 
ولی از لحاظ مها کنداری جز اعماد این قنیل سیاصتها برای آراای مملکت روبه 
9 نست . چه در غر این صورت شاهزادکان و فرزندان شاه عبای ممکن بود 
بتحر يك امراء و سران سهاه باعث اغتشاشاتی در مملکت شده حنی سلطنت و شخص 
وی را نیز از لین سرند 

0 بادشاه »مل زبادی داشنه در موافهءی که از جنگ و حدال فراغت 
داشت بزندکانی ار ار ام و ملا یم توجه منکرد . در ایام سکاری تا اندازه ای جهت رفع 
ختکی بخو شگذر انی مشفول همشد . 


۳ اما در مراتب دیانت ۳ خدا برستی ۳ج رجه کوتاهی دریع ات زبارت 


مشاهد مشرفه را از واجبات میدانست و چنانکه مشهور است بکبار از اصفهان بیاده 
بر بارت شود مقدس رفت . ۱ ۱ 

همن مسئله و علاقه وی بدبانت و تعصب در مذهت باعث اشممهار وی بسن 
فُر دم شده است . 

آبن بادشاه در رفم اختلافات من فرق نامه مذهب و امراء و بزرگان دین 

ی بادفی از خود ابراز میکرد . اصفران درعهد شاء عیای ماسختی انتخاب شد و 

بر اثر توجه بوی بعمران و آبادی مملکت جمعیت این شهر فزونی گرفت . عمارات 
رل ور تما قامعا طایو و یدای کش بان اور خاش وش ور 
اصفهان است . شاه عباس در بنای سد و پل علاَهةُ مفرطی داشت . چنانکه برا 
افزایش آب ِِ رود حفر فنوات و مادم کردن ایما سایر رو دخانه ها ی کو چك 
بان ون فراوانی نموده است . ۱ 

شاه عداس علا وه بر آنه ای که در اصفهان ساخته در شهر های دیگر "۳ 
نبز شاهائی از خود سادکار ۳ است . چنانکه مشهد را بواعطه علاقه اي ِ 
در دارت مرقد مطیر امام هشمّم داشته اق آبادان نموده آبلیه و قصور شلطی باشکوهی 
در اشرف اد ) .4 شهر حالبه ( و فرح آباد مازندران بر با کرد یکی از کارهای 
بزرگگ این سلطان اقدام بساختن راهی است در مازندران که نظربه تسپیل کارتجارو 
رفت و آمد کاروانها سیار حائز اهمیت است . 

شاه عماس چون هتداست مردم گر حستان اهل اجارت وصنعت وعمران هستند 

برای آباد ک ردن اطراف اصفران ن بنج هزار خانواده از ارامنة جلفای اره‌نستان‌را 

که تمام پیشه ور و اهل هثر بودند بنزديك اصفهان کوچ داد و ابشانرا در بنای‌کلیسیا 
و اجرای مراسم مذهبی خود آزاد گذارد . ارامنه در ابران باعث آبادی مماکت و 
رونق تجارت شدند . شاه عاس بدادگار جلفای ارمنستان ءحلی را که ارامنه بآنچا 
ند حلفا تامند . 


شاه عباس میخواست از وجود ارانه در مازندران و اشرف نیز استفاده 


اقامت نکر ده اغلبی از ن رفمند ۰ 
‌ ۰ ار ۰ عسی ۰ 5 ۰ ‌ 
بادشاه ابران برأی ازنظام امور داخلی و حلو ری از نژو د امر ای فر لماش 
اقدامات نمابانی کرده ای . میاهیان فرلداش جز بر ثیس خود ون دیگر حنی 
نحص یادشاه اطاعت نمعکر دند و در مواام جنگ رای احصار آنها اه عباس دور 
بود که احکام و فرامینی‌باهرای قزلداش برای جمع اوری و همه سیاهیان خود بدهد 
و ان فده خود از طر فی موجب کندی و عدم اتظام کاز نجهدز آت سشده از طرف 
دبگر باعث اغتشاش و نقصان اطاعت باواس شخص اول .کت می‌گر دید 
این بودکه شاء عباس برای جلوگری از هرج ومرح و نا منظامی سهاه وبیشتر 
دمظور در دست داشتن روحیهُ سیاهبان از جمیع هو ا خواهان خود لدگر بان حجدندی 
شام شاهسون ۱ دوستدار شاه ) تشکنل داده در حق | نان امتماز ات خاصی بر قرار 
نمود ۰ «معحص اقراء باین عمل ثر «ب ده هزار تفر دارطلب کرد ۳ ۰ 
از طرف دیگر تددری خاس جوت ک کردن نفوذ قرلباش بکار برد . بایین 
5 ده فور چان شاهی را که .4 و و ٩‏ مر سدد به و ۰ ه ۵ ۳ تقلمل داده 
بجای آن ۰ ه ۰ + ۱ سوار و ۰ ۰ ۲ ۱ باده بر قرار کرد 3 
این عده فیتهها بر ه ۶ مواجت خود ۴ از بادشاه در بافت کرده افعران 
اشان با حکمی حصوص ازطرف خود شاه عبای«عین ممشدند . سواران اشان فو ار 
۳ غلام ) ناهنده شده رئیس آنان فولر آفاسی ۱ 9۳ غ۶امان شاهی) لود . 
صنف دیاده را تفنگجی همما همدند ۱ و بادشاه اور کر است که در ابران «عور 
منم سیاهیانی نناده شام تفنگهین رتدب ها ده ات 
بطور کلی ترقی سیاهیان ابران مدیون خدمات برادران شرلی و همراهیان 
ایدان بوده است که علا وه ار #9 فوائی منظم و اب ی نخان نو پ سازری 
در اصفهان نیز برداخته اند . 


سار عداس دعل از کشتن وکورکردن دسران خوش ره اندوه رحرن فوق‌العادءاي 


دچار شده ازفرط غصه بیمار شد و بالاخرء بسن‌هفتاد سالگی در قصر فرح آباد بدرود 
حیات گفت . (۱۰۳۸) 

شاه عا ک 7 ار ات سا 4 8 ص هه ۳ ۹ 
سلطنت شاه صفی ه عیای بر وبل از و دزن مین ححل از ۱ 
حانشنی خود انتخاب کرد وسام میرزاسن ۱۷ سالگی 
بشاه صفی سل , 


و بادشاه در طرف 2 ۱ قیال ما ی حود 5 هر دم بقلم و ۳۷ رفمار 3 


۴ 
هیحکس و در حجان و مال خوش ارشی تووافزع و اغلب از امر اء و شاهزادگان را 
ك۳ با مقتول ساخت . از کار های بسدار شنم او کنتن زوجهٌ خود دختر شاه عباس 
وحجمی سردار معر وف آمام فلخان فانح هر هر ود 3 اج صهی ت مفرطی شرت 
خر اه اش و غالا احکام قتل‌بیچارگان و در موقع مستی‌صادر منمود ۰ 

س از رکف شاه عباس ازیکان و عشمانیها بذای تهساجم بسرحدات ايران را 
عهمانا در سال ۵ ۳۳ ۰ ۱ ادا وسمت غری‌اران ر مصر ف شده سس امرسلطان 
مراد چمارم حمعی از سیاهیان بر بغداد و همدان دم دست اند . 

در سال ۳ :۰ ۱۰ بادشاه عدمانی 5 لشکری ۳9 ره آذر با یجان ر فده ار بر و 
مسخر کرد ولی ؛ بر آثر قلت آذرقه و سدت بس ‏ ما آن ناه را ترك گفنه بعدمانی‌ر فت 
و در وقم مراحعت اه زبادی از و ای او صفی درد ۰ 

از وفایع میم زمان شاج صفی کهوت طلان و دفع آن و4 و تصر ف وندهار 
و عاط سا ۳۹ هملد اش . فند هار محر یگ حا کم |۳2 که از ساط ان هممر صمل 
بدست هندها افتاد . 

بادشاه اران پس‌ازمر اجعت سلطان مراد بادر دصده از سیاهمان خود ایروان 
و بغداد ۴ از عدمانمیا بت کرفت ۱ ۸ :۶ ۰ ۱ آ. ولی سس از دی معاهده ای «ن 


دولمین ابران و عدماني مدع در ۱ نکه بداد متعلق بعمانی و ابروان ازان ابر ان 


باشد مثعقد گردید , 
این بادشاه درسال ۲ ۵ ۱۰ درکاشان فوت‌کرده جسد وی را به ف نقل نمو دند 
۱ ۳ 3 این یادشاه در تفا ۴ ۵ ۰ ۱ سن ده سا ی در سر برسلطانت 
سلطنت شاه عباس ..__ تاه هه ۱ 
۱ ثانی نشست و حون طفلی بش نبود امرا زمام امور مملکت را در 
کلی با وزیر اعظم میرزا تقی عداد الدوله بود ولی شاه عبای بمحض رسیدن سن‌رشد 
خود ش<صه بکاز های مملکتی ند 5 میکر د ۰ 
در تام دوران ساطنت این بادشاء دولت ابران از شر هجوم عثمانیها راحت 
بوده بعلاوء بواسطة شجاعت و پابداری سپاهیان فزاباش شاه عباس ثانی بفتح قندهار 
و سرون کردن هندس ازآن ناحیه موق شده است : 
خود ۳ نماینده سأت ی قلمداد کر دند ۱ صاج عداس تانی درحق آنان «مهربانی و احترام 
رفتارکرد ولی - مد رن حبله ابشان د دی برد 1 شان را از ابران خارح مود . 
الک بادشاه روسه از ان رو ,4 همغدر شده بحوالی در <رر لشکر کشمد 
ولی دون نم ده مراجعت کرد : این امر با آنکه چندان موم ظر ۳ .ید افت از 
لحجاظ اینکه اولمن دار اس که دوات روسده ِ ففراظن کر ده در تار بخ سیاسی آدن 
کشور لسمماز اه#مىت دارد ۱ 
شاه عمای نی در فان ۸ ۷ ۰ ۱ دراصر خسرو آباد دامغان پس از مسا وپنج 
سال سلطنت فوت کرد ً 
ِ از گن سا عم 1۳ سر ۱ ۰ ‌ دربار بان در سه 
سلعانت شاه سایمان ِ ر‌ ت‌‌ 0 بر :۲ 
انتخاب بکی‌از دو سروی صفی مسرزا و <مزه مبرزا اختلاف 
و نزاع در گرفت . امراء مفرض و جاء طلب با سلطنت حمزه میرزا پسر کوچكث 
مبار لگ وسائل تاحگذاری صفی مسرزا را که درآن تار بخ ۰ ۳ سال: داشت فراهم آورد ۰ 


ام اه 


صای هیر زا باسم نان سامدان ار ری ساطات جلوس کرده مای جر مات 1 ممار . 
درحق اون رفمار نو د ۰ وزارت ار بادشاه با سیخ علمخان زنگه یکی ازمر دان 
وطن در ست ابر انی ورناست ساهمان باعلمقلسخان سر داری شجاع وکاردان ود ۰ 

از بادشاه عادت شراب شراب و ام زا زنان داغت و 5 اینکه خر اسان نو 
وم 9 ابران بایکوب ازکان و ترکان دشت فمحاق شده «از دوران شاطنیی وی 
زمان آرامش و ۳ ان است 

رو اممر فنه سلطت شاه سلسما ان ار اثر دخا ات ت خواجه سر ابان و صهوف نفس 
خود او مقدا مات صعف صذو ده وانقرا ۳ آن دو لت را فراهم‌آورده است صا ق سل.مان 
در سال ۵ ۰ ۱ ۱ سن ۶ سالگی مر د . 
۳ کي باطر افمان و امر اء 


۳ 


۳ که شاه سلممان در موفع 
ساطت شاه ساطان 


سین 
۵ . ۱۱۳۵ ممر زا ر بمادشاهی انتخات کت ات ار با راز عذق 


خود گفت اگّ خواهان سلطنتی ارام و ما ام سهمد خسن 


وطن برستی وافتخار مملکت مایلید عباس‌میرزا را بر گز بشید 
دربار بان مفرض جاه طلب حسین میرزا زا باسم شاه سلطان حسین بر مسند سلطنت 
مستفر کردند 
این یادشاه بسیار ضعیف النفس و بیحال بوده در مراعات ظواهر دین واحترام 
علماء و زهاد میکودید . مداری ومحافل اجتماع علماء در زمان وی از اما کن شریفه 
و مقر شمادان و قرف 5 دز , شاه سلطان حسین در تحت ۳ افکار و عقاید 
بکی از عاماء معروف آن زمان ملامحمد باقر مجلسی فرار گرفته به از لین بردن 
فر مه اسلام منحمله متصوفه که اجداد خاندان صفویه بودند قیام نمود و بدستور 
وی امر شخر یب که خانفاهها کر اجه علماء و اخراج آنان کرد ۱ یکی از 
بزرگان مذهبی شیخ «حمد علی حزین معروف است که بهندوستان فرار نموده 
در شمانها مرد . 


درسرت تال اوابل ساطدت این بادشاه ,علورگای مد ی تشه کل با با و ود آرا مش 


همانکت که امور شوسط خواچه سرایان و امراء مخرض اداره میشد. 
ند افغان قسات جنوبی وشرقی‌افغءانستان بتوسط دو فببلهٌ معر وف‌افغانی 
ددم غلجائی و درانی»سکونوهذهب ایشان تسنن بود . قندهار 

از اوابل دولت صفویه همدشه موضوع منازعه و تما من امران و گورکانان هد 
و گاهی در تصرف گورکانان و زمانی در دعت ایرانیان بوده است . ولی چذانکه 
سایق بدان اشارت رفت از زمان شاه عداس ثانی این شهر بطور دطلع جزو متصر فات 
ابران شد . 

طایفهُ غلجائی که در قندهار تسلط داشتند همواره موجبات اغتشاش افاغنه را 
بر ضد دربار ابران فراهم ی آمرونتدج ضام عطظان حسین گرکن خان حام ساق 
؟ جتان را بحکومت آن ناحبه فرسعّاد . گ کین خان نیز با ۲۰۰۰۰ نفر سیاهی 
بدان چا رفت . افاغنه بمحض رسندن وی شندهار سر باطاعت و تسلیم بر آور دند 
هی چون کرکن با اهالی بجور و ستم رقتار منکرد شای شکابت بدربار صفوی را 
را گذاردند . کرکین هم بقتل امراء و بزرکان افغان پرداخته میر اویس را که یکی 
از متتفذین بود موس کرد و ویرا بدربار ابران فرسناد . 

عیر اویس بر اثر اوضاع خراب دربار اصفهان و قلت عقل ساطان بر مزاج 
درباریان ر حتی خود یادشاء تساط و نفوذکاهلی بددا کرد . بس از جندی اقامت 
در اصفهان میر اویس اجاز؛ رفتن بحج را ازشاه سلطان حسی نگرفته بانفاقی محمد 
خان که بعد ها بحکوعت هرات ه.رسد روانه شد و در موقع حج از علاء آن دبار 
فرامینی مشعر بر وجوب فثل شیعیان بتوسط اهل تسنن گرفنه بخدمت شاه مراجمث 
کرد . میر اویس این بار بسلطان حسین فهم‌اند که گرکین خان بفکر خیانت بابران 
بوده میخواهدوسایل فتح ولابات‌شمالی این‌سرزمین‌را بتوسط روسها فراهم‌آورد . شاه 
سلطان حسین فربب این مرد را خورده جون در ظاهر و لس کر خان را 
از حکومت قند هار عزل نماید عبر ارس را بیان سمت سابق خود یعنی شفل 


کلانتری بقندهار فرستاد 


ما ات 


هير او س روزی ترکین خان و سران سیاه او را بماغی در قندهار دعوت 
کرده بقل ایشان همادرت نمود (, ۱ ۰( 
یکدسته ٩۰۰‏ لفری از کسان گرگین که بر این ماجرا اطلاع بافتند قوای 
مین آونش را که بالم بر ۵۰۰۰ میشد در معرض حملهٌ خود قراردادند اما با دادن 
تلفات زباد بخراسان فرار کرده دربار ابران را از آ نچه که اتفاق افتاده بود مطلع 
فاتت ی شاه سلطا خی فویار قوف زر ید جای خان و محمد خان جاک 
هرات ) را پیش‌ری روانه کرده افاغنه را متوجه بخطر تجهیز -یاهبان ابران و زیر 
و رو کردن أفغا آن مود . هیر اون ثاین مدید وقدی نگذاشته فرستادگان و 
حبس کرد 
یادشاه آبران بس از اواقعه در بار دو دسته از لشکربان خود را سرداری 
خسرو خان برادر زادة کرگین خان و «حمد رستم خان روانةٌ اففان کرد . ولی 
۳ دوباراین دو سردا رهکیت خورده خسروخان از درمعر ٩‏ دقمل رسد ۳ ۱ ۱( 
میر اوبس هم در همین ال قوف سر رن اند مات سا لب 
انتخاب شد , ممر عبداله خبال مصالحه با دربار ابران را داشت . ولی . محمود 
پسر بزرکگ مير ایس بانفاق چهل نفر از روسای آفف‌انی شبانه میرعبد له را بقل 
رسانده خود زمام امور را بدست گرفت ۱ ۱ 
علاوه برشورش غاجائی ها و درانیها دربار آبران دچارطهیان 
هرج و مرح ابران اندالمما و ه ازیکان خر اسا و باه ی 
مها و هجو اریکان بحراسان . باس هی . 
آزاد خان ابدالي بر سر هرات مسلط شده بانفاق‌جمعی از ازیکان خراسان را معرش 
حمله خود قرار داد . 
شاه سلطان حسین ۳۶۰۰۰ تن سیاهی را برباست صفی قلیخان بدفع وی 
فرستاد . این جمع دربین راه بيك عدهٌ ۱۲۰۰۰ نفری از ازیکان مقابل شده ایشان 
را بکلی ازیای در آوردند ولی‌آزادخان با ۱۵۰۰۰ ثفر از لشکریان خود درنزديك 
هرات بجلوی ابرانبان شنافت . در ابندا فتح با صفی فلیخان بود ولی چون تويخانة 


ابران باشتماه سربازان خود را بزبر آتس گرفت آزاد خان مظفر شده ۸۰۰۰ نفراز. 
از طرف دیگر شاه سلطان حسین دچار شورش اعراب عمان که برقته‌می از 
سر دار شجاع خود را بدفع اىدان فرسناد . اطفء‌لی خان ۳ اندازه ای از شرفت 
اعرآن جلوگری کرد ۰ 
معوم افغان که نگ ان اوضا ار اه 2مال دد ۳ 

هحوم افاغنه بایران حمود آففان که نذران اوضاع ابران بود بخیال ؛ جب ورن 
تاح و تخت‌ان- زمین افتاده از راه سبستان بکرمان آمده آن 
ناحمه ۴۳ ممصر ف ۳۹ ولی اطفعامخان او جلوگری دی تب ده اقاعنه را ناچار ره 
باز گدت 4 هار مود ۰ اطفعلخان حون ممدانست محمود دو داره شر وع نموه (4 
خواهد کرد سصصو سیاهمان رها یت رلی هماسفانه شاه سلطان سین ان سردار ناعی 
را در موفعی چددن ۸۱ ات در خعر دود از رباعت خلم کرده فنحما.خان 
بر ادر و برا نز که شفل تکارت دافت. وود ۲ 

اواعه بر اثر آ کاهی دادن قصّا دا بر حسارت خود افز وده دو باره ,کر مان م4 
ک‌دند و سر تا عبر ان سر زهعن را <ر ارگی شهار فشح نمو دند ۲ وی اهالی بالا خر ه 
5 دادن ۰ ۰ ۵ ۲ تو مان مود از شر «داصر ه ۱۸۶ هی دافمد ۰ 

مود از آنیجا چات از د رفت اه در آن ولابت نتوانست دست داد فرط 
حججعی از زردخشان که دل خوشی 5 سای سلطان من زداششد ح<ر و ۳ ءدان دی 
بطر فاصفعان حرکت کردند ۱ مود در ناجیه کلناباد ( کلون آباد ( شروع بار اش 
سیاهیان خجو د نو د : در بار ابران که دچار صعوف شد دی دود بالاخره سس از تر دید 
و حخالقت امراء با یکدیگر چهل هزار سهاهی بر باست رستم خان سر یپ برای‌جنکی. 
با محمو د به ناحیهٌ گلناباد فرستاد 

در این مار :4 5 آنکه کان مدمود و امان البه خان یکی دیگر از مممفذین 


افغانی بیش از نصف ایرانیان ندودند بر سپاه رن غلبه رده . ایشانرا وادار به 


و ۶ 


باز گشت داصفهان نمو دند ) 9 ( 

محمود پس از این فتح بن‌ای حملةٌ باصفهان را گذارد ولی این بار ارانیان 
سبت از خود دفاع هد گر دند و با و جود آنکه قمل از فتح گالناباد محمود از گرفتن 
۰ تومان وجه نقد و رفتن بقندهار صرف نظر کرده بود این بار بشاه سلطان 
سین تسفام داد که با دادن ۵۰۰۰۰ تومان وحه نقد و دختر خود بعئوان ازدو اج 
وارئی ودن حکومت قند هاز و خراعان و کرمان در خاندان محمود زد 
مر اجعت افاغنه مطء‌ثن باشد . 

اما رادشاه ابران این امر : ان درنداد . محمود نمز امر مر دب ور اء و دهات 
حوالی داده اهالی ناچار بشهر اصفهان فرار کردند و هن تزا:د جدعیت در آنشهر 
داعث نقصان آذوقه کر دید وکمکم فحطی در شهر دم دا شده بر مر دم مةاو مت در مقامل‌دشم‌ن 
دشوار موی آ هن ۰ 


با ۰۰ ۰ ۱ 


د رهمان ۱ وان سلطان سم ن خبررس دکه ملث مجمو د سم سهاز ی 


سیاهی قصد كمك وی عازم نت شده است . لهمین مات ام آمیدو ار شده 
احکامی راجع باستحکامات شهر و دفاع در مقابل دشمن داد . ولی محمود که بر 
افو فد له ات اطلاع یافته بود با فرستادن تحف وهدابا و اعطاء حکو مت خراسان 
قل فنودر 2۱ عفن مانع شد 


۷۹ سلطان <سمن دراثر ان بیش نت ۳ اخند؟ درد و بالاخره 5 ۰ ۳۰ 


نفر از همراهمان خود از شهر خارح شدم 5 دست خود تاج سلطنت را در سر دشمن 
مملکت گذارد وباین ترتیب باعث ننگی ایران و ایرانی شد . 


دود دمص و رود باصفهان بارعام داده 5 امر اء وسران 
محمود ااغان 


تا رد ۳ شاد تاطظان ۲ تسلطنیت ». دادند . مجم ۵ 
۵ - ۱۱۳۷ 7 ی سین . ت وی‌سلام <مو 


در ادا با مردم بمدل و داد رفتار میکرد ولی بر اثر شورش 
اهالی قزوین بر اشرف و امان الله خان که بحکومت آنجا رفته بودند قربب ۳۰۰۰ 


نفر ازافاغته بقتل رسنده امات الله واشرف نبز فرار کردند . اشرف بقندهار جهت 


تحصمل حکوعت آتجا رفت و امان ال هم که دل خوشی با حمود نداشت دانفاقوی 
ندان ناحیت رهسپار شد . پس ازاین وائعه محمود امس بقتل عام اهالی اصفهان داده 
جویم شاهزادکان صفوی را حز شاء سلطان حسین بدست خود بقتل رسانند. 
در همان آران دولت روس بر ابالات شمالی و دولت عذماننی بر قسمت غربی 
ابران تسلط بافته عنمانمها اصفمان را در معرض هدید قرار دادند . محمود که ۳ 
سوه خلق دربین افاغنه هم هواداری نداشت بتشکیل سیاهبانی از ۱ کراد مفربابران 
برداخته عزیمت کردستان را نمود. وی در تحت حملات شدید جمعی‌از اعراب واقع 
کفته بدون نتیجه باصفهان بر کشت و از آنجا نصر ال یکی از سرداران شجاع‌زردشتی 
را برای فنح شبر از و فرستاد . ول اد ن شخص درضمن محاصره مقدول شده مقام وی 
4 زدر دست‌خان اففانی رسید که : س‌از فتح شیر آزفتل عام عجیدی د در آنجا بریا کرد : 
محمود در اواخر دحار ضعف 7 مالیخولیای شدیدی شد که افاعنه اشرف را 
از فندهار ارای سلطنت خواستند. 
اشرف بمحض ورود باصفهان بانتقام خون پدر مود را کشت (۱۱۳۷) و 
بجای وی بسلطنت رسید . 
ان میگویند این بار نیز تاح سلطنت را شاه سلطان جسین بر سر 
اشرف گذارد . اشرف بءحض رسیدن سلطات دچار معطلات 
عظیمی شد . چه عنمانیها جمعی از سیاهبان خود را برای فنح اصفهان روانه کردند 
اما درضمن راه چون شنیدند وای‌لار بقصد فتح بغداد عازم شده است مراجعتکردند 
در عوض لشکریان عثمانی مقیم وان خوی و ریز را گرفته اهالی را وادار فرار 
به نقاط کوهستانی آن حوالی نه‌ودند . از طرف دیگر ۰ سیاهی سرداری 
احمد باشا از عمانی وارد خال ابران شده خدال فتح اصفهان را داشتند . 
اثرف با ۳۰۰۰۰ لشکربانی که تواندت فراهم کند عازم مغرب ابران شد 
وی قبل از مدادرت نگ به عماننها یفام داد که منازعة بسن دو امن سذي مطابق 


0 


همین گفته باعث سستی کار عژمانیپا شده روحیات آنان را ءتمایل به عقیده 
اشرف نمود . احمد داشا اعتنائی باین‌یفام نکرده فرمان‌حماه داد . اما اشرف باوجود 
قلت قوا برءدمانیها غلبه کرد . اشرف چون انیت 3 باقو ای خود نه.تو اند دیگر 
با سپاهیان منظم عثمانی که حتماً از آن سرزمین بایران خواهند آمد مقاومت نماید 
با عنمانيهامه‌اهده ای مشعر برآآنکه جمیع ابالات غربی ابران درتحت تصرف عذمانیها 
باقسمانده اخلاف اشرف نمز دیگر برآن نواحی حقی ندارند منعقد نمود (۱۳۷ 6 
اشرف پس از این مصالحه مطلع شد که نادرقلی افشار باجمعی 
از سیاهبان خود باشکر بان طهماس و فتحعلی خان قاجار 


خانمه فن:؛ افاغنه 


پیوسته عازم فتح هرات و خراسان شده است:. نادر پس از فتح هرأت وخراسانو 
دست بافتن‌بر ملك محمود سیتانی (۱ ۱۱) چون نفوذ فتحملی‌خان قاجار را خالف 
پشرفت کار خود میدانست وسایل فتل اورا فراهم آورده بخیال دفم افاغنه افتاد . 

اشرف چون از خبر ح رکت نادر قلی بجانب عراق اطلاع بافت با جمعی از 
سیاهبان بجلوی وی شنافت . وی فبلایکی از سرداران خودرا ام صندل خان و 
ده از لشکر بان را تعنوان حلوداری بدامغان فر ستاد . 

صندل بارئیس بیشقراولان نادر موسوم به حاجی‌بيك درقریهُ مهماندوست تلاقی 
کرده از ی خورد و روز بعد از این واقعه درکنار رود کوچك مهماندوست 
نادر بر خود اشرف غلمه‌ کر ده و برا ناچار شرار نموه . اشرف بس از ان شخست به 
اصفهان رفت و نادر برای‌خاتمه کار او سعقیب وی برداخت و درمحل مورچه خورت 
درمقابل دشمن صف آرائی‌کرد . نادر پس ازمقاومت شدید افاغنه برایشان غلبه یافته 
اثرف را وادار فرار باصفهان نود . اذرف بهحض رود باصفهان شاه سلطان‌حسین 
را بدست خود کشته باجمیم ذخابر ونفائس سلطنتی‌صفویه بجانب فارس رفت . 

نادر پسازاستیلای بر اصفهان درنظرگرفت که کاراشرف را بکسره نماید. بهمین 
مناسیت بدون فوت وقت اطرف شراژ حرکتکرده درمصل زرقان سه فرسنگی‌شمراز 


و را شکست سختی‌داد وبر ابالت فارس نمز تسلط بافت ۱ 


آشرف پس ازاین‌شکست ازراء کرمان باجممی از کسان خویش عازم فندهارشد 
وای‌درضمن‌راء بتوسط بعضی از همراهیان بلوچی خودک طمع دراموال و جواهرات 
او بسته بودند بقنل رسید و با فتل وی فتنهٌ اففان و دوران تسلط آنان بر ابراف 
خاتمه بافت . 

علوم و ادبیات در دوران صفوبه تنزل فاحشی کرده فقط بواطهٌ سمی بودن 
مذهب تشیم و نعصب پادشاهان این سلسله باين آئين علوم دبنی ترفی کاملی نموده 
است . میر محمد باقر داماد . شبخ بهاه الدین محمد عاملی . مبر ابوالقاسم فندرسکي ؛ 
محمد محسن قیض‌کاشانی . »لا صدرای شبرازی رمحمد باقرمجلسی از اعاظم حکما و 
علماء دوران صفوبه اند که صاحب تا لیف معتبری درکلیهٌ فنون حکمت میباشند . 

چون بادشاهان این‌سلسله شعروادسات چندان توجهی‌نداشنند شمرای بزدگی 
دراین دوره بوجود نیامده است . فقط هانفی خبوشانی . دحشی بافقی . محنشم کاشانی 
وعرفی شبرازی حائز اهمدتند . 

آما ار بازارشعر و ادببات رواجی در زمان صفویه نداشته درعوض معماری و 
نقاشی و خوش نوبسی ترفی فوق العاده‌ای دراین دوره کرده است . از نقاشان‌معروف 
این‌عهد آقا مرك . سراجا وبیزاد قنتاشتن 5 در تذهدب وفن نقاشی سر آمد استادان 
عصر خود بوده اند . خوشنوسان این دوره مفعدد و سشمارند که از بن آنها ترایا , 
میر عماد و بابا شاه از دیگران گوی سبقت را درانواع خطوط برده اند. 


فصل چپارم 


افشار به 


ظهور نادر نادر بسر امامقلی از قسلهٌ فرخلواست که با قمیلهُ افشارمحخلوط 
شده قدرت و نفوذی دا کرد بودند . این قیباه دز محل 
دسنجرد بن فوحان و دز از که لت دافتت: افاتان روزکار خود را لیوستین 
دوزی میگذر اند وخود نادر نیز دراتدای حوانی با همین وسبله امی‌ار معاش میت‌ود 
نادر درسال۰ ۱۱۰ هحری بابعرصه وحود گذارد . درسن هفده سالگی باتقاق 
مادر خود بجنگی جمعی از ازبکان که همواره خراسان رامورد تاخت وتازقرار میدادند . 
افتاد . زادر مدت حمار سال در اسارت سر برد و عاقیت پس ازم ری مادر خود از 
حبس فرار اختبار کرد و در سن بیست و پنجسالگی بخدمت یکی از امراء متنفذ 
خراسان شام بادا ءلی بسك در ۳۳ . ولی پس از حندی بر وی شوریده ۳ 
رسانید و دخثر او را عقد ازدواج خود در آورد . رضا قلی میرزا تیه این 
ازدو اج و 
نادر عمی داشت که حکومت کلات با وی بود و چون ابن شخص از ترقی او 
ممانعت هیکرد بالاخره نادر با ۱۵۰۰ نفر سیاهی که از طوایف متفه کرد و افشار 
و جلایر تشکل شده بود بر کلات ناخته آن را تصرف خود در آورد ۰ دز این 


محاربه نادر بر عم خود دست بافته و بر | هل رس‌انمد 


مشهد و خحوانث خراسان در آن اران در دست ملك محدود سیستائی بود و 
تادر میخواست بهر وسئله ای باشد بر آن شهر دست باد . بهمین مناسبت پس از 
آنکه آذربایجان بتوسط طهماسب دوم پسر شاه سلطان حسین صفوی فتح گردید با 
طهماسب بای دوستی و رابطه و کذا ردو وفسکه شاه طهماسب دوم باتفاق فتحعلی 
خان قاجارسردار سیاه خود ,داه‌غان آمد بتوسط معبرالممالك فرسئادة طوماسب وسایل 
اتعاد نا شاه را فراهم ند . تپس بر مشود حمله برده آنجا را از چنکگ 
ملك محمود رهائی بخشید (۱۱۳۹) . ولی قبل ازاقدام بجنک فتحعلیخان را که 
مانع ترفی خود ممدانست از ممان برداشت , ۱ 

شاه طهماسی که از کثرت نفوذ و افتدار نادرشاه یس از تصرف مشهد و قنل 
فتحملیخان دربیم و هراس فوق العاده ای افناده بود از مشهد بقوچان رفت و درا نجا 
بنای ضدبت با نادررا گذارد . نادر برائراین وافعه بقوچان رفته طهماسب را وادار به 
تسایم و بذیرفتن شرابط خود در طرز ادارء مملکت 99 دشمنان نمود. 

نادر پس از اشواقعه بخیال دفع ابدالبهای هرات که بخر اسان هجوم آورده. 
بودند افتاد . بهمین مناست در سال ۱۱۱ هرات را که درآ ناریخ در دست 
ند بار خان اففانی ,ود در محاصره آورد و دا وجود با فشاری سیاهبان اففانی آن 
قاعه را متصرف شد . 

۱ اما حکومت آن ناحبه و ور اند از خان سیرده موجه بلاد شمالی 
ابران که در تحت تصرف روسها بود گردید و با فرستادن سفبرتی بدربار روسیه کرکان 
مازندر ان و گلان را در و خود درآورد ۱ 

نادر پس ازآن بخیال بیرون‌کردن اشرف ازایران افتاد وهمانطوریکه شرحش 
در مبحث مخصوص بصفوبه گذشت بالاخره در سال ۱۱4۲ یس از فتح زرفان در 
نزدیکی شیراز افاغنه را از ابران سرون کرد و ممالك مي‌کزی و شرفی ابران را در 
تحت تصرف و نفوذ شاه طهماسب دوم صفوی آورد . 

شاء طهماسب دوم خواهر خود را به پاس خدمات نادر بعقد ازدواج وی در 


خه م ۷ سب 


آورده بعللاو » حکوهث نواحی شمالی و شرقفی ابران را نمز بدو سیرد . 

نادر قبل از حرکت از مشهد جپت دفع ازیکان حکومت خراسان را ببرادرش 
1 راهیم خان که بعد‌ها ملقب نمی واه مشود سیر د . 2 در مدت ۳ .دت او ابدالمها 
ضای ژورش را گذارده امن ار بار خان و ذو الفقار خان که نفوذی در همان طوااف 
ابدالی‌داشتند اختلاف حاصل شد وبالاخره دوالفقار خان ار بار خان ۴ وادار ددست 
برداشن از حکو مت هرات مود . 

| لنه بار خان ود مت ابر اهیم خان بر دار نادر از از وی در خواست مساعدت 
نمود . و ذو الفقار خان ابر اهیم خان را شکست مختی داده ‌شهد را هم متصرف 
سل , نادر جون از این و اقعه کاهی بافت دز فجا له ۱4 معله" هس جه آماهتر 
خودر | ده خراسان رساند ۱ ذو الفقار انعر مديد را رها کرده درهر ات معحصن‌شد ۰ 

نادر آن شهار را در محاصره ار رده بالاخره اهالی را وادار بقمول حکومت 
الله بار خان نمود ۲ اما خود الله بار حان دحجض استقر ار در آن محل شای محالت 
را گذارد و نادر ناچار بقهر هرات را کرفت و النه بار خان در هندوسنان متواری 
شد ( 4 ۱۱). 

نادر قمل از | نکه جپت دفع فطعی افاغنه ابدالی ‏ ۱۳ ۱ ( 


حلع طهماسب دوم «<ر اسان رود د بس از شکست ت اشرف افغان در زرقان با اه 


از ساطت و محار بات 
با عممالی سیاهمان‌خو ش بجانب قیت غر دی ابران حرکت کرده عساکر 


عثمانی را در همدان شکست سخنی داد . سیس باذربایجان 
7 
طهماسب دوم در غیبت نادر شاه و سر گرعی او بدفع افاغنه در هرات چون بر 
اوضاع خراب دربار عثمانی و شورش ینی چریها که احمد لت را از سلطنت خلع 
کرده محمود خامس را بجاندینی وی انتخاب نموده بودند اطلاع داشت بمحاصرة 
بروان رفت , ولی کاری از پیش نبرده از سپاهدات عدمانی شکست سختی خورد 
( ۱۱۳ ) و ناچار درخواست مصالحه کرد . 


بموجب این مصالحه شاء طهماسب ابالت کرمانشاهان و جمیه نواحی ماوراء 
رود ارس را بدولت عثمانی داد . 

نادر شاه که از یگ ام اطلاع حاصل کر < مخت فصناگ شده شسال 
کونا‌کردن دست طهماسب از سلطنت افناد . همین مناسمت با جمح سیاهدان خو اش 
بچانت اصفهان درح رکت اقا درحوالی آن شهر اردو زد . سپس طهماست رابرای 
<صور درضیافنی که از سران سیاه تشکمل‌شده بود دعوت نمود و در آن مجلس وی 
را سنوان آنکه لباقت سلطدت ندارد از آن مقام خام کرده سر هشت ماههُ ویعءاس 
سوم را بر نخت سلطنت نشاند (۵ > ۱ ۰( . نادر پس از خلع طهماسب او را خراسان 
فرسناد تا در انجا مقمد ماند . 

نادر پس از این قصبه با لشکر بانی عظیم هت فنح شداد عازم آن ناحمت شد 
و چون احمد باشا حا کم شداد سخت ازخود دفاع مینمودان شهر را درتحت محاصره 
در آورد . آما بدو خبر رسید که توپال عثمان پاشا با صد هزار مرد جنگی برای 
استخلا ص فداد از چنگ ابر انمان حرکت کرده ای 

نادر «محض اطلاع براین قضبه ۱۲۰۰۰ نفر ازکان خود را حهت محاصره 
بغداد گذارده با بقَيهٌ سپاهیان بجلو عما کر عثمانی رفت و در بین سامرء و کسکولد 
در کنار دحله در مقادل دشن صف آرائی کرد . در محار نه ای که دمن طر فمن اتفاق 
افتاد با وجود جلادت و رشادت نادر توبال عثمان باشا شکست سختی بایرانبان 
داد ( ۱۱ ). 

میکویند از هر يك از طرفین قریب ۲۰۰۰۰ سیاهی بخاك هلاك افتادند . 
نادر پس‌آزاین شکست بهمدان ب رگشته در آنجا ِ تنظایم و تجهیز فوای خود برداخت 
و هد از سه ماء توقف در همدان .ءزم تسختر بفداد شتافت . 

توبال عهمان باشا که این ندید تلو گر تادرخه اف ورن ععل ای در بئد 
کف عظیمی از نادر خورد و خوداو هم در «حاربه کته شد . نادر پس از این 
فتح لخال محاصر ء شداد و ازیای در آوردن احمد باشا افناد . وای در همان‌اوان 


بوی خبر رسید که محمد خان بلوچ در فارس بنای شورش وطفیان را گذارده است . 
بهمین مناسیت معاهده ای با دولت عشمانی مشعقد کردکه نموچبت آن کل ابالات 
و ولابانی که قبل از تسلط افاغنه بر این مملکت در دست ایران و عثمانی بوده در 
تفت رن دو دولت بافی ماند . 

نادر پس از عقد این معاهده بفارس رفت و باسانی فتنه محمد خان بلوچ را 
خواباند ( ٩‏ ۱ 6 , اما در سال بعد بوی خدر رسید که ج‌عی از سیاهیان عشمانی 
شووازی عت اه باه واای مس عازن ایران شفره هن فارض ازمو رود اس »اور 
با سرعت فوق‌العاده ای بآذربابجان رفته پس‌از عدور از رود خانةٌ اری تفلیس , گنجه 
و ابروان را محاصره کرد و بالاخره در صحرای بفارند نزديك ابروان با دشمن 
مقابله نمود . 

در محاربه آی‌که بین‌فر بقین انفاق‌افناد بارجودکثرت عد حربف فنح نمایانی 
نصیب نادر شده عند ال داشا شه در مر که هل رسید . پس ازاین کست(۸ ؟ ۱ 6 
دولت عدمانی حاضر شبول مواد مصااحه سال 4 ۱۸ شده جمیع ولادات ماوراء رود 
ارس را نبز «دولت ابران وا بان 35 ۱ 

نادر بس از باز گرفتن ابالات از دست رفته ابران در نوروز 


0 آخت و 1 
حاوس 1 چحت 6 ۸ جمیع عسا کر خود بدشت مفغان رفت و در آنها 


میا 


که اعیان و اثراف و صران سپاه را بحضور در جشنی که 
مطابق معمول سلاطین ابرات درروز اول بهار آرئیب میشد دعوت کرد , میگوبند 
در این روز قرین ۱۰۰۰۰۰ نفر از اجلهٌ بزرگان و متنفذین ابران حضور داشتندو 
نادر هم شاهانه از اشان بذیرائی نموده است 
نادر با آ تکه ممدانست شاه عماس سوم در اصفهان فوت کرده است . این جمم 
را خطاب کر ده دفت : طمماسب دوم ویسرش عداس‌سوم هر دوحیات دارند و | کنون 
که من‌دشمنان وطن را ازاین خاك رانده خبال استراحت دارم ه رکه را لایق میدانید 
بمقام سلطنت انتخاب کشد . 


مردم خود نادر را از همی کی برای سلطنت ایران لابق تر و کافی‌تر دانسته 
دفدند ماحز تو سلطان دیگری نمیخواهیم ۱ 

ناد ر که در ادا 5 این اص محالفت ممورزند بالاخره دس از ۰ ۶ روزامتناع 
,قمول یادشاهی تن درداده در روز ع ۲ شوال ۱۱۸ بر تخت سلطنت حلوس کرد . 

مدءهی اطهار داشت که برای رم اخثلا فوات س ابران و عمانی ای ان 
ایرانمان. دست از تسج بر دأشنه مذهب عفر ی را امد در ند ۳ از دو لت ءممانی 
ندر درخواست شود که در مد الافصی رکن ۳ برارکان حهارکانة مذهت اصانه 
کنند . دم باس خدمات نادر مشنهاد وی را بذبرفعند . اما دوات عمانی «س از 
مذا کرات طولانی قمول ادن ۸ تن در نداد , 

نادر سا از ‌ اجعت باصفهان ادا ررو ادل شک 

لشکر کشی بقند‌هار ۱ ِ 
صفحات م‌کزی ابران را درمعرض نب و غارت خویش‌فرار 
دادم بو دنهد برداخته علی ه, اد خان ر لاس مار نا ۳ اسر و دول " حجن ۰ 
سبستان لجانت فندهار شتافت . 

حسشن خان غلجائی برادر محمود افغان در فندهار دا لا سمَةالال <ومت مىگر د ۰ 
نادر دراین سفر جنگی زر دب ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ نفر از اشکر بان که <ججعی ازابشان از حاعان 
بل بختماری دو دند 5 حخود همراه داشیت و جون احوالی آن هر رسد داد نم اعطه 
استحکامات و فلاع نمی آن تاحیه فتح ۳ وت تم تام 9 

سل مداسمت ادا امر داد 3 در مقادل آن رن شهار جد ددی باسم نادر آداد 
بما کرده ار تفاعات مشرف ار وندهار ۱ ی مستحکم تما دد 

مدت بکسال کار محاصر ده وندهار بر اثر مقأو مت شلد اد اذاعه بطول انجا هید 
ولی بالاخرء با پابداری و ثبات قدم بختیار بهاکه در چنگهاي کرهستانی بی نظیر بودند 
آن هر تسلیم شد ([۰ ۱۵ ۰( 


نادر بحسین خان غلجائی امان داد و بامر وی افاغنه غلجائی به 
از نز در ءوض افاعنه ابدالی دشمهر نادر .آباد که همان ند هار حجدید 
داشد ۹ 2 
ار هدد قنقا در د اره رادشاه ناد, ً ۰ مد تا ا 
فتح هند و ستان وسمالی در درا د ی تم .۰ 9 

خاندان موری دود ِ این بادشاه همواره روز کار خود ۳ 

(عیش ونوش و اهو و لعت ]3 ۶ علا و ه بر آنکه حود از کار ۶کنداری فار ع 
ود خان دوران وروی مر در ار ای لیافتی و صد بت 3 امراء دربار و منفدین 
یکت موحءات صعف و اا الا( دولت کورکانان هرد ۳ فراهم م‌ساخت : 

نادر شاه که همواره نگران اوضاع آن ها دو د و از طرف دیگر میجمد شاه 
در خلاف در خواست ری اقاعنه فراری را قلمر و سلطنتی حوش راه میداد موفء‌را 
برای هجو م بدان سر رهمن و از دباد قو کت و عطمت حود هماست درد ودس از قح 
ومدهار 5 که سیاهمان خوش عازم آن دبار شده امد کابل را فنح کرد و دس از تیه 
أذوقهُ کافی و نجم-ز لشکر بان از رو دخانه من هی ۲ 

معحمل نا تصور مسکرد نادر شاه سس از تصرف ک دن‌کابل بابران مراجعت خواهد 
نمود ۱ ولی در اثر ممسدن خر حر کت شاهشاه ابران امر هه مماهمان داده در 
دشت کرنال نز دیكك رو د <مذا صف آرائی نمود . 

۲ ۳ : هب ۰ و 99 ‌ 

نادر شاه لدر سس از قح بلاد رای هندوسمان ۱ 4 ۶سا حکام دون اقدام 


ر دید هند پا 


بمیارژه تسلرم م-شد ند بکرنال رسند . در جنگی که «ن دو لشکر وافع ۲ 
شکست خورده تلفات سباری دادند (۱ ۱ 6 ۱ 

هدیا حون کار را بدین منوال دیدند در حصار هاسکه ولا تهمه شده نود 

همدص ن ار دیدند ولی نادر شاه باسانی برایشان دست بافت . »حمد شاه چون این بدند 

روز هندهم ذی القعدء ۱۱۰۵۱ نظام الملك بکی از متثفذین دردار خود را بخدمت 

بادشاه ابران فرستاده روز عد تون باجمیع اعاننه: اغرات عما کت او امه 


نادرشاه درحق سلعطان ه«مد باحترام واعزاز تمام رفتار کرد و ار هم کلیة خرائن 


سلطنتی را بوی سیرد . 
در روز بیست ونهم ذی المقدء پادثاء ابران بجانب دهلی حرکت کرد و در آن 
شهر درحطور جمیع اعمان و اشر اف مملکت و سران سیاه خود داهمت لند ناج سلطنت 
را بر سر مخ شاه داره: 
نادر شاه بنجاه و هشت روز در دهلی‌اقامت داشته است . روز چپارم ورود وی 
بدان شهرمردم بغلط اشتهار دادند که یادشاه ابران فوت کرده است . این خبر باعث 
تجر ی‌اهالی دهلی شد وبرسر ابر انبان مقدم شهر تاخنه قثل عام عجیمی بر با نمودند . 
نادر شاه ازاین تن اعد سخت ضناگ شده اهر کشنار مردم داد وءاقیت بدر خواست 
محمد شاء لشکربان را از ادامة این کار باز داشت . 
نادر شاه فمل از مراجعت بابران در محرم ۲ ۵ ۱۱ معاهده ای مشعر بر | نکه 
رود خانه سند سرحد ابران و هندوستان باشد با دادشاه هندوستان منعقد کرد و دا 
غنائمی بسیار که بروایتی به ۲۸۰ کرور و بروایتی دیگر ۳۰ کرور تخمین زده‌اند 
هندوستان را ت رگ گفت 
جون نادرشاء اطلاع بافته بود که در غیاب وی ران سپاه و امراء بخارا و 
خوارزم خر اسان را در تحت حملات خود قرار داده بودند با آنکه در آن اوان خبر 
ول ابراهیم خان برادرش توسط ا رگا رسنده بود نعزم سر کانی آنان روانه شد و 
چون ابو الثیض‌خان بادشاه بخارا بمحض ورود نادر بدان سرزمین قبول اطاعت بادشاه 
ابران را نمود نادر حکومت بخارا بوی سیر د . 
اما رفتار وی با البرز خان یادشاه خوارزم ابنطور نبود . چه این سلطان 
۳ جمیع میاهمان خود در هزار اسب محصن شده شای مقاومت با نادر را تذارد : 
نادر امر بمحاصرة آن قلعه داده با وجود مقاومت شدید البرز خان بالاخره 
آنیجا را گنود ۱ 


در ابتواقعه خود البرز خان ندز مقتول تردید ۱ ۳ ۱۱ . 


۹ ۱ ٩ .- 


نادر شاه برای انتقام فمل برادر خود موس ازگبا در سال 
:۱ از راء مازندران عازم داغستان شد . قبل ازحرکت 
جمعی‌ار لشکر بان بدان نواحی‌رفته از ییشرفت لزکها جلوگری 


و ۳ ۳ 
9 دای خود بادشاه بل از انپارو انه سل . دور صمن راه از حنذلهای انموه ماز ندر آن 


خوادث سالهای آخر 
۰ سلطت ناذر 


ی تطر توق ان لضاف روا ما و هر نام سشی از 
ام اء رس آن نانک باشاهزاده‌غرض منورز بدند نسیت به فرزند خود بدبین وه‌ظنون 
شد . در ارات خود با از گرا نادر شاه پنشرفمی اکر ده مراجعت نمود و از همان 
نار بخ بر اثر حادثهُ مازندران و عدم موفقیت در محاربات داغستان سوء خلقی بر 
مزاح ادر شاه دست یافت که پاج سال آخر حیات وی را ملوث باعمال نا شایسته و 
فل جمیم امراء و متننذین و سران سیاه مما کت نموده است . 

چنانکه رضا قلی »مرزا 1 جوانی رشید بود بر ار ثهمت بدخواهان کشور 
از حلیهُ بصر عاری و با این عمل چشم چراغ ایران را کور کرد و از هبچگونه ظلم 
9 و تعدی درحق ملت کوتاهی نشمود . 

نادر شام در اراخرعمر از سال ۱۱9۸۱۱۱۵ ععنی مدت دوسال باعشمانمها 
نمرد کر ده است . اما در تمام این محاربات هبحيك از رشادنها و شجاءاای سالق از 
او دله تم سک 

ابرانیان مدتی داد . موصل و صره را محاصره نموده بهوده در مقایل 
عسا کر عثمانی می جنگیدند . با این حال در محاربه ایروان لثکر عثمانی را خود 
نادر شاء در سال ۱۱۵۸ بکلی از پای در آورده تصر 1 میرزا پسرش در همان 
اوان سیاهمان دیگری از آن دولت را در دبار بگر سخت در هم قاس 

در سال ۱۱۰ مصطفی خان شاملو باتفاق میرزا مهدی خان منشی نادر به 
اسلا ممول رفته با صرف نظر کردن از ماد مخصوص ممذهتب جعفری «عالحه ای در 
تعقیب صلح شا ۶ ۱۱ مهن یز تکه حدود ابران بحدود فل از حمله افاغنه 


باشد برقرار نمود . 


و ات 


ادر شاه بالاخره بر اثر طلم و سم زیاد که نمام اهالی ابران را عاجز وزبون 
ساخته بود بدست چهار نفر از امراء در فتح آباد دو فرسنگی قوچان در خوانگاه خود 
بقتل رسبد (۱۱۰). 
۱ بعد از نادر ثاء از جانشینان وی کی که بشواند ممالك بر 
ِ وسعت او را اداره کند نبود و بلافاصله پس از انتشار خبر 
مر که وی در سر نا سر آبران شورش و اغتشاش بر پا شده 
در هر کناری شاهزاده با امیری دم از استقللال وسلطنت مبزد . 
جمعی از سپاهیات علیقلیخان برادر راد نادر را بیادشاهی انتخاب کرده 
او هم بخود نام عادل شاه داد ([ ۱۱۱ ). 
این پادشاه کلات را محاصره و فنح نموده برای جلب قلوب سیاهیان‌کل 
خزانن اراس اس فسمت نود 
عادل شاه پس از فتح کلات ی مرو اس سلطنای نادر جمیع 
شاهز ادگان جز شاهرخ میرزا بسر رضافلی میرزارا بقنل رساند . اما بزودی برادرش 
ابراهیم خان که شخصی قسی القلب بود و حکومت آذربایجان را داشت بر وی غابه 
کرده او را گور ن‌ود وخود را پادشاه نامید . سلطنت ابراهیم خان هم‌دوامی نکرده 
بلاغره مردم او را کننند و شاهرخ میرزا را بسلطنت اختیار ندودند . در سال 
۱۲ سید محمد نامی که خود را خواهر زاده شاه سلطان حسین قلمداد کرده بود 
شاهرخ را دسنگیر و کور کرد و خود باسم شاه سلیمان چند روزی پادشاء شد . 
یکی از بزرگان و سران سیاه بنام بوسفعلی شاه سلیمان را در جنگی شکست 
داده بقتلش رسانید و باسم شاهرخ زمام اختبار را در دست گرفت 
امامسلم بود سلطنتی که اینطور پر از دسائس واغراض بزرکان وامراء مملکت 
است رو بانقراش میرود . ابن حال باقی بود تا آ نکه آخرین شاهزادة خاندان نادری 
شام نادر ممرزا در سال ۱۲۱۸ توسط فتحعلی شاه قاجار از بمن‌رفت . 


ر ۷ -. 


فصل بنجم 
ر ندیه 


۲ ۲ سس از فمل نادر شاه و سط امر اء چوار کانه ولماش چنانکه 
و عبت دا حلی‌ادران 
در مش بدان اشاره شد در هر مك از ابالات و و لابات 

۳ مملکت امیر 9 شاهز اده ای سر شورش و طغمان قر او 5 

نفاس و حواهر قمدی نادر ۹ در ورد هار حگوعت «ستقلی تشکیل داده در یج 
برکلية نقاط اففان-تان وفسمت شرفی خراسان وه‌ضی‌از نواحی هندوستان دست بافت 
در همان او ان مر ملد جس ان فاحار مس‌مقالا در اشیو داد حکمروائی کرده دد ورن 
هیحگوبه ماو معی مازندر آن ۴ مر ح<رو متصر قات خوش نمو د . حون فتحملخان 
فاجار ددر مر مد ین خان موسط نادر قدّل رسدده نود مج حسن خان اسمت ده 
او لاد وی که خاصی مدو رز ند و احجمد خان درانی که این موضوع ۴۳ مسدانست از 
ترس آنکه مدا دا ابل قاجار نفود و قدرت فوق العاده ای در اثر از سن بر دن 7 
افشار به حاصل نماد ً جمعی از لشکر بان خود کمر فنح مازندر ان را دست ۶ اون 

۰ ۰ ۰ ب‌ 4 ۰ ه‌ ۰ 

از محمد حسن خان شکست سجبی جخورد و همدر هسمله لاعث اشتهار ر مس 


فاحار گردید ۱ 


از طرف دبگر آزاد خان افغاني آذربابجان را متصررف شده میخواست برحوزء 


نت" 


حکومتی خود با گرفتن ابالات مرکزی و غربی ابران بیفزاید . بهمین مناسبت 
سن آنان و الم گر دید فرار بر این شد که رودخانه اری بين متصرفات آزاد خان و 
هرا کلیوس خط سر حدی باشد . 
۰ ‌ ۰ ‌ 
در هدان موفعیکه نواحی شه‌الی ابران ۳ مردور مدنازع فده و دس‌وس 
هوی و هوس و حس جاه طلبی امراء بود در ۰ ابران حوادث دبگری وافم 
شد و است که خو شمخمانه مد مات استقلال ابران و تججد ند حکومت مر دزی آن و 
<مد سای فر آهم او رده و ۰ باین معنی که یکی ازر وحای ابل بخمدار ی شام علیمردان 
خان که شحجصی با کفات ود بر ابوالفتح‌خان ۳ ۶ اصفپان از جانب شاهر خ‌بادشاه 
اقشار به دست اوه آن شهر را معتصرف سّف‌ , 
علیمر دانخان که سودای حکمرانی ۳ در سر می دعحت حون همدانست منهافی 
بانجام این مهم موفق نخواهد شد بچمع هواخواهان و امراء معنفذ برداخت که از 
آنمله کر بمخان زد و ابو الفتح <اآن حاق الذکی است ۰ 
اش سه هر سن خود انجادی برقرار کرده قرار گذاردند خواهر راد شاد سلطان 
ها رنه طفلی نه ساله مش نود شام شاه احمعمل سوم یادشاه ری علممر دانجان 
نایب الملطنه ابوالعتح خان حاکم اصفیان و کربه‌خان رئیس کل سپاهیان مملکت 
بشود ( ۱۱۰) . 
9 بمخان در اداق از ماه رند بود که در و بری در 
ابتدای کار 7 ِ 
کر بمخان الا در اوامت و ۳ در ۰ ادل را حون در ارمدا ا میت 
فوق الما ده ای (داشنه عده آن در چندان ریاد مود معمه لا 
جزء ابل لث زار های مغرب ایران مىدانند . 
کر بمخان در زمان نادرشاه قمول خدمت ویرا کرده دراغلب از فتوحات نادری 
شر کت <سنه اس دای در آن او ان حجز دحاعت و حسارت ومهارت در تبر اندازی 


شهرت دیگری در حزو سساهمان نادر ناسمه اسیت: 


اه 


نادرشاه اىل زند را از مغرب ایران بخراسان کواند ولی کر بمخان در دور ان 
ساطنت عاداشاه افشار با کلیهٌ عشایر و خاندان آن قسله بملابر مراجمت کرد و 
همانطور بکه گفتيم بدر خواست علیمر دانخان و ابوالفتح خان حکومتی در اصفهان 
با دادنر باست سیاهمان بکر به‌خان تشکیل شد . این‌سه نفراز نظر روحبات واخلاق 
اخنالاف شدیدی با تکدیگر داشتند , 

علیمر دانخان با مر دم بظلم و ستم رفتار مدکرد و ابوالفتح خان میل داشت که 
آن دو نفر دیگر را از بین برداشته خود با استنداد و استقلال تمام بر مردم حکومت 
و صورتنکه کربه‌خان عادل , منصف و ءلت دوست بوده جز رفاهمت حال 
رعت مقصود درگری تداشت: : 

مردم اصفهان بخصوص ارامنهُ جلفا که کر ب‌خان بدشمر در بین آنان بسر میبر د 
حکومت سردار زند را بر در نفر دیگر ترجیح میدادند. علیمردانخان کنه بر این 
محموست کر بمخان بين اهالی اطلاع حاصل کرد و بر ۳ دفع باغبان همدان و 
کدستان نمود , 

کر سمخان هم بخوی از انجام این هم بر امه بس از قلبل مدئی بر محمد 
علبخان تکلو و حسینملخان اردلان حکام همدان وکردستان تسلط بافته حکومت آن 
توا شاد فهان مر از و در ۹۵ 

علیمر دانخان در همان اوان ابو الفتح خان را که مانع سشر فت‌کار و اسنقلال 
خود میدانست بقل رسانده باتفاق ذاه اسمعیل و جمعی کثبر از لشکربان بختباری 
و زند بفتح شیراز رفت و آنجا را متصرف شد ولی بالاخره بر اثر نقصان آذوفه 
و حمالات شدید ابالات وشورشیان حوالی شدراز ان شده برای فنه -ماهبان و 
آذو قه در شمراز مسنقر گردید ۰ 
3 بمخان در همان اوان بر ضمف علیمردانخان اطملاع حاصل کرده با جمیع 
کان خود چبت دفع وی بجانب فارس حرکت کرد و حریف خود را در چهار محال 
اصفهان‌شکست عظبمی‌داد . پس ازشکست عم دانخان‌شاءاسمعیل ثالث‌را کر بمخان با خود 


همراه کرده از آن پس بوکیل الدوله اشتهار بافت (۱۱6۹) 


ِ سس از فراغت از کار حون و علبه بر وی 


2 
ای | »۰ اه اما 5 


جنگهای کر دمخان_ . ی 


۰ ان سس از فراغت از کار ِِ و غلبهة در وی 
حنگه‌ای کر دمخان ۹ ای | مه 1 1 ۱ ای نات لد 


همراه کرده از آن پس بوکل الدوله اشمهار بافت ( ۱۵ ۱( 
؟ِ ِِ سس از فراغت از کار ِِ و علبه ۳ وی 
وب 9 ۲۶ 9 


حجنگهای کر بمخان_ . ایا هه 


همر ا ه کرده از ناشن نو کل الدو له ا شمهار بافت ( 6 ۱۱) 
1 .ان سس ز‌ از فراعت از کار عل.مر دانخان و غلمه ۳ وی 


ماه گ ماه 


از سیاهمان بطرف اصفمان 1 

کریم‌خان شبخ علبخان زند سردار معروف و شجاع خود را فبلابجلوی وی 
فرسمّاد , در ی ی که سن دو > ر انفاق افماد شمخ علمخان تم خورده 
سیاهبان ۸ رد ده ۳ از بای در آمدند ([۱۱۹۹). 

محمد حسنخان پس از این فنح براصفعان اسلا دافنه شجهیز سیاهیان‌جوت 
تصرف شمراز برداخت . سردار قاجار پس از انجام این امس هشت هزار سپاهی در 
اصفمان جیت محارست آن شهر تذارده خودبا ۳۰۰۰۰ نفر در سال ۱۱۷۰ به 
انب شمراز اف و جون اهای آن شهر مقاومت شدیدی ممنمودند ناچار به 
مجاصر ه گردرد ۱ 

1 ن‌خاصر ه حشدین ماه ول کشت و کیان ۶ ان ده ده از هر رون 
ام نا بان محمد حسنشان را سختی در معرض حمالات خود قرار مىدادند . 
ار که الا نهمه أذوفهُ کافی دیده بود ازطول محاصره نمشرسد وی محمدحسن 
خان برعکس بر اثر نصان آذوقه در سیخونی وزحمت فوق الماده ای افتاده بعد آزدادن 
تلفاتز باد بالاخره باه ۱۲۰۰ باقسماندگان سیاه خود عازم باه رذن )۱ ۱۷ ۹( 

کریمخان شبخ علیخان زنکنه را مامور تعقیب و دفع ری نمود. این سردار 
شجاع نیز از اختلافات من دوطایفه بخاری باش و اشاقه باش قاجار استفاده در 5 
و حجود ارراز دیداعت مجمد حس ان وی را شکست خنی‌داد ۱ ۱۷ ۰( ۱ 

علت نز رگ ات وت بواسطه همراهی و مساعدت محجمد حسدیدان رئدس‌ایل 
بخاری باش بوده که با کسان خود به لشکربان شدخ ءلیخان پیوسته است . درهمان 
اوان شاء اسمعیل ثالث که چندی قدل به پیش میدمد حستخان فرارکرده بود دو بارء 
درطر آن نزد ؟ بان آمد و کربه‌خان مطابق معمول در حق وی به اعراز تمام 
رفتار ؟ 


رد . 


میدمد حسنیدان دراین مار به هل رسمد , تشر ان و خانواده وی به صحرای 


کی رتیل وم بس از مار شبال اقامت در اس نواحی بحطور کر یمخان ۱ مده 


ات 


در خواست عو و در شش ند-ودند و آخان زند در بازه اشان ۰ طفت و مهر دانی کاملی 
ابر از نمود . 
۰ کر مان سس از این قح عالا و در وارس : اصفان و ولامات عری ابران 


بر استراداد و مارندر ان و گسلان دز دست بافته در سال ۱۱۷۳ کرمان را نمز 


ممصرف شد . 
کر بم‌خان در سال ۷ ۱ ۱ ً <جعی از سماهبان باذر با بجانر فته 
فنم [ ذر دا یحاره سم 
ی ار رهز تفع مق فا تاره اما 
ق ی رای ٩‏ ۱ ۱ 7 
بی هب ام اء نادر شاه دود دس دافت ,۲ فتحعا,خان که <ر و سرداران 


محمد حسن‌خان قاجار بود یس از شکست وی ازخان زند بر 
آذربابچان که در آن اوان شورش و اغتشاش باحربك حکام محلی در 1 برقرار ود 
تسلط بافت . 3 «جان بس از فنح تمر یز چون هىدانست که ف<علخان و نمست 
1 دون مقاو مت شدید دست ازآذریاحان بردارد اص تتجهمز ۰ نقاط مملکت 
داد و در اواسط سال 4 ۱۱۷ درمحل سیاه چمن نز دك ریز اردو زد. 
فتحملیخان نیز با کان خود درهمان ناحیه چهت جلو وی ر بان صف 
آرائی نمود . ۱ 
در جنکی که بين فربقین درگرفت ابتدا پیشرفت بافتحملدشان بود اما بالاخره 
بر اثر بامداری و ثبات قدم زندیه بخصوص شجاعت و کاردانی شیخعلی‌خان زند کار بر 
سردار افعار تنگ شده باجمعی از کسان خود معَلعةٌ ارومیه که محای هستحکم بود 
رفت . محاصره این قلعه توسط کر بمخان چندین ماه لطول اتجامید وی بالاخره 
اهالی دست ازبا فشاری برداشته شی‌ررا تسلیم کردند و خود فتحءامخان خدمت خان 
زند آمده امان خواست ۱ ۷۵ ۱ ( ۱ 
کر بان هم‌سردار افشار را بخشنده درحق وی الت و مهربانی تای‌روا داشت . 
میگویند درضمنمحاصره ارومیه فتحعلیخان جمعی‌را مخفیانه بقنل‌کرب‌خان تحريك 
نموده ود . کریمخان بزودی براین اصبه اطلاع حاصل کرده ممهمین را بقتل رسانده 


و اس 


در ی ظنی که به شخ عامخان سر دار نای خود دادث وی را نمز نالمنا نموذ . 

خان زند پس ازفتح مزبور برجهیم ابالات م‌کزی . جذوی .. غربی وشمالی 
ابران حز خراسان دست بافت . وای در همان اوان دوستانه از دربار عممانی از 
وی در خواست شدکه بدفع شیخ سلیمان کت از اعراب ها کر حوالی شط العرب 

ک‌دردهانه آن شط به‌نای استیحکامات واذبت به کشتی های عدمانی درداخته است اقدام 

تماید . کر یشان نیز بر ای حفظ روابط دومتانه با دوات عذمانی زکی خان برادر امی 
خودرا تا ان عم نمود. شخ سلیمان که خودرا سخت درزحمت‌دیدبالاخره 
حاضر باسلیم شد (۱۱۸۷). 

رشان در سال بعد از این واقعه شورش اهالی بدهان نز خائمه داد . 

ماعلنت خان زند پس از دقع مدعیان سلطنت یمنی از سال ۱۱۷۹٩‏ شروع 
شده تا ۳ ۱۱۹ مدت حهارده سال طول کون ۷ 

کربه‌یخان درتمام این مدت در شمراز که بیایشختی انتخاب کرده بود اقامت‌داشته 
استعکامات عدیده ورج و ارو های محکمی دراطراف آن شهرنا نموده است وچون 
شاه اسمعیل لت راءلایق ساطدت تمیداست ای اش مقام خلع کرده در انادء 
منزلی با مقرری ماهبانه بدو داد و خود با همان لقب و کل حکومت مینمود. 


۱ ۱ چزانکه در سایق ددان اشارت رقفت سس از شکست و فمل مد 
دفع <سبقلی‌خان 


رای فاد یا ری وا سا و سس تا فا 


باتفاق بهعضی از امراء بدشت ترکن فرار اختیار کردند . ولی 

بس از چمار سال اقامت در آن ناحیه خدمت کر دمخان اه در خواست عفو و 

بخشش نمودند . کربءخان نبر درحق آنان باحترام تمام رفتار کرده حنی بدر خواست 
حسینقای خان حکومت دامغان را ندز ندو داد . 

حسینقلی خان قاجار بمحض استقر ار دردامغان بنای‌شورش واغتشاش‌را گذارده 

تخود لقب جهانسوزشاه داد ویس ازچندی بمازندران حمله برده ساری را نیز متصرف 


, و باعث فتّل محمد خان حا کم آن ابالت شد , 


۱ 


کر .ان زی خان زند برادر امی خودرا وان دفع وی د 5 ما 
بمحض باز گثت زکی خان حسینقلیخان دو بارء شروع بتمرد نود . این بار پادتاء 
علیءجمد خان زند را بسرکو بی وی فرستاد . حسینقلی خان بمحض ورود سیاهیان 
ءلی محمد خان منهزم شده بالاخره در مولع فرار ددست همراهیاف خرش 
مقتول گ دید ۱ 
از وقایمی که در دوران استقلال سلطنت کرمخان انفاق افتاده فنح جزیرء 
خارلك ( ۰ - ۱۱۸۱ از اغوات: عمان جهت تصرف نقاط ساحلی 
خلیج فارس است . ولی آزهمه مممتر تصرف اصره اس ت که دو لت عهمانی ازنظر مواست 
جغرافیائی ر اهمبت تجارتی همواره در حراست آن میکوشمدند . 
چون عمر پاشا والی بغداد بزو ار ایرانی عازم اما کن مقدسه اذبت و آزار 
ی مصطفی الث پادشاه عثمانی در خواست نمود که در مقابل این 
بد رفتاری نسبت بابرانیان بابد سر وی را بشرراز فرستد . 
امابواسط؛ آنکه سلطان عذمانی ازاین ام ر امتناع‌ورزید کر بمخان‌بر ادر خودصادقخان 
راباجمعی ازسپاهیان‌ما مورفنح بعرهء‌نمودوچون موقعیتابن‌شهر خوب بوده استحکامات 
مامدده‌ای‌داشت فتح آنجا,عو ل انجاهید , ولی‌بالاخره صادقخان آن ناحبه را بایافشاری 
وه‌قاو مت شدید ایرانبان درمقابل اجانت بچنگ‌آر رده علمجمد خان زند را بحکومت 
آنجا برقرار کرد ( ۰-۱۱۸۸ ۱۱۹۰). 
امالی «صره چندی پس ازعز یمت صادفخان شمرازنای شورش وعوعا ده 
بیثتری ازامراء وسرآن سپاه ابرافت حتی‌خود علب‌حمد خانرا نیز شتل‌رسانیدند. 
کریمخان جهن اطلاع بر این پیش آمد صادفخان را درسال ۲ ۱۱۹ جهت سر کوبی 
اعر اب دوباره بیصره فرستاد . این‌سردار شجاع آن شهررا بفوریت قاضه کرده منمر دین 
را دفم نمود و تا موفع فوت کردهخان درهمانجا بافی بود . 
کرب‌شخان در ۱۱۹۳ سن هفناد شال ی درشیراز فوت کر د 


این بادشاه سار دجاع : دلمر و دم لک ود , با ابن‌حال بسخت کشی وساوت 


۸٩ 


وا و اذت ۳۳۳ سامت بز بر دسنان خود عادت نداشته و باهر دم در فق و مدار | 
رفمار میکرد ۲ در سواری ور انداری ای ددبل دو در ا فان انواع و اف_ام الات 
جرف ءهارت و زار دسدی فوق الواده ای داش 
۳ در دورن اه رز دمیخان مر دم بر فا همت و ۳ سر ممدر دند و خود 
او هم که معل د اسر رعایا 39 خود ۳ هم.شه و ای و شادمانی 8 
آصه میس در د ۳ 

1 دادشاه دس از اسثقر ار در یز ۶ 4 شدبدی در <صو ص ابجاد آشته و 
تعمدر آن شیر از خود روز دادم اسینک سای سعد ده و حافظه و باژار کل بادکار 
دورء زمام‌داری این هرد بز رگ اش ۰ ۱ 

۳۹ از مر کی در 9 دادشاه رشمد دجار اخه۸ ات و 

ساطات باز م‌اندگان 1 ِِ . ۲ ۲ ۱ 
کر بمخان مت اهات سجمعی و «ن مسو بجن وی ار یلك طرف و ار 
طرف دیگر ببن امراء و سران سهاء اختلاف و نزاع پیدا شد 

و جون خود خان ند در موفع مر کف ۳ و وان جانشمی خوش امخات 7 در ده 

ز کیخان که مر دی س وان ۳-1 و ذصی القلت و دجاع دود باتفاق علیمراد خان 
خواهر زادء کر دمخان سای صد رت را ۳ صا دقخخان گذار ده (عنو ان‌سلطعت ابوالفتح خان 
سر خان زند زمام امور ۳ کف وف : زکخان از طرف مادر برادر کریم خان و 
از جانت ددر دسر عم او او د ۲ باین عععی 1 مادر کربمخان دس از فوت آساق‌شوهر 
خود بعقد ازدواج دون دام داق در آفان و ِ حان ندمجه این وصلت 
اشنت , در هر صورت ز کدخان دس از آنکه زماء امور را باسم فنح ءامخان در دست 


گرفت تسج امر اء و بزرگانی را که 8 حکومت ور ی محا(فت مدکر دند از بای در اررده 
داعث هر دمعت صادق خان کرمان شش 


دوات زکیخان 9 دواي ندافیت ۳ این معني ک ار اثر طلم و <جور زیاد و 


وی وس 


۹ رفناری باسران سیاه بالا خره شنل رسد و صادذخان که منظر فرصت بود از کی مان 
با از ارگ خود را دادشاه خواند ) ۵ ۱۱۹ ( ۱ 

ام با ؛ صله و سط علممر اد خان سایق الذ کی که خواهر راد کر بمضان اود 
ول شد و باین ترئیب زمام آمور معا خداری بدست علیمراد خان افتاد. 

علدمراد خان دتمن بر زوری داشت که همان طوایف قاجار باشند ۰ آفامهمد 
خان ۳ جار که یزار در خدمتن و دل میز سات توعط خواهر خود که بعقد ازدراج 
کربمخان کر ام بود در موفع م ری مادشاه از آن شور فرار کرده جپت جمع ور 
وا به مازندران رفت . علب‌راد خان زند جمعی از میاهدان را برای ٍ وی 
روانه کرده خود نیز خبال داشت عازم آن نواحی بشود . سیاهیان وی بر ی از 
نقاط مازندر آن دست بافنند و جون درهمان ارات خبر طغدان و شورش بسرصادق 
خان را که جعفر نام داشت شنید بخیال سر کوبی او افتاد و از رفتن بمازندر آن جشم 
دوشید . اما در ضمن راه عن فوت کرد (۵ ۱ ۰ 

حعفر خان مدت چرار سال ( ۱۹۹ ۱۳۰۳ پات نی م.کر د و بس 
| نکه و مسموم ؟ دند اطفعل.خان ور زند لاق و شجاع او دمفام بادشاهی رد , 
لطغعلی خان کی از بر زور ترین و قولترین دشمنان قاجاریه بود و ۹ اخنلا فات 
داخلی مملکت و امراء در کار نمود ۳ به تدخیل دولنی فوی اقدام مشود . 

ان ۳ دشمنی و عداوت بزرگان مملکت و خمانت حاجی ابر اهب 
و ۳ از باین مقصو د ناثل تنامد . باین معنی که دز قضاآتش نا ءوقعنکه 
لطفعلی خان حهت از بين بردن آفا محمد خان ,چانب مازندران میرفت (۱۲۰۵) 
حاجی ابر اهیم خان ای دوستی و رابطه را با خان فجر و حاضر به تلم 
شراز شد . 

لطفعلی خان که بر | این فهایا اطلاع بافت بچانب شیراز در حرکت مد دی 
چون نتوانست در آن شهر دست اند با ۳۹ محمد خان که خود بکمك حاج ایر ا هیم 


خان امده بود نمرد سخدی کرد که با وجود ابر از شجاعت و رشادت شابانی نو انست 


کاری از پیش ببرد و بناچار بکرهان هزیمت چسته بجمع سیاهیان پرداخت . ولی 
۳ خان بس‌از 39 بکار های دیگر اک درسال ۱۲۰۸ بجانت 1 
رفت و در اطفعامخان زند غلبه کر ده کتتار عظمدی زر ۶ مان راه انداخت . 

؟ ون ام از ».۲۰.۰ تن را کور کرد و در سال ۱۲۰۹ بر خود لطفعلی 
خان که در فلعه ِ ی دود بر آثر خمانت والیآن ناحبه دست افته و بر نسز از حله 
بصر عاری نمود . 

فا محمد خان چندی عد محض رسیدن بطهران آین‌جوان ر شدد وشجاع ۴۳ 
که آخرین شعله فروزان خاندان بزرگگ زند بود بقل رسانید و با فتل وي بدولت 


زندبه خانمه داد ) ۰۹ ۱ ( ۱ 


قاجار به 


تار خی ومطایق سناست الا طدن اران شواره از جائی.جانی 


د ر کوچ داده شده اند ۰ چنانکه در دوران بادشاهان‌صفوی 


ابئدای کار 
قاحار به 


از حوالی رود خانةٌُ ارس با طراف رود خانه گرکان آمدند و پس از چندی اقامت 
در این سر زهین بسن بزرکان و متنفذین آن قوم اختلافاتی بر داشد. بر اثر همن 
اختلا فات بدو دسنه اشافه باش و بوخاری باش تقسیم گردیدند آنهائی که در بالای 
رودخانة گکان اقامت داشتند معروف به اشافه باش و نبا که در بائدن آن رودخانه 
سکونت گز بدند به وخاری باش معروف شدند . 

سلاطین ابران همواره از اختلافات و نزاع بین این دو طایفه استفاده کرده 
از خطر استقلال و هجوم آذان قاط دیگر این سر زمین ممالعت میگردند . 

رباست شعبهٌ اشاقه بای در زمان نادر همانطور بکه سابقاً اشارت شده است با 
فنحعلی خان ر در دوران بادشاهی کر بمخان زند با »مد حستخان سر او بوده است 
کر بمخان بتوسط سر دار خود شیخعلی خان زند بر مد حسن خان غلبه کرده اولاد 
وبرا پس از فرار بدشت تر کمن و جهار سال اقامت در آن حوالی بدربار خود آورده 
در حق ایشان بالفت و مهربانی تمای رفتار نمود . 


در همان روز وفات کریم خان آقا مد خان سوسط خواهرش که در ازدواج 


ان 


خان زند بود از شراز فرار رده جهت نهمهٌ همراهان و اطرافیان بجانب شمالایران 
رفت ۳ خان درابدا به تشد مبانی‌دوسنی ووداد بن دو مره فاجاریرداخنه 
ولابات شمالی‌ایران را متصرف شد . سپس همانطور نکه در فصل سایق ش رح ش گذشت 
بر اطفعلی خان یکی از رشید ترین افراد خاندان زندءه در کر مان دست بافت و باین 
ترئیب ولابات جئوبی ابران نیز جزء قلمرو حکومتی مقر اط.: 


ح‌ 


نمود و شغل صذارت و به حاج ابر أهیم خان کلا مر شراز که باحدوم خو ش لطفعلی 
خان خیانت برداخته موحمات فنح آقا محمد خان را فراهم اور بود داد و وی را 
بلقت اعتماد الدوله مفتخر ساخت 9 + ۲ 6 
در همان اوان قا محمد خان حکومت ولابات جنوبی را ۵ باناغان فرزند <سین 
فان هلقب بجمانسوز اج ۴ برآدر راده خوش‌داد ۰ 
2 آقا مد خان دس از دفع مدءمان شاطا نس و گرفتن ابالات 
محارباث ثفقاز و _ یا یرل و 
فنح خراسان نوی ابران جون در دا خله 3" ت دیدر جر نف در روری 
که خمال ما لفت ۱ وی را داشته داد تداشت ً + ۰ ۹ 
سماهی عازم فنح ُنقازبه گردید ۱ ۹ ۱۰ 6 
در حوالی رود خیانه ارس ادا دست و دمیده ای 5 ابر اهیم خان جوانشروالی 
1 ۲ كِ و ص ۰ 
ان حوالی ارم رده و بر وادار بمسلیم سور های سوس و موجه مود و جورفف 
هرا کلروس بادشاه گرجستان سوانی مقاو مت میکرد در او ا بل تال ۰ ۱ ۳۲ ۱ آف 
مد خان تفلیس ۴ در تحت محاصر ده شد دی راو بعد از قح آن هرا کلبوس 
را ناحار دهز دمت نمو د ۰ 
آقا ۵2 خان ک بر تفلیس دست بافت با اهالی دی رومار کرده 
اص هل عام و خراب کردن کلیساهای عسو اف داد و جون سرمای سای 
پیش آمده بود بطهران مر‌اجمت‌کرده در ربیع الاولی سال ۱۲۱۰ می‌اسم تاجگذاری 


خویش را بعمل آورد . 


در سال ۰ ۱۷ ۲ ۷ جمیع نقاط ابران جز خراسان که هد.وز در دست شاه 
معرزای افشار و سرش نادر »مرا بو 2 در 7 نی تصرف آوا حمد شاه در آ ون و بادشا 
قاجار کمر فتح آن ایالت را ست . بهمین و اسطه جهعی از سپاهیان خویش را قبا 
«محاصر ء مشهد فرسناده خود نیز از عقب عازم آن دبار شد. 
در هن عور وی از شور های خراسان حکام حای از سر اطاعت در ام 

وه و <4 مو حبات رجات و تعو دق حرکت و بر ا دمتط فراهم نماو و دند ۰ 

نادر مرا جون حود را وادر دمقاو من امد ید مت هد ۳ تر ‏ کته لافغانسمان 
فرار اختیار کرد و شاهرخ مبرزای کور جمعی از اعیان و اشراف شهر را پیش آفا 
م<مدخان فرسماده تسلیم شد . باین ار لیب بادشاه فاحار دون تحمل هیحگونه ری 
ار شید تا باقته کلیه دخادر و نفانس سلطنتی ادر شاه را در ۳ بونگی 0 ۰ 
وین آقا مد مد خان شاهرخ‌میرزا ۴۳ رای تصرف حواهرات اذرت و ۳ سددی 
نموده دس از آ که محل آنیا را نشان داد و بر ا بطهر ان فرستاد ۲ دای ۳1 اثر صعف 
مزاج در صمن زا دسن ۳ سالکی مص د . 

کاتر بن دوم ملکه رو سیه از غ.مت آقا مرحم خان استفاده ک ده دو دسده از 
لشکربان خودرا یکی بسرداری ژنرالکودوویچ! ودبگری برباست ژنرال زوبوف" 
مامور گرفتن بالا د از دست رفنه ففقاز به نمود , 

جون ین مر یه بادشاه ابران رسید با آ که خمال قدح بمخار | را داهست از 
ان فصد صر فنظار کرده دس از سیر دن حکومت خر اسان دم مد ولی خان فاچار 
المکساندراول بواسطهُ ترفتاربپائی که در ارو دا داشت جنگ 5 ابران را صلا ح 0 
لشکر بان روس مقیم در ففقاز را احعّار نمو د و اقا محد خان ازاین حمث راحث سل 
ولی‌در»وقمیکه وسائل محاصرء ۳۳ شوش را فراهم سماورد موسط سه۵ نفر ازکماشتگان 
خوه فتل رت ۱۲۳۱۸۱ 
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ات 


۳ 1 5 . 1 
فتسهز هاء فتحفلی شاه سر حسینقلی خان <هانسوز ات 25 در مولع 
۳ رسیدن بمقاءساطنت خودرا دچار مء‌ضلات و مشکلات عدیده‌ای 
در موضوع ادارءٌ غاکت دید . جه اغلمی از امراء و بزرکان و سران سپاه شروع به 

شورش و طفنان کرده دم از اقلال میزدند . 
از طرف دیگر زمانشاه درانی پادشاه کابل نادر مبرزا پسر شاهرخ را با دادن 
جمعی از سپاهیان خویش وادار بفتح خراسان و ایجاد استقلال آن سر زمین‌نموده 
بود . فتحعلی شاء ابتدا بدفم شورشیان داخلی پرداخته با شکست سختی که پس از 
زد و خورد های فراوان در تزدیکی قزوین به صادق خان شقافی داد خود را حاضر 
و مهدا جهت لیر گنت خر اسان و تن اورتین نادر همرزا دید , 
سرداران سیاهی که بانفاق خود بادشاه بخراسان حرکت کردند محمد ولی‌خان . 
واحار و صادق خان مز ور بودند . 
۱ خود فنحعلی شاء ندز عهده دار فرماندهی ده از لشکر بان شده بانقاقی محمد 
رای خان و صادفخان شقافی از سه جانب مشیهد را در معرض حملات شدید خود 
قرار داد . 
ناد مبرزا که خودرا فادر مقاو مت نممدید بالاخره تسلمم شد ( ۶ ۳۱ ۱ ( و 
قتحعلی شاه باین ترتیب بشورش خراسان خائمه داده بطهران مراجمت کرد . 
در همان آوان ببن زمانشاه درانی و برادرش محمود والی هرات نگ و 
نزاعی بر با شده محمود شکست خورد و طهران خدمت فتحعلی شاه آمد , بادشاه 
هم در حق وی بنیکی رفتار کرده جمعی از سیاهیان خویش را با او بطرف خراسان 
فرستاه تا هرات را دوباره در تحت تصرف خود در آورد . 
نهد از مکی زمان شاه سرش فدصر مبرزا شای محالفت با عم خود محمود را 
را گذاشته در جنکی که سس طرفین اتفاق افتاد محمود دو باره عست خورد وراه 
دربار ابران را در پیش گرفت . 


فحعلي شاه باز ویرا دررسیدن بحکومت هرات مساعدت نمود وناسال۵ 6 ۲ ۱ 


ما مت 


ندأن مقفام مذصوب بود. 
کامان مبرزا بسرم‌حمود پس از فوت پدر بنای مخالفت با فتحعلی شاه را گذارد 
وفتحملی شاء نیز بفوریت عباس‌میرزا ولیعهد را باتفاق پسرانش محمد مبرزا و خسرو 
مرزا ۳ دقع وی نمود . 
سرهای ولیعهد هرات را حاصر ه کر دند ولی حون از طرف کپانی تن 
هندوستان به کام‌آن میرزا کمك میرسید محاصره بطول انجاهیذ . بهمین مناسیت 
محمد مبرزا از پدر در خواست كمك و مساعدت نمود اما درهمان اوان عباس‌ممرزا 
فوت کرده مجمد منرزا ناچار دست از محاصره هرات کید وان تاحمه را در تصرف 
کامران میرزا بافی تذارد ٩(‏ ۲ ۱ 
تالوف: کاس امیر اطورفرانسه همواره در صدد فتح هندو ستان 
دوابط ارات +۷ رود تا بدان وسیله ازنفوذ انگلیسها جلوگیری نماید . امابرای 
دو لین ۳ 
فرانسه و انگلینی _ رسیدن باین مقصود ناچارباتحاد بادولتی نزديك به آن سرزمین 
بود . الیمه موقعست جغرافیائی ابر ان که در سر راه هندوستان 
واقع است اتحاد فرانسه را با این دولت ایجاب مینمود . از طرف دیگر فتحعلی‌شاه 
که از ابتدای سال ۱۲۱۸ دچار زد و خورد با روسها بوده قوای خودرا از نظرنظام 
و ترتب فادر بمقاومت با سیاهیان روسیه نمیدانست بخبال آن افناد که 8 بکی از دول 
ارودائی انحاد نماد . ۱ ۱ 
دولت فرانسه از مقصود شاه ابران استفاده کرده داب مکاتمات و مرابطات را 
۱ ین علکت مفتوح ساخت . 
چندین بار بسن دولتین ابران وفرانسه سفرائی رد و بدل شد که بالاخره ابتدا 
منجر بآمدن منشی حصوص ابلُون ژوبر" وسپس فرستادن هیمّت اعزامی‌کاردان ۲ 
کردید . ژنرال کاردان باتفاق جمعی از افسران من جمله ترزل" وفابوه* 
آمده پی ازهء‌ذا کرات لازمه درلت فرانسه درعقابل كمك ابر ان درلشک رکشی بهندوستان 


روص سوب 


بایرآن. 
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وا 


۱ متعود شد قوای نظامی ابران را ناسلوب جدید ترببت کرده روسها را نیز از ترفتن 
بللاد ففقاز به مخصرف نماید . 
اما دولت ابران از این انحاد نتیجه ای نبرد . چه با انکه همراهمان‌گاردان 
بتنظیم سپاء ابرانیان پرداختند باز خود ناپائون بهوجب معاهدة تبلسیت " با تزار 
روسیه متحد شده در خصوص ابران اقدامی تکرد . فتحعلی شاء هم پس از اطلاع 
بر اين قضیه با فرانوبان به بی اعتذاگی رفتار کرده ايشان هم در سال 4 ۱۲۲ باروپا 
مراجعت کردند . 
پس ازرفتن فرانسوبان ازخالك ابران‌دولت انگلیس که قبلاهم بتوسط کارکننان 
خود درهندوستان ای رابطه بافتحملی شاه را گذارده نود از موفععت استفاده رده 
رمجدید روابط دوستانه و فرستادن سفرا اقدام نمود . از لین سفرائی که از در بار 
انگلیس با از جانب تایب‌الساطنه هندوستان بابران آمده اند ازهمه معر وفتر سر جان 
ماکم است که سه بار لخدمت فتحعلی شاه رسبده مقدمات عمد نامه ای را مشعر بر 
جلوشری دوات ابران از هجوم افاغنه بپندوستان و لشکرکنی دول اروبائی از راء 
این .کت بان سر زمبن ودادن «بلغ ار انکلیسی از جانب دولت‌انگلیس 
بابران جهت جنگ های ففقاز به فراهم کرده است . 
دیگر هارفورداست" که با نصف و هدابای زیادی از جانب ژرژ سوم یادشاه 
انکلیس بدربار ابران آمده سپس بائةاق حاج ابراهیم‌خان معتمد الدوله برای امضای 
اه و دنس ای رود اسف 
روابط فرانسه با ایران با آمدن انکلیسها بدین خاك قطع شده آنگایدها جای 
آانرا گرفتند و از آن تاریخ ببعد دولت ایران همواره با دولت آنگلیس دارای روابط 
سیاضی و تجاری بوده است . 
جنگهای ابران‌وروس البکساندر اول تسار روسیه که بوضعیت ختراب و هرج ومرج 
داخلی ایران [ کاهی داشت موفع را رای تواجم بقفقازبه و 
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تحاوز میات منامت دید . از طرف دیگر بروز انقلاات داخلی گر جستاف ۲ 
اختلا فات ن‌حکمر انان آن تواحی دولت روسیه را بعملی کردن مقصود خودکه همان 
فنح جستان و رسدن دجرای ارس باشد وادار نمود . 

۱ درات ابران که نمعخو است روسیه بگرجستان دست باند سر يك اهالی‌مسلمان 
آن سر زمین و اغوای عاماء در طهران خبال جلوگری از بمشرفت روسیه اففاد . 
بهانةٌ جنگ فرار الکساندر پسر هرا کلبوس والی‌گرچستان بدربار ابران بود . باین 
معنی که حکو مت خستان بس از هرا کلیوس بدستیاری الیکساندر تسار روسه 4 
رگن بسر وی رسید و فرزند دیگراوکه همان الکساندر باشد بابران آمده فتحعلی 
شامررا وادا تیک باتقو ات زوشنه: تیور 

در همان اوان دولت روسه که تمانل زر توا هن کرکن را به تدعمت ابران 
ممدانست سسیانوف کی از سرداران خود را با جمعی از سیاهمان و حمله به 
از به نمود . 

این‌سردار نفایس‌را محاصره و کرگین‌را وادار به تسلدم آن شهر نمود . ولی 
چون گرگین پس از چند ماهی مرد سیسیانوف جمیع فرزندان و خوبشان وی را 
اس و 2 بدربار روسبه فرستاد . ففط بریعی از سران وی نام طهمورث خان دست 
نمافمه او هم خود را بدربار ابران رسانید. 

شاوی ها ۱۱۱ وه را محاصره و زیاد اوغلی حاکم آلجا را 
را شکست سختی داد و پس از فتح آن ناحیه بسپولت بر ابروان و فرا باغ نیز 
دست افت . ۱ 

فنحعلی شاه پس از شنیدن خبر فتح گنجه واذبت و آزار اهالی بتوسط روسها 
خودرا حپت 3 با آن دولت مپیا ساخته با ۱۰۰۰۰ عیاهی عازم جمن سلطانبه 
که محل تجمم لشکریان وی بود شد . عبای عیرزا فرزند چمارم بادژاه رباست 
این سپاء:را داشت و بامر پدر در صفر ۱۲۱۹ بایروان رفته پس از جنگ خونینی 


آن ناحیه را متصرف شد وبا اين پیشرفت نقاط دیگرقفقاز نیز اطاعت اورا فبول‌نمودند 


رو بهمر فنه از آبن جنگهاهحيك از طر فمن ده تمه ای قطعی ر سمده نز ديك 
شدن زه‌سمان نمر از ۹ عملات آنان, جل وگثری کر ۰:3 

در تال ۰ ۲ ۲ ۱ بر ۳1 ما : نی که خل ءل + خان حوانشیر ۹ ار حکام محلی 
(4 میاهبان 1 بران مقمم ابروان و ۱1 شس جنگ ۱ را دامن زد : این بار عداس ممرزا 
در نزدیکی شوش شکست سخای ۳۳ رو سمه و ارد آوزد ۲ 

عباس میرزا بر آثر فتح شوش غنائم فراوانی بدست آورده بگنجه جهت محاصرة 
سدسمانوف شنافت و آنحا را نمز متصرف شد. در همان اوان جهعی از سیاهیاف 
روس از زاه در با وارد گلان سله موحىات ر<مت مبر زا موسی حاک آن تاحمه و 
فراهم آوچنت ۰ 

اما ابر انمان آبشانر | بحنله داخل جنگلها کذانده معمول سا خندد . ۱۳ عده 
قلیلی از رو ها خود و 9 ها رسانده سا و رفنند 

در «وقعیکه عباس میرزا در ایروان بود حا کم گنچه خلیل خان جوانشیر 
سایق الز کر روسها ۴ بقمح آن تاحیه ترععب معمود ۲ .اس قیر زا که بر ایناصبه 
اطلاع دافت عازم 1 شید و لی درصمن واه 1 53 روسیا سرداری سسبانوف 
معصرف شده بو دند بحنگ آورده کار را در سر دار رورس تنگی ترفت ۰ 
برای عقد مصالحه بخار جح شهر دعورت نمو ده در آنیحا موس بکی از کان خوش تنل 
وی مىادرت کر د 1 

سیاهمان ی 5 ای سردار مازدند باسانی از ابر انمان شکست خورده سس از 
دادن تلفات سیاز ه هر دمت هملد (. ۲ ۲ ۱( . در اوابل ۳ ۲۲۲۱ ۲ ۷۱۲ روسها در ار 
خیانت حکام محلی وفقَاز به دو باره در نقاط از ددعت ر قده شدلظ داقمه شروع محاوز 
بسرحدات ابران نمودند (۱۲۲۱). 

هینت‌اعزامی فرانوی درهمان تار بخ درایران بترتیب و تاظيم‌سیاهیان پرداخته 


س‌ از اتمام تجهیزات ادان باهر فتحلی ماج روانه اردوی عباس مبرزا شدند , ولی 


عباس میرزا باو جود ابراز شجاعت زباد و حاضر شدن بجنهه های نله جنگ 
و فتوحات نمابان نتوانست کاری از بش سرد و بالاخره با قعنف کردن قوای ابران 
در سال ۱۲۲۸ معاهد؛ٌ ننگ آور گلستان را در بازده ماده بامر فتحعلی شاء که 
از دادن آذرقه و بول جهت سربازان خست ولامت میورزید با روسها منعقد ساخت. 

دموجب آین‌عرد نامه ی شروان ۱۳ دبا کو . درشد , فر ابا و-ممی 
از ناحيهٌ طالش جزومتصرفات دولت روسیه شده در مقابل‌آن دولت مامود شدکه اک 
ولیمهد ابران برای رسیدن بتاج و تخت دچار ذورش داخلی با حءلات خارجیان 
باشد از کملت و مساعدت در یم نکند . 

فتحعای شاه آزاین بیش 1 واز دست دادن اسمت مهمی از متصر فات ففقاز به 
تت ارو در خاطر ود وی سفرائی که بن او و دربار روسبه رد وبدل شدند زتوانسنند 
کاری بصرة ابران تمام کنند تا آ نکه در سال ۱۲۶۱ پس از ۱۳ سال متارکه 
بر آثر جملات ساخلو روس مقرم درنقاط متصرق خود سرحدات ابران نابرء حدال 
مشدعل شد , 

سردار روسما در این محاربات دورهٌ دوم ژنرال پامکیو یچ بود . در سالپب‌ای 
۱ و ۲ ۱۲ رو-ها پیشرفت نمایانی نکرده ابر انمان باو<ء د آنکه براثر جنگ 
های متوالی داخلی و خاربات با عممانی ضعیف شده بودند باز روسها را چندین بار 
شکست دادند . ول بالاخره در نزدیکی ارس عباس میرزا و لیعود با وجود بانداری 
ومقاومت شدیدی که در ءقابل دشمن از خود بروز داد بر اثر سستی فتحملی شاء 
در فرستادن آذوقه و خستگیسیاهدان شکست خورد و روسها بداخله آذر با ,جان‌هجوم 
کرده بر یز را متصرف و او سا عازم طهران شدند . 

عماس مبرز | چون این ندید درخواست صلح نمود واین بار نز معاهده ای 
ننکین تر و شوم تری در ۱5 مادء بین دولئین منعقد گردید که بموجب آن کل 
منصرفات ابران در ففقازیه از دست رفته سر جد بین روس و ابران رود خانه ارس 
شد (۳ ۰۱۲ ۱ 


و حون حکام داد همواره دادت و ان ای دام کن 
معاربات با عدمانی ۲ : 
هدس من المشرن حت زبارت هر فد ۳ ۳ نمو دند ۰ 
فتحعلی سا واحار دالاخره بخمال سر کوبی عمال نفداد و کی 3 دولت عنمانی که در 
۱ ان ار یج در ارو با ننز مشفول درد و خورد 5 روسمه اود افتاد ۲ 
قسل از آنکه مار بات فطعی سالپب‌ای اس ۳ ۲۳۳ ۸ ۳ ۳ ۱ شروع شود دولین 
عنمانی و ابران از ۲۷۱۸ ۲ ۳ ۰ ۷۱۲ همسته در چگ و نز اع 5 تکدیگر نو دند . 
رناست سیاهمان ابران در رت مغرب کت 5 عمای مبرزا و اعد و ومد علی 
مبرزا دو لنشاه دسر دیگر فتحعلی سای دود و در تمام این مدت در نواحی امه سن- 
اهر ین و ار منستان عمماندها زا شکت افتد تن تا که در سال ۴۳۹۱ ۱ در ار 
فرار عصی از قبابل کرد ابران ۵ ۳4 عدمانی و وا دادن اسان نوس ط ان دو ات 
درسر ز من خود قصد بکشره ون موضوع ءمارعات باءءمانی دادشاه فرزندان خود را 
۳ مور فنح بقداد و کردسنان عانی مود ۱ 
1 عجار .ات دو شا طول اشنده دالاخره 5 مهد ارزنه ار وم ۱ ۸ ۳ ۲ ۱ ( 
تمام شداه است , ۳1 ار 0 مد " میر زا دوسگاه شداد و سعتت در میحداصر ه 
کر فته ن دك بود آنجا ۳ متصرف شو د و ای در صمن محاصر ه وت نمود . 
در عوص عماس ممرزا زمام کردستان و مسیدر کرده حلی و و ۰ ۷ تن از 
از سیاهدان عدماای ئ اسر واوغن روف داشا در محل را کلسا دکلی از مسان درد . 
دولت عمانی جون این دد اد معاهدء ارزنه الر وم را 5 دو لت ابران چذاننکه 
کته شد منعقد نمود . اما چون در این عمد نامه حدود دولاسر: _ همان حدود 
عهدنامهُ 4 6 ۱ ۱ در دوران یادشاهی نادر سای دوده اشد موصو بح ار بدرسدی 
هععین دش 
فتحعلی شاه در در ۰ ۵ ؟ ۱ در سر اصفهان مر د ۰ 
فتحعلی شاء یس از فوت عباس میرزا (۱۲۹) که درنزد 


محمد شاه ۱ 
ودي خبلی‌عز بز ود بسراو مومت همرژا رادر مقادل زحمانیکه 


عبای میرزا در ایام حیات کشیده بود بولایته‌هدی خود انتخاب نمود . ولی‌پس ازفوت 
فتحعلی شاه بسرانش حسنعلی مرزا فرمانفرما والی فارس و طل الس‌لطان با رسیدن 
میک ماسقا ریا اش بت : 

محمد میرزا بالاخره بدستیاری روسها باسم محمد شاه بر تخت سلطنت‌جلوس 
کرده قائم مقام را که بسیار لابق و فاضل بود بوزارت بر گزید . ولی چون نفوذ 
زبادی بىدا کرده بود درسال ۲ ۵ ۲ ۱ شاه ۳۹ هل وی داده حاج مبرزآقاسی و 1 
ص‌دی لیکفایت و نالایق بود بجانشینی فائم مقام برقرار نمود. 

ازوفاع مهء دوزان سلطنت محمد شاه ای ی رات و محاصره آن ناجیه 
بتحريك روسها است 

روسها که از کثرت نفوذ اتکلیسها از زمان فتحعلی شاه ببعد چنانکه شرحش 
فتفانی قفش سخت در بیم وهراس‌افتاده بودند محمد شاه را وادار بمحاصرء هرات 
کر‌دند . انگلیسها در امَدا دوست محمد خان افغانی را وادار مساعدت با کامرافت 
میرزا والی هرات نهء‌ودند . ولی چون پس از نه ماء محاصره با وجود كمك افاغنه 
ابرانمها نزديك بودآن قلعه را فنح نماشد دولت انگلین بابران اعتراض کرده جزبره 
خارلك را در معرض حملات خود ور ار داد . 

فتحعلی شاه چون این ددد دست از محاه ان ناحبه برداشته م راجعت کرد 
(۱۲۵6). قوذ دولت انگلیی پس از این پیش آمد در اففانسثان زیاد شده تقاط 
غردی را رت ار 9 خارح نمود . دیگر از وفایمی ک ۵ در 
زمان محمد شاه اتفاق افتاده بروز فتنه آقا خان حلانی و سید علیمحمد باب بوده 
است اولی بس از چ,ارده ماه مخالفت با دولتدرکرمان بالاخره منخوب شده بپندوستان 
فرارکرد ( ۵ ۲ ۱( و دو می که مدتی در شم از در تحت حمات منو چهر خان معنمدالدو له 
والی اصفهان میزیست در سال ۱۲۳ محبوس گردید و در زمان ناصر الدبنءشاه 
طرفداران وی ابتدا بعنوان مذهبی و بعد بتحربك خارجدان بعنوان سیاسی مدتی 


مو جات زحمت ابران ۴ فراهم آوردند 1 


وه ات 


مخمد شاه در سال ۱۳۹۵ لوت رده امنت.: 
دس از فوت محمد شاه در سصر ۳ سر ابران انقالابات واغشاشانی 
بر باشده وی داعبه سلطت داشت ۰ ولی و نقی ۶اآن 


اهب کلبر ۹ بعد از جءدی ملقت به تابث اعظم شده انش 3 ندیسر و لبافت خاصی 


اصرالدیی شاه 


ناصر الدین همرزا را که در اسر در مقیم بوده اش از شانز ده سال تقات به طپران 
آورد و مراسم تاحگذاری و بر فراهم کرد ( :۲۹ ۱ ( ۰ 

این د بز ری که از رحال تار خی ابران است در مدت صدارت خود به‌آبادی 
حای خود نان » 

ناصر الدیر _ شاه در ابتدای سلطفت دچار فننةً سالار پسر آصف الدوله در 
خر اعتانشهوای با خسن ,سیاست.و تدیسی آمبر کبر. که تعران این فنل عوودیا 
بو د دالاخره سمو یط حسام الد, له رل از س۵ تال مقاو مت شکست جورده بقل 
رسد (۱۲۹۹). 

دس از دفع سالار ناصر الدین ۷ حول اهاابی مملکت را در آثر فده نات 
دجار رحجمت مد رد در ال ۶ ۲ ۱ وی را در مر «ر بدار او .خت و 5 مررف 
کردن درننرازم «دانءری ماع له ورعیج ازل ازابران 6 اندازه ای حل کت ار امن 
آمنست یافت 2 

از رایع موم دوران سلطدت ناصر الدین باق فتح هرات در سال ۴۲ ۷ ۲ ۱ 
بار محمد خان با لاستقلال در هر ات حکومت داشت دست باقنه 5 و <ود. مخالت شد ند 
و دخالت انگل‌ها آن ناحمه را متصرف ۱۹۹ ولی اکلتا که تصرف هرات را 
مح اف سماست خود مد انستند حز بره خار 3 را در <ت تصرف خو ش دراو رده دولت 
ابران را در فا 

ناصر الدین شاء چون این بدیددرسال ۳ ۲۷ ۱ مفاهده‌ای با دولت اگلیس مشعر 


ات 


بر نک ابران استقلال اففانستان و هرات را پرسممت ممشناسد منعفد نمزذ . 

در سال ۱ ۷ ۲ ۷ ناصر الدین شاه سو یط فر مانفرما بر سر خس دست افثه از 
طغمان تر کمن ها جلو گری کرد و در سال ۳۷۹ ۱ در اردیکی مرو سماهاف 
ناصر الدین شاه تموط ترا کمه کت س<ه‌ی خورده وسائل فتح آن ناحمه ونواحی 
دیگر مودط روسها که در آن اوان مشفول فتح ثر کستان بودند فراهم ام 

از وزرای معر وف ناصر الدین شاه عدر از امن ۳۳1 اعتماد الدوله و حاج 
همرزا جسین خان مشمر ا.دوله و مبر زا علی اصفر امین الملطان و انا اعظم 
هممأشاد 1 در راه ترفی مملکت و آشنا کردن هر دم به روحبات و ار ددت ارریائی 
زحمات فراوانن کننده اند . 

ناصر الدین شاه در سال ۱۳۱۳ در حصّرت عبد العظیم مَوسط میرزا رضا 
مقتول شد . 
و 
مظفر الدین هاه 7۰ ۱ ِ ۹ 
در ندر دز نود بطپر ان آمده بر نوت سلطات حاوس کرد ۰ 
دوران ۳ مظفر الذئن شام یکی از ند ثر بن ادوار زه‌امداری قاجا به است ۰ 
عه اداره آمون معا کت در دست مشتی مردم نالایق بوده خود یادشاه هم که اعلا 
ال ترفی شون مملکتی و دلسوزی حال مر دم نمود سره بار بار و با 8 مخارح گ زاف 

همین رفتن بارویا وحیف ومیل اطرافیان و درباریان و وزراء نالایق‌موجبات 
صه‌ف مولکیت و هی شدن خر انه را فراهم ادن دولت ابران ناچار شد که ازاجانب 
و تجار داخلی مبالفی هنگفت بعنوان قرض بگیرد . اين قرضها بر اثر تبذیر «ظفر - 
الدین شاه روز بروز فزونی گرفته دول روس و انگلس را بشتر از پیش وارد حیات 
اجتماعی وسیاسیابران جهت ازبین بردن استقلال این‌مملکت مینه‌ود . 

ازطرف دیگر جاء طلبی صدراءظم ایران امین السلطان‌که بعد از امین‌الدوله 


ه اند 


۳3 از رحال وطن فرت: ام کر بمقام صدارت رسنده بود آتشس انقلا تب و 
شورش را در سر تا سر این سر زمین داءن هىز د نا آ نکه بالاخره »ظفر الدین شاه 
فراخخاه. راز نار ضایتی ءردم در 4 ۱ جمادی المانی 4 ۳۲ ۱ فرمان مشروطمت 
زا ادن شود و میررا ارام خان مقی الترل فیر اعظ که یی از انی ادوا 
روی کار امه بود در ع ۲ دی‌الهمده همان سال قانون اساسی مصونه «جلس شورای 
ملی را بامصای مظفر الدین شاه رسانید و بادشاه در همان ماه مرد . 

محمد علیشاه جانشین مظفر آلدین شاه ) ۷۲:۱۳ ) با ملت و 
مجلس شورای ملی و اصلا با دخالت نها ند نت مر دم در ادارةٌ امور مایکت 
مخالفت میورزید . بهمین واسطه بهبراهی لیا خوف سردار سپاهیان روس مقدم 
در باع شاه طهران مجاس را بمساران نبوده جمعی با زا کت و باین ترتیت 
ب‌شر وطهٌ صفبر خائمه داد . 

اما برائراین پیش امد مردم در اطراف وا کناف مملکت سربشورش برداشته 
-پاهیانی از مجاهدین بخنیاری و آذردایجان و فارس و گیلان تشکیل دادند. 

بیرم‌خان ارمنی رباست سیاهیان شمالرا داشنه‌باتفاق علیقلی خان بختماری از 
از توس لین ح زد 

محمد علیشاه ازایشان شکست خورده با گرفتن«ملغی دارو با تبعید شد ( ۷ ۳ ۱( 

پس از محمد علی شاه طفل صغیر او احمد میرزا پیادشاهی رسید و همین 
واسطه ءجلسی شورای ملی ناصر ااملك را نه تبابت سلطئت انتخات نمود . 

با ماطنت احمد شاه نیز اوضاع خراب ابران رو به بپبودی نرفت و علاوه 
بر نقصان مالی و فرض های روز افزون در هر گوشه ای از این مماکت اغتشاشات 
مختلفه بر با شد ودوات فوائی که مواند از تمرد ایشان جلو گری نموده «حفظ 
جان و مال مردم از دستبرد دزدان و راهزنان بر دازد نداشت . 

احمد شاه جای شت و لامور ممالکت ؛ ناظیم سیاهیان و علاج دلت و 


رن 


بد بختی ابرات در عصری که که دول جز نرفی مماکت و ملت خود آرزوی 
دیگری ندارند غافل از هر اندبشه ای در فرنگستان بهش و عشرت مشفول بود . 
خوش‌خنانه مر دانگی وقوت اراده نایغهُ فرن ببستم اعلیحضرت رضا شاه بهاوی 
شاهشاه ابران که ببا دویست نهر از همراهیات خود در شب سوم اسفند 
‌ حوت ( ۶۹ طم, ان را فتح نمود به بد بختی ابران وخواب غفلت سلسله 


واجار حانمه داد ۱ 


بخش روم 


تاریخ ارو پا 


6 1ج 


فصل اول 


بات ۳ چهار دهم 


۲ ۲ 1 لو ثی و ۳ بعج ختالن سل از مکی خو ش او لادی تذاشق: 
دورة صذغیری او ای ۱ ۱ 
و مسیْا؛ فر ند و اهالی فرانسه از این حیث در رعب وهراس بودند . چه از 
طرفی تصور «مکر دند مناداعدم وارث برای تاج و تحت هه 

داعث روی کار آمدن خانواده دیگری عبر از دودمان بوردن شده از جانب دیگر اما: 
و بزرگان بر اثر حس جاه طلمی علکت فرانسه را سشتر از پیش بایمان هوی وهوس 

و تو اد لو ثی چپار دهم در تال ۸ ۳ ۲ ۱ لاعث اطممنان در حرط ا ۸22 ل 
کت و شوق و شعف عجیدی در سس فر انسو بها شده بقن کردند دیگر شاهز ادگان و 
مشفد.رن شم کت 5 و حجود و آرای بز ام تاج و نی نمیتو اند ز ماه امور را 
در دست گرند ۰ ۱ 

و ثی سیر دهم سره ماه فبل از مرک خود تفص اعللاهىهُ حصوصی ادارء امور 
«ملسکتی ۴ عیده بارلمافی از ام اء و بزرگان که‌در تحت ر باست مازارن تشکیل هد 
سیر د ۰ اما دس از فوت وی که ورراء و ممنفذین مملکیت دون او <ه بمازارن 
شروع بمخالفت و ضدیت با _اری که او ثی خض دهم در موصوع نکیل بار مان مز بور 


۱ داد‌بود گذارده هس مك دم از استلال و امارت هبر دند : 


۳ نس 


از جمله این اه کنی ۱۵ و بودند که نقوذ و افندار فوق العادء‌ای 
دبن جمیع طبقات داشند . 

مازارن صدر اعظم ۵1 بشنگری‌آن و مادر او ئی چهار دهم که در دوران 
صغری شاه نمات سلطنت با وی بود شکیل بارلمان اقدام نمود . این محلس باتفاق 
آراء يك سلسله مالیانها و عوارضی را بر مردم پاریس در خصوص غلات تحمیل نمود 
که موجبت شکات وعدم رضات اهالیگ دید و درسال ۱۱۶۳ ای شورش وانقلات 
رابر ضد مازارن گذاردند 

طبقات روحانیون و اصیازادکان مملکت چون این بدیدند سحر يك گندی 
وبوفور * (از نوادکان هانری چهارم) در پاریس بائش انقلاب اهالی دامن زدند . 

درپانز دهم ژوئن ۱۰۸ ملت فرانسه آن دترش را وادار به انحلال بارلمان 
نءوده‌بار امان‌دیگری مطاق‌اصول بارلمان انگلیی که که اشفتار ار امستقها در دست 
نمانندکان‌ملت مداد تشکیل دادند . 

قدرت اعضاء این محلس روز بروز فزونی گرفته موجدات ترس و رءب ملحه 
فرانسه را فراهم میاورد . بهمین واسطه ام بتوقیف عده ای از نمایندکان ملت من 
جمله یکی ازآنها بنام بروسل * که محبوییت کاملی در مدان اهامی باریس داشت داد . 
از ام ان هتفرن آمد کلیة سا کر بار س درطلب انتقام وی‌مسلح شدندر سای‌شورش 
و اغتشاش را بر ضد دولت گذارده حتی جمم کثبری از آنپا بقصر سلطنتی هجوه 
آوردند . آن دتریش که این بدید بروسل و حبوسین دیگر را پدست شورشیاف 
سیرده باتفاق مازارن و جمیع شاهزادگان و درباریان به روئل" نزدبك پاریس فرار 
کرد. این مسئله ابتدای انقلابات داخلی فرانسه وممروف به مسئله فرند است 

این انقلا بات از سال ۸ ۱۱۸ تا ۱۱۵۳ دراغلمی از ابالات و ولابات فرانسد 
دوام داشته کنده با پول دولت اسپانیا که از يك فرن قبل درسیاست و اوضاع‌داخای 


بو یتيیج: بت چصس تم 
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حت ما و ده 


فرانمه صاخب نفوذ بود جمیع طبقات را وادار بمخالفت و ضدیت با دولت مینمود 
وضعیت هرح و مرح بارس بر ۳ ملکه و بادشاه روز روز شدت میگرفت 
خا اه الا خر در سال ۱۹۵۲ از نما ۱۶ ات طولانی با نمایندگان ملت و دادن 
بهضی امتماژ ات نامراء و مثتقذین مملکت شاه وملکه بپارس مراجعت کردند . اهای 
5 قرو دهاز ارن که قزر ان اران ازنرس دشمنان خود به کلنی ! فرار ک ده بود مخالفت 
ورزیده در حق وی هرابانی بر وده اند که مازار شاد؟ معروف شده ات . مازارن 
دس از خائمه فرند ۱ و1 ۱( در کلم تقاط مملکت «در خو است آن دتر ش بارس 
۷ 

انقلابات فرند که بر اثر جاء طلبی امراء و نجباء بمیان آمده بود جز فقر و 
فلا کت عمو می بر ای جمیم طبقات «خصوص نود؛ فلاحین و زارعین که اموال امشان 
دستخوش چیاول سر بازان و غار تگر آن بیکاره شده است نشج دیگری وه 


۱ در شین فرانسه و انگلیس همسشه خمال درستی و اتحاد با احمانما 
اتعاد فر ااسه و انگلیس 


و جرنی دو نکر لك که در ان رمان هنوز قو کت و عضمعی داشت بو دند ولی 


؟ رمول ۵ ود نگل س بواسطه آ نکه دو لت اصمانما احازء اقامت 

ات اصمانما نداده ز‌ 2 ی های تجارتی آن م لش ند عمانعت 

ممگر د ای 75 با فرانسه رقیت آسیانتا ریخت . همین مناسیت در توامیر 
وئی چراردهم و کرمول معاهده ای تجارتی منعقد کشنه سه سال بعد 

)۸ ۱" ۰۱( عمهد نامه ای دیگر مشعر بر | نکه در جنگ با استاها سمش های انگلیس 


فوای فر انسوی را از راه در با مساعدت نما ند سس دوشن هر دور سرنه شش . 


۱٩ ۵ ۵‏ من لو؛ 


فازان که مبخواست از نقود اسیانیبا در فرانسه بکاهد در چهار دهم زرئن 
۸ تورن ! سردار نای دوران سلطنت لوئی چهاردهم را و فتح دونکر لد 
نمود . تورن هم باتفاق قو ای حری انگلستان آن ناجیه را در محاصره آورده جبپه 
اسیانیول را بس از محختصر زدو خوردی در هم شکست . 


وس سین خیم و یی ندز بویت صیمع مس واه موی 
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در این محاربه چهار هزار نفر از اسیانیولیپا اس فراندویان شده فتح نتقاط 
دیگر برداختند . دولت فرانسه با دادن دونکر لگ ,دست انگلسها .ه تصرف شهرهای 
حوزهُ لاس دا . فتح دونکر ك در واقم تاریخ ختم سیادت و عظمت دولت 
اسیانسا است . 

دولت اسیانبا که خود را ضعیف میدید حاضر بصلح با فرانسه شده ابالات 
روسون و آرتو| را نیز بان دولت وا گذار مود . علاوه ماری نرز دختر بادشاه 


امهانیا نیز به ازدواج لوئی چهاردهم در آمد . اين صاح »عروف به صلح پیرنه 


است ۰ ۹ ۱( ۱ 
مازارن در نوم مارس ۸ ۱۲۱ دعطف از ناخوشی شید رل درود 

۳ 1 2 
دوره کبیری وی زندگانی گفت ۲ بادشاه حوان فرانسه لو ئی چپاردهم که از 


وی بفر ااسه تساط هستمدایه وزیر خود دیگر شنگگ آهده بود مخو است 


امور مل کته ار ۴ شمه دهد ه گرد ور ار آثر همین فکر 
و مقصو د در روز دهم همدن ماه 5 تشر ات حصو صی نمعل سر روحانبون رفه 
اعلام کر د ِِ» ع از این مرخواهم دجصه4 ورزر اول خود باشم ۳ از اف ءطلب 
خویی مسمو ان فد ۳ 4 اىدازء‌ای او غی چمار دهم نسمت بوز ار اول مملکت ددالمن 
دو ده ای ۰ 
باری اوثی چماردهم وقسکه تساطنت رسید بش از سست و سه سال نداشت . 
تعلیم و نرست وی لسداز حنصر و ا ولا مفوط ل بكث شلیله اطلاعات شفاهی نود , 
بجای‌این فقدان تعلیم کافی‌قو ماوت کامل . سلبقهٌ خوش وآداب و عادات پسندیده 
داشت . در بذیرائی صنوف مخنلفه سردم لطف و ظرافت خصوصی از خویش نشان 
مىداد فن سباست را درمکتت مازارن با همان حملهُ خصوصی که ناشی از نراد 
ابطالبائی است فرا ترفته نا آخر حیات حس اختفاء قضابای سباسی . سخت گیری و 


تظاهر قدرت خودرا از دست نداده است ۰ 


175 -۱ 


تم ور سم ۱ 


ی 1 شنت 


خود ( که از زمان مازارن روی کار بودند) بنام میشل لونلیه" وزیر جنگ هوگه 
دولبون ۲ ریس امور سیاسی و نبکلا ف و که ۳ نار کل امور مالی داده ود و هر 
وفت ممخو است ازندچه اعمال اینوزر اء اطلاع باند محلسی بر داعت خود تشکیل میداد 
که معر وف ۵4 ۱ محلس‌مشاوره ءالی ۴ ممماشد ۱ علاو ه در سره نقر مز مور ژان لامست 
کلر + دسر «کی از تجار بار چه فروش هر رنس که در رمان ماز ارن ناطر امور مالی 
شخص [ 1 ود بعدو آن , مشاور دول خدمات نمابانی بلو ئی حبهار دهم نءو ده اس 
که همین خدمات داعث لرفی و دخول وی در جن مشاوره عالی گر دید ۰ 
از .مان این و زر اء فو که ناط رکل‌دار ای فدرت فوق ااعاده ای نود ۱ جه ممئوانست 
دخاات و تفدرش در امور وزراء ۰ دما ند َ وی در سیغاهعر شنان ۱ ۲ ۲ بر اثر 
دسااس ۳۹ لو ای چهار دهم بالاخره حاضر شد که افزن و ز در در ودرت ۳ وس و 
مدا 1 تما ند و شغل و بر ا به کلدر دد هد 
کابر در توسمه تجارت وانجاد قو ای بحری فرانسه زحمت فوق آلعادء ای‌ککده 
معشل لوتلله و بعد از وی سرش لووا" در تاظیم مماهمان نمر رنج بسباری بر ده الد ِ 
لو ۶ی چهاردهم عالاو ه بر خدمانی که در ۳ تمد مسانی نظام جر به . 
اقتصاد تموار ت و عطمت فرانسه در انظار سایر دول ارویاتی نمو ده 1 رجاد چهار 
آکادعی ) آکادمی فرانسه . ] کادمی علوم . آ کادمی نقاشی و ححجاری و | کاده‌ی 
تتمارش ) خد مات نمابانی در راه عم و ادب فرانسه کرده آتتگ:: 
۰ ۹ ( ۰ 
۱ ِ فرهان نانت که هانر ی چم‌ارم در سمه ۸ ۵ ۵ ۱ برایر فاهمت 
ار اونیبهاردهم ۳ 1 آن ضا اختلافا 
ه صات معتهدین مدهت در مان در نمو ده ود اخد۸ فات 
با برتمتانها. ء اسایش معنقدین مذهب پرتستان صادر نموده بود ا< 
مذهبی و در فر انسه از لدن بر ده بروان مذاهب کاتو ليك و 
۱ ... 761016۲ 16 ۷/۵9۵1 ۲ - 02100۷6 65یاورب1 . ۳ - ۳۵:6 ۸۷۲6۵۱25 
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نت 


بروتستان بدون آنکه بنکدیگر نفرت با عداوتی نشان دهند در کليه نون اجتماءی 
زندگانی راحت و بی دغدغه ای داشتند . جون لوئی چهار دهم در مذهب کانولدث 
بسیار ممعصب بوده خودرا حامی معتق‌دین این آین ممدانست از همان اوابل دوران 
ساطنت خوش ال دور کر دن موهو مات مذهمی شده »مخواست برای توحید مذهب 
در تستانهای فرانسه را وادار قبول طر بقه" کاتوليك شماید . 

اما پرتستانها که نمیتوانستند دست ازائین‌خود بردارند باعث اغتشاش واختلال 
در ام حکومت شده بالاخره بادشاه در سال ۵ ۱۱۸ فرمان الغاء فرمان نانت راب 
مواد ذبل اعلام کرد : 

۱ - تخر یب کلبه معابد و کلیساهای معتقدین پرنستان . 

۲ - خروح رو شام مذهبی در ط.رف بانزده روز پس از اعلام الفتاء 
فرمان نانت . 

۳۹ مواجر تکدانیکه هنوز قبول مذهب کاتولبكث را نکرده اند بممالك دیگر 
ادا ممنوع بوده اولاد آنها را با مذهب کاتوليك تربیت میکنند . 

الفاء فرمان نانت باعت مهاجهرت سری معتقدین مذهب_برتستان بممالك 
اطر اف شده از نظر تجارت . صناعت وعلم و هذر ضرر فوق العاده ای بفرانمه وارد 
آورد . در عوض ممالکی که بر تسمانها بدانجا رفته اند از قسل هلند . انگلیس و 


در وس ار اثر و بود آنان رواق قابل ۰ <صاه ای ح<اصل نه‌و دند , 

ی فر انسه در تمام مدت س(طدیت 1 یادشاه بسن کلم دول ارو با حادز 
اهمنت و سبادنی بوده که نا آن نار یخ نظر نداشته است . فرشا دو ثئلث از 
سلعفنت این یادشاه که چپل و شش سال است ( لوئی چپاردهم ۷۲ سال سلطنت 
است ( مصر وف به مجار یه با دول دیگر ار و با شده انش ۰ 


آو ی چهار دهم در زمان کبری خود به چهار جنگ س وراات اعمانسا 


0 


۱۷۸ ۱۹۹۸ . هلند ([ ۰-۱۷۲ ۱۱۷۸ ) . اتجادیه اکسنورگ 
(۱۸۸ - ۱۱۹۷) وجانشنی اسپانیا ( ۱۷۱-۱۷۰۱ ) عمادرت‌کرده است 

سیاست خارحی لوثی 4 ۱ را غمتوان بدو دوره تقسدم نمود . 

دورد وی ره ۸ ۱ که صامل‌ یرای ورات استانیا ودهلنه 
و زمان ارتقاء و عظمت دوات فرانسه بوده لوئی چهار دهم بر کلیه مالك ارویا نفوذ 
کاملی قاسیه ام 

دور دوم ۱ ۷۸ - ۱۷۱ ( مششمل بر اتجادیه ۱ کسورکف وحنگک 
جانشینی اسپانبا بوده شوکت و جلال این بادشاه بر اثر تشکیل اتحادبه های بزرکی 
بر ضد وی بایمال شده است . موضوع فد یت م-م کلب محاریات لوثی فضیه 
جالشینی امیانیا بوده که افکار سیاسیون بزرکه آن زمان را قریب نیم قبرن بخود 
متوجه کرده است . 


1 
جنگ ‌وراات اسیانها : 2 ان توس هار( باد اما دو ۳ 


ی لوشی 
چهار دهم بادشاه فرانسه و دیگری لمویلد! امیراطور آ لمان 
در موضوع جاندینی وی ممتوانسنند ادعائی داشته باشند این دو یادشاه در عبر 
حال‌هم عمو راد کین و هم داماد فیلیپ چهارم بودند ۳۹ فص که داعث افصلیت 
اوئی چپاردهم در این ورائت میشد این بود که آندتریش و ماری نرز مادر و زوجة 
وی و و از مادر و زوجه اتویلد بوده اند . 

حق وراات حقی است که مطابق فوانمن و عادات قدیمه برابان" فقط اولاد 
اولين زوجه متواند از ممراث پدر بهره مد شوند در صورتنکه ارلاد زوجه انوی‌از 
1 امتماز محر وم اند . ماری ترز حون دختر فیلیپ چهارم اززو حهُ ارلی دود حق 
وراث را داشته شارل دوم که زادء ازدواج انوی وی می باشد نمینواند از ممراث 
ندر مسمتع شود , 
لوئی چپار دهم بهیجوجه نمی خواست برکلیه ماصر فات اسیانیا تسلط بابد بلکه 


۱۲۵0۲۷۲ - ۲ ۵۳00/4 - ۱ 


دمجنم هیاسمه نسح حیحص خی دحا اس هریت وا مه اقا وه ات مت باس ها سر واوا اس ی یوکس مرس رم 


ی" 


منظور وی فقط بدست‌آوردن ولابات فرانسوی زدان بوده در مقابل میخواست اسپانیا 
و ام‌یکا را بعمو زادة خود لویلد وا گذار کند در ژانویهُ ۱۱۹۸ بالاخره پس از 
مذا کرات طولانی هت بسن امیراطوراطرش ویادشاه فرانسه همانطوربکه خود 
اوثی چهاردهم.مابل بود منعقد شد ولی‌درسال ۱۱۷۱۷ اوئي جهاردهم قبل ازانهقاد 
معاهد وین تورن سردار ءعروف خودرا با خصت هزار سپاهی مآمور فتح فلاندر 
نموده سال بعد کنده را برای تصرف فرانش کنته فرستاد و این دو سردار نواحی 
مزبور را در تحت تصرف فرانسه در آوردند . 

بمد از فتوحات »زیور دول انگلیس . هلاند و سود بر ضد فرانسه اتحادی به 
اسم اتحاد :4:۸ لاهه تشکیل دادند که آن دوات را مانع از انجام مقاصد خود شمایند 
اما درلت اسیانیاچون خود را قادر دمقاومت بالوئی چپاردهم نمیدید در | کی‌لاشایل 
صلحی‌کردکه بموجب آن لوئی چهاردهم فلاندر را منضم بفرانسه‌کرده از حقوق خود 
در فرانش کنةه صرف‌نظ_لمود ( ۹ 6 ۱ 
۳ لوئی چهاردهم ازانحاد هلند با دولتین انگلیس و سو ۱ 
۱ خشمناك شده مبخواست بهر نحوی باشد قدرت آن مما.خترا 
یابمال نماید بعلاوه وجود این دولت را که ملجاء پروان کالون بود در اررت سر 
زمین خود از نظر حفظ اننظامات مذهبی عضر و جنگ با وی را لاز‌میدانست.. 

اما قبل ازشروع بمحاربه بی طرفی آنگلیس و سوئد را با دادن و جهی‌هنگفت 
خربده لمُوپلد و شاهزادگان آ لمانی را نیز با خود موافق نمود و در سال ۲ ۱۹۷ با 
۰ هزار نفر باتفاق تورن و کنده سرداران معروف خود بپلند حمله کرد . 

در اتّداء لوئی چهار دهم بیشرفت نمایانی کرده تصور نمود هلندیها دست از 
«قارمت خواهند برداشت اما برخلاف منظور وی هلند؛ها سد های دربائی (دیگی۱) 
را شکسته فرانسویان را ناچار بعقب نشینی نمودند . 


اما در همان موفع دوات هلند نا پرداخت + ۱ ملمون لمور مهدا ی صلح سل 


تچ چسوی ستسو تفاس سح تسوا :این هد خقد بت بچفی. 


۱ - 5عا8(] 
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لو ئی چپاردهم ات خی درا رد کرد فط در مقادل ۵ ۲ ملدون لور و انمسام 
اننگ حاضر برای تخليةُ هلند گردید ۱ هلندیها بچون این تعرض را دندند بخبال 
دفاع سر زمین خود تا آخر ین فطرء خون خوش افتادند مخصوص که در همان‌آوان 
زان دو و رس جمهور آن عاکت محر بكك عضی از خالنین مقتول تنم کوم 
دورانژتنها حریف توانا و پرزور لوئی چماردهم در مسائل و جنگهای اروبا بجای 
وی دان مهم ره‌مده بود و هلندیها را تحر يلك مقاومت درمقابل فرانسوبان منکرد. 

منحدین فر انسوی از عدم بیشرفت اوئی رو استفاده کرده دو باره 
خانن هار۱ ردو ود آستای رو ۱۱۷۳۴ هععي, سرانته ور که ره 
اطردشن بو فو استاننا شتذرجا باتقای با هاند حاضر شدند و در شهر لاهه بر ای‌دفعة: 
نی در د فر انسه با ناد اتحاد .ه درزوری ق.ام ک دند .باد شاه ف, انسه که ازفتح 
هلند ناامید شد متوجه اسپانیا شده درعدت چهار سال (۸ ۱۹۷-۱۷ ) محاریات 
نما بانی کر د و بر که مالك سفلی و فرانش 5 تفت 2 


از طرف دیگر تورن در آلزای شاهز ادکان آامانی را در تحت فشار سخئی 


فرار داده دس از ار بات ِِ و تور هام ۳ سیاهیاف دشمن 3 بکلی ۱ 
مر 
این در د و لی در جنگی که اس او او هنت ؟ و۳ اتفاق افناد بخلوله <ر دف از 
دای در ۳۹1 
هلند با و آلمانیا و اسیانیو مها ک خود را طع.ف مد دش ند حاضر بصلح شده 
مطارق این صلح اسیانما ابالت قو ات کته و الاندر ۳ شر انسه وا کذارننود 
و بابن ثر مب حجد ود 1 دولث اخبر دسمر <ل طبی‌ی رز سدشه لو نی چپاردمم حایز 
عطمت و سیادت بی نظری در ازوتا دید 


دول ب ارهیا جون از فتوحات بادشاه فر انسه در ار س افناده دو دند وسائل 


بت تصم موی مقسهه واه اس ورین وت جی مهف وه چا 
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هتار که رائیسین را فراهم آوردند ( > ۱۸( 
و کت و حالال بادشاه فرانسه باعث وحشت دول ی و 
جنگ | تاد به 
اکمبورگ و از طرف دبه-ر اخراح پروان مذهب پرونستان و الغای 
فرمان نات عداوت و دشم‌نی ممالك بروندتان را نسمت به 
او ی چمهار دهم فر دای داد و این دو مسئله باعث اثتلاف ممالك ارویا برای دفاع 
در مقامل تجاوزات فرانسه گردید و جر يك کگوم درائر اسیانیا . سوئد. اطر بش 
ابالات ساحلی زود وانه" رن و دوگ نشمن ساوا اتحادبه ای بنام اتحادبه 1 و کین 
تشکنل دادند و وم 1 تنها رقیت بادشاه فرانسه بود بمعض رسیدن ماج 
و تخت انگلسدان ۷۸ بر ضد لوئی چپاردهم وارد اتحادیه مز دور شد, 
او ثی چماردهم فط از بت جبهه با تون سرو کار نداشت تلکه در تمتام 
سرحدات خود ناچار بمقاومت در مقایل تعرص ده انگان بود باین معنی که مدت 4 
سال درسرحدات بیرینه با اسپانیولی ها . در سواحل رن و ممالك سفلی با سر دازان 
ان هو اب وه ارو قرو اه ات۷ رشاو مه عراز 
معروف وی دراینمخاربات مارشال دولوکزامبورکک بود وباوجود آنکه لوئی ی 
جمیع دول اروپا را در این حاربات مستأصل و پریشان کرد باز بر اثر اثر مخارح گزاف 
و دادن تلفات زباد نتوانست استفادء قطعی برد و بالاخره بدرخواست متحجدین 
آنان ندز از جنگ خسته شده بودند در تاو رگ ۱ نرديكك شهر لاهه قراردادی ورگ 
ذیل منعقد کرد ۰ (۱۹۷) : 
لوئی جهاردهم کوم دورانژ را بسلطنت ارویا شناخته اغلمی از نواحی ونقاطی 
را که بعد از صلح 3 در تحت تصرف خود و بودرد کرد منمری متحددن 
استرازیو رگ را بدولت فرائسه وا گذار نمودند. ۱ 
جنکهای جانشی: نی اسیانیا یکی از سخت نربن و طولانی ترین 
حاربات دوره ۶ ساطنت لوثی چهاردهم است . چنه یادشاه فر انسه 
در این محارنات علاو: بر آنکه سرحدات مملکت خود را در 


حنگه‌ای حاندینی 
اسپانیا 


مسی رپس ی یی ره تفت سنوت اه ده د سقات وان خسن :1 مس بط میت وا تس ویس جوا تست مت واه بوووید. وج رد 


اِ- چ0 2 ۲ - اکن 


مت مرج مس ریب 


و 


مفابل اجانب دفاع مینمود بحفظ سر زمین پر وسعت امپانیا و حمابت فیلیپ پنج 


یز میکوشید . این محاربات بدون اعلان جنگ از ۱۷۰۱ شروع شده نا سال 
۶ ۱ ععنی سیزده سال دوام داشته است . 

جنگرای این دوره را میتوان مشتمل بر دو قسمت دانست : یکی جنگپ‌ای 
تعرضی که بش از دوسال طول نکشده دبگر ی‌محار دات تداف‌ی لوئی چ,ار دهم برای 
حفظ سر زمین خویش و استقلال اسپانیا . 

جون مکی شارل دوم یادشاه اسیاندا نزديك میشد دول سه کانهٌ اطرش ۰ 
انگلیی و هلند برای جلوکری ازپیشرفت مقاصد پادشاه فرانسه در موضوع جانشینی 
اسمانبا با بو متحد شدند . شارل دوم در اول توامیر ۱۷۰۰ بدرود زندگانی 
2 در وصت نامه خوش فیلدپ دول دانژ وبکی ازنوادگان لوئی چپاردهم راچون 
میدانست پادشاه فرانسه در رسیدن وی بتاج و تخت اسپانیا کيك خواهدکرد انتخاب 
نمود . علاره شارل دوم تتدانشت .5 انتخاب تکنفر شاهزادهٌ فرانسوی «قام سلطنت 
اسیانیا از نظر وطن پرستی بیشتر از یکنفر ازخاندان هابسبورگه بصلاح .لت نزديك 
است . لوئی چهاردهم که بر من وصیت نامه اطلاع حاصل کرد لالاخره بس از 
چندی تامل و نردید در شانزدهم نوامبر ۱۷۰۰ دول دانژو را باسم قلیپ پنجم 
سلطنت اءپانیا شناخت . ولی للویلد رضابت سلطنت فیلاپ پنجم نداده بالاخره 
با موافقت گیوم درانژ و دولت هلند خود را جهت جنگ با لوثی چپهاردهم حاضر و 
مایت 

سرداران هعتدر متحدن اوژن دوساوا۱ و مار بورو از جنکجودان نامی‌آن 
دوران و تنها حریف وبلار" وواندوم" مارشالهای معروف فرانسه بودند . سپاهیان 
فرانسه شای‌تعرض بمتحدین را گذارده درسال ۳ در محل هوخ ارت ؟ اشان 
را شکست سختی دادند ولی‌درسال بعد درهمان ناحیه فتح تصیس اطر بشیها وانگلیسی‌ها 
شده با این بش آمد دورءٌ جنگهای تعرضی دوات فرانسه خاتمه بافت . 
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دور؛ جنگهای تدافعی جانشینی اسپانیا مدت بازده سال طول کشید و با و خز 
آ نکه فر انسویان بارشادت فوق العاده ای سیاهبان دشمن‌را مخت شام و بر بشان 
7 حتی در مالیلا که ! و دثن ِ نز دم دعط امک ز فتوحات نمابانی نمودند 
(۰ ۰-۱۷ ۱۷۱۰) بازاین محاربات ضرر ابشان تمام شده است . چه دولت فرانده 
+تحمل خرحج گزاف برای تهیه سپاهیان گردیده از نظر نقصان مالی موجدات عدم 
رضایت ملت را فراهم آورده بود . از طرف 1 متحدین_ نیز از طول مدت 
«حارده شنگ آمده بموجب معاهدات اوترشت* و راشنات؟ ۱ ۱ ۷۱۳-۲ ۱ ( 
حاضر بصلح شدند . 

بموجب این معاهدات شارل ششم که بعد از مکی لمویلد بامیراطوری رسنده 
بود ساردنی . مبلان . نایل و مالك سفلی ر ا <زو معصرفات خود نموده فیلیپ پنجم 
باحفظ مستعمرات اسیانبا متعهد شدکه درصورت امودن وارئی برای تاج و اخت فر انسه 
لهیج وحه دخالت در اوضاع آن مملکت با فمول جانشردی لوئی چهار دهم را ناه‌اید . 
بطور کل وان رف کعمله عانعتی انا نامآهدات سول تقوم ای 


منازعات :ا اوابل سلطنت لوئی بانزدهم دوام داشته است 


م 
ول وصت نامه" شارل دوم در موضوع انتخاب بك شاهزادة فرانسوی برسر بر 
سلطنت اسپانیا اصللایکی از خبطهای سیاسی لوای چهاردهم است . چه باين ترتیب 
نئوانست مملکت خودرا سرحد طبیعی آن که اسای که محاربات وی روی همین 
پایه مسء‌قر بود برساند . ۱ 
ملت فرانسه به اندازه‌ای اتوان و دولت آن تاحدی ضعیف شده نود که رکه 


اوئی چهاردهم ۰ ۷۱ ۱( برای آان بجای عزا جشن وسورعظایمی بشمار مبرفت . 
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ب 


فصل دوم 
رو سیه تا غاز انقلاب کبیر 


روسمه مملکت و سره است که همان دنمالمه رت های 
اظر احمالی ۱ 
احوال اهالی ارویای غربی آشنائی نداشتند.. 

روسب] از نژاد اسلا و و ممل چکها و صر ما ۳ اوسما نما در هذمت دار 
مععصت بو دند , 

طواف مغول در فرن سیزدهم بر ادالات شرقی روسبه تساط بافتند و در 1 
اوان این ملک من اصا< و بزرگان چندی تقسیم ده زر بات بادشاه کیف ۴۳ که 
در آن تار بخ نفودی داشت در خود قول کر دند . 

از اوابل فرن چهاردهم بر اثر ترقی مسکو کیف اهمیت اصلی خودرا ازد-ت 
داد ۱ حکاه مسکو بمدر یج بر اثر دست دافتن ۳ نواحی دیگر اعتمار فوق العاده ای 
تعضتان دوه خود لقب تسار دادند ۰ ابوان سوم وابوان چهارم ( و ۵ ۶ ۸ ۵ 6 
معروف 4 تر سل از ءعر و فتر بن‌تساران روسبه اند که در ترفن وافزاش قامر وسلهدتی 
منخو کوشنده آند ۰ 


۱4 


دس از مکی ابوان و ذر بر 11 سار روسه شاهزادگان و ایا 


مخالفت همورز «دند . 
در واقم دوره نازه ای در تار بخ رو سده و حجود مناد که سر بای آن در از 


دس انقلاب اختلاف بین امر اء و شاهزادگان و فمل و خونر بزری نوده است نا 


11 ۳ ۱ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ َّ۵ 8 ۰ 
ا که در سالن ۱۹۱۹ مسمشل فدروو اج رومانوف پسرنیکی تیچ رئیس کل‌مذهیی 


روسیه مقام سلطنت انتخاب شد و ادن شخص موسس سلسله جدیدی است باسم 
رومانوف که سه فرن تمام در آن مماکت حک‌روائی نمودند . 

ممشل رو مانوف از ۱۱۱۳ ۱ ۱۹66 سلطنت کرده تمام این مدت را جنگ 
و حدال باطو یف امه وراق و امر اء سر کش که فصد سلطت ر داده اند پرداخده 
است . پس از میشل الکسی بچای وی بمقام تزاری روسیه رسید . 

در دوران سلطنت ادن بادشاه بر از کفنت نفود ر وحانیون بخصوص نیکون * 
رئسس کل آنان بك سلساه انقلابات بروز کردهکه داعث ضعف سیاست خارجی‌روسده " 
و دخاات اگلیس ها . لهتتانی‌ها و سوندیها در سر تا سر آن سر زهین شده است . 
فدور " در سال ۱۱۷٩‏ مد از فوت بدرش از که بیادشاهی منصوب شد و او م 
مذل ددر در دوره شش شاله ساطتت خوش (۰۱ ۱۰۷ ۰ ۲ ٩۸‏ ۱) در از سن بردن 
نفوذ روحاندون سعی لیغی نشان داده خدمات نمابانی نیز تمالم صنعت . تجارت . انظام 
ود ادب رز دهاست: 

بافوت فدور ءملکت رودیه دچار اغنشاش و هرج و مرح فوق العاده ای‌شد 
چه این تسار از خود جانشینی برای ناج و نخت مملکت باقی نگذارده خواهرش 
شوقن رمام:آموز ملکتی را تست رفت: 


فا بس از فلمل مدئی طمقات اشراف و روحانیون باوی محجالفت ورزنده در 


ماط۳( ما من ۲ بمممما ماه امبعز۷ ۳ م۸۷ 
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برادر فدر را سلطنت انتخاب کر دند ۱ 

بطر در سال ۱۹۱۸۳ که به تساری روسته رسند بیش از دو ازده سال نداشت . 
بهمین واسطه نمی توانست با وجود خواهرش سوفی بحفظ مقام خویش ردازد . چه 
علاوه بر حاء طلبی این شاهزاده خانم جمعی دیگر از مخالفین وی برادرش ابوان‌را 
سلطنت بر گز بدند . ۱ 

بطور کلی‌میتوان گفت که قدرت و نفوذ کامل درحکومت روسبه تاسال ۱۹۸۹٩‏ 
در دست سوفی بوده ابوان و بطر اصالا جز اسمی بی مسمی از سلطنت نداشته اند . 
در سال ٩‏ ۱۱۸ پط رکه بتدریج ازقدرت خواهرخود بتنک آمده بود باتفاق همراهیان 
خوش ک از زمان طفوامت با اک داشتهد بر ضد وی شورشی بربا نمود . 
سوفی که تاب مقاومت برادر را نداشت تن ازصومعه ها فرار کرده بطر در سیتابر 
همان سال سن هفده سا کی ژمام امور مملیکت را مستقلا در دست تفت ۱ 
سلطنت بطر کبیر بر از همان اوابل سلطنت ننای دوستی و معاشرت را با 
ٍِِ ۰.۵ اروپائیان مقرم اسلوبودا ۱ ( یکی از محلات خارجی شهر 
مسطو ( را گذارده بوضع نمدن اروبای غری و علوم آنان ای حاصل کرد ۰ این 
بادشاه شتقوعا سوسط همن ازوراشان که ازآن جمله گوردن 9 لوفور ۴ بو دند ۵ 
ژباتهای | تساننر وخاکفی هه مات هغبان و سفن علوم ویک آشتالن 
بدا کرد و «مدن مسنله باعث شد که تمام دور سلطنت خوش را مصر ورف ملد و 
انششار تمدن اروبائی بین اهالی روسیه ننماید . 

بطر همواره در زمان بادشاهی خود ععتی از ۱۱۸۸ ۱ ۲۵ ۱۷ سَعقیب دو 
سداست دبل مشفول بود: 

۱ - آشنا کردن ملت روسیه بوضم تءدن اروبای غری و ا.جاد تشکیلا ت‌ 
جدید داخلی . 
۲ - توصعهٌ مملکت و دست بافتن بدربا هاي ساه و بالشك . 
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ات 


برای رسددن مقصود انوی بظر ناحار بيك عده تحاربانی با دولنین سوئد و عدمانی 
دسْت بر ده است که ذبلابه آها اشاره ممشود : 

ارب باروو. میم چون عثمنی در آن تاریغ مشذول زد وخورد با دولت آطریش 

تكِِ تابود بطر یقین داشت که از نظر قوای نظامی این دولت ضعیف 

تر از سوئد است . 

همین مناسیت در سال ۱۹۹۵ جمعی از سیاهیان سرداری لوفورو گوردن 

سایق الذکر تپیه دیده برای فتح ازف فرستاد . اما چون قوای بحری کاءلی نداشت 
توانست کاری از بیش ددرد . ۱ 

اهدا در سال ۱۱۹۹ بار دیگر آن بشدررا در معر حملات دربا!ی و خشکی 

قر اردادهبالا خره‌آنجار منصرف شد. ابن‌فتح باعث شهرت بطر در انظار ارو بائبان‌گردید . 

«جازبات با دولت سود سمت و کال بعنی از ۱۷۰۰ تا 


محار به پاسو ند و ۱ ۷ اطول کشنده است سار روسیه فبل از شروع بجنگ 


حنگهای نارواو بلیاوا 
درای شرفت کار خود جون شارل دو ازدهم بادشاه سود 


حریفی زبر دست و قوی بود با دولئین لهستان و دانمارگ پس از مذاکرات طولانی 
کیناك و ک زر ۱۸ ۱۷۰۰ ماع تن حمله برد . 

بطر که با چهل هزار نفر از سیاهیان مأموربت هجوه به پار ‏ ات 
در مقابل لشکریان شارل دوازدهم که بیش از» ۰ ٩۰‏ نفر نبودند شکست سخخنی‌خورده 
( اوت ۰ ۱۷۰) تلفات عدبده ای داد . 

شارل دوازدهم| گر مشفول نزاع با دانمارك و لهستان نبود (طورحتم میتوانست 
بطر را تعقیب کرده دوات جدید الثاسیس روسیه را «ضمحل تماید ۰ پطر هم از 
موقعیت استفاده کرده به‌ب‌ط متصرفات خود در سواحل بالتدك پرداخته سپس درسال 
۳ در کنار رود خانه ۳ به‌بثای سن بر سنور کگ دست برد : 


شارل دوازدهم پس از فراغت از کار لهستان و دانمارك در سال ۱۷۰۸ با 


۷۶۷ . ۲ ۷۵۳۷۵ - 0 


تا ۳ وج 


۰ نفر از ساسیان ورزیدة خویش شروع بحملة بروسیه نمود . 

بطرچون فادر بمقاومت نمود عقب تشای رو یادشاه سوئد را بداخله روسه 
کشانید و باين ترئیب بر اثر سرا و برف و نداشتن ن دوف کافی لشکر اف سوند 
تلفات ز بادی دادند . 

شارل دوازدهم بجانب دشت اوکرانی رفته با عده ای از طوایف قزاق که با 
سلطنت بطر مات داشتند قلعه یلتاوا انس و امه 
بطر ک مد لمبیی: سارت د دیگر ! زنظر قوای نظ.ی ضعمف و ناچمزشده است خود 

تام ا بط دنه مرو جنگی 3 اتفاق افناد سیاهمان سوئد را بکلی از از بای در آورد . 

۹ ۷۰ 8 . پاشاه سود س از این وافعه بدربار عشمانی حرت درخواست مساعدت 
"و وادار کردن‌آن و لت ان ک با روسها فرار اخشار 9 مدت ۵ سال در آنجا 


اقامت داشت ۷۱۰۱۷۰۹ ) 


مر 


باون دوازده, در مدت افعامت خود در عممانی ان و ار 

[جد بد میدار دات 

میم 
رطر کبیر با عدمانی 

و سو اد تر کا اعلان جنگ ده دطر دادند ۰ دطر نمر مدز سیاهیان 


وادار بحملة ار و سمه مود ۱ باین‌معنی که در نوامیر ۰ ۱ ۱۷ 


درداخته در گذار رود خانه ۳ و افع بین دو ابالت‌ملداوی 
و سارابی با دشمن مقابل شد. 
در جنگی که فر بقمن انفاق افتاد بطر تلفات فراوانی داده نزديك بود کار 
ور دک شود . منتهی سب اثر سباست و کاردانی زوحه خویش کانرنن از بلیه 
۱ 


دا ت اف ۲ کاتر دن 5 دادن ۰ ۲ هززار رویل ی ۵ ما,ون ربال ( 9 از 


فروش حواهرات خحود ۵.۵ دبده دود دو لت ده 


را و ادار رععد عاهده ای باسم 


0 در وت نمود ۱ بو جچبت این ورار داد ازف از ی تصرف در خارج سد , 
( دوه ۱۷۱۱ ) 


چهار تال سس ازاین و اقعه شارل دو ازدهم نه شعمده ود زر وسمه 5 امیر اطور 


حیحص صاخ بترم نخر ج سر هم میم یحو داح رخ رو تخر مر میا ی سیسات ی بر موسا و هخا زد بجاو ی مومت سدق ی وی 


ك ۱۳019۷0 ۲ . ۳۷ 
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اطر بش و فردر ىگوم اول پادشاه بروس اتحادیه ای جببت حمله بسود تشکمل دادة 
است مخفمانه خود را به آن سر زهین رعاند . ولی 3 موئد بدست 
اجانت افتاده شارل ششم نتوانست کاری از پیش ببرد و بالاخره در مارب خونبنی که 
بين او و متحدین در نزدیکی فردريك شال ۲ اتفاق افتاد بقتل رسرد ( ۱۱ دسامیر 
۷۳۸ 6 و خواهر وی المُونور ۲ بجای وی ساطنت سوئد انتخات شد. 

بطر در سال ۲۱ ۱۷ باجمعی از قوای بحری خود وارد استکهام شده بموچب 


معاهده ندسنئات ‌ الُونور ر وادار شماختن حق, و سره در باب رف لور نی ۲ اسنونی 


انگری وکاریل وفسمتی از فدلاند 5 در جنگهای برست ساره خود 5 سو ود امامت آورده 
دو د نمود ۰ داابن ار لدب ود رو سبه به در بای مالك رام بافت ۰ 


بطر کر زا انکه بجوی از حردات تمدن 2 عرسی‌ارویا 


مملکنداری 1 ۶ دك ۰ ۳ ۱ ۱ 
بعار کبیر ان ای حاصل اعد سوعدصیه دو سذر ‏ ۷ ۱ و ۲۲ ۱۷ ( 


دام بر میک ترلوویج بان قطعه رده است و چون این بادشاه 

صاجت عزی راسخ و هوشی سرشار بود در ضمن آقامت خود در آن نواحی اطللاعات 
مفیدی در که م‌اتب و شنون اروبائیا تحصیل کرد . از طرف دیگر دو اسعله آنکه 
ترقی قوای بحری را باعث ترقی مملکت خود میدانست اغلب رقت خود را مصروف 
برفدن ,کار خانه های کنتی سازی . موزه ها و ما کز صذعتی مینمود . دطر درموقع 
می‌اجعت عد؛ زیادی میندس . معمار . طبیب و افسران لایق بری و بحری جهت 
تشکبلات جدید روسده با خود یراج آوود 

خدمت بطر کبررا جهت ترقی واعالی ملکت ممتوان از سه راه دانست : 

۱ - حجود و ی در تخر آدات و عادات قدیمه اهال روسته , 

۲ - محاهدت در راه ترقی صنعت و تجارت . 

۴ - انجاد تاسیسات ۲ تشکالات جدیدی در آمور اداری و مذهیی یکت . 
ابن پادشاه با قوت اراده و پشت کار خستگی ناپذیر خود بعملی کردن سه منظور فوق 


۸۷۸۹/۵۵ - ۳ ۳/۵۵0/050 - ۲ ۰ ۳۳6۵۲۵621 - 


صصسسسسسسسک ص۱۳۳ 


موفق شده اهای روسیه را که ا آن تاریخ <ز مشنی وحشی و ص‌دی عاری از تمدن 
و اجتماع ندو دند شاهر اه ترفی هدابت کرده ات : فوای س«در ی ام هملکت ندر در 
اثر اهمش ی که بط رکنیر بفن بحر پیمائی و ساخت کشتی میداد پیشرفت نمابانی ن‌وده 
عده کشتی‌های ر وسده (جنکی : تجارتی وبا رکشی ( در اواخر ساطنت وی‌بهزاررسند, 
سار روسمه در ۲۸ ژانویه ۵ ۲ ۷ ۱ ار اثرطعف سنه فوت کر دو س از وی 
: هم ۰ کی کی و ساطنیت ازتیتها ی ؟ 
زوجه اش کانرین بدستیاری منچی کوف " یکی از درباربان بسلطنت آنتخاب تردید . 
کاتر من ۱۳۳ شانزده ماه مسلطنت رده اخمارات در ان مدات 
کاتربن و الیزابت ۱ 
در دست منحی کوف بوده است . این ماکه تمام اوقات خودرا 
شرب قیات کی ان و مملکت ز وسمه در زمان وی دحار هریم و ص‌ج عر می دو ده 
است . بطورکلی میتوان تفت که پس از رکه یطر کب (۵ ۲ ۱۷) تا سال ۱۷۲ 
که تار یج روی کار امدن رن دوم زوحه بطر سوم ۱ خواهر راد ال ارگ د<در 
بط کر ) 1 اعععادات وشورش‌ای داح ی تاش هوقرت روسمهرأ «صور ت 
ملو * الطو ای در ابص خن کی که صاحت نقود و در نی دود 0 ممتوانت حمعت 
سماهمان و ً خود همر اه و مساعد نما بد <مد روری سلطنت ۳ است 
دطر سوم سس از البزابت که دسست ان شا ری کرده است 
کاآران دوم ۱ 0 
با دشاهیر سید و دبس ازشفن ما نو س هل کاتر دن زو جها لمانی 
خود بقتل رسید (۲ ۰/۱۷۱ 
کانرین بهمدستی جمعی از افسران در نهم ژویهٌ ۱۷۱۲ زمام امور مماکتی 
را بدست گرفت این زن دسبار باهوش ۱ زیر( ۰ حاه طلب . در استقامت ۰ ار مت‌دنده 
با هدر و در زندگی سار ساده د ای آلایش نوده است 7 ملکه دشت کار و استقامت 
عر دی داشت و 5 حجد رت محصوصی ۵ ۱ ساعت در شدانه روز بکار های مملکتداری و 
سیاست خارجی میپرداخت . در ثبات قدم و پابداری وعدم سستی و خستگی تالی‌بطر 


کر بوده هیچگاء حد ی درءوقع عم شرفت ورسدن بموأنع زندگانی نا امید نمشد , 


ی وید مب هجو سید وی وی میج وی درس ی و موی نیب وی سر حیحص یی روره گل حعیب :| 


۸۷۶۱۱۲۵/۱ 0 ۰ 


- ۷۵ سه 


از وفایبم همم دوران ساطنت کاثر ین شورش غلامان ۱ است که بر اثر عدم 
رضات ازارضاع خود ومحروم بودن ازکلده حقوق وامتبازات احتماعی‌درسال ۱ ۱۷۷ 
تحر يك یکی‌از قزاقان ابالت شرقی‌روسیه بنام پوکاچف ۲ برضد حکوعت کانربن قیام 
کردند . ولی‌کاتر ین بالاخره یس ازه سال زد وخورد بفتنه ایشان خانمه داده ۱۷۷ 

اهمیت دور سلطنت‌کاار بن بسشتر بواسطه جنگهای خار جی اوکه همان شرکت 
در تسیم لهسمان ۱ سك موضوع در مبحث محصوص بخود شرح داده خواهد شد ( و 
تصرف کر دمه ۱۷۹۲ است میباشد. 

یکی از کار های هم کار ین در تشکلات داخلی فا ابجاد شرر ها و 
قصبات بوسیلة مهاجرین خارجی است . 

کانر ین خدمات نمابانی در طرز ادار مملعت , امور فضائی ومحجا کمات و سابر 
دنُون کشوری نمو ده بعد از مکی خود ۷۹ ۱ ما کی فوی و در وشعت. 5 باعث 
بیم وهرای سایر دول ارویائی بود باقی‌گذارد ْ 
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پر رس در فر ون هعلهم ور هجدهم 


وت در وس در و رون هعد هم ود هم در اثر ند بر وکاردانی 
<اندان هو ه::مو ارن 


و م:صرفاث او امه ۱ ی 
] ذان ال ن خانو | ده از سو 9 بکی از ابالات موی ۱ لمان اس 


خاندان هو هنسو 8 تشکل ی ه 


روصای و 11 ۱ جچندان نفو دی نداشه در تعن ساطه و اوندار 

امپراطوران هابسپورکی اطریش بر عیبر دند تا آنکه از اواخر قرن سیزدهم بیعد بر 

اثر کاردانی و لباقت بعضی از اعضاء هوهنتسولرن که خدمانی نمابان به بادشاهاف 

هاسیورگ کرده بودند حکومت نواحی نار وا و او تور کت را در خاندان خود 

ار ای کردند 

در سال ۱۹۸ پس از معاهده وستفالی فر دريكك کوم ملقت به تخب کر ۲ 

که ِِ دادشاه مشهور خاندان هو هنتسولرن است > رفتن میاه ی بعنوآن خسارنی که 

زار لشکر کی کرستاو . ادلف تادیاه وین در فبالک مضرافه ( تروش تور انتو رک) 

پدرش ژر کیوم واردآمده بود پرداخت . بعلاوه باصمرف قسمت شرقی ابالت یمبرانی. 
هالیرسنات و ها دیف کی نائل آمد . 

بطور کلی یادشاهان هوهنتسوارن از سال ٩۰‏ ۱ > 9 نوی ۰ 


و 
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توت در ره 


کوم ملقت به مخت ۳ اتت: ها شا ۱۹ ( فوت فر در بل دوم ) که قرب 
بکقرن ونیم میشود نمام هم خود را مصروف بتشکیلات داخلی مملکت . تعبیه و هه 
سیاهمان قو و کار اوه و بالاخره انجاد وحدت ارضی کرده اند . ملاوه بجلت 
ماحر بن معلکت ۲ ابجاد تاسسات جدید در آمور اداری و داخلی و بای شهر ها 
و فصیات بتوسط بر تستانهای مهاجر بر داخته از این‌راه وسایل ترفی و ازدیاد عظامت 
دوات در وی ۳ فراهم نف 
فرد, بك گوم که از روی جهن ملقب به مخت کر شده 
ِِِ ِِ امن ین عفر رور و متکیر ودرعین حال کنچکاو . بی‌آلایش 
ِ_ِ0ِ و سید برای نود و منتو و همین اشنداد داعث 
احبای استقلال در وس و نود وی ار درل کوچك آلمان گ‌دنده اتتاه 
تشکیل دولت پر وس درو اقم برائر خدمات چهل وهشت ساله ۱۱۸۸-۱۱۰ 
دوران ساطفت این بادشاه است 
چه هدت ست و سه حال ۰۶ ۳-۱ ۱۸ ۱ با شاهزادگان متعدد آ لمان ره 
جنگ ۲ حدال خونعی مشغول بود و بالاخره ۱ یه و دابداری تخوصی از نظار 
حکومت دول تلف آن سر زمین را صورت واحدی در آورد و اهالی را وادار به 
برداخت مااباتهای معنی حوت بات فوای نظای دامی نمود . عدء این سیاهیان 
در اواخر سلطنت و بادشاه له ع ۲ هزار تفر هیرسید که باعث رعت و هراس*ا(۵22 
اور آن سر زهمن بودند . 
فردربك کدوم از عداوت من‌سوند ولهستان استفاده رده بموجبت صاح الیو ! 
۰۶ !مان را وادار بشناختن استقلال بروس نمود و در سال ۲ ۱۷ ۱در جنگ 
هلزد بر صد لو ثی چهار دهم قر کش و دخاات کر ده تورن سردار فرانسه در سل 
تور کهايم محارباتی نمود که منجر بشکست میاهدان پروس کردید ۵ ۱۰۷ . 


رقمت زرگ 23 داب شوه 3:39 ۲ # در دمست و هشدم تا 


و زود تجاخیت یکی نوتم تاقت ۵ سیم یه متخ و بخ تچ هخا ماد جر ویو حیحصت ند موی همم مد سیف دب و ی یمه کر 
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در ناحیه فریبلین ۱ نزديك برلین وت عظیمی از فردر دك کگوم خورد و فردر .لك 
یو تصرف نواحی متفه ابالت پهبرانی نائل آمد. 

اما لوثی چهاردهم که مخالف توسمهٌ پروس بود ویرا در سال ۱۷۸ وادار به 
صرفنظر کردن از حقوق خود در آن ابالت کرد . 

منلخب کر در سال ۱۱۸۸ فوت کر ده برش فردررك اول حانشین وی شد 
این بادشاه حون امویلد امیراطور اطرش را در اوادل سال ۱۷۰۰ که مقدمات 
جزی جانشنی‌اطرش فر اهم میشد حناح دمساعدت نظای میدید بادادن ٩۰‏ ملیون 
فرانك و ده هزار نفر سیاهی موجب معاهده کورن ۲ عنوان دادشاهی بروسرا برای 
خود و خاندان هوهنسوارن از وی‌گرفت فا از بس‌حکمرانان این خانواده لجای 
منمخب بادشاه بروس نامیده شدندودو لمعظم ار ویاندز بادشاهی ویرا برسمت شناختاد 
فردر ك یوم او ل فردريكث اول در ۱۳ ۱۷ وفات بافته بجای وی فردر بكگوم 

"۳ اول که بر اثر علاقه و میل مفرط بنظام معروف به سولداتن 
کاسر ۳ شده است بمسند دادشاهی پروس عفر 5 دید , 

این دادشاه هستمد کی و مام معنی نظای ساده ای بود که مرخواست 
اوام و فرامین وی بدون هیحگونه چون و چرا بموقم اجرا گذارده شود . بر عکس 
در مقادل این ۳ و روح سر بازی در مشرفت امور مملکتی 9 نکار های 
م‌دم سعی بلیغی از خود مبذول میداشت و اصلا اعتقاد داشت که خمیرء بادشاه باید 
مرف و مدافی لو و لمت و عوت‌ در از بوده در جدبت وسرعت عمل سر مشقرعءادا 
و زیر دسمان خود باشد . 

در بیشرفت کار و تنظیم و ریب آن دقت و شتکار عجسی داشت . باین معنی 
که کرکنان واعضاء مشاغل دولنی را مسئول حقدقی درحسن جریان آمور قرارداده 
درهقابل‌حقوشنکه ممرداخت ازاشان تقاضای کار حدی و صحت عمل 02 منود 
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فردر يك 5 وم اول سموسط مهاجر ین‌دول مخنلفه ۳۳۲ ذصبه و ۱٩۱‏ مرکا 
در آلمان احد ان کرد . اهمنت دوره ره این بادشاه دشتر واسط» ترفی و 
بنشرفت بروس در وفعتت و تشکسلات نظای است . 

جه فردر بك کنوم اول تنما وسیله عظمت و سیادت ۶ کت خود را در داشئن 
سیاهمان فوی و کار ارف مبدااست . شدت روح نظای در این بادذاه تا اندازه ای 
بودکه فقط وت شمشیر وزور سرنیزه‌را مایة شوکت وجلال کشور دااسته ممخواست 
کِ پسرش نیز بنقلید وی پیرآمون این فن گردد . 

این مئله «خوی از نظامات و دستورهاشکه راجع شرت سر خود مرسان 
او تماق اس کار واضح مشود . در طمن یکی از این مقررات رن : « در 
تشه سیر مت زر فقریک فوم ) اباد رح حقیقی سر بازی و عشق بفن نظام را از 
هس چدزی الاتز بدانند و 9 این قصبه را در مغز او پرورا اتید که در دنما فقط 
زور و شمشر است که متو اند باعث قدرت و و کت شا هر زادگان شود . > 

درائرتوحه 1 بادشاه باس نظام عده سربازان در وس‌از ۵ ع هر 1 به ۳ ۸ هز ۳۳ 
نفر رسد وان مقدار سیاهی نسمت به جمعت آن رء‌ان درون 5 مش‌از ۰ ۳۲۵۰ 
نفر نود فوق العاده حایز اهممت است . 

اما این یادشاه عقمده نداشت » سرباز هر قدر لابق و سزاوار باشد مینواند به 
مقام افسری رسد . چه این شغل را فقط و فقط محصوص خاندان های اصیل دانسته 
سربازان را تا رتبه استواری بیشتر ارقاء نداد . 

این بادثاء مدارس عدیده ای جهت افسرانی که میخو استند تعلیمات نظای 
خودرا تکمعل نمایند سکن داد و من هستله باعث شد که لدافت و کفات و هر" 
نظامی و سربازی اشخاص بر اثر گذراندن امنحانات صعب و مشکل صورت حقبقیو 
علی بخود بگیرد ۰ 

همه ای که در نظم زمان فر در يك گوم حائز اهمنت فوق العاده بود انقفی 
که افراد را وادار بمشفها و خدمات سنگن و سختی میلمود که جهت هیدان جنگ 


و 


همیشه ورژیده و هپبا باشند و از طرف درگر روح انضاط و فرمانبرداری تعاوری 
درسربازان رسوخ پیدا رده بود که درموثع «شقهای اجتماعی توازن و توحید حرکت 
جرو خمره آنان سوب هیشد . 

تنها دخالنی که این بادشاه در سیاست ارویا نموده است ماربه با سود است که 
بس از شکست آن دوات تموجت مفعاهده اسمکهلم ۱ ۰ ۱۷ ( اباات بمرانی جز و 
مصرفات بر وس شد, 
ی وم این بادشاء در زمان حیات بدر خویش بر عکس اراده و میل 

وی ندفر حصوصی نسمت دز ندگانی سربازی از خود نشان مداد 

ولی «ر عکس علا وه شدیدی تحصیل آدبیات و تدقیق و تنیع در اصول فاسفه بخسوص 
بزبان فرانسه و ادیبات‌آن داشت . چون پدرش‌فردر يك کیوم بواسطةٌ عدم‌میل بفرا گرفتن 
معلومات نظا.می او را همشه رکه و راو فرار ممداد درسن ۱۸ 1 بخمال 
فُرار بانگاستان افتاد , ولی در بسن راه با بدر دستگیر شم زندانی کردیفا: 

فر در ىكك مدئی راکه در حمس بود لدسئور بدر خود برسندتی ومطاامه توشاجات 
مماکنی جهت ورزبدگی در کار سماست مدیرداخت 

قز از ی فردریک کدمسرزا ارس کات دادم وفرا با رنه شرهتیی 
برباست یکی از هنگهای معلکتی‌گماشت . این بار فردريك از ترس پدر بجمیع آمور 
اظامی وحتی جزژیات تجمیزات وکارهای مربوطةٌ سر بازان نیز رسیدکی میکرد . 

فردريك دوم در سی و یکم مه *4 ۱۷ بجای پدر بیادشاهی رسید . 

این پادشاه بسیار باهوش . زیرگ . سریع الانتفال بوده امور ملکتی و سیاسی 
.را بلا فاصله پس ازاتخاد تصمیم بموقع اجرا فب ره . در سیاست به,ج‌وچه صمیمیت 
و و حدان را ما خذ فرار نداده حهت حفاظ مذافع و شون «ملکت حتی ممکن اود به 
نقض قرارداد ها و معاهدات خارجی بیردازد . 

در دور اخبرحلطدت این بادشاه قر مت ترصد قصیه بدست ره ساخته شده 


عدمٌ سیاهبان به ۰ وجمعنت مماکت از ۲۵۰۰۰۰۰ به ۵ ۵ ه و ۰ ٩‏ 
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بر اثر فتوحات یکه دز سیلزی کرده بود رسند . 

محاربات سملزی سه دوره لقسیم مشود و در تمام مدت جنگ دولت بروس 
مقصودی جزگر فتن سبلزی ندادةه امّدا فرانسویان ویعد ها روسها نبز محر بك ماری 
ترز ملکهُ اطر یش با سپاهیان خود میخواستند فردريك دوم را از فتح آن ناحیه 
جلوگری نمایند . 

محاریُ اول در دساءبر * 4 ۱۷ شروع شده است . باین معنی که پادشاه پروس 
با سرعت عجیبی وارد سیازی شده ماری ترز 5 بزحمت جمعی از اشکر بان نو.ه 
دیده بود در محل ملوشی " شکست عظیمی داد ( آور بل ۱۷:۱ ۳ تیجه کلی 
عاید یادشاه بروس اشد. 

در سال 6 4 ۱۷ بادشاه پروس بیر | کی اشکر کشسدء آن ناحبهرا متصرف‌شدو 
سال بعد با جمعی کذر از سیاهان خوش درفر بد برگی ۲ و کاس رف نز درك 
ی برماری ترز غامه کرد و بوجت عاهده پر سلو * ۱ ه ‏ ۱۷ ) نفوذ وی بر 
سیلزی محرز و مسلم شد . 

فردربك دراوایل سال ۵۰ ۱۷ موسط یکی از مغشمان‌سفار تخانه اطر یش دربران 

بر موضوع اتجاد ماری ترز بالوئی یانزدهم یادشاه فرانسه و المزات فلکه روصه 

حجرت تصرف سیلزی اطلاع یافت . سهمین مناسست خودرا حاضر و مهیای کنات 
ساخت که همان جنگ سوم سیلزی و روف بمحاربات هفت ساله است ( 2۱۷۵٩‏ 
۳ ۱۳ ( . یادشاه پروس از اطراف و جوانب در معرش حملات شدید روهها و 
اطر بشیها وافع شده چندین بار فک خورد . حتی بران نبز در نحت محاصره 
دشمن درآمد ولی بالاخره اطر بشیما را دردو محل‌لنکی ۱ (در سبلزی) و۳ 
(درساکی ) یک یاز بای درآورد . چون ممفقین و درلت بروس نب ازطول مدت جاگ 
نگ آمده بودند در سال ۱۰۳ ۱۷ مصالحه ای در محل هوبر تمورکگ کی ۸ برقرار کرده 
دولت در وس دصر ف سلزی ناثل [ 
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فصل چپارم 


امپر اط ور ی اط ریش در قر ون هندهم وهجدهم 


اطر بش و متصر فات آن درفرن هندهم در تحت نفوذ وسلطة خاندان هابسیو ری 
بود وأی او دولت هم ات هدوز به تکمین و حدت ارضی خود یر داخته 
قلمر و سلطذمی که شامل نواحی محزای اطرش . استری کار نئی . کارنمول و تیردو 
ولادات دیگر بود حکومت و احجدی نداشت. 

درسال ۱۵۲۰ لوئی بادشاه جارسنان ازخاندان ژاژلون در جنگ باعمانی 
ها شئل رسد و چون حانشین لایقی نداشت مطاق عهد نامه توص ی که بدن خاندان 
هاسبور لگ و ژاژاون منمقد گر دید فردسان دتر ش دمقام سلطنت مجارستان رسنده 
بدین وسیله آن سر زمین نیز در تحت نفود آطر ش قزر امد , ولی همواره اهالی 
جارستان بر ضد امیراطوری اطر س‌ قبام کر ده "یت کفرن بن‌آن دو دولت جنگ 
و نزاع رپا ود تا آننه اٌویلد اود امپراطور اطریشس پس از شکست دادن عشمانیها 
و ژرفتن‌محارستان آن دوات سرزمدن مزیور را جزو متصرفات خاندان‌هاسبورکگ لدود. 


ی وارد خدهمت کلساشده هیحگاه خبال 


لو بلد اول.. ‏ 
0 ۱ رکه دمقام در یل ندادت ۲ اما در فان ۷ ۱۲ بر اثر 
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فوت نا کهانی برادرش فردینان سوم چوف نزدیکتر از ار جرت انتخاب بیادشاهی 
اطریش کی دیگر وجود نداشت اچار این مهم بوی وا گذار شد 
ازوقايع مهم سذطنت این پادشاء حاربات باعثم‌انی‌است که براثر لباقت سرداران 
نامی خود اوژن دوساوا . اوئی دوباد و منت کوکولی بدشرفتهای نمابانی‌کرده است 
ی در سال ۱۹۹۲ کوپریگلی" صدراعظم عمانی که اصلاآلبانی 
بود با جمعی از سیاهیان بعدء صد هزار نفر هجوم سختی به 
قسمنهای متفه مجارستان اطر ش نمود. 
لدویلد با عده ای از فرانسویان که از جانب لوئی جماردهم جرت مساعدت 
وی آمده بودند در محل سن وتار" عذمانیها را شکست سخنی داد (۱۹۹). 
سیس و جب صلح وسور " دست آن دوات‌را از مجارستان‌اطر بش کوناء کرد و 
عدمانمها ممعود شدند که هدیچگاه انقلا ون و شورشان هنگری بر ضد اطار ش‌همراهی 
و مساعدت نمماشد. 
اما درسال ۱۰۷۸ اهالی مجارستان دوباره سربشورش وطغیان برضد اطر یش 
بر آورده علمانیها با استفاده از این موقعیت و بتحريك لوئی چهارده که از دخالت 
لمویلد در جنگ هلزد سخخت در عصب بود لمچارسمان حمله کر ده وه را در محاصره 
آوردند . امویلد که تاب مقاومت نداشت فرار اختبار کرد . این ءحاصره در ماه 
([ژربه . سیتامبر ۱۱۸۳ ) طول کنیده بالاخرء ژان سوبیسکی * پادشاه لمستان 
یت اطر شمها ل و عده‌انیها را بکلی در ناحيه کاه ان رک * از بای در مت 
پس ازاین شکست تذمانیما بموجب معاهده کار آوونسی" مقررات عهدنامهةٌ وسور 
را قبول کردند 


این معاهده یکی از مها هدات دم فرن هفد<م تاش ۰ حجه عدسو بان عمماندم‌ای 
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۱ م-امان ر وادار هعقب نشمی. از عر زهمن ارو با نمو ده ازف: 
اما داز اغتشاشات داخلی مجارستان چه در زمان خود لمویلد و جه در ابام 
ساطنت حانشینش رزف اول دوام‌داشته است . جذانکه درموقع مکی امویلد ۵ ۱۷۰ 
مار ها سحر نك لو ثی چهار دهم برضد دولت اطر ش در خاسمند ۱ ولی ای دادشاه بالا خره 
درسال ۱۷۱۱ با اعطاء آزادی مذهبی ابشان را وادار بقدول تساط قطعی اطر بش‌بر 
آن سر رمین نمو ۵ ‌ 
0 شارل ششم قریب سی سال ( ۱۷۱۱ ۱۷۰۰ ) سلطنت 
رل شم 
گ اتف و همانطور بکه در مدحث راجع بلوئی چهارده.م 
خذ کور شلد فشل از رسندن ساطنت در اه حانشیدی اسمانما 3 اتحاد یه م مالك 
ارویا بر صد قیلیپ پنجم بادشاء اسیالبا و لوای چهار دهم وج جسته است . 
از 1 4 ملطنت (- بکی مار مه 5 دو لذمن فر انسه و اسهانما (۳ و ۳ 
۷۳۸ ) در خصوص جانشینی لهستان و دبگری جنگ با دولت عشمانی ۱۷۳۷ 
۹ اهنت 
بعد از محاربة با فرانمه و اسپاندا شارل ششم ناپل و سیسیل را از دست داد 
و رد ۴ خورد با عممانمها دو ناحیه و الاشی و صرسمان را ازچنگ وی خار ج‌نمود ۰ 
۳۳ شارل شنم بو ان مخارج گزافی که در جنگهای با اسیانیا 
ماری ار : ۳ ۶ 
و فرانسه نموده ود بر عده مخالفین که سشعر را سم طدقه 
شاهزادگان و جباء را تشکسل میدادند افزود. 
امن مداسبت ماری رز رقنی که در تحال ۰ ۶ ۱۷ اسلطنت رسمد خود ر 
مواحه 5 اعتشاش و نس و م داخلی درد از طرف دیگر بو اسطه محاریانی که 
بر سر موضوع ابات سبلزی 0 بروس کرد تخود نمر باعث نقصان مالی مملکت شده 
در ورش طمقه" اصلز ادگان و ۳ رضاتی آنان دامن زد 3 
ولی از #9 لر آفر کاردانی ولباقتی که داشت در مدت چپل ال ساطنت 
خو ش بوسائل مختلفه موجبات آرامش دا خلی و ترفی مملکت را فراهم آورد و 


تسار ان دز ای 


عده سیاهبان در دوران سلطنت وی به ۲۰۰۰۰۰ نفر رسدده درجنگهای هفت ساله 
بر تری و افضلیت آنان را ظاهر ساخته است . 

یکی از کار های اساسی ماری ترز در ببشرفت امور فضائی و اداری مملکت 
تأسیی اطاق محاسباث . محکمةٌ عدالت ودفثر عخصوص رتق وفتق آمورکشوریاست . 

این ماکه با ایجاد ادارات مزبور بدوت آنکه کی بنواند در بودجه 
مملکنی حرف ومیلی نماد حنی جزیات فضائی‌واداری نواحی متفه فامروسلطنتی 
خوش را نحت مش «سعقیم خود در رن بدان ار مب وحدت اداری و تشکملا ۳ 
را تا اندازه ای که مقدور بود عملی نمود. 

روی هم رفنه ۳ ملکه وسائل ترقی اطرش را از هر <.ت فراهم 
آووده ات : 
و زرف وم شون شی او 49 سالک یس .از فوت عادرش هاوی ترز 

۳ در سال ۱۷۸۰ سلطنت اطر ش رید . رف در ایام حیات 

ماری ترز ر باست کل عسا کر اطرش را داشنه صاحب نفود و افدار فوق العاده ای 
در مزاج مادر خوش ود. چنانکه بالاخره و را وادار به اتحاد با کاثر ین دوم ملکهُ 
روسیه و فردريك دوم پادشاه پروس جهت تفسیم لهستان کرد ( شرح تقسیم لهستان 
در جای خود خواهد آمد ) . 

این دادشاه تشکیلات حجد دی در ارضاع احتماعی اهالی داده حتی در ژانویٌ 
۱۱ فرمانی‌در خصوص آزادی بندگان صادر کرد وبا اعطاء زهینی را که دهاقین 
در آ نا اد و مشغول کار رعیتی بودند ایشان را وادار به آ بادی اراضی با بر 
مملکت نمود . 

زرف دوم اصلاحانی نیز در مذهب نموده است . ولی با ستن صومعه فا 
و کلیسا ها موجبات شورش اهالی را فراهم آورده است . این انقلابات در تمام 
دوران سلطنت وی دوام داشت تا آنکه در ۲۷ | کقبر ۱۷۸۹ سیاهمان امیراطوری 


از انقلاببون »مااكث سفلی شکست عظیمی خوردلد و دره‌جارستان هم نتوانئمت با 
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اهالی «قاومت نماید . بهممن واطه در ژانویبه ۰ فرامین سایق خود را راجم 
بمذهت در دز ااحیه" فوق لغو 9 اهالی را در اجرای فوانین مذهبی و قدمی 
خوش آزاد گذارد. 

دامن این انقلابات تا ساطمت لمویاد جانشمی رزف ۱ ۹۰ ۱۷ ( ۳ کشنده 
شد و امُویلد بالاخره برای اسکات شورش به اهالی مجارسنان و ممالك سفلی آزادی 


۶ ۰ 
در کلیه شمون ا جته‌اعی و مذهبی اعطاء کر د : 


۱۳۷ - 


فصل بنجم 


سلطنت لو ی پانز دهم 


سلطنت لوثی پانزدهم پنج.اء وتان ( اول سپنامیر ۵ ۱۷۱ - دهم .۵ 
۱۷۷ ( طول کشنده است و این مدت شامل دو قمت بکی دورء صذبری او ی 
و نیابت سلطنت دول دورلان ) ۵ ۲( ۱۷۲۳ ۹ دیگری دوران کبری وی 
(۱۷۲۳-:۱۷۷) است : 

لو ئی بان دهم که یکی از نوادگان لوئی چهاردهم و پسر دوك دوبورگنی بود 
در موقع تاحگذاری دیش از بجسال نداشت . 

مجلس پارس تشکیل شورای ندابت سلطنت و انتخاب اءضاء آن را منوط به 

رای دوك دوراءان ناب السلطنه نمود و دوك دورلمان هم همانطور بکه خود صلاح 

میدانست بشتر از هواخواهان خویش را بمقام عضویت آن شورا رحانید . 

«چلس بارس در مقابل این خدمت نایب السلطنه را وادار ,شذاختن و قمول 
حقوق و امتیازات خصوصی‌جهت تمایندگان نمود. بر اثر همین امتیازات است که 
مجلس نا آخر سلطنت لوئی پانزدهم صاحب اقندار فوق العاده ای بود . 

فیلیپ دورلان برادر زاده و داماد لوئی چپاردهم و از طرف مادر ۱ شاهز اده 
خانم پالاتین ) آ لمانی بوده است . وقتیکه بمقام نیابت سلطنت رسید چول و دو سال 
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داشت و صاحب هوش ؛ فراست ؛ آزادگی " سرعت انتقال " نواضع " جود و بخشش 
فراوانی نود ر اما در مقادل محاسن اخلافی متاسفانه عاری از غیت و نقص ننود ۰ 
وه علا وه درعدم تصمیم در امورشخهی و مملا.کنی تمام دوره زندگانی‌خود را مصر وف 
به لهو و لمب و عیش و عشرت و شرب شراب و عاشرت با م‌دم پست و غبر اصیل 
کرده است ۰ 

لت فر انسه مر بر اثر همین سول آنگاری در امور مملکتی و زو <4 دو لك 
دورلمان باحتاس ات خصی مدر اج دست ازثون ونواهمیس ملی وازادی خود بر داشنه 
بقلمد وی و در بار فرانسه «عماشی و ان در وری خو ؟ فنند ۰ 


۳ جنگه‌ای طولانی او ی چهار دهم و ضعرت مالی فر انده 


طرح ببثنهادی لاو 


سیار خراب و دوات از هر طرفی دچار قرض های گزافی: 
شده ود. چه در موهع زو کر امد فیلیپ دورلنان بیش از 
سه ملیون فرانك در خزانهٌ مملکنی وجود نداشت و در مقابل آفت بالغ بر - 
۵ مره ه وره ه +ر۳۹ دول خارحه مدیون ود . 

در همان او ان یکی از امالی ادمیورگ شام لا «دولت فرااسه ددشنهادی 
در خصوص انتظام و ترئمب امورمای مملکت و بدا کردن طربقه ای جبت. افزایش 
روت داخلی نمود . ۱ 

باین معذی که مخواست فص عدم برداخت وحه را بمحض احرای «مامل هکه 
همواره بن تجار درمورد معاملات شخصی معمول بود عءومیت داده در کار های‌دولنی 
و فروض آن نیز از این مسئله استفاده نماید . چه بکنفر تاحر در موفع خر بد جن-ی 
از تاجر دبگر قبضی با وعده ممين جهت پرداخت بوی میداد و فروشنده میتواندت 
در مورد معاملات خود با دیگران ازآن قیض‌استفاده کر ده بجای وحه درحساب طرف 
خویش آورد و بهمان ترتیب فروشنده با خر بدار جدید در تجارت مثل سکهٌ رایج 
قبض مزبور را بکار میبرد . 

منتهي پس از انقدای مدت معین آن نوشته از صورت رسمیت خارح ميشد و 
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از طرف دیگر این طریفه فقط ببرن کانی که یکدیکر را شناخته اطمینان 
کامل در صحت عمل طرف داشتند اجرا میگردید . 

۷ برای رفم اینقیصه وتولید اطمینان و اعتماد عموعی از اجنماع عده‌ای 
از اروتمندان به تأسیس موسبه ای بنام بانك پرداخت که با داشتن تشکیلات و 
و ترندات مذعامی موجب زد اعتماد تجار و کانکه ره فکر معایله هستند شده 
امضای رئیس واحد آن صحت عمل را در مقابل خر بداران و فروشندگان ثابت و 
مسلم نمود . 

از طرف دیگر برای تسهیل کار تجار در ءقابل قبوض خریداران و کسر 
منفعت بسیار مختصری بلط های باتك باا‌ضای رسمی انا داده تا بموانشد درمعاءلات 
دیگر خود مثل سک رایج از ان ها توت عالازه ری که جهت بسشرفت 
کار م‌دم در تنظیم این باك قائل شده این بود که بر خلاف قبوض رسمی تجار بلیط 
های بانك بمحض روّبت ادا میشد. 

۷ با این طریقه پس از آ نکه بلیط های بانك در هعلامسات بر اثر ازدیاد 
اطم‌یدان م‌دم صورت رسمی خود کرفت بنادبةُ فروض دولت پرداخت . لا علاوه 
بر تأسیس بانك در سال ۱۷۱۷ شرکنی بنام کپانی دو کسیدان‌دو میسی سیپی" 
ل لعد ها معر وف تکمیائن دز ند وال شده است تشکیل داد و در سال 
۹ برای پشرفت بشتری در امور م‌بوطهٌ بتجارت انحصار ضرب سکه را نیز 
از دوات گرفت 

مقصود از تشکیل کمپانی مزبور این بود که با استخراج.معادن مستعمرات 
فرانسه بخصوص احيةٌ لوئیزیان‌که در زمان اوئی چپاردهم جزو منصرفات آن«ملکت 
شده بود به بسط تجارت و صنعت كمك .ومساعدت نما یط , ۱ 


۳ 
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خت و 6 حنب 


لا برای پرداخت فروش دولت باسم کمپانی در سال ۱۷۱۸ مباغ ۱۹۰۰ 
ملیون لور فرض کرد . اما کار بانكگ و «وسسات این شخص بر اثر عدم اطمینان 
م‌دم که اسهام خود را در تمپانی استخراح عادن با حختصر منفعتی باین و تفت 
«دفر و ختند دواعی نده‌وده در سال ۲۰ ۱۷ بانك کت شد و خود لا به انطالتا 
فرار کرده در آنجا با فقر وفااه مد . 

پیشنهادی لا برای وضعیت اقتصادی بخصوس ادای قروض فرانسه بسیار 


م4-د راقه کر دید <4 در سال ۰ ۲ ۷ ۱ قربب » و ور هو ۰ مر ۳۵۰۰ از فروض‌دولای 
بر داخته شده فرانسه دبگر جهت مابقی مش از نف مقدار سایق تنز بل نمیداد . 


۱ لو نی پانز دهم که بیش از سیزده سال نداشت در ۲ ۲ قوربه 
امن" ‌ 


مور 
لو نی بانز دهم 


۳ ۷ ۱ شخصه زمام امور #.کنی را در دست گر فت و بدوره 
نماث سلطنت خانمه داد . ول دوك دوراان باز چند ماهی 
موسط کار دشال دو نوا ۱ که بوصبله ری مقام وزارت رسیده مود اعمال نفُوذ در کار 
های غذحنی مینمود وحتی پس از کی دوبوا مدت کمی نمز بت سمت صدراعفامی 
لو ی بان دهم دماخده شد., 

یلپ دورلمان سن چرل و نه سالکی در سال ۲۳ ۱۷ فوت کرده بادشاه 
با مشورت فلوری" عربی خود درگ دوبوربون را بوزارت خویش انشخاب کرد . دول 
دوبورنون ه‌حض,سیدن وزارت وسائل ازدو اج بادشاه را باماری لس ور ۳ 
اسذنیسلاس بادشاه مخلوع لرستا نکه هفت سال‌بیش از وی داشت جهت نأمن جانشین 
ناج و تخت فراهم ها 

از وزرای معروف لوئی پانزدهم بعد از مغضوب شدن درك دوبوربون فلوری 
سالق الذکر . کت دارژ انسون : , دوگ دوشوازل " و مویو" ممباشند. 


ا2 این و زراء ار اثر اقتدار و نقود افعلن دوس دو شاتورو ۷ 1 مارکز دو دمیار دو 
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نت 


ز گنض دوباری! معشوقه های او ای بان دهم چندان صاحب اختبارات ندوده دروافم 
آ لت دست ایشان بوده اند 

لوئی پانزدهم در سال 4 4 ۱۷ بر اثر تحريك و اصرار دوشش دوشانورو که 
ری دسا دای سا وروی یار ارف تفت زا 
هملکت نماید در جنگهای جا نشینی اطر ش ۱ جنگهائی است که بروس . اسپانیا 
و فرانسه هر کدام برای استفادة ارضی و توسمهٌ ۳ خود در موقعی ؟ه ماری 
نرز ملحه اطر بش مشغول منازعه و کوواز با مدعنان لطت بوده‌اوی نبوده اند) 
شرا کت نیت( 

باین معنی که رباست لشغر بان عازم سممالك سفلی را شخض بمهده گرفته 
برای جلوگری از حملات نا گهانی | طر ش در آلزاء ی ورن با عشق و علاقه مفرطی 
خود را به مس رسانیده است . 

در همین موقع است که پادشاه در آن شهر سخث مریض و بستری شده جمع 
کثری از اهای فرانسه برای طلت شفا در کلسا ها مشغول دعا شدند و وبرا بلقت 
ون مه وی وت امافت ‏ نت 

اوئی پانزدهم غیر از دخالت در جنگهای جا نشینی اطریش بجنگهای هفت 
ساله حنانصکه در میعدث تصوصی ذ کر خو هد شد نمز اقرام 5 اشکاو: 
در این معاربات علاوه بر بر آ نکه فوای مالی و نظفای مملکت را یکی نا بود و 
مصمحل نموده فسمت اعظمی از ستعمرات ۲ و ام‌یکائی خود را نیز از 
واگ استت: ۱ 

فقط در اواخر ساطنت این یادشاه بعنی در موقعی که هنوز دوگ دوثوازل 
بسمت وزارت باقی بود بر اثر حسن سیاست و لیاقت وی ابالت لرن و جزير؛ اری 
جزو قلمرو سلطدتی فرانسه گ دید ۱ ۷ - ۱۷۰٩‏ ( : 


یتخس سوت رس تیصو وهای ین نمی وت حرج ی دی یاتسد یس سر تچ رد ریس وال .ی یداد عیسو ی یب رتور هو ی 
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آوضاغ فا فرانسه بر اثر تخارج زاف دربار لوئی پا دهم که بالغ بر ۷۰ 
ملمون فرابك در سال میشد روز بروز رو بخرابی ونقصان میگذاشت . 

این مخارج در مقابل عابدات سالیانهُ مملکت که بیش از ۱:۷ ملیوف 
نبود ملت و میلکت را ضعیف کرد و مصارف جنگهای طولانی دوران سلطنت 
بادشاه نیزمز بد برعلت شده براژر فقر ومسکنت حس تعرض و انقلاب ۳ در مر دم 
بیدار ومنجر با قلاب کید فرانسه و9 


۳ات 


4 # 
فصل نمسننه چم 
نفل ؟ 
۱ 9۳ 
تقسیم لهستان 
از ورن هفدهم دول هم‌جوار لهستان از ضعف و هر < و صِح 
سماست رو سیه ۳ 9 ۲ ۱ ۰ ۰ ۳۳ ۰ ی 
را داشتند . دولئین پروس و روس باین امس از همه بیشتر 
اهمیت میدادند . چه روسیه با داشتن قسمنی از لهستان لمرکز ارویا نزدیکتر شده 
دوات در وس نهر ۳ ابعاق «صی از نواحی آن علکت و انست بر اندیورگی ۳ بر وس 
غری ماصل سازد . ۱ 
دواتین پروس و روسیه پس از مرک | کوست سوم پادشاه لهستان با یکدیگر 
متفق شده در سال 6 ۱ ۱۷ استانسسلاس پنیاتوسکی ۱ دست نشاند خود را ب-لطنت 
آن سر زر هءن مسنقر کردند و ۱ 
<جعیت ورطن برستان اسهستان با نفود خار <,ها جلف دو ده ششکیل احزاب 
مختلفه ای برای تبلی حس آژادی و عداوت با اجانب قبام نمودند . بهمین مناسبت 
کنت دو رپندن " سفبر روسیه پدستور کاترین در آن علکت بنای سخت کری واذبت 
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ف 
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بو دند تذارد : 
این اقدامات آتش فتنه و غوغا را دامن زده آژادیخواهان در تقاط نله 
مملکت خصوص ار ۲ و بودلی ۲ نز دك سر حد هنگر ی انجمنهای مخنلفی جهت 
حفط آزادی و مخالفت با استانیسلاس برپا کردند ودولت روسنه نیز بدوسته ازاطراف 
و جوانب لهستان را در معرض حملات خود قرار می داد . 
وقتیکه رو-ها مشغول حاصرء اهستان بودند جهعی از سیاهیان 
ی 3 آن مملکت از ترس آنکه همادا بدست روسها سسفتند به نالا ؟ 
ی از شهر های کو چكث حوزه حکو معی عدمانی فرار ک‌دند 
و لشکر بان کاتر ین بتعقیب آنان پرداخته علاوء بر ابشان چم کثیری از مسلمانانر! 
نمز هل رساندند . 
دولت فرانسه که از دسشرفت روسیه درلرستان در بیم و هراس افتاده بود توسط 
کنت دوه 3 سفی خود در در بار ما ان دوات را وادار دادن اعلان چنگی 
75 ا کتبر ۸ ۷ بروسیه نمود . 


۰ 


جمعی از افعران فرانسوی را نیز برباست دوموریه" مامور عزیمت بع.انی 
و تنظیم سیاهمان ارم وت نمود . اما دولت روسیه باسرعت عجیبی ازف و نم 
را تصرف شده لمست فروند کننی سو احل دونان فرستاد . 

رسیدن نبروی دریائی روسما سواحل ونان باعث شورش اهالی آن سر زمین 
که فلا توسط ماو ون مجحفی رو سبه تحر مك و میج شده بودند گ دیده اسان ۵ 
خایج كوچك چد.۱۸ ترديك ازمیر رسیدند . قوای بحری روسه از تفن کل نمروی 
دریائی عنمانی در انتای خلیج زر انز ۳ چا امسفاده نموده باسانی جمیم کدتی‌های 
۳ را که به بیست فروند میرسید محترق با عرق نمودند . در این محاصره قرابب ند 


هر ار نفر از سیاهان عمما: ی بخاك هلا لك افتادند . 
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۱ فردر بكث بادشاه در وس ۰ رن ملکه زر ورسده ر ماری ترر 
اول لهستان ۱ ۱ 
ملکه اطر بش امو بت «عاهدءٌ سن بر ز بورکه ( ۵ ۲ زو 4 
۲۳ ۷ ۷۱۷۲ ) قر ار در ابن گذاردند که دولت در ورس تمام رورس شرفی عبر از دانتز ركث 
و رن 9 تصرف 1 ده فسمنی از لمعو از بر آن روسمه وک زیس ۱ 
متعلق به اطار ش شود و 
دول سه کانه پس از عقد فرار داد مزیور از دیت لهستان در خواحت تصدیق و 
فول اجرای آن ر نمو داد ۱ اما جون دت مدت کال سخعی 5 ادن مراد 
حالف ممدمود بالا خر ه منحدین جمعی ازسیاهمان | »ور اجر ای‌مقصود خویش کردند 1 
این یرم ماهمان در فلمل مدز ی امبسمان و سفن ۲ دت و ب4 فول نماث خوش 
وادار مو دند 
و دو مین روس و عمانی اف ۵ اطر یش <چت یا امه 
۹ هت لفات در کنا کک د ات کات 
محار ات زر لع خمّاا فات در خارجی 1 ۳ زهص.ات ۶ ۰ 
طغارستان معاهده لی همه ۵ ؟ زدند که مو بت آن روسمه از کلیه" معصر فات خود 
در از ازف صرف نظار ۹ ده شمه <ر « در ه 1 ندز استقالال داقت ۰ بعللا وه دو لت 
ءدمانی 24 شد که 5 عسو بان (4 ات و 11 زار نیر داخنه دو لت ر وسمه را :عدو ان 


حای اشان ۳ زره 4 ۱۷۷ ( 
این قسمت اخبر معاهدهٌ کنار جی باءث شد که شیشه دوأت روسه ۳ 
حمات عسوبان دخالت درسداست عزمانی کرد ۷ آنکه در جتگهای مه جز برد بالکان 


اف مشرق) در اوایل فرن نوزدهم موحداتاستقلال دول محتلفه آن نواحی‌فراهم ید 
۳ دولنین اطر بش وروس همواره خمال تجز به عنمانی را داشنید 
جنخه ر وس واطر اب ۳ ۱ 

با عثمانی و بهمین مناسبت در سال ۱۷۸۷ با یکدیگر برای انجام‌این 


معصو د همداحنان شدلد و حون روسبه س۵ ان فل از این 
انجاد [؛ ۱۷۸) شبه جزیرکریمه را ج جزو متصر فات خود نموده بود عهمانی در شانزدهم 


مرت یت سوریو و وت ب ا ریت سر سر اس بح مت مه دنم نمی بح پمممی. 


1 770۳ ۲ و ۳ 1 
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اوث ۷ به اطر یش ز روس اقا اعلان جنگ داد . 

در ابتدا عثمالیها پیشرفت نمایانی‌کرده پلگراد را نیز فتح نمودند . اما درژوب 
۸ قوای بحری ایشان در دربای سیاه از روا شکست خورده فلعة مستحکم 
اچا کف" را نز از دست دادند. 

اط ریشیها بمحض اطلاع بر ادن قضیبه باگر اد را محاصره و عممانسپا زار ایا 
بمرون کردند [۱ کف ۹2 . روسها نیز از طرف دیگر تمعقیری و خود 
پرداخته بخارست را درزیر افوذ خوش در رآور دند اِ؟ ر کار بهمن منوال بیش فرفت 
خطرعظیمی متوجه دوات عدمانی میشد , اما در همان اوان بروز انقللاب کب فرانسه 
«حدین را وادار «صالحه با عژمانی نمود . 

لءوجب معاهدات ژاسی وسیستوا " عثمانی جز اجاکف دوباره بر نواحی 
دست رفنه خود تسلط دافت و دولین روس و اطرش بواسط خرای اوضاع ِ 
ممو حه‌آن ناحیه شدند . 
وی شتا پس از تقسیم اوللهستان طبقهُ اصیازادکان آن سرزمین تغیبرانی 
وت 5 در ارضاع اداری مما.کت داده خبال ایجاد استقلال از دست 
رفته خود بودند . کانرین که این شموه را مخالف بمشرفت کار خود میدانست بتفاق 
فردريك کیوم دوم از دو طرف لبستان را محاصره کرد . در پیشرفت کار دولاین 
روس و پروس جمعی از لهستانم‌ای مخالف تجدد و هوا خواء آداب قدیمه که 
درناحیه تاک ۳ اجتماع کر ده با محدین بنای دوستی و رابطه را گذارده دو دند 
تاثبر و نفوذ فوق العاده ای داشته است . 

بالاخره روس و بروس در دفعة ثانی موفق مقسیم اهستان شد, اولی برقسمت 
اعظمی از لبتوانی و دوی بردانتز يك و تورن تداط بافتند (۱۷۹۳) 
۳ در ماء مارس ۱۷۹6 جمعی از دهاقین ایالت کراکووی بر 
۱ ضد اجالب قیام کرده برباست یکی از افسران قابل شام 
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کوسیوسکو ۱ شروع بمچادله با دول سه کاناٌ روس . اطریش و پروس که ببحض 
شنیدن خبر شورش لپستان آت سر زمین را محاصره نموده بودند نمود . 

جنگ‌ای این دوره هشت ماه طول کشنده است که بالاخره منجر بشکست 
لهستانییا در ماسی ژوروشس ۲ و نخریب پراگا " یکی از محلات ررشو موسط 
سووورف * سردار روسها میشود ( اکتبر - نوامبر ۱۷۹۶ ). 

دول سه کانه برای سومین بار لهستان را بین خود تقسیم نمودند . باین‌هعنی 
که مطابق فرار داد مخصوص در سال ۱۷۹۵ ورشو از آن بروس شده ناجیه" 
کرا کی به اطیش تفت 

دولت روسه نیز قسمتی از ليتوانی را که هنوز در نحت تصرف نداشت ضمیمة 


مملکت جو 1 نمو », 
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«م#ص<۰«_« 


فصل هفتم 


قاست فر انسه وا مس بر مسر مستعمر أت 


۱ اولین کمپانی‌انالیسی جمت تجارت هندوستان درسال ۱۵۹۹ 
ناسیس کمانیهای 
انگلیسی و فرانوی ‏ 

در هند و سعان آن ( ۳۹ ۱ ( دار الچارء مدرس را در خلیج بنگاله نبا 

۳ 


در ایام صلطات ماکه" البز ات تین شده جمل تفتال دس از 


طمقات فرانسه و سر هایه 6۰ ۱ لمورناسسس نمو ده مت تسیل اهر داد و 
ی ۱ ۲ ۰ ۳۳ 

دلب سر ار بان 9 لدر در برئانی ۳ نهاد ۰ 

و ی ۲ .| وا : ۲ 

فرانسوا مارئن یکی از نماندگان تجارتی کمیانی «ر دور در بضا ان ۱۹ 
ناحبهٌ غد شری را تفای تاو در اورده ۳ را هر که عملمات نجار نی فرانسوبان 
فرار داد . حندی بعد دوات فرانسه نواحی دیگری را نیز در هندوستان که از همه 
معر وف آر شاندر نا گور ار مثصرف شده دار تخانه هانی مد در آنیحا لمز تاسیس 
کردند > سای فرانسویکه معر وف بکمهانی هد شرفی ا شیر بر اثر طر ح مش‌هادی 
۷ تشکملات جدید آری بخو دک فته ترقمات فوق العاده ای از نظر تحارت هندوستان 


لموده ات ۰ 


۸۷۵۳۶۶ - ۲ 1۵۳0 (۱ 


۱ 


وضءیت داخلی هندوستان پس از م رکه اورنگ زیب ( ۱۷۰۷-۱۱۵۸ ) 
از سلسلهُ «غول مسلمان آن سر زمین بسیار خراب بوده نوابان و متنفذین مملکت 
جهت رسیدن بناج و تخت ومقام سلطنت با یکدیگر بنای جنگ و نزاع را گذاردند . 
این مسئله خود خدمت بزدتی امرفی و توسعه تجارت اروبائان و تصرف سضی از 
نواحی هندوسنان کرده است . از طرف دیگر دوپلکس! رئیس کمپانی مقارن جنگ 
های هفت ساله )۲ ۷ ۱( از «وممان و سا کمین متصررفات تجار تخانه فرانسوی‌جه‌عی 
از نظامدان باتعلیمات‌ارویائی‌نامدیاهی تهیه دیده درامور متنازع فیه توابان هندوسان 
دخالت نمود و بر آثر همین دخالمها بالاخره بر متصرفات دولت فرانسه افزود. 

درهمان اوان‌کیانی انگلیسی درهندوستان علاوه برتجارتخانهً مدرس بتاسیس 
تجار تخانه دیگری درکلکته نز درك ار و برداخت همین هسئله بخصوص نز دیکی 
تجار تخانه های فرانسوی و انگلیسی باعث رقابت بین آن دو دولت گردید ۱ 

در دوران سلطتت ماکه. البزات ۱ 6 ۱9۸ ( انگلس _ 


زوم | ۱ ۶ ۱ 
مدعمر ت‌ فر تونط والثررالای" در ناحمه و ررهی شاسمس مستیعمر و ای 


و انگلسها در امر یکا 


جمت دوات منوعة خود برداخنه فرانسواف و ۳ اثر 
لباقت و کاردانی رال کارنده و شامیلن در حوالی شط سن لوران مسده‌مره ای چند 
تشکیل دادند , 

«ستعمر آت اتکلتت: در اواعط فرن هجدهم فزونی آرفنه ی من 
کوهم‌ای الگانی " و اقیانوس اطاس سیزده مستعمرء بزرکگ به دولت انگایس تعلق 
کرفت آنکلیسی‌ها در این مستعمرات بر آثر داشتن شهرهای ش تجارنی از فبیل 
فبلادافی . نیوبورگ و بستن عواید و منافغ مالی زیادی حاصل میکردند . 

فرانسویان نمز همانطور نکه گفته شد بر ار خدمات کارنمه خصوص شامیلن که 
اعدا ور گناد رود خانه سن اوران سمنای تجار تخانه معتبری برداخته بود قورع 
موجدات افزایش مساممرات فراندوی را فراهم آورده زهینهای مکُشوفهةً حوالی شط 


) صست مسوستوت جح مه وید مس سوه : 


۱ - 1۵00۵60 ۲ . ۱۵/۵۵ ۱۳۵۵۸۵۲ ۳ . کبماوعا۸۱ 


رو وب 


مزیور را بنام نوول فرانس نامدد. سیس ژولیه و مارکث در سال ۱۱۷۲ و بمد از 
آن دو نفر کاو له دو لاسال ۱ به کانادا مسافرت کرد و این سیاح اخر در هزرل 
۲ در مصب مستی سی بی بخلیج ۳ آن ناحبه را بافتخار لوئی 
چهار دهم اوامز بان ناه‌دند . 
در سال ۱۱۹۹ دیبرویل" یکی از افسران بحریه از طرف اوئی چهاردهم 
۳ ر تصرف آولمز بان گر دید . ابن شخص بینای سه فلعه ص_ در مصب شط میسی. 
سی دی دست بر د که و مزبان را در مقادل حهالات نا کهانی انگلم| محارست نماد , 
اماتصرف قطعی ابن سرزمدن اززمان روی کار آمدن لا در قسمت مالی‌فرانده 
و تبلیفانی که حهت فروش اسپام معادن ذشمت آن ناحمه کرده شروع شاه ات : 
سا کنین مستعمرات فرانسه درآن اوان بیش ازه ۸۰۰۰ نبودند .با ابنحال 
چون موحدات زحمت انگلیس ها را فراهم کرده بودئد دوات ۳ در رعب 
و هرای سختی زیسته جنگ بافرانسه را ازسائل قطمی و لازم میشمرد . 
۱ چون قریب یکسال بود که بین فرانسوبان مقیم لوئیس بورگ 
5 وانگلیس‌های سا کن بستن اخنلافات‌دائمی برپا بود (۴ ۶ ۱۷) 
بالاخره لوئی بانز دهم درسال ع 6 ۱۷ درارویا بدولت انگلیس 
که در آن تار یج با ماری ترز منحد ود اعلان چنگی داد . همین مناسنت قرب 
چار هزار نفر از انگلیس های مقیم مستعمرات امریکاثی به مستعمرات فرانسوی 
هدرم 1 ردند . مثثپی دراتدا هبحيك ازطرفین پدشرفتم‌ای نمابانی تکرده فقط دولت 
انگلینی اوئیی بورك را متصرف شد. 
۱ ۱ در سال ۶۱ ۷ ۱ دویا.کس بجای دوما به منصب ریاست کل 
ك فرانوبا ۳ پا ات اف 6 دصر 
در معرض تهاجم انگلیس ها میدید بالاخره جاره ای جز حمله 


مد رس ات ۰ 


توص 
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بهمین مناسبت در سال ٩‏ 4 ۱۷ باتفاق لابوردونه ۲ امبر البهر فرانسوی آن 
ناحیه را فنح کرد ۱ ۱ 

اما انگلیپا درسال 4۸ ۱۷ با ۸۰۰۶ نفر از سپاهیان خویش پندیشری‌را 
نحث حملات مخت خود فرار دادند . سکان ۲ امیر الیجر انکلیسی یس از دو .اه 
حاصرء دندشری بالاخره بتنگ آفنه عقب نشینی اخنیار کرد . منقهی در همافف 
اوان مصالحه زص لاشایل عداوت دولمین انفلیس و فرانسه را در ارویا معدل به 
قوضتی رده انگلیی ها بادادن لوئیس بو رگگ بدولت فر انه مدرس وا نگاهداری کر دند 

جون صاحبان اسهام کمپانی تجارتی هند فرانمه میگفتند که ما فقط برای 
مسائل تجارئی نه اقدام بچنگی بتشکیل کبپانی پرداخته ام و از طرف دیگر دوات 
اتلت فرانسه را در ورسای جنگ تهدید میکرد بالاخره آوئی پانز دهم دویلکس را 
از هند طلت وی وی 5 5 شخصی مکفایت بود بجای وی فرستاد و با این 
اقدام امیراطوری هندوستان را از دست داد 3 ۷۰ 6 

داین معذی که کودو بحض ورود بان سرزمین در مدرس معاهده ای با انگلیس 
ها منعقد کرد ( دسامیر ء ۷۵ ۱) که بموجب آن دولت فرانسه را از کیه متصرفاتی 
که بر اثر کاردانی دویلکس پاستت | رون بود محر وم نمود . 

معاهد مدرس که معر وف به عرد نامه 9 میداشد اوثی پانزدهم ۴ ندگین‌و 
دست اورا از سر زمدنی که حند برایر فرانبه بود کوتاه کرد " 
3 شش ماه یس از معاهدء کودو بث ساسله تحاربانی بین‌دولنین 


مار بات هفت 
فرانسه و آنکلیس اتفاق افتاده که معروف مار بات هف ساله 
و ۵ ۵ ۷ ۱ - وانوبه ۱ ۲ ۷۱ ) شده است ۰ انکلسها در نردیکی تریو + م4 


ِ 


شمی 
انگلیسی وءواضع موم دربالی س‌ از ۰۰ 6 تن تجار تیان دوات را معد و ۵ صا خنهد 


فرانوی را که حاءل‌سر باز ان عازم کابادا بو دند عرق ساخمه تسم ۱ در کلية بمادر 


دو لت فر انسه دس از ثر دبد و باد یه هز ار نفر دز باست زنرالللی‌تولندال؟ که 
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7[ 5 و نت هدجه ب وم مومت وم 


(۵ 


مردی شجاع بود بهندوستان فرستاد . ولی آنگلیس‌ها بالاخره پوندبشری راحاصره 
و فتم کردند ( ژانوبةً ۱۷۱ ). ۱ 
دولت فرانسه هس از این شکست دی ر چندان قدرنی در همدوستان نداشنه 
انگلیس ها مقدمات سرون کردن اشان را از آن سر زمین فرا هم می آوردند , 
چون فراندوبان جمعی از اهالی بوی را برباست واذینگتن 


تسلط ااسگلسها 
بر کاناد) و هند 


در ساحل رود خانه اهنو در معرض حملات خود قرار داده 
بودند انکلیسما نیز نفد ۱۰۰۰۰ تفر به يك سلسله محارباتی 
با فرانسوبان‌که بیش از ده هزار تن تبوده اند دست برده که مدت چهارسال(ه ۵ ۱۷ 
۷۰۹ ۱) طول کشدد. است . 

حا کم کابادا بنام مارکی دو وودروی " مارکی دومنکالم تن او تیذا ران 
خود ر ۳ دفاع ازانگاءسیا نمود . این سردار مدت سره سال (ه ۵ ۷ ۷ ۸ ۵ ۷ 6 
شجاعانه با ابشان جنگید ولی بالاخره با تصرف لوثیس بو رگ و قلعه" کیك در سال 
۶۹ تودط ولف" سردار معروف انگلیسی فرانسویان دیگر از بای در آمدند . 
اوئی یانز دهم چون خود را دیگر قادر مقاوءت و فرستادن سیاهمان بکانادا نمددید 
مطایق معاهدء پاریی (۹ ۵ ۱۷) کانادا وله اراضی ساحل چپ میسی سی بی را به 
انگلستان واگذار 9 از جمیع حقوق خود در هند نمز صرف نظر نود . ۱ 

فقط پنج‌شهر پندبشری . شاندر رک ر .کار کال . بانائون و ماهه در تحت تصرف 
دولت فرانسه باقي ماند بشرط آ نکه میچگاه در نواحی مزیور بایجاد سا خلوی نظامی 
قبام‌شماید . ازطرف دیگر انگلسها درهندوستان توسط کلایو؟ ووارن هس‌تینگ * 
شذاله و نقاط دیگر ۳ فتح کرده | ۱۷۰۹ ) محاس انگلیس نیز با فانون جدیدی 
کمیانی هند را در انتخات حکام آزاد گذارد و این رضم تا سال ۱۸۵۷ ( انقلاب 
هدند ( نافی بود . 


۱ ۷00/0۲6/۱ 6( ۲- ۷۲۵/۱۴۵۵۷7۱ ۳ ۱۷۲۵6 6 ۷۱۷6 و ۱05 ۱۳۷۵۳۲۵۲ 


۳ اب 


فصل هشتم 
کف ان‌هوات متحدٌ امر یکای‌شمای 


دوات انگلدس لر اثر محاربات بافرانسه در امریکا و هندرستان 
طفیان امر بکائی ها _. ۱ ۱ ۱ 
و عال آن متحمل مخارج گزافی شده با ام بر ست و جپار میلیارد 
فرانك دید 
نگلیس‌هاچون جهت هي کارج این چنگیا مالیاتهای آدزافی بر م‌دم نحمیل 
کر ده بودند دیگر با اضافهٌ مالیات نمنتوانسمند بر عابدات ایک( سقز اند همن 
ماسمت زرز هراشا انگلستان صوادند و زیر ری وونل ال امتاده از 
موضوع تجارت مستعمر ات اتخخار ار بدولت انگلس افتاد . 
ار طرافتدیکر الدلنتها متضراشته ۵ آهای آم‌کای شمان اشظه ‏ نک 
دولت انکلیس برای حفظ استقلال ايشان از بذل مال و جان؛سربازان خویش دریغ 
نکرده است در ادای #روض .کی شک نماشد و حارج نظامیان انگایس را در 
آن سر زمین برای محارست ام‌یکائیها در مقابل اجانب نیز هتحمل شوند . 
برای‌برشرفت این‌سیاست قوانینی‌وضع نمودندکه بموجب‌آن تجارت مستعمرات 
خصوص به کنتی های انگلیسی شده سا کنین و مهاجرین: آن نواحی حق دخالت 


9/93 


کرفت که در ما کم و دعاوی بابد اوراق تمیر شدة انگلیی را استعمال کرد تا از این 
راه ندز بر عابدات مملکتی اضافه گ دد 2 ۷۹ ۱( : 

مپاحر ین انگایسی «قمم ام بکا در مقادل مدگفتند که آنبا لمدر با بد از نوف 
آزادی آن علکت باعتبار آ نکه رگ تالعمت و علست 0 اند استفاده نمایند . 

تعالا ره این ت21 را ندر گوشزد همکر دند ک مالبات وروی باهالی نملق»بگرد 
ک فوانن م‌بوطه بان نو سبط نماندگان ملت در فان عمو ی وضع دود و چون 
«هاحر ان اص‌یکانی در آن‌حلس نماینده ای ندارند بس ازدادن مالبات معاف مىماشند 
بالاخره تحر بك پیت صدر اعظم و | کثریت آراء در مارس ۹۹ ۱۷ مالیات تعبررا 
ملغی نموده در و ص فانونی در خصو ص مالمات ار اجدای ۳ و ارده باهر یکا از 
قبیلکاغذ . آهن و چای وضم کردند (ژوان ۱۹۹۷ . 

اي نک تما از خر دد احناس انگلیسی استیکاف و داد و همدن شرا داعث 

صمعف تعارت آن #لکت کر دید : دو لت انملیس جون خود 5 عاحجز د رد تالاخره در 
سالن ۰ ۷۷ ۱ ۶انون مالمات ار احناس هر دور و امز رز بر چای که نها تیک اهاا.ی 
مسمعمرات احتیاح زبادی بان دار ند افو نمود , 

۳ امر بکائها هم جلوگری از و رود جای ده ممایکت خود ک ده <دی در سال 
۳ ۷ ۱ سه کننتی انگلیسیر! که حامل‌این مالالمجاره دو د درنزدیکی «سعٌن‌عرق نمو دند 

5 ار این پیش آمد | گاهی باقت سهءن را ار کرو با بکائمها ک شرزد 
نمود که ۳ عرامت نی های عر ق شده را زر هرد دست از محاصر ه در نخو آهد داشت 
نماشدگان ءستهمر ات ماه 3 فبلا دلفی اجتماع کرده اس مکنگرء بري! سای الم 
و نملمغات در ضد دو لت 9 ر گذا, دند و سیاهمانی جرد ار ات کرده در اعصی 


ازم| کز مهم مجازن اسلیجه ندر نعسه نمودلد . 


601۱/6۲ 


- وه ات 


جمعی از نظامیان انگلیسی که در آوریل ۱۷۷۵ مامور بدست آوردن یکی از 
این مخازن درلکزینگنون۱ نزديك بستن بودند دچارحهلات سخت عده ای ازسربازان 
ام‌یکائی گردیده فر دب دو ست نفر از اشان معتّول شد اد آبن پیش آمد مو حجد 
هك ها و امر یکائیما شده که مدت هشت سال ( ۵ ۱۷۸۳-۱۷۷ ) 
دوام داشنه است 
زرزسوم چون خود را حاضر جیت فرسنادن سپاهیانی بامر یک 
نمدید با دادن وجه هنگفنی ۵ مارگراو هس کاسل ۲ درآ لمان 
عده ای م کب از بان رده هر ی ی بان ناحیت روانه داشت 

ف در همان اوان ۱ مه ٩‏ ۷ ۷ ۱ ( ابالت و برزنی احتقلال خود را اعلام 


کرده نواحی درگ ر امریکا نمز سَقلید آن سر زمین پس از چندی تردید اعلان استعلال 


اعلان اسمقلال 


دادند . از مصمون ن اعلامعه استقلا ل ام بکا فکر آزادی و در وافم مفاد 9 
دسر ۸ اد انقلاب ۳3 ثر اه مشود و و 
۲ امر یکانسها بر باست وائینگتن که در آن تاریخ ۳ ء سال دایت 
و اشینگفن و جنگهای ‌ ۳ ها ۱۰ ۰ ۱ ۰ . ۱ ی رااه 
ادتقالال اص بکا ۱ و 0 سجن رز 
انگا فر از سردارانعروف آن‌سرزه‌ین ژنرال‌هو 
نجلس ۳ دو هار 0 ن‌سرزهین زنرال‌هو 
و ره دود ۰ و در ادا ۳ با وتخوق نکه انگلیسی ۳ بو صعت جغرافدای 
امر یکاچندان شدای و دو بار ازآنان شکعت خورد ) شانزدهم صیفا هر رچهارم 
ی 2 ۱( . و ای (الاخره تلفات ز بادی در محل سار اتوگ* در هو دسن بابشان 
وارد آورد (۱۱۷ کتیر ۱۷۷۷) ۰ 
درهمان اوان فرانکلن عم وفیزبك دان مشهور امر یک فرانسه مسافرت کرده 
در فوربه ۸ ۷ ۷ ۱ «الاخره «عقد معاهده ای تجارآی و تشکیل اناد 3 فر انسه بر لد 
انگلیس نانبل 1 ۲ فل از این اتحاد دولت فرانسه نمر محشانه باو هط بو مارشه ۱ ک 
تجا. تخانه ای در امر یکا داشت مقدار زبادی تجهیزات و البسه نظای من انقلاسون 
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تا تا 


نوزیع نموده حنی افسرانی لابق مانند مارکی دولافات ۱ و دوه دونوآی۲ را جپت 
ترست نظاممان ومی‌روانه آن سرزهمن نموده بود. 

درسالهای؟ ۱۷۷ و ۱۷۸۰ پیشرفت با انگلیسها بود ولی فرانسوبان‌که هفت 
۳ زار نفر سیاهمان خود را بر یاست روشامب ۳ و ۸ که شمی سمراهی بکی از ام - 
البحرهای نای خود بنام کر اس‌پمساعدت امر یکائیها فرسناده بودند بالاخره از واه درب 
و خشکی اجلیت را در ناحده ور کون درتحت محاصرءهٌ شدید دز آوزده ابشان 
را وادارتیم نمودند(۱۹ اکتبر ۱ ۱۷۸) این‌فتح موضوع‌استقلال امریکای‌شمالی 
را محرز و مسم 3 

اتلتش ون ازع بت ای وا عفر خرس ۵ شا لور 
استر لننگی #رض‌داشت حاضر بصلح‌شده در اواخرسال ۱۷۸۲ بیشنهاد آن‌ر! بفرانسه 
ود و شوم سنمیز ۱۷۸۴ قز وهای بامضای طر فثه وشت: مظان این حضایجه 
ایا استقلال امر یکای شمالی را شناخته دولت فرانسه نبز بر اثر فتوحات سری 
7 
وزیک له ارادو تتر شا 


در ماه مه ۱۷۸۷ کون از » ه نفر از نما کف نواحی 
ر پاست جمهو ر 


ره تفه ۳ رک شمالی شک مگ باتقا 1۳ راء داست ده 
و اشنکس ۱ رای مل و ر‌ دور 


۳ ره ی دادند : ر ثمس حم‌ور ۳ چهار تفا بکدار 
عو صض شد و ممکن ود شان شخص در صورت رضات, مت دو بار ه بدان معام اتعاب 
دد ۰ زر اس <دهور حقامدای فرار داد : انتصاب سفر اء و اعواء اداری و انتخاب 


وزراء را داشمه هروفت که مرخواست ممکن دود ان و از مشاعل خود ءز نماد ۰ 
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فصل میم 


علمم و ادبیات و صنایج ظریفه 


دانشمتدان قل از رن هفدهم اروپا معلومات خود را بر بای 
۳ رات ورار داده مشاهدات و تجرساترا در علوم‌چندات 
قرن هفدهم اهمیتی نمددادند . در صور: تیکه علماء فرن ن هندهم فقط نجر به 
۱ زا روا هر و9( قوانین کلی علمی دانسته فرضات را 
هیچ و باطل شمرده اند . ۰" 
بزر ثربن نمابندگان ابن طر بقه یکی بان اتانت (۱۰۰۱ ‌ِ ۱0۱۱ 
صاحب کتاب معروف نوووم ارکانوم ۲ ۱ 1 ۹ ۷ 1۰ 6 فرانسوی 
است که در مشهور خود بنام دیسکوردو لامند" برد فرضیات علی نز 
اصول تجربی و تجسس حفیقت در داش برداخته است 
از رباضی دانهای «عروف ۳ قرن یاسکال فرانسوی و لابب نیتر* از اهالی 
لا.یزبك | لمان است که اولی اصول حساب احتمالات و دوعی قواعد حساب فاضله را 
انچاد و وضع کرده اند . ۱ 
کر ۱ ۱۵۱ ِ ۱۳۰ ) آلمانی ۳ و ائین مدار رت در موق 
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و بدور آقتاب و کالمله ابطالیائی ( 6 ۱۰۲ ) خترع دوربین نجوه‌ی 
از منجمین و اختر شذاسان این عصر بوده اند ولی نیونون انگلیسی ( ۴ اند 
۷ ) که فانون معروف جانبهٌ عمومی را پیدا کرده است بیش از دو عالم مزبور 
حائز اهست و اعتبار شده است . 

غبر از کارت ولایب نینس و با کون سابق‌الذکر از فلاسفةٌ معروف فرن هفدهم 
اسپینوتزا ۱ هلندی صاحب کتاب معروف اتب و مونادولوژی ۲ است . 

نمایندگان معتبر ادبیات ارویا در اين دوره شکسپير و میلتون انگلیسی . 
میشل سروانتس " و اپ دووگا * اسپانیولی. مالرب . بالزاك . کورنی . لاروشفو کو 
بوالو . لافونتن , »ول . راسین فران‌وی »یباشند. 

روشی " و فان دك" باز یکی و رمبرنت۲ هاندی در بین نقاشان قرف 
هفدهم شهرت فوق ااعاده ای تحصیل کرده در برداختن مناطر و مرایا مهارت 
ای واه نف 


سر ای 


اه در آثار ادبی فرن هجدهم فکر نقلید سك کلاسيك ضعیف 
در 7 اشده نو س‌ندگان در نوشتجات خویش بمشفر پابست مسائل فاسفی . 
اجتماعی و علمی بوده اند . از نماشدکان معتمر ادسات در 
این دوره ولثر «* ۱۱۹۶ ۱۷۷۸ ۴ شاعر فصیح و فیلسوف فبرانسوی . 
مشکیو ۱۹۸۸۰ ۱۷۵۵ رو ۱۸۷۸۰۰۱۷۱۲ . برناردن دوسن 
پر ٩‏ ۰۶ ۷ -2 ۶ ۷۱ اش دبدرو ٩‏ ۰۱:۳۸ * و دالامیر ۱۰ 
۰ ۲ ۱۸۳۰ ۲ ممیاشند . این دو نفر اخر علاوه بر اهمیتی ؟ه در تاریخ 
ادبیات فرانسه دارند در تنظیم انسیکاو بدی ت 1 زحمت ز بادی محمل شده اند . 
در فرن هجدهم علوم طبیعی که مقدمات آن از مائه هفدهم شروع شده بود 
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هي -- 


ترقیات نمایانی‌کزده علماء معروفی از قبیل لينه ۱ < ۱۷۰۷ ۲۱۷۷۸ سوئدی 
صاحب کناب ممروف فوندامانتابوتانیک۳ و بوفن" فرانسوی « ۱۸۸۸-۱۷۰۸ 
.واف از یوگ دولاناتور درنحقیقات عامی و فلسفی راجم بز مین لو جودآمده است:: 

ترفی کلی درشدمی بر اثر زحمات لاو ازبه عالم معروف فرانسوی صورت گر فنه 
که بر اثر يافتن طریق تجزیهُ آب بای اغلمی از قوانین راجم بعلم شیمی را مجکم و 
ففید_ کرفه اس 

علم فبررك ترفی فوق العاده ای درفرن هجدهم رده جدمس وات * انگلیسی 
۰ ۱۸۱۹-۷۷ درنکمیل ماشین‌بخار . فارنهایت" انگلیسی. رئومور" فرانسوی 
وضو تفای تفر اختراع انواع سه کانه" مبزانلحراره خدمات نمایانی نموده 
اند . از طرف دیگّر هرشل" منجم مشهور آ لمانی با استفاد؛ از اصول عل‌ی علمای 
فرن هندهم دوربین بز رگ نجومی خودرا ساخت که دوسیله آن کلف های خورشمد 
و عده زبادی ازستارکان را که باچشم غبر مسلح دیده نممشوند با کمال وضوح مشاهده کرد 

علم موسیقی نیز در این فرن رونق و ترقی فوق العاده ای حاصل‌کرده است و 
تماندگان مشم‌ور این فن تمام آ لمانی بوده که معتسر ترین آنها بخ او 


۱۲ 


کار ۲ ۰ ۰۱۷۸۷۰۱۷۱ هایدن ۱۲ ۱۸۰۹۰-۱۷۸۲۰ و 


بالا خره موژار ۱ همداشدد 
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